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مقدمه ی سرپرست ترجمه
دوســان دوکیــچ نویســنده ی کتــاب در حــوزه ی مربی گــری زندگــی و کســب و کار 

 5000 از  بیــش  مربــیِ  گذشــته  ســال   30 در  کــه  اســت  مطــرح  و  شــده  شــناخته  افــراد  از 

کارآفریــن و مدیــر از سرتاســر دنیــا بــوده  اســت. وی شــیوه ی خــاص خــود در مربی گــری را کــه 

در ایــن کتــاب بــه تفصیــل توضیــح می دهــد، »مربی گــری خط-مســتقیم« می نامــد. همچنیــن 

از دیــد وی، هــر فــردی کــه متعهــد بــه اســتفاده از ایــن روش در زندگــی و کســب و کار خــود 

است یک »راهبر خط-مستقیم« است.

ایــده ای کــه در تدویــن فصــول پنجاه گانــه ی ایــن کتــاب بــه کار رفتــه اســت بــاز 

کــردن وجــه تمایزاتــی اســت کــه در عرصــه راهبــری بــکار مــی رود. مشــابه ایشــان آقــای راســل 

ــف  ــن تالی ــاوت آفری ــای تف ــوان تفاوت ه ــت عن ــی را تح ــز کتاب ــتمی نی ــر سیس ــدر تفک ــکاف پ ای

ــت. در  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــت م ــم مدیری ــز در عل ــه تمای ــز 5۷ وج ــه در آن نی ــد ک کردن

ایــن روش بــه جــای آمــوزش نظریه هــا، بــه تمایــزات در حــوزه زبــان پرداختــه مــی شــود. ایــن 

تفــاوت را می تــوان ناشــی از خواســتگاه هستی شــناختی مؤلفیــن دانســت. در هستی شناســی 

در  متنــوع  نظریه هــای  برشــمردن  تــا  اســت  زبــان  بنیادیــن  کارکردهــای  بــر  تاکیــد 

حوزه های معرفت شناختی. 

رشــته ی  دانشــجویان  و  مدیــران  کارآفرینــان،  بــه  محــدود  کتــاب،  ایــن  کاربــرد 

بــرای  هــر فــردی کــه در حوزه هــای فــردی و ســازمانی دغدغــه  مدیریــت نمی شــود، بلکــه 

داشــته باشــد، مفیــد خواهــد بــود و ارزش چندیــن بــار مطالعــه را دارد. قــول مــا ایــن اســت کــه 

مطالعــه و به کارگیــری محتــوای ایــن کتــاب، زمینه ســاز شــکل گیری تحــولات ارزشــمندی 

در زندگی و کسب و کار خواننده خواهد شد. 

ــه و  ــی، بازترجم ــی، بازخوان ــورد بررس ــا م ــت باره ــاب داش ــن کت ــه ای ــی ک ــت ارزش ــه جه ب

ویرایــش قــرار داده شــد. در ایــن راســتا جــا دارد از اســتاد ارجمنــد ســرکار خانــم اســفرجانی کــه 

ایــن کتــاب را بــه مــن معرفــی کردنــد عمیقــا قدردانــی کنــم. ایشــان ایــن فرصــت را داشــتند 

اجرایــی موسســه ی اصلــیِ »مربی گــری خط-مســتقیم« در هنــگام برگــزاری  تیــم  بــا  کــه 

ــی(  ــده عرب ــارات متح ــور ام ــی در کش ــهر ابوظب ــلادی در ش ــال ۲0۱۶ می ــودن )س ــر ب دوره ی راهب

ملاقاتــی داشــته باشــند. پــس از آن بــود کــه بــا درک ارزشــمندی ایــن اثــر فــوراً پــروژه ی آمــوزش، 

ــه  ــی ک ــا عل ــتایی، تین ــا روس ــا روی ــن از خانم ه ــد. همچنی ــف گردی ــاب تعری ــار کت ــه و انتش ترجم

کار ترجمــه را بــر عهــده گرفتنــد و آقــای دکتــر مهــدی فتاحــی کــه بازترجمــه متــون تخصصــی 



را بــه ســرانجام رســاندند، قدردانــی کنــم. همچنیــن از خانــم لیــلا محمــدی کــه مســئولیت 

ــرافی  ــان اش ــای کی ــن آق ــد و همچنی ــل کردن ــی را تقب ــاب صوت ــش کت ــاب و خوان ــی کت بازخوان

که صفحه آرایی کتاب را به نحو احسن انجام دادند صمیمانه سپاسگزارم.

بــه منظــور پژوهــش و توســعه ی اجتمــاع راهبــران بــا ایــن رویکــرد هستی شــناختی یــک 

وب ســایت مســتقل بــه زبــان فارســی بــه آدرس http://straightlineleadership.ir ایجــاد 

ــی و  ــی، الکترونیک ــخه چاپ ــه نس ــت تهی ــد جه ــرم می توانن ــای محت ــه خواننده ه ــت ک ــده  اس ش

صوتــی کتــاب، دانلــود پوســترهای آموزشــی و شــرکت در برنامه هــای آموزشــی و مربی گــری 

ــایت  ــز در وب س ــن نی ــن انجم ــلاح ای ــان ذی ص ــت مربی ــد. فهرس ــه نماین ــه آن مراجع ــازمانی ب س

معرفــی گردیــده  اســت. ایــن کتــاب بــا الهــام از ناشــر اصلــی بصــورت الکترونیکــی نیــز منتشــر 

ــه  ــه ب ــا مراجع ــت. ب ــو آزاد اس ــر نح ــه ه ــوا ب ــاری از محت ــتفاده غیرتج ــن اس ــت. همچنی ــده اس ش

ســایت هــر یــک از خواننــدگان امــکان مشــارکت در این نیــت را خواهند داشــت. خواهشــمند 

است پیشنهادها و نظرات خود را از این طریق با ما مطرح نمایید.

سعید امین الرعایا  

http://straightlineleadership.ir


 زندگی درباره ی شناخت خود نیست،
زندگی درباره ی خلق خود است.

جرج برنارد شاو
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پیشگفتار

مهارت های بنیادین هستند  این ها 

مهارت ها یــی کــه در ایــن کتــاب بــا آن هــا آشــنا می شــوید، بنیادیــن هســتند. آن هــا 

مهارت هــا ی  آن هــا  نیســتند؛  هــم  ســخت2  مهارت ها یــی  آن هــا  نیســتند،  نــرم۱  مهارت هــا ی 

بنیادینــی هســتند کــه بقیــه ی مهارت هــا  روی آن هــا بنــا می شــود. آن هــا بــرای  راهبــریِ اثربخــش 

مهــم و حیاتــی هســتند و راهبــری اثربخــش نیــز بــرای  بهبــود عملکــرد3 فــردی و عملکــرد 

کسب وکار مهم و حیاتی است.

بیشــتر اهالــی کســب وکار، تــلاش می کننــد کــه بــا یادگیــری مهارت هــا ی نــرم و 

جدیــد )دوره هــای آموزشــی تیم ســازی و افزایــش روحیــه( و حتــی مهارت هــا ی ســخت )دوره هــای 

آموزشــی مختلــف از نرم افــزار گرفتــه تــا پیگیــری فعالیت هــا و نتایــج( شــرایط غیردلخــواه خــود 

ــا زمانــی کــه مهارت هــا ی بنیادیــن مــورد توجــه قــرار نگرفتــه باشــند،  را بهبــود بخشــند. امــا ت

این مهارت ها ی جدید بسیار کم اثر خواهند بود. 

1  Soft Skills
 مهارت های نرم به مهارت های انسانی، رفتاری و ارتباطی گفته می شود. 

2  Hard Skills
 مهارت های سخت به مهارت های تخصصی، تکنیکال و فنی گفته می شود. 

3  Performance

These are Foundational Skills
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 ا ا  ا داارب  ای بنیاد ا  سیند

بــدون اســتادی در ایــن مهارت هــا ی بنیادیــن، راهبــری تحقــق نمی یابــد و راهبــری عامــل 

تعییــن کننــده ای اســت کــه آینــده ی ســازمان های کســب وکار را شــکوفا می ســازد یــا از 

بین می برد. همچنین می تواند آینده ی زندگی یک فرد را شکوفا سازد یا از بین ببرد. 

کابینــت  تغییــر  یــا  و  چوبــی  وســایل  و  امکانــات  افــزودن  کــه  همان طــور  دقیقــا 

آشــپزخانه در خانــه ای کــه فونداســیون پوســیده و در حــال تجزیــه دارد نمی توانــد باعــث حفــظ 

آن خانــه شــود، فــردی هــم کــه بــه دنبــال عملکــرد در ســطوح عالــی و خارق العــاده اســت 

نمی تواند بدون این مهارت ها ی بنیادین، عملکرد خود را متحول کند. 

بنیــان و شــالوده ی درونــی هــر فــردی کــه بــه دنبــال دســتیابی بــه نتایــج دلخــواه اســت، 

ــا  ــد. م ــل می زن ــه عم ــت ب ــگاه دس ــه او از آن جای ــی ک ــی جایگاه ــت: یعن ــی۴ اوس ــگاه درون جای

همــواره چنیــن موضوعــی را ]در گفتگوهــای روزمــره[ می شــنویم. گفتــه می شــود کســی کــه 

ــرد« و کســی کــه اثربخــش نیســت از  ــه نشــأت  می گی اثربخــش اســت »از جایگاهــی متعهدان

جایگاه »قربانی درونی« عمل می کند.

ــه  ــوید ب ــادر ش ــا ق ــود دارد ت ــی وج ــه راه ــت ک ــن اس ــد ای ــراد نمی دانن ــتر اف ــه بیش آن چ

طــور کامــل بنیــان و شــالوده ی درونــی خــود را مدیریــت کنیــد و هــر آن چــه انتخــاب می کنیــد 

را خلق نمایید. این کتاب به این موضوع اختصاص دارد.

4  Inner Stance
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موفقیت مقدمه  هندسه ی  

موفقیت در زندگی و کسب وکار حقیقتا ساده تر از آن است که به نظر می رسد. 

نه این که همیشه راحت تر باشد، بلکه ساده تر است.

موضوع رسیدن از نقطه ی الف به نقطه ی ب است. 

الف جایی است که شما الان، آن جا هستید و ب مقصد انتخابی شماست.

کار راهبر، رسیدن به نقطه ی ب است.

یــک راهبــر، تعهــد خــود بــرای  رســیدن بــه نقطــه ی ب را از طریــق اشــتیاق ]و تعهــد[ بــه 

بــودن۱ِ »هــر کســی کــه لازم اســت باشــد« و انجــام2ِ »هــر گونــه اعمــال ضــروریِ مــورد نیــاز« 

نشان می دهد. 

یــک راهبــر موفــق، شــاهکار خــود را بــا اســتادی در »جایگاه هــای درونــی« انجــام 

می دهــد کــه ایــن موضــوع بــه تفصیــل در فصــل بعــد و نیــز در سرتاســر ایــن کتــاب ارائــه 

خواهد شد.

1  Being
2  Doing

The Geometry of Success
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  ندسو ی  دوسدیت 

ســریع ترین راه بــرای  رســیدن بــه نقطــه ی ب چیســت؟ اثربخش تریــن راه بــرای  رســیدن 

به نتیجه کدام است؟ در هندسه3 پاسخ به این سؤال ساده است.

یک خطِ مستقیم است.

بــه نقطــه ی ب وجــود دارد کــه کوتاه تریــن  الــف  از نقطــه ی  یــک خــط مســتقیم 

فاصله ی بین دو نقطه است. از جایی که شما هستید تا جایی که می خواهید باشید. 

ــب وکار و  ــای کس ــران، حرفه ای ه ــی راهب ــه روش انتخاب ــتقیم۴ ب ــری خط-مس مربی گ

ــه  ــا توج ــا ب ــب آن ه ــت. اغل ــل شده اس ــف تبدی ــای مختل ــا و تخصص ه ــد از حوزه ه ــران ارش مدی

بــه تجربــه ای کــه از ایــن تکنولــوژی داشــته اند، بــه شــما خواهنــد گفــت کــه یــاد گرفته انــد 

مشــکلات خــود را حــل کننــد و اکنــون در جایگاهــی هســتند کــه می تواننــد بــه دیگــران نیــز 

راهبــرِ  یــک  مهارت هــا ی  اصلی تریــن  از  یکــی  ایــن  نماینــد.  کمــک  مشکلشــان  حــل  در 

خط-مستقیم است.

اثربخشــی  اوج  در  زندگــی،  مشــکلات  حــل  بــا  رابطــه  در  خط-مســتقیم  راهبــران 

هســتند. آن هــا مشــکلات خــود را حــل می کننــد و بــه کســانی کــه آن هــا را راهبــری می کننــد 

نیز در استاد شدن در حل مشکلات  خود کمک می کنند.

پالایــش سیســتمِ  و  زمینــه ی توســعه  در  مــن  فعالیــت گســترده و طولانــی  مــدت 

شــیوه های مربی گــری خط-مســتقیم همیشــه در مــورد »ساده ســازی مشــکل« بوده اســت. 

مربیــان خط-مســتقیمی کــه بــه آن هــا آمــوزش داده ام، بــه دیگــران در بهبــود عملکــرد 

شــخصی و کســب وکار کمــک کرده انــد. مــا ایــن شــیوه را ســاده نگــه می داریــم. در ســادگی 

نیرویــی تــازه نهفتــه اســت. مــا بــا هوشــیار ســاختن مراجعــان خــود نســبت بــه خــطِ مســتقیمی 

کــه همیشــه آن جــا وجــود دارد، بــه آن هــا کمــک می کنیــم. خــطِ مســتقیم چیــزی اســت کــه 

آن ها غالبا نمی بینند.

چــرا نمی تواننــد ببیننــد؟ دوبــاره بــه هندســه مرتبــط اســت. آن هــا در یــک دایــره حرکــت 

می کننــد. دایــره ای عمومــا بی حاصــل، کــه در آن می چرخنــد و می چرخنــد، همــان رفتارهــای 

نتایــج  انجــام می دهنــد و امیدوارنــد  اقدامــات مشــابهی  را تکــرار می کننــد،  ناکارآمــد قبلــی 

متفاوتی در زندگی شخصی و کاری آن ها حاصل شود. 

3  Geometry
4  Straight-line Coaching
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ایــن حرکــت دایــره وار5 و بی پایــان چیــزی اســت کــه وقتــی ذهــن در گذشــته گیــر 

کــرده اســت، انجــام می دهــد، ماننــد فیلــم ســینمایی »روز مــوش خرمایــی6« بارهــا و بارهــا 

زندگــی می کننــد و در تلاشــند تــا در راســتای عملکــرد گذشــته، خــود را »بهبــود دهنــد.«

اما بهبود چیزی نیست که آن ها نیاز دارند.

آن چــه کــه نیــاز اســت، بــاز کــردن دایــره و مســتقیم کــردن آن تــا انتهــا اســت... طــوری 

یــک خــط مســتقیم و  تــا جایــی کــه می خواهیــد باشــید،  از جایــی کــه شــما هســتید  کــه 

جدید کشیده شود. 

و مــا قصــد داریــم ایــن خــطِ مســتقیم را اندکــی متفــاوت خلــق کنیــم. مــا قصــد داریــم 

قلــم شــما را ابتــدا روی نقطــه ی ب بگذاریــم )آینــده ی شــما( و ســپس خــط را بــه نقطــه ی الــف 

حــالِ  لحظــه ی  اقدامــات  بــه  را  آینــده  شــما  بنابرایــن  شــما(.  اکنــون  )لحظــه ی  بکشــیم 

خود آورده اید.

ــری  ــای دیگ ــچ ج ــد در هی ــده نمی توان ــود. آین ــق می ش ــال خل ــه ی ح ــا در لحظ ــده تنه آین

بــه غیــر از لحظــه ی حــال خلــق شــود. چیــزی کــه یــک فــرد »الان« خلــق می کنــد، تعییــن 

کننده ی »الانِ جدید« یعنی همان »آینده« است. 

شــما  آینــده ی  و  می کنیــد  زندگــی  دایــره وار  دنیایــی  در  شــما  صــورت  ایــن  غیــر  در 

همیشــه بــه شــکل چیــزی کــه می خواهیــد امــا نداریــد، تخریــب می شــود. ایــن همــان عــادتِ 

تحقیرآمیــز »همیشــه خواســتن« اســت )نوعــی کمبــود در شــما( کــه اطمینــان و ســرزندگی 

شــما را کــم می کنــد. خواســتنِ چیــزی کــه آن را نداریــد، شــما را از انــرژی بالایــی  کــه می توانیــد 

داشــته باشــید محــروم می کنــد. ایــن آرزومنــدی، امیــدواری و خواســتنِ مــداوم، بــه جــای ذهنــی 

آرام و متمرکز، ذهنی همیشه نگران را در شما جایگزین می کند.

زمــان  در  خط-مســتقیم  مربیــان  کــه  می دهــد  ارائــه  را  تمایزاتــی7  کتــاب  ایــن 

ــقِ  ــت خل ــزات، جه ــن تمای ــانِ ای ــت اطمین ــد. قابلی ــتفاده می کنن ــود اس ــان خ ــری مراجع مربی گ

موفقیت هــای فوق العــاده در کســب وکار و دیگــر زمینه هــای زندگــی کــه بــه ســطح بالایــی 

ــتِ بــودن«  ــه اثبــات رسیده اســت. آن هــا »کلی ــاز دارنــد، بارهــا آزمــون شــده و ب از عملکــرد نی

و  جدیــد  قاطــع،  اقدامــاتِ  بــرای   فضایــی  و  قــدرت  شــما  بــه  و  می کننــد  گســترده  را  شــما 

نیرومند می دهند.

5  Circular
6  Groundhog Day 

 در این فیلم سینمایی، شخصیت اصلی داستان در یک چرخه ی زمانی گیر می افتد و تنها پس از متحول شدن از این چرخه رها می شود.
7  Distinctions
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  ندسو ی  دوسدیت 

ــزات تئــوری و نظریــه نیســتند. وقتــی کســی بــه مــن می گوید»مــن نظریــه ی  ایــن تمای

ــی  ــزات ابزارهای ــن تمای ــت. ای ــزی نگرفته اس ــه او چی ــوم ک ــه می ش ــت دارم« متوج ــما را دوس ش

ــزات  ــن تمای ــد. ای ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــردی م ــاً کارب ــور کام ــه ط ــاً ب ــه قب ــتند ک هس

یــک ســری تعاریــف نیســتند. آن هــا یــک دانــش جدیــد کــه تــلاش کنیــد آن هــا را حفــظ کنیــد 

یــا بــه خاطــر بیاوریــد، نیســتند. آن هــا ابزارهایی بــرای  فــرار از »دایــره وار بــودن« هســتند. ابزارهایی 

هســتند کــه بــرای  شــما لحظــه ی »آهــان، الان گرفتــم!« را خلــق می کننــد. ایــن تمایــزات 

»شیوه ی بودنی8« را برایتان شفاف می کنند، که قباً ندیده بودید.

ممکــن اســت اولیــن بــاری کــه »گرفتیــد« چگونــه شــنا یــا اسکیت ســواری کنیــد 

را بــه یــاد بیاوریــد. شــما لحظــه ی »آهــان، الان گرفتــم« خودتــان را داشــتید و ایــن لحظــه بــرای  

همیشــه بــه شــما تعلــق دارد. همیــن موضــوع زمانــی کــه اولیــن بــار توانســتید تعادلتــان را بــر 

روی دوچرخه حفظ کنید نیز اتفاق افتاد.

ایــن تمایــزات را نیــز بــه همــان شــکل »می گیریــد.« لورنــس پــلات9ِ مقاله نویــس، آن را 

بــه ایــن شــکل بیــان می کنــد: »مــا قابلیــت ذاتــی بــرای  تمیــز دادن۱۰ چیزهــا از یکدیگــر را 

ــز ندهیــد،  داریــم امــا همیشــه از ایــن قابلیــت اســتفاده نمی کنیــم. مثــاً اگــر در را از دیــوار تمی

ــرای   ــود ب ــی خ ــی ذات ــه توانای ــانی ک ــرد. کس ــد ک ــورد خواهی ــوار برخ ــه دی ــات ب ــه دفع ــا ب نهایت

تمایــز دادن را بــه کار نمی گیرنــد، ظاهــری کبــود و آســیب دیده دارنــد. چــه چیــزی مانــع 

به کارگیــری توانایــی ذاتــی مــا در تمیــز دادن می شــود؟ یــا اگــر ســؤال خــود را ملایم تــر بپرســیم، 

چــرا وقتــی بــه طــور شــفاف می دانیــم کــه تشــخیص و تمیــز دادنِ تمایــزات، باعــث زندگــیِ بهتــر 

ــن  ــاره ی ای ــدی درب ــر تردی ــم؟ اگ ــتفاده نمی کنی ــود اس ــی خ ــن توانای ــات از ای ــب اوق ــود، اغل می ش

موضــوع داریــد، وضعیــت افــرادی کــه زیــاد بــه در و دیــوار می خورنــد، را مشــاهده کنیــد.« ایــن 

تمایــزات از فرآینــدی معطــوف بــه گذشــته، نتیجــه شــده اند. آن هــا از مشــاهدات خــط مقــدمِ 

ــی  ــد و آن چیزهای ــا کار می کن ــی آن ه ــه در زندگ ــی ک ــاره ی »آن چیزهای ــراد، درب ــی اف کلِ زندگ

مؤثــر  کنیــد،  اســتفاده  آن هــا  از  کــه  وقتــی  شــده اند.  حاصــل  نمی کنــد«،  کار  کــه 

خواهند بود.

ــی  ــریع طراح ــج س ــوری و نتای ــی ف ــرای  دسترس ــا ب ــتند. آن ه ــده نیس ــزات پیچی ــن تمای ای

شــده اند. آن هــا توســط بیشــتر راهبــران و مدیــران اجرایــیِ سراســر دنیــا )بــه صــورت خــودآگاه یــا 

8  Way of Being
9  Laurence Platt

http://www.laurenceplatt.com/  :برای  مشاهده ی مقالات آقای لورنس پلات به این وب سایت مراجعه کنید 
10  Distinguish

http://www.laurenceplatt.com/
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و  شــرکت ها  بــرای   را  موفقیت هــا  بیشــترین  تــا  می شــوند  اســتفاده  ناخــودآگاه( 

سازمان هایشان به ارمغان بیاورند. هرکسی می تواند از آن ها استفاده کند.

ایــن تمایــزات ابزارهــای بســیار اثربخشــی هســتند کــه مــا در دنیــای مربی گــری خــط-

ــم.  ــتفاده می کنی ــا اس ــب وکار( از آن ه ــرد کس ــان و عملک ــرد انس ــهیل عملک ــتقیم )تس مس

آن هــا بــرای  کســانی هســتند کــه لازم اســت نتیجــه بگیرنــد و لازم اســت همیــن الان نتایــج را 

کسب کنند. این ابزارها برای  کسانی است که سرعت می خواهند.

در ایــن رویکــرد قدرتمنــد، شــما منشــأ این کــه چــرا افــراد گیــر می کننــد و درجــا 

ــد  ــه قادری ــه خواهیــد کــرد کــه چگون ــه درمی یابیــد. همچنیــن شــما تجرب ــه تجرب ــد را ب می زنن

مســائل خــود را بــدون توجــه بــه آن چــه در شــرایط خــاص و یــا محیــط رخ می دهــد، قدرتمندانــه 

حل کنید.

مــا بــا افــرادی متعهــد در طیــف وســیعی از صنایــع کار می کنیــم. افــرادی کــه در 

هنــگام بــروز مشــکلات بــه دنبــال توجیــه کــردن نیســتند. مــا بــا ایــن افــراد کار می کنیــم تــا 

ــد.  ــاده ای ندارن ــرد فوق الع ــد، عملک ــتِ لازم را دارن ــه قابلی ــا این ک ــا ب ــرا آن ه ــویم چ ــه ش متوج

ایــن طــور می توانیــد در نظــر بگیریــد کــه تمایــزات مربی گــری خط-مســتقیم کــه مــا از آن هــا 

استفاده می کنیم، شما را از گیرها و موانع، »رها« می سازد. 

 دا باور دارم کو نیمی از ناخشنودی  ا در زندگی،
  از درددانی دی آید کو دی ترسند
 دستدیم بو سراغ چیز ا بروند.

ویلیام جی لاک۱۱ 

بــه دنیــای مربی گــری خط-مســتقیم خــوش آمدیــد. از گشــت و گــذار در ایــن کتــاب 

لــذت ببریــد و تمایزاتــی کــه بیشــتر بــه کارتــان می آیــد را بــرای  خــود مشــخص کنیــد. گیــر ایــن 

نباشید که ابتدا کدام یک را استفاده کنید.

بــدون این کــه درگیــر ایــن مطلــب باشــید کــه موضــع دقیقتــان نســبت بــه ایــن 

تمایــزات چیســت یــا بــا کدام هــا موافــق یــا مخالــف هســتید، از آن هــا اســتفاده کنیــد و پــس از 

11  William J. Locke
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آن، بــه شــما قــول می دهــم چــه در شــرایط خــوب و چــه در شــرایط دشــوار، بــا قــدرت و ســرعت 

اســتفاده  در  مداومــت  دهیــد،  انجــام  اســت  لازم  کــه  کاری  تمــام  خواهیدکــرد.  زندگــی 

از آن هاست.

بــا بهره گیــری مــداوم از ایــن تمایــزات، خواهیــد دیــد یــک قانــون هندســی ســاده بــرای  

رســیدن بــه نتایــج وجــود دارد. خودتــان واقعــا تجربــه خواهیــد کــرد کــه کوتاه تریــن فاصلــه 

بین دو نقطه، یک خط مستقیم است.

 دنیا گفت خودب را تطبیق بده،
 بو اندک قانع باش،

 سازش کا
 و  یچ کس نخوا د دانست...

ناایتاً دا خودم دنیای خودم را ساختم.

بیژن۱2 

12  Bijan
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جایگاه درونی شما چیست؟1ف  

شــما می توانیــد هــر قــدر کــه می خواهیــد بــه طــور مثبــت بیندیشــید. بــا ایــن حــال 

وقتی که جایگاه درونی شما ضعیف باشد، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.

بنابرایــن، تشــخیص جایــگاه درونی تــان، مؤثرتریــن کاری اســت کــه می توانیــد در 

نشــأت  جایگاهــی  چــه  از  ایســتاده اید؟  جایگاهــی  چــه  در  دهیــد.  انجــام  اول  وهلــه ی 

گرفته اید؟ در زندگی واقعا چه طور عمل می کنید؟

و بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه شــما از چــه جایگاهــی می آییــد۱ )جایــگاه درونــی شــما(، 

اکنــون زندگــی را چگونــه می بینیــد؟ بیشــتر افــراد بــه وجــود شــیوه ا ی خــاص کــه بــر آن 

ــا را  ــا چیزه ــه آن ه ــور ک ــد آنط ــور می کنن ــا تص ــد. آن ه ــی ندارن ــد، آگاه ــا را می بینن ــاس چیزه اس

می بینند، »چیزها هم درست همان طور هستند.«

1  Where you are coming from 
 در سرتاسر کتاب این عبارت »جایگاهی که از آن نشأت می گیرید« و یا »جایی که از آن جا می آیید« ترجمه شده است 

What is your Inner Stance?
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 تایچاه درونی شما چیست 

ــا ایــن حــال وقتــی آن هــا در جــای متفاوتــی بایســتند، می تواننــد هــر چیــز را بــه شــکلی  ب

متفــاوت ببیننــد و طریقــی کــه آن هــا چیزهــا را می بیننــد می توانــد امکان هــای جدیــد و مهیجــی 

برای  اقدامات موفقیت آمیز ایجاد کند.

برویــد،  می خواهیــد  کجــا  بــه  کــه  ایــن  بــرای   برنامه ریــزی  و  نشســتن  بنابرایــن، 

مهم تریــن گامِ آغازیــن بــرای  رســیدن بــه نتیجــه نیســت. درحالی کــه بــه عنــوان دومیــن گام 

عالــی خواهــد بــود و البتــه در طولانی مــدت ضــروری اســت. شــما یقینــا نمی توانیــد بــه هدفــی کــه 

در مقابلتــان نیســت ضربــه بزنیــد و در عیــن حــال، هنــوز چیــزی بســیار اساســی تر بــرای  زندگــیِ 

سریع و نیرومند وجود دارد. آن، چیزی است که در عمق حرکت می کند.

در کار بــا یــک مربــی خط-مســتقیم، او ابتــدا می خواهــد چیــزی بســیار مقدماتی تــر 

چــه  از  »شــما  بدانــد:  می خواهــد  او  شــما.  موفقیــت  بــرای   حیاتی تــر  چیــزی  کنــد....  ایجــاد 

جایگاهــی می آییــد؟« او می خواهــد ایــن را بدانــد زیــرا می خواهــد بدانــد از جایــی کــه شــما 

هستید امکان مشاهده ی چه چیزهایی را دارید.

از آن جــا می آییــد« اســت کــه موفقیــت و نتایــج زندگی تــان را تعییــن  »جایــی کــه 

ــه  ــی ک ــه »جای ــت دارد ک ــن حقیق ــد.« ای ــا بروی ــه آن ج ــد ب ــه می خواهی ــی ک ــه »جای ــد و ن می کن

آن جــا  از  ایــن حــال »جایــی کــه  بــا  تعییــن می کنــد،  را  زندگــی  برویــد« جهــت  می خواهیــد 

می آییــد« ماننــد ســوخت موشــک بــرای  حرکــت شماســت. »جایــی کــه از آن جــا می آییــد« بنیــان 

و زیربنای »جایی که می خواهید بروید« است. 

جایگاهــی کــه شــما در زندگــی از آن جــا عمــل می کنیــد چیــزی اســت کــه نهایتــا شــما 

را به»کســی کــه هســتید« تبدیــل می کنــد. منظــورم از »کســی کــه هســتید« چگونــه 

زیســتن شماســت. چگونــه زندگــی کــردن شماســت. چگونــه عمــل کــردن شــما در زندگــی 

کــه  اســت  چیزهایــی  نمی دهیــد.  انجــام  و  می دهیــد  انجــام  کــه  اســت  چیزهایــی  اســت. 

می گوییــد. چیزهایــی اســت کــه نمی گوییــد. کیفیتــی اســت کــه شــما توســط دیگــران و 

همین طور توسط خودتان تجربه می شوید.

مــن، ایــن جایگاهــی کــه اقدامــات شــما از آن جــا نشــأت  می گیــرد را »جایــگاه درونــی« 

شما می نامم. 

همچــون بیس بــال، حــرکات مــوزون، شمشــیر بــازی یــا هنرهــای رزمــی، شــما هــر زمــان 

حیطــه ی  در  کامــاً  انتخــاب  ایــن  لحظــه  هــر  در  دهیــد.  تغییــر  را  جایگاهتــان  می توانیــد 

توانایی تان قرار دارد. 
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جایــگاه درونــی شــما، موقعیــت یــا وضعیتــی ذهنــی اســت کــه شــما خلــق می کنیــد تــا 

از آن جایــگاه زندگــی کنیــد. شــیوه ای اســت کــه بــه طــور کلــی در رابطــه بــا خودتــان، 

دیگــران، چالش هــا و یــا زندگــی انتخــاب می کنیــد تــا آن گونــه زندگــی کنیــد، آن گونــه 

وجود داشته باشید و یا آن گونه »بودن کنید«. 

بــه عبــارت دیگــر، جایــگاه درونــی شــما بــه »چگونگــی اقــدام کردنتــان« در زندگــی 

تبدیل می شود. 

وقتــی مــردم می گوینــد »او این گونــه یــا آن گونــه اســت«، در حقیقــت آن هــا بــا فــرد از 

طریق جایگاه هایی که بر آن اساس در حال عمل کردن است، مرتبط می شوند.

انتخــاب و تقویــت یــک جایــگاه درونــی بــر مبنایــی منظــم، بــه ســادگی از طریــق زیســتنِ 

ــا  ــده ی ــت نیرومندکنن ــن اس ــی ممک ــای درون ــرد. جایگاه ه ــورت می پذی ــی ص ــگاه درون آن جای

تضعیف کننده باشند.

و  خــود  درونــی  جایگاه هــای  بــا  داشــتن  کار  و  ســر  در  خط-مســتقیم  راهبــر  یــک 

دیگران استاد است. راهبران خط-مستقیم خردمندانه و قدرتمندانه عمل می کنند.

جایــگاه  آن  از  لحظــه  هــر  در  کــه  اســت  درونــی  جایــگاه  از  بــودن  آگاه  خــرد، 

عمل می کنید.

قدرت، توانایی و تمایل برای  تغییر جایگاه درونی بر اساس اراده است. 

تغییر جایگاه درونی، تنها و تنها از طریق انتخاب کردن صورت  می گیرد. 

آن هــا عمــل  اســاس  بــر  روزانــه  دارنــد کــه  افــراد چندیــن جایــگاه درونــی  بیشــتر 

می کننــد. گاهــی اوقــات افــراد نســبت بــه جایگاهــی کــه از آن جایــگاه عمــل می کننــد چنــان 

انــس می گیرنــد کــه تصــور می کننــد »کســی کــه هســتند« همــان جایگاهشــان اســت. 

ــا آن را  ــد ی ــاب می کنن ــتقیما آن را انتخ ــا مس ــه آن ه ــت ک ــزی اس ــان چی ــه جایگاهش درحالی ک

در توافــق بــا کســی یــا چیــز دیگــری انتخــاب می کننــد. آن هــا پــی نبرده انــد زمانــی کــه جایــگاه 

فعلی برایشان کار نمی کند، می توانند جایگاه خود را دوباره انتخاب یا خلق کنند.

برخــی از افــراد بــه دلیــل این کــه جایــگاه خــود را بــا کســی کــه هســتند اشــتباه 

گرفته انــد، ممکــن اســت نســبت بــه جایگاهشــان حالــت تدافعــی داشــته باشــند. آن هــا بــه 

ــده  ــای تضعیف کنن ــان را در جایگاه ه ــا، خودش ــا آن جایگاه ه ــدن ب ــت ش ــطه ی هم هوی واس
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بــودن  ثابــت  نیــز  و  دی.اِن.اِی2  و  ژنتیــک  منظــر  از  را  انســان  افــراد  ایــن  می اندازنــد.  دام  بــه 

شخصیت در نظر می گیرند.

انتخــابِ  بــه منزلــه ی  فــرد خط-مســتقیم،  یــک  بــه عنــوان  اقــدام کــردن  انتخــابِ 

جایــگاه  تغییــر  طریــق  از  خــود3(،  از  )درک  خــود  تضعیف کننــده ی  هویت هــای  رهاکــردن 

درونی تــان اســت. شــما تاکنــون، تقریبــا کلِ جایگاه هــای درونی تــان را بــه طــور ناهوشــیار 

انتخاب می کرده اید. از الان به بعد، شما خودتان آن ها را انتخاب خواهید کرد. 

جایگاه هایــی کــه آگاهانــه انتخــاب شــده اند، بــه شــما اجــازه ی رهایــی می دهنــد. شــما 

ــد.  ــی کنی ــاس آن زندگ ــر اس ــا ب ــد ت ــاب کنی ــر را انتخ ــگاه دیگ ــک جای ــان ی ــر زم ــد ه می توانی

ــد آن را  ــتید، می توانی ــنود نیس ــد خش ــان می گیری ــگاه فعلی ت ــه از جای ــی ک ــما از نتایج ــی ش وقت

تغییر دهید و جایگاهی را اتخاذ کنید که به شما آن چه می خواهید را بدهد. 

فــتِ ورزشــی اش، 
ُ
ایــن کار درســت ماننــد یــک بازیکــن بیس بــال اســت کــه در دوران ا

بــا یــک مربــی چــوگان کار می کنــد تــا جایــگاه خــود را تغییــر دهــد. او پــای خــود را اندکــی بــه 

عقــب خواهــد بــرد، بــه زانوهایــش شــیب بیشــتری خواهــد داد، شــانه هایش را بــه شــیوه ی 

متفاوتــی راســت نگــه مــی دارد و بلافاصلــه دوبــاره بــه تــوپ ضربــه خواهــد زد. جایــگاه جدیــد 

دقیقا چیزی است که او نیاز دارد. 

ــل  ــی عم ــا در زندگ ــاس آن ه ــر اس ــما ب ــه ش ــی ک ــای درون ــیوه، جایگاه ه ــن ش ــه همی ب

می کنیــد، تعییــن کننــده ی اقداماتــی کــه شــما انجــام خواهیــد داد )یــا انجــام نخواهیــد داد( 

و نیز نتایجی که از انجام یا عدم انجام آن اقدامات به دست می آورید، خواهد بود.

 در  ر زدانی و تحت  ر شرایطی،
 دا از قدرب لازم برای  دگرگون سازیِ 
کیفیت زندگی  خود برخورداریم.

ورنر ارهارد۴ 

2  DNA )DeoxyriboNucleic Acid( 
 اشاره به ژن های انسان که ویژگی های وراثتی از طریق آن ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود 

3  Self-concept
4  Werner Erhard
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ــه  ــوند، ب ــدان می ش ــه زن ــل ب ــده اند تبدی ــذ ش ــیار اخ ــور ناهوش ــه ط ــه ب ــی ک جایگاه های

ویــژه زمانــی کــه آگاه نیســتید کــه خودتــان را بــا یــک جایــگاه مشــخص هم هویــت کرده ایــد. 

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه جایــگاه شــما، »خــود شــما« نیســت؛ ایــن فقــط جایگاهــی اســت 

که شما اخذ کرده اید. هر زمانی که بخواهید، می توانید آن را تغییر دهید. 

دوربین هــای  و  میکروســکوپ ها  ماننــد  هســتند،  شــما  بینایــی  ابــزارِ  تمایــزات 

عمــل  آن هــا  اســاس  بــر  کــه  را  جایگاه هایــی  می توانیــد  آن هــا  طریــق  از  شــما  شــکاری. 

می کنید، ببینید. بدون دیدنِ جایگاه های خود، نمی توانید آن ها را تغییر دهید. 

تــرک  را  مکانــی  نمی توانیــد  »شــما  می گویــد:  برانــدن5  ناتانیــل  کــه  همان گونــه 

کنیــد کــه هرگــز آن جــا نبوده ایــد.«، مــن نیــز می خواهــم ایــن جملــه را اضافــه کنــم: »شــما 

نمی توانید آن جایگاه درونی را که نمی بینید، تغییر دهید.«

تمایــزات بــه شــما ایــن امــکان را می دهنــد کــه از نمــای نزدیــک، جایگاه هایــی کــه بــر 

ــل  ــفاف و قاب ــا را ش ــن جایگاه ه ــا ای ــد. آن ه ــاهده کنی ــد را مش ــی می کنی ــا زندگ ــاس آن ه اس

مشــاهده می ســازند. تمایــزات بــه شــما آگاهــی مــورد نیــاز بــرای  شــفاف شــدنِ مســیر و انتخــابِ 

جایگاه را می دهند.

از جایــگاه »درماندگــی« زندگــی کنیــد. زمانــی کــه  بــرای  مثــال، ممکــن اســت 

بتوانیــد آن را ببینیــد، قادریــد بــه جایــگاه »متمرکــز« تغییــر کنیــد. توجــه داشــته باشــید هــر 

ــاً  ــد. کام ــأت بگیری ــا نش ــی از آن ه ــا در زندگ ــتند ت ــده هس ــق ش ــی خل ــگاه مکان های دو جای

ــد  ــلاش نمی کنی ــما ت ــت. ش ــت6« نیس ــر مثب ــم »تفک ــه می کن ــه ارائ ــه آن چ ــید ک ــه باش متوج

ــان  ــود را پنه ــی خ ــای منف ــانه، باوره ــی و مثبت اندیش ــخنرانی های انگیزش ــر س ــه ب ــا تکی ــه ب ک

ــال  ــه دنب ــن ب ــرود. م ــن ب ــبه از بی ــک ش ــد ی ــی7 می توان ــخنرانی های انگیزش ــن س ــر ای ــد. تأثی کنی

پوشــاندن افــکار منفــی بــا حرف هــای مثبــت و شــیرین نیســتم. مــن از شــما یــک تحــولِ اساســی 

ایــن لحظــه در درون خــود هســتید، در عمیق تریــن  آن کســی کــه در  می خواهــم. تحــولِ 

ســطح، تحــولِ آن جایــی کــه جایگاه هــای انتخــاب شــده ی شــما در آن جــا حیــات دارنــد و هــر 

چیزی را به شما دیکته می کنند.

و  آگاهانــق  زمانــی کــق  آن عمــ  می کنیــد،  اســاس  بــر  درونــی کــق شــما  جایــگاه 

ــا ســرعت و قــدرت زندگــی کنیــد. درعیــن  هدف مندانــق ایجــاد شــود، شــما را قــادر می ســازد ب

5  Nathaniel Branden
6  Positive Thinking
7  Pep Talks
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در مســیرتان  مــرگ  حــد  تــا ســر  را  می توانــد شــما  باشــد،  ناکارآمــد  جایــگاه  آن  اگــر  حــال، 

متوقف کند. 

یــک ســمینارِ یکســان  را دیده ایــم کــه در  افــراد مختلفــی  همگــی مــا نمونه هــای 

ــراد  ــی اف ــت. برخ ــوده اس ــوع ب ــیار متن ــان بس ــت آمده ش ــه دس ــجِ ب ــا نتای ــد، ام ــرکت کرده ان ش

آن چــه کــه می آموزنــد را بــه ســرعت بــه کار می برنــد و بهــره وری8 آن هــا جهشــی فوق العــاده 

دارد، درحالی کــه دیگــران بــه همــان زندگــیِ غیربهــره ورِ قبلــیِ خــود بــر می گردنــد کــه پیــش 

از ســمینار بــه آن مشــغول بودنــد. ایــن تفــاوت بــه دلیــل جایــگاه درونــی اســت کــه آن هــا از آن 

جایــگاه عمــل می کننــد. موضــوع ایــن نیســت کــه اطلاعــات ســمینار تــا چــه حــد کاربــردی 

ــش کار  ــمینار برای ــد، س ــته باش ــی داش ــیار و ضعیف ــی ناهوش ــگاه درون ــه جای ــی ک ــت، کس اس

نخواهد کرد. 

شــود.  گرفتــه  کار  بــه  کامــاً  کــه  می شــود  اســتفاده  قابــل  زمانــی  تنهــا  دانــش 

دانســتن بــدون انجــام دادن تنهــا شــما را مایــوس می کنــد و قــدرت شــما را کاهــش می دهــد. 

بنابرایــن دانــش بــه تنهایــی هرگــز آن چیــزی را کــه می خواهیــد بــه شــما نمی دهــد. جایگاهــی 

آن جــا عمــل می کنیــد  از  آن نشــأت می گیریــد، اهمیــت دارد. جایــگاه درونــی کــه  از  کــه 

ــور  ــه ط ــدر ب ــتید و چق ــق هس ــد موف ــش جدی ــن دان ــرا گرفت ــدر در ف ــه چق ــد ک ــن می کن تعیی

موفقیت آمیز آن را به کار می بندید.

عمــل  زندگــی  در  جایگاه هــا  آن  از  کــه  جایگاه هایــی  بــه  نســبت  افــراد  بیشــتر 

برونــد،  می خواهنــد  کــه  جایــی  روی  صرفــا  آن هــا  ندارنــد.  زیــادی  توجــه  واقعــا  می کننــد 

تمرکز دارند.

این اشتباه بزرگی است.

ــز  ــه چی ــه چ ــتِ این ک ــد واقعی ــل می کنی ــاس آن عم ــر اس ــما ب ــه ش ــی ک ــرا جایگاه زی

بــرای  شــما امکان پذیــر اســت )یــا امکان پذیــر نیســت( را خلــق می کنــد. جایگاهــی کــه شــما 

بــر اســاس آن عمــل می کنیــد عینــا زندگــی شــما می شــود. ایــن جایــگاه تعییــن می کنــد کــه 

تــا چــه حــد اقدامــات ضــروریِ مــورد نیــاز بــرای  »رســیدن« بــه جایــی کــه می خواهیــد در زندگــی 

بروید را انجام خواهید داد. 

تــلاش بــرای  رســیدن بــه جایــی در زندگــی، عمومــا »هــدف داشــتن« نامیــده می شــود. 

ــا یــک »امیــدواریِ« کم اثــر نیــز شــناخته می شــود.  حتــی گاهــی اوقــات بــه عنــوان یــک »آرزو« ی

8  Productivity
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افــراد  اولیــه ی  مــاده ی  »امیــد  اســت:  گفتــه  فلــورس9  فرنانــدو  کــه  همان گونــه  امــا 

بازنده است.«

بیشــتر مــردم متوجــق نمی شــوند کــق جایگاهــی در زندگــی کــق از آن جایــگاه عمــ  

می کننــد یــا »جایگاهــی کــق از آن نشــأت می گیرنــد«، چگونــق بــر کیگیــت زندگــی شــخ1ی 

و حرفق ای آن ها اثرگذار است.

آن جایگاه هــا  از  نیرومنــد کــه  ارادی جایگاه هــای درونــی  و  آگاهانــه  بــدون خلــقِ 

بــه آن هــا  زیــادی خواهیــم داشــت کــه  آرزوهــا و امیدهــای بســیار  عمــل کنیــم، معمــولاً 

نخواهیــم رســید. راهبــران خط-مســتقیم وجــود جایگاه هــای درونــی فاقــد قــدرت را در زندگــی 

خود و کسانی که آن ها را هدایت می کنند، تحمل نمی کنند. 

خلاصه ی موضوع این است: 

جایگاه هایــی کــق از آن هــا نشــأت می گیریــد اســت کــق اقداماتــی کــق در زندگــی 

انجــام می دهیــد و نیــز اقداماتــی کــق انجــام نمی دهیــد را تعییــن می کنــد. جایگاه هــای درونــی 

شما در هر زمان، کلیدی برای  رهایی از قلعق یا زندانِ محدودیت هایتان خواهند بود. 

بــا  بعــد  و  می کننــد  عمــل  تضعیف کننــده  جایگاه هــای  از  افــراد  اوقــات  بســیاری 

تقلیــل موضــوع، خودشــان و اقداماتشــان را بــا جملاتــی از قبیــل آن چــه در ادامــه می آیــد توجیــه 

ایــن  آمــده ام.«  دنیــا  بــه  این جــوری  »مــن  یــا  دیگــه«  هســتم  این جــوری  »مــن  می کننــد. 

شیوه ی زندگی می تواند به شدت دردناک، پرهزینه، ناامید کننده و گیج کننده باشد.

آن هــا بــه زودی خودشــان را در حــال شــکایت مــداوم می یابنــد. آن هــا نمی تواننــد 

ــتیابی  ــت دس ــئولیت پذیری در جه ــرای  مس ــری ب ــن بی اث ــکایت ها، جایگزی ــن ش ــه ای ــد ک ببینن

به نتیجه است.

مثال هایی از جایگاه های تضعیف کننده عبارتند از:

نگران بودن

سرزنش کردن دیگران

سعی کردن
انباشتن دانش و اطلاعات۱۰

9  Fernando Flores
10  Content with insight
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 تایچاه درونی شما چیست 

مثال هایی از جایگاه های قدرتمند عبارتند از:
تعهد۱۱

روراستی۱2

انتخاب های مبتنی بر رشد
اقدام کردن از جایگاهِ تمامیت۱3

کــه  چــرا  می نامــم.  خط-مســتقیم«  »جایگاه هــای  را  قدرتمنــد  جایگاه هــای  مــن 

اقــدام کــردن از جایگاه هــای خط-مســتقیم، مســیری مطمئــن بــرای  افزایــش ســرعت، قــدرت 

و نتایــج در زندگــی اســت. زندگــی کــردن از جایگاه هــای خط-مســتقیم نخســتین گام بــرای  

تبدیل شدن به یک راهبر خط-مستقیم در زندگی است. 

»مربی گــری خط-مســتقیم« بــه ایــن منظــور طراحــی شده اســت کــه بــه افــراد کمــک 

جایگاه هــا  آن  از  و  دهنــد  تمیــز  خــود  زندگــی  در  را  خط-مســتقیم  جایگاه هــای  تــا  کنــد 

»نشأت بگیرند.«

مربی گــری خط-مســتقیم همچنیــن بــه ایــن منظــور طراحــی شده اســت کــه بــه افــراد 

کمک کند تا جایگاه های ناکارآمد و غیربهره ور خود را تمیز دهند و آن ها را رها کنند.

زمانــی کــه یــک فــرد از جایگاه هــای ناکارآمــد و غیربهــره ور اقــدام می کنــد )کــه در 

ایــن کتــاب آن هــا را بــه عنــوان موقعیت هــای »دایــره وار و زیگ زاگــی۱۴« می شناســیم(، بهــره وری 

و اثربخشی او همیشه کاهش می یابد. عزت نفس۱5 او نیز فرو می افتد. 

می کننــد،  اســتفاده  زبــان  از  افــراد  کــه  شــیوه ا ی  مشــاهده ی  طریــق  از  معمــولاً 

افــراد،  زبــانِ  کنیــم.  شناســایی  آن هــا  در  را  زیگ زاگــی  و  دایــره وار  موقعیت هــای  می توانیــم 

شــیوه ا ی کــه آن هــا معمــولاً در زندگــی عمــل می کننــد را، هــم منعکــس می کنــد و هــم 

خلــق می کنــد. افــرادی کــه از موقعیت هــای دایــره وار و زیگ زاگــی نشــأت می گیرنــد، تقریبــا 

همیشه در حال تقلا کردن با حداقل نتایج هستند.

قــدرت مربی گــری خط-مســتقیم در الهام بخشــی بــه افــراد اســت تــا جایگاه هــای 

متفاوتــی کــه بــر اســاس آن هــا عمــل می کننــد را تمایــز دهنــد )یعنــی نســبت بــه خودشــان آگاه 

شــوند.( افــراد بــا تمیــز دادن جایگاه هــای خــود قــادر می شــوند آن گونــه کــه مناســب اســت 

11  Commitment
12  Authenticity
13  integrity
14  Circle and Zigzag
15  Self-esteem
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انتخــاب کننــد.  را  رهــا کــرده و جایگاه هــای قدرتمنــد  را  جایگاه هــای تضعیــف کننــده 

مراجعــان شــما از تمایــزات اســتفاده می کننــد و ایــن امــر آن هــا را از جایگاه هــای ناکارآمــد کــه 

قــرار  موقعیتــی  در  ســپس  می کنــد؛  رهــا  می کردنــد،  عمــل  آن هــا  اســاس  بــر  زندگــی  در 

می گیرنــد کــه می تواننــد جایگاه هایــی را انتخــاب کننــد کــه آن هــا را قــادر می کنــد اقدامــات 

ضروری برای  رسیدن از نقطه ی الف به نقطه ی ب از کوتاه ترین مسیر را انجام دهند. 

تمایــزات، آگاهــی ایجــاد می کننــد و ایــن آگاهــی بــرای  تغییــر کــردن بســیار مهــم اســت. 

شما نمی توانید چیزی را که از آن آگاه نیستید تغییر دهید.

جایگاه هــای درونــی کــه در ایــن کتــاب مشــخص می شــوند، همان هایــی هســتند 

کــه مدیــران ارشــد، حرفه ای هــای کســب وکار و چهره هــای ملــی و موفــق در ورزش و هنــر بــه 

طــور منظــم بــر اســاس آن هــا تحــت مربی گــری قــرار می گیرنــد و همیــن موضــوع، آن هــا را 

قادر می سازد تا در سطوح بالایی از عملکرد قرار داشته باشند. 
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ـل
ـــــ

ص
ـــ ــ

دایره وار2ف زندگی در دنیاییی   

چــرا مــا در دایره هــا ســفر می کنیــم؟ چــرا بارهــا و بارهــا راجــع بــه حواشــی یــک موضــوع 

ع وقت حل کنیم؟  صحبت می کنیم به جای این که مستقیم باشیم و آن را در اسر

بیهــوده  دایره هــای  و  چرخه هــا  در  اصلــی،  نکتــه ی  بــه  پرداختــن  جــای  بــه  چــرا 

زندگی می کنیم؟ 

چرا دائما اشتباهات گذشته را تکرار می کنیم؟ 

دلیــل ایــن اســت: مــا بــاور داریــم کــه موفقیــت، نیازمنــدِ اطلاعــات درســت اســت. بــه 

همیــن علــت بدیهــی اســت همــواره فکــر کنیــم بــه اطلاعــات بیشــتر و بهتــری نیازمندیــم. مــا بــه 

جســتجوی خــود بــرای  چیــزی کــه هیــچ کمکــی نمی کنــد، ادامــه می دهیــم و بــا یــک چرخــش 

ــه  ــدا ب ــود از ابت ــده ب ــبب ش ــه س ــم ک ــی برمی گردی ــه ی ناکام ــان نقط ــه هم ــره ب ــل در دای کام

ــود  ــث می ش ــه باع ــتیم. آن چ ــات هس ــی از اطلاع ــال رنگین کمان ــه دنب ــا ب ــم. م ــتجو بپردازی جس

ــچ  ــا هی ــم. م ــت بخوری ــا شکس ــود ت ــب می ش ــه موج ــت ک ــزی اس ــان چی ــم، هم ــتجو کنی جس

Living in the Circular World
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 زندگی در دنیا ی دا ره وار

وقــت ایــن مطلــب را درک نمی کنیــم کــه »دانســتن این کــه چــه کاری انجــام دهیــم« و 

»به کارگیری آن چه می دانیم« دو چیز کاماً متفاوت هستند. 

مــا بــاور داریــم نمی دانیــم چگونــه آن چــه باعــث موفقیتمــان می شــود را انجــام دهیــم. 

ما باور داریم که نمی دانیم چه کنیم. بنابراین به دنبال اطلاعات بیشتر می گردیم. 

ــر  ــم فک ــاز ه ــم، ب ــرگیجه بگیری ــه س ــیم ک ــته باش ــات داش ــدر اطلاع ــی آن ق ــی وقت حت

می کنیــم نمی دانیــم چه طــور موفــق شــویم. دایــره بــه واســطه ی توهــمِ کمبــودِ اطلاعــات 

ایجاد می شود. 

امــا در اغلــب اوقــات، مشــکل، کمبــودِ اطلاعــات نیســت. )آیــا گــوش می کنیــد؟ 

مشکل، کمبودِ اطلاعات نیست.( 

آن چیزی که کم داریم، تحول۱ است.

معنــای تحــول: تحــولِ آن کســی کــه هســتید. تغییــر جایگاهــی کــه از آن جــا نشــأت 

می گیریــد. ایــن کــه یــاد بگیریــد بــرای  حرکــت بــه جایگاهــی کــه قصــد داریــد آن جــا باشــید، 

در مســیری مســتقیم زندگــی کنیــد. تحــول دربــاره ی یادگیــری ایــن امــر اســت کــه همیشــه 

کوتاه ترین مسیر بین خود و مقصدتان را بیابید. 

چیســت؟  ذهنــی  دایره هــای  بی انتهــای  دور  شکســتن  بــرای   ابــزار  اثربخش تریــن  و 

تمایز.

در  کــه  جدیــدی  انتخاب هــای  تــا  می کنــم  اســتفاده  »تمایــزات«  واژه ی  از  مــن 

ــاً  ــی کام ــزات« مفاهیم ــود. »تمای ــن ش ــان روش ــاً برایت ــت، کام ــه اس ــرار گرفت ــتان ق دسترس

متضــاد هســتند. ماننــد زندگــی و مــرگ، روز و شــب و ســود و زیــان. مــن از رویکــرد »تمایــزات« 

اســتفاده می کنــم چــرا کــه مفاهیــم متضــاد بــه راحتــی قابــل دیــدن هســتند. هیــچ عامــل 

کوچکــی پنهــان نیســت. هیــچ بحثــی وجــود نــدارد. هیــچ کمبــودِ اطلاعاتــی وجــود نــدارد کــه 

نیاز به جستجو باشد.

ــد آن را  ــد. می توانی ــره را ببینی ــک دای ــتقیم و ی ــط مس ــک خ ــن ی ــز بی ــد تمای ــما می توانی ش

روی یــک ورق کاغــذ رســم کنیــد و آن را مشــاهده کنیــد. شــما می توانیــد ببینیــد آیــا در مســیرِ 

از نقطــه ی الــف بــه نقطــه ی ب هســتید یــا در یــک دایــره ســفر می کنیــد. همــه ی مــا هــر دو 

شکل را تجربه کرده ایم. اما آیا متوجه تمایز آن ها شده ایم؟

1  Transformation
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 انسان  ا را دی توانیم بو دو دستو تدسیم کنیم:
 آن  ا ی کو پیش دی روند و کاری انجام دی د ند،
 آن  ا ی کو بی حرکت دی نشینند و تستجو دی کنند
کو چرا ا ا کار بو روش دیچری انجام نشد 

الیور وندل هولمز2 

بهتریــن چیــز دربــاره ی یــک تمایــز شــفاف ایــن اســت کــه وقتــی شــما مفهــوم آن را 

گرفتیــد )مثــل وقتــی کــه مفهــوم یــک جــوک را می گیریــد، یعنــی نوعــی آگاهــی بی تــلاش(، 

ــا ســعی کنیــد آن را بــه خاطــر بســپارید.  ــاره ی آن بیندیشــید ی آنــگاه دیگــر الزامــی نیســت درب

ایــن یــک بصیــرت و درون بینــیِ واقعــا تکان دهنــده اســت. )»درون« + »بینــی«3 ... چیــزی کــه 

شما درون خود می بینید.( این موضوع به معنای واقعی بخشی از شما می شود.

اکنــون ایــن تمایــزات بــه ابزارهایــی بــرای  اســتفاده تبدیــل شــده اند. همچــون یــک 

ــزات  ــد از تمای ــز می توانی ــما نی ــد، ش ــتفاده می کن ــی اس ــای طراح ــه از ابزاره ــار ک ــدس معم مهن

ــن  ــیاری از ای ــن بس ــد. م ــتفاده کنی ــه ای اس ــر زمین ــود در ه ــت خ ــی و موفقی ــی زندگ ــرای  طراح ب

تمایــزات را از دنیــای راهبــری در ســطح ارشــد ســازمان ها اســتخراج کــرده ام، زیــرا آن جــا محلــی 

اســت کــه بیشــتر از آن هــا اســتفاده می شــود. مــن بیشــتر در آن جــا مربی گــری کــرده ام. امــا 

هر کس می تواند در هر زمانی و برای  هر چیزی از آن ها استفاده کند. 

البتــه منظــور از هرکــس، کســانی نیســتند کــه بــرای  زندگــی در جهانــی دایــره وار 

اصرار می ورزند. 

انســان های دایــره وار۴ در همــه جــا بــه دنبــال دانش هــای مخفــی می گردنــد و همیشــه 

ســعی دارنــد کــه »موضــوعِ جدیــدِ بعــدی« را بیابنــد. بــا این کــه بســیاری از آن هــا کامــاً 

شایســته هســتند، امــا تربیــت عادتــیِ آن هــا بــرای  نیــاز بــه داشــتن آخریــن تکــه از دانــش و 

ــد،  ــام دهن ــی انج ــه اقدام ــش از آن ک ــا پی ــتگی آن ه ــود شایس ــبب می ش ــدس، س ــات مق اطلاع

خنثــی شــود. آن هــا بــه دنبــال چیــزی بیــرون از خــود و بیــرون از شــیوه ی بــودن5  خــود می گردند. 

اجــازه دهیــد آن هــا بــه زندگــی در آن دایــره ی بی حاصــل ادامــه دهنــد، تــا زمانــی کــه خودشــان 

2  Oliver Wendell Holmes
3  In + Sight
4  Circular Humans
5  Way of Being
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 زندگی در دنیا ی دا ره وار

نــوع  آن  از  را  خــود  کــه  می آموزیــد  شــما  اکنــون  شــوند.  خــارج  آن  از  کــه  کننــد  انتخــاب 

جستجوی دنباله دار و بی پایان رها سازید و مستقیما به سوی کسب نتایج پیش روید. 

همان طــور کــه گفتــه شــد، مشــکلِ اغلــب انســان های دایــره وار، معمــولاً نداشــتن 

ــش  ــی دان ــدازه ی کاف ــه ان ــل ب ــره وار از قب ــان های دای ــتر انس ــت. بیش ــتگی نیس ــش و شایس دان

کســب کرده انــد. بســیاری از آن هــا مــدرک دانشــگاهی دارنــد. بســیاری از آن هــا از قبــل صدهــا 

کتــاب خوانــده انــد. امــا چیــزی کــه آن هــا متوجــه نیســتند ایــن اســت کــه »لازم اســت دانــش 

مورد استفاده قرار گیرد« تا ارزش آن مشخص گردد. 

دانســتن چیــزی و اســتگاده نکــردن از آن، شــما را در ســطح اثربخشــیِ مشــابق یــک فــرد 

نادان قرار می دهد. 

در حقیقــت شــما بــا ایــن همــه دانــش انباشــته شــده و  اســتفاده نشــده، در وضعیــت 

ــود را  ــول خ ــرژی و پ ــان، ان ــادی از زم ــش زی ــما بخ ــرا ش ــد. زی ــر می بری ــه س ــادان ب ــک ن ــری از ی بدت

صــرف جمــع آوری اطلاعاتــی کرده ایــد کــه از آن اســتفاده نمی کنیــد! آیــا شــما از یــک شــخص 

نادان که هیچ منبعی را برای  یادگیری مصرف نکرده است، بهتر هستید؟ 

تمایزات شما را از این دایره ی معیوب خارج می کند.

حتــی لازم نیســت بــه تمایــزات معتقــد باشــید. ایــن یــک مزیــتِ متمایــز اســت کــه 

تمایــزات از آن برخــوردار هســتند. یــک انســانِ خط- مســتقیم، وقــت خــود را در تــلاش بــرای  

ــه  ــک ک ــن ش ــرای  ای ــود را ب ــمند خ ــی ارزش ــرژی ذهن ــد. او ان ــف نمی کن ــاور تل ــاختن ب ــن و س یافت

»آیــا مــن واقعــا ایــن را بــاور دارم؟« تلــف نمی کنــد. بــه لحــاظ واژه شناســی6، واژه ی »بــاور7« بــه 

ــدواری  ــرای  امی ــود را ب ــت خ ــتقیم وق ــان خط-مس ــک انس ــت و ی ــاد« اس ــدواریِ زی ــای »امی معن

و  افــکار  چنیــن  درگیــر  را  خــود  کــه  اســت  آن  از  مهم تــر  موضــوع  نمی کنــد.  تلــف 

نگرانی هایی بکنید.

ــاور  ــود آن را ب ــا لازم ب ــد، آی ــتفاده کردی ــش اس ــار از چک ــن ب ــرای  اولی ــه ب ــی ک هنگام

داشته باشید؟ یا شما صرفا آن را برداشتید و شروع به کوبیدن میخ کردید؟

بــه محــض این کــه شــما هــر یــک از ایــن تمایــزات را ماننــد یــک چکــش برداریــد و 

استفاده کنید، این تمایز می تواند تبدیل به یک ابزار برای  زندگی شما شود. 

و شــما بیــش از ایــن در دام دایــره ی بی حاصــلِ »نگرانــی و امیــدواری« خــود اســیر 

نخواهید بود. 

6  Etymologically
7  Belief
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کوتاه تریــن راه از نقطــق ی الــف تــا نقطــق ی ب همیشــق ایســتادن بــر یــک جایــگاه 

درونی کارآمد و انجام اعمال ضروریِ مورد نیاز است تا بق نقطق ی ب برسیم.
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زیگ زاگی3ف  دنیای 

حــالا بــه ســومین امــکان۱ می   رســیم یعنــی ســومین جهانــی کــه در رابطــه بــا عملکــرد، 

می توانید در آن زندگی کنید. این دنیای زیگ زاگی است.

ــا  ــه ب ــتقیم ک ــای خط-مس ــد، دنی ــت می کنن ــای اول حرک ــن دو دنی ــی بی ــراد زیگ زاگ اف

عملکــرد بــالا همــراه اســت و دنیــای دایــره وار کــه بــا حرکــت در دایــره و عــدم عملکــرد 

همراه است. 

عملکــردی  ســوی  بــه  و  تــرک  می کننــد  را  خــود  دایــره ی  غالبــا  زیگ زاگــی  افــراد 

ــشِ  ــت الهام بخ ــن اس ــند. ممک ــه باش ــام گرفت ــزی اله ــی از چی ــند. گوی ــاده می خروش فوق الع

آن هــا یــک ســخنرانی فوق العــاده باشــد کــه در آن شــرکت کرده انــد یــا یــک کتــاب انگیزشــی 

ــه  ــکار ک ــک هم ــط ی ــا توس ــاید آن ه ــد. ش ــته باش ــود داش ــخ ها را در خ ــام پاس ــه تم ــد ک باش

خــودش الگــوی عملــیِ راهبــری اســت، تهییــج شــده باشــند. در هرصــورت آن هــا رو به جلــو 

حرکت کرده اند!

1  Possibility

The ZigZag World



26

 دنیای زیی زادی

امــا متأســفانه خروشــیدن آن هــا تنهــا بــرای  مــدت کوتاهــی طــول می کشــد و دوبــاره 

فت می کنند.
ُ
ا

و ایــن چرخــه تــا زمانــی کــه آگاهــی و الهام بخشــیِ بعــدی از راه برســد، تکــرار می شــود: 

فت عملکرد.
ُ
رسیدن به اوج عملکرد به طور موقت و سپس دوباره ا

بســیاری از فروشــندگان در طــول یــک مــاه از خــود الگــوی زیگ زاگــی نشــان می دهنــد. 

آن هــا وقتــی کــه بــه پایــان مــاه نزدیــک می شــوند و می داننــد کــه گرفتــن حــق پورسانتشــان 

ــاه  ــپس م ــگ2(. س ــه زی ــد )مرحل ــش می کنن ــت، جه ــالا اس ــرد ب ــیدن و عملک ــه خروش ــوط ب من

فــت عملکــرد می شــوند )مرحلــه زاگ3(.  بــه زودی، 
ُ
جدیــد شــروع می شــود و آن هــا دوبــاره دچــار ا

دوبــاره کارشــان را نســبتا خــوب انجــام می دهنــد و ســپس دوبــاره از مســیر اوج عملکــرد 

خــارج می شــوند. بــه طــور کلــی، زمانــی کــه شــما عملکــرد آن هــا را جمــع بزنیــد، می بینیــد کــه 

را  مدیرانشــان  آن هــا  کننــد.  حفــظ  را  شغلشــان  کــه  کرده انــد  کار  انــدازه ای  بــه  تنهــا 

دیوانه می کنند.

این سه دنیا را به خاطر داشته باشید:

۱( دنیــای خط-مســتقیم کــه محــل اســتقرار افــرادی اســت کــه باعــث می شــوند 

کارهــا انجــام شــود. ایــن افــراد بــه طــور شــگفت آوری اثربخــش هســتند. آن هــا کســانی 

هستند که دیگران تحسینشان می کنند و به آن ها احترام می گذارند.

۲( دنیــای دایــره وار توســط افــرادی اشــغال شــده کــه »فعالیــت۴« را بــا »نتیجــه و 

ــز  ــا هرگ ــد. آن ه ــال می کن ــود را دنب ــه دم خ ــگی ک ــد س ــد. مانن ــتباه می گیرن ــتاورد5« اش دس

کار مهمی را به اتمام نمی رسانند- غالبا خسته می شوند یا رها می کنند. 

3 ( دنیــای زیگ زاگــی، کــه ســاکنین آن موفقیت هــای غیرمســتمر به دســت می آورنــد، 

اما زمان زیادی را نیز در چاله های زندگی به هدر می دهند.

هــر یــک از مــا ایــن دنیاهــا را تجربــه کرده ایــم. هــر  یــک از مــا می توانــد بــه رفتارهــای هــر 

یــک از ایــن ســه دنیــا مشــغول باشــد. نکتــه ی کلیــدی ایــن اســت: در هــر  کــدام از ایــن دنیاهــا 

کــه هســتید، میــزان اثربخشــی اقدامــات شــما چقــدر اســت؟ آیــا اصــاً از آن آگاه هســتید؟ 

هــدف مــن در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه دربــاره ی ایــن دنیاهــا آن قــدر بــه شــما آگاهــی دهــم 

2  Zig
3  Zag
4  Activity
5  Accomplishment
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کــه از ایــن بــه بعــد بــدون دانســتن این کــه در کــدام دنیــا بــه ســر می بریــد و در آن دنیــا 

بودن چه پیامدهایی برایتان دارد، قادر به انتخاب و زیستن در آن دنیا نباشید.

زمانــی کــه نســبت بــه ایــن ســه دنیــا هوشــیار و آگاه می شــوید، آن هــا دیگــر نمی تواننــد 

به صورت ناهوشیار و پیش فرض برایتان اتفاق بیفتند.

حــالا شــما قادریــد خودتــان از میــان ایــن دنیاهــا انتخــاب کنیــد. زندگــیِ کــردن 

ناآگاهانه و ناهوشیارانه به پایان رسیده است.

مانــدن در خــط مســتقیم در راســتای نتایــجِ مطلوبتــان، نیازمنــدِ تعهــد بــه عملکــرد در 

ســطح بالایــی از آگاهــی اســت. یعنــی این کــه نســبت بــه آن چــه انجــام می دهیــد کامــلا آگاه 

ــا ایــن اقدامــات بــه اثربخش تریــن شــکل ممکــن شــما را از  باشــید و اطمینــان یابیــد کــه آی

نقطه ی الف به نقطه ی ب می رساند؟

ــی از  ــد: یک ــب وکار می گوی ــاور کس ــزرگ و مش ــناس ب ــدن6 روانش ــل بران ــر ناتانی دکت

دلایــل شــایع شکســت در کســب وکار ایــن اســت: »این کــه ببینیــد اســتراتژیِ شــما، نتایــج 

مــورد انتظــار را حاصــل نمی کنــد، امــا بــاز هــم ناهوشــیارانه بــه مســیر خــود ادامــه دهیــد. یکــی 

از دلایــل شــایع شکســت در زندگــی شــخصی تان نیــز ایــن اســت کــه همــان رویــه را آن جــا نیــز 

تکرار می کنید.«

افــراد دایــره ای و زیگ زاگــی کامــاً هوشــیار نیســتند کــه کجــا گیــر کرده انــد. افــراد 

ــده،  ــرای  ۱0 روز آین ــد و ب ــدن برون ــر بران ــای دکت ــی از کارگاه ه ــه یک ــت ب ــن اس ــی ممک زیگ زاگ

سوار بر موجی از هوشیاریِ درونی نشده، کاماً به طور خط-مستقیم حرکت کنند.

امــا بعــد چالش هــای کوچکــی رخ می دهنــد، باورهــای قدیمــی بــه کار می افتنــد و فــرد 

زیگ زاگــی حتــی بــدون آگاه شــدن از ایــن امــر، بــه الگوهــای رفتــاریِ واکنشــی، قدیمــی و تدافعــی 

خود برمی گردد و دوباره جستجوی بی ثمرِ دانش  و اطلاعات جدید را شروع می کند.

را  می توانیــد ببینیــد کــه چــرا نمی تــوان روی زیگ زاگی هــا حســاب کــرد کــه کاری 

بــرای  طولانــی مــدت انجــام دهنــد. آن هــا دائمــا در زندگــی طفــره می رونــد و متوقــف می شــوند. 

وقتی انرژیِ حرکت اولیه را بشکنید، لازم است دوباره شروع کنید.

انــرژی شــروع، تنهــا بایــد یــک بــار تولیــد شــود زیــرا اجبــار بــرای  شــروع دوبــاره ی پروژه هــا 

و کارهــا بــه حــس شکســت، خســتگی و فرســودگی منتهــی می شــوند. پــس چــرا ایــن کار 

را بکنیم؟

6  Nathaniel Branden
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 دنیای زیی زادی

و متوقــف  و متوقــف می کننــد، شــروع می کننــد  زیگ زاگــی شــروع می کننــد  افــراد 

می کننــد. آن هــا انجــام آن چــه اثربخــش اســت را متوقــف می کننــد؛ چــرا کــه در بســیاری از 

ــه  ــات را ب ــه آن اقدام ــیوه ا ی ک ــا ش ــد ی ــان کار می کن ــه در زندگی ش ــه آن چ ــبت ب ــات، نس دفع

ــه  ــالا را تجرب ــره وری ب ــت به ــور موق ــه ط ــا ب ــه آن ه ــا این ک ــتند. ب ــاً آگاه نیس ــد، کام کار می برن

می کنند، اما ممکن است به عادات قدیمی خود بازگردند و کاماً دلسرد شوند.

ــا را  ــد آن ه ــش« نبای ــک »چال ــوب، ی ــروع خ ــک ش ــد از ی ــه بع ــد ک ــا نمی بینن ــا واقع آن ه

ــرای   ــا ب ــد از چالش ه ــا می توانن ــت آن ه ــد. در  حقیق ــه دهن ــد ادام ــا می توانن ــد. آن ه ــف کن متوق

حرکت در طول مسیر انرژی بگیرند.



29

ـل
ـــــ

ص
ـــ ــ

خط-مستقیم4ف  افراد 

افــراد خط-مســتقیم از تمایــزات اســتفاده می کننــد تــا هوشــیاری و عملکــرد خــود را 

ــرای  شــما، پرکاربردتریــن و نیرومندتریــن  ــی نگــه دارنــد. در ایــن کتــاب مــن ب در ســطح بالای

تمایزاتــی را کــه تاکنــون دربــاره ی راهبــری خط-مســتقیم شــناخته ام، بیــان می کنــم. ایــن 

تمایــزات می تواننــد مســیر شــما را بــرای  رســیدن بــه موفقیــت در هــر زمینــه ای کــه انتخــاب 

می کنید، شکل دهند. 

بــا ایــن تمایــزات، در وهلــق ی اول می توانیــد متوجــق جایــگاه درونــی خــود شــوید کــق از 

آن جایــگاه اقــدام می کنیــد و زمانــی کــق آن جایــگاه بــق انــدازه ی کافــی کارآمــد نباشــد، 

می توانیــد جایــگاه دیگــری را کــق برایتــان کارآمــدی دارد انتخــاب کنیــد. شــما قادریــد 

ــرای  انجــام ایــن  ــز ب شــروع بــق حــ  کــردن مشــکلات خــود نماییــد و بــق عــلاوه دیگــران را نی

کار حمایت کنید. 

Straight-line people
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 اسراد خخ دستدیم

اســت.  آســان  بســیار  مســیر  از  شــدن  منحــرف  باشــید.  مراقــب  نقطــه  ایــن  در  امــا 

این طــور نیســت کــه راهبــران خط-مســتقیم ایــن تمایــزات را »می فهمنــد« و بعــد آن را بــه 

عنوان اطلاعات جدید پردازش می کنند! 

در حقیقــت راهبــران خط-مســتقیم بــق جــای این کــق تمایــزات را بگهمنــد، آن هــا را 

زندگی می کنند.

را  آن  یــا  می فهمیــد  را  آن  »آیــا  باشــید:  متوجــه  کــه  اســت  مهــم  بنابرایــن 

زندگی می کنید؟«

به خاطر داشته باشید دانستن بدون عمل کردن، نیروی شما را تحلیل می برد. 

ــش را وارد  ــزات نیروبخ ــی تمای ــد، برخ ــتقیم را می پذیری ــری خط-مس ــه راهب ــی ک هنگام

سیســتم عامــل خــود می کنیــد و بنابرایــن پــس از آن بــه جــای این کــه همچــون افــراد دنیــای 

دایــره وار و زیگ زاگــی »تــلاش کنیــد ایــن تمایــزات را بــه یــاد آوریــد«، اقدامــات شــما از ایــن 

تمایزات که اکنون درونی شده اند، نشأت می گیرند. 

ــد و  ــب وکار را بخوانن ــاب کس ــک کت ــل از ی ــه فص ــد س ــتقیم می توانن ــراد خط-مس اف

نســبت بــه یــک فــرد زیگ زاگــی کــه هفتــاد و هشــت کتــاب خوانــده و زیــر هــر لغــت را خــط 

کشــیده اســت، دســتاوردهای بیشــتری کســب کننــد. افــراد خط-مســتقیم بــا فهمیــدن 

راضــی نمی شــوند. هــدف آن هــا از خوانــدن متفــاوت اســت. آن هــا صرفــا در یــادآوری آن چــه کــه 

مرتبــط بــا مقصودشــان اســت، مصمّــم هســتند. آن هــا بــه پرحرفــی دربــاره ی کتــاب بــا دوســتان 

خود و تلاش برای  تحت تأثیر قرار دادن آن ها با اطلاعات جدید، علاقه ای ندارند. 

هنگامــی کــه بــا افــراد زیگ زاگــی بــه عنــوان مراجعــان مربی گــری شــروع بــه کار 

می کنــم، اغلــب اظهــار می کننــد کــه خســته اند و تقریبــا همــه چیــز را خوانده انــد. آن هــا 

ــاز هــم  ــا ب ــی را می دانــم. خــوب کــه چــی؟ آی می گوینــد: »در حــال حاضــر تمــام ایــن مطالــب عال

چیزهای بیشتری بخوانم که قصد ندارم در رابطه با آن ها کاری انجام دهم؟«

نه. هم اکنون زمان آن است که شروع به استفاده از برخی تمایزات نمایید. 

»تمایــزاتِ«  برخــی  از  اســتفاده  عــدم  کــه  ببیننــد  تــا  می کنــم  وادار  را  آن هــا  مــن 

مشخص، باعثِ »خاموشی« ]و فراموشی[ آن ها می گردد.

افــراد خط-مســتقیم »بهتــر« از دیگــران نیســتند. آن هــا ذاتــا متفــاوت بــا مــن و شــما 

نیســتند. هــر کــدام از مــا هــر ســه نــوع دنیــا را تجربــه می کنیــم تــا زمانــی کــه خودمــان انتخــاب 
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کنیــم کــه دیگــر در کــدام  دنیــا نمی خواهیــم باشــیم. تفــاوت واقعــی این جاســت: افــراد 

خط-مستقیم صرفا ابزارهای درونی بیشتری را خلق و استفاده می کنند. 

آنــگاه کــه ایــن ابزارهــا )تمایــزات( در وجــود مــا یکپارچــه شــوند، کلیــه ی اقدامــات 

ما خالص، قدرتمند و هوشمند می شوند. 

ــد. آن هــا در  ــر دارن ــره وار، عمــل نمی کننــد زیــرا ســردرگمی و تاخی افــراد زیگ زاگــی و دای

ســعی و تــلاش هســتند تــا فهرســت مــواردی کــه بــه نظرشــان »پیش شــرط های ضــروری« 

بــرای  عمــل کــردن اســت را مرتــب کننــد. بــه عنــوان مثــال، آن هــا می گوینــد بــه شــهامت 

بیشــتری نیــاز دارنــد. یــا فکــر می کننــد نیــاز دارنــد تــا از شــرّ برخــی عادت هــای بــد خــلاص 

شوند. یا نیاز دارند قبل از این که اقدامی کنند، درباره ی آن موقعیت بیشتر بدانند. 

افــراد خط-مســتقیم بــر روی چنیــن نگرانی هایــی تمرکــز نمی کننــد. آن هــا مصممانــه 

از اقدامــات  عمــل می کننــد. چــه بترســند چــه نترســند. آن هــا می داننــد کــه تمــام نتایــج 

قاطعانــه حاصــل می شــود. بنابرایــن بــه جــای جســتجوی شــهامت، یــا قــدرت و یــا »زمــان 

کافــی« بــرای  انجــام یــک کار مهــم، همــه ی ایــن مــوارد را کنــار می گذارنــد. بــه لحــاظ ذهنــی، 

ســر و کار داشــتن بــا تمــام ایــن مــوارد بــرای  آن هــا بســیار خســته کننــده اســت. بنابرایــن آن هــا 

پیش شــرط ها را در نظــر نمی گیرنــد. آن هــا از روی تجربــه می داننــد کــه لازمــه ی رســیدن از 

نقطه ی الف به نقطه ی ب همیشه انجام »اقدام ضروری بعدی« است. 

جهان با اقدام است که به حرکت در می آید و نه به خاطر اقدام کننده.

ــود  ــا کمب ــد ی ــرس کن ــاس ت ــده احس ــخص عمل کنن ــر ش ــت اگ ــم نیس ــن، مه بنابرای

اعتمــاد بــه نفــس را تجربــه نمایــد. جهــان بــه عملــی کــه انجــام شــده اســت پــاداش می دهــد. 

ــزل داریــد.  ــا اعتمــاد بــه نفســی متزل مهــم نیســت کــه شــما اعتمــاد بــه نفــس کافــی نداریــد ی

موضــوع دربــاره ی آن نیســت. موضــوع دربــاره ی عمــل کــردن اســت و منظــور مــن از عمــل 

کردن انجام آن چیزی است که برای  کسب نتایج موردنظرتان ضروری است. 

وقتــی قــادر باشــید 100 درصــد عملکــرد خــود را ارائــه دهیــد، چــه بترســید یــا نترســید، 

زندگی شما چگونه تغییر خواهد کرد؟ 
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 انسانی را بو دا نشان د ید کو دی ترسد بد بو نظر برسد
 و دا انسانی را بو شما نشان دی د م کو دی توانید

 ر لحظو او را شکست د ید.

رنه آبرجونوایس۱ 

»جمــع آوری  انحرافــیِ  مســیر  بــه  و  می شــوند  منحــرف  اصلــی  مســیر  از  افــراد  بیشــتر 

چیزهایــی کــه فکــر می کننــد پیــش از اقــدام کــردن بــه آن نیــاز دارنــد« یــا »خــلاص شــدن از 

چیزهایی )مانند ترس( پیش از شروع کاری« می افتند. 

ــر  ــه ب ــاره ی غلب ــه درب ــودم ک ــغول ب ــروش مش ــران ف ــی از مدی ــوزش گروه ــه آم ــن ب م

تــرس ســؤالات زیــادی از مــن داشــتند. آن هــا می خواســتند بداننــد کــه چگونــه بــا تــرس 

»برخــوردِ بــا اکــراه مشــتریان نســبت بــه تماس هــای تلفنــی فــروش« و ســایر اشــکال تــرس کــه 

مــی دارد،  نگــه  دور  نظــر  مــورد  نتیجــه ی  از  را  آن هــا  فــروش  تیــم  داشــتند  بــاور  آن هــا 

مواجه شوند. 

بــه عنــوان راه حــل، اقــدام قاطعانــه 2 را بــه آن هــا پیشــنهاد دادم. اقــدام قاطعانــه، 

قــدرت بیشــتری از داشــتنِ اعتمــاد بــه نفــس و احساســات خــوب در هــر روز از هفتــه دارد. کافی 

اســت پیــش برویــد و اقدامــات قاطعانــه ای کــه قبــاً انجــام نمی دادیــد امــا می دانیــد کــه لازم 

اســت انجــام شــود را انجــام دهیــد. ایــن کار را بــه انــدازه ی کافــی انجــام دهیــد و آنــگاه 

خواهیــد دیــد کــه برخــورداری از اعتمــاد بــه نفــس و احساســات خــوب، دیگــر بــرای  شــما 

مســأله ای نخواهــد بــود. در حقیقــت شــما ایــن اعتمــاد بــه نفــس و احساســات خــوب را ایجــاد 

می کنیــد، امــا نــه از طریــق خــوراک رســاندن بــه ایــن ایــده کــه آن هــا را کــم داریــد و نــه از 

طریــق مواجهــه ی مســتقیم بــا آن هــا تــا آن هــا را در خــود ایجــاد کنیــد. شــما بــا کنار گذاشــتن 

آن هــا و انجــام اقدامــات قاطعانــه ایــن کار را می کنیــد. تیــم فروشــی کــه راجــع بــه آن صحبــت 

کردم در طی سه ماه، موفق شد میزان فروش خود را به بیش از دو برابر برساند. 

آورنــد  دســت  بــق  می خواهنــد  آن چــق  دربــاره ی  ســادگی  بــق  خط-مســتقیم  افــراد 

ــد و ســپس  ــق ســرعت مشــخص می کنن ــاز را ب ــد، اقدامــات ضــروریِ مــورد نی ــم می گیرن ت1می

آن ها را انجام می دهند. 

1  Rene Auberjonois
2  Decisive Action
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بســیاری از افــراد هرگــز اقدامــات ضــروریِ مــورد نیــاز بــرای  به دســت آوردن آن چــه 

می خواهنــد را مشــخص نمی کننــد و بــه همیــن دلیــل آن هــا صرفــا درگیــر انجــام اقداماتــی 

می شــوند کــه در آن لحظــه آســان تر هســتند. آن هــا همیشــه بــا احســاس مشــغول بــودن 

پیش می روند به جای آن که بر انجام اقدامات ضروریِ مورد نیاز اصرار داشته باشند. 

عــادت  ایــن  بــا  می توانیــد  خودتــان  از  ســؤالات  ایــن  پرســیدن  بــار  پنــج  روزی  بــا 

مقابله کنید: 

»آیــا مــن بهــره ور عمــل می کنــم یــا صرفــا خــودم را مشــغول کــرده ام؟ آیــا مــن فقــط 

کاری انجام می دهم که از اقدام ضروری بعدی اجتناب کنم؟«

ــا یــک  ــه!« باشــد، زمــان آن رســیده اســت ت هنگامــی کــه پاســخ بــه ایــن ســؤالات »بل

فهرســت از اقدامــات الزامــی نوشــته شــود و بــازه ی زمانــی ســفت و ســختی جهــت انجــام جــدی و 

ــرای  هــر یــک از آن اقدامــات در نظــر گرفتــه شــود. بــه خاطــر داشــته باشــید این کــه  ســریع ب

شــما »بهتریــن اقــدام خــود را انجــام دهیــد«، اصــاً مهــم نیســت. شــما می بایســت آن اقدامــی را 

که لازم است، انجام دهید. 

یــک شــخص خط-مســتقیم شــرایط و وقایــع را خنثــی می بینــد. رخدادهــا هیــچ معنایــی 

ندارنــد تــا زمانــی کــه خودمــان از طریــق زبانــی ســنجیده و هدف منــد یــک معنــای ســازنده بــرای  

آن هــا بــه کار ببریــم. بــرای  یــک شــخص خط-مســتقیم، فرصت هــا دائمــا پدیــدار می شــوند 

ــوادث و  ــرا ح ــه چ ــاره ی این ک ــود درب ــتان های خ ــی در داس ــره ای و زیگ زاگ ــراد دای ــه اف درحالی ک

رخدادها منفی هستند، گیر افتاده اند. 

ــد.  ــرار دارن ــد ق ــر ش ــه ذک ــرادی ک ــته ی اف ــه در دس ــتند ک ــراد آگاه نیس ــیاری از اف بس

آن هــا حتــی متوجــه نیســتند کــه هــر نــوع ادراک آن هــا از رخدادهــا پیامدهایــی دارد. آن هــا فکــر 

می کننــد آن چــه را کــه بــه آن بــاور دارنــد، در واقعیــت هــم همان طــور اســت. امــا این کــه 

آن هــا چیــزی را بــاور دارنــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه آن چیــز واقعیــت دارد. فقــط بــه ایــن معنــی 

اســت کــه آن هــا بــه آن بــاور دارنــد. تنهــا چنــد صــد ســال پیــش بیشــتر مــردم بــر روی این ســیاره 

کره ای شکل، باور داشتند که جهان مسطح است. 

ــیر  ــق مس ــه در خل ــد ک ــتفاده می کن ــی اس ــات و اعمال ــتقیم از کلم ــرد خط-مس ــک ف ی

حرکــت از نقطــه ی الــف تــا نقطــه ی ب بیشــترین اثربخشــی را دارد. زبــان آن هــا ابتــدا »آینــده ای 
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خلــق شــده3« را ایجــاد می کنــد )نقطــه ی ب( و ســپس آن هــا اقدامــات لازم را بــرای  رســیدن بــه 

این آینده خلق شده را مشخص می کنند. 

گذشــته ی  توصیــف  مشــغول  معمــولاً  دیگــر  افــراد  زبــان  مقابــل،  نقطــه ی  در 

ناخوشایند است. در زبان آن ها هیچ آینده ای در حال خلق شدن نیست. 

یــک فــرد خط-مســتقیم درک عمیقــی از چگونگــی خلــق تعهــد دارد. تعریــف تعهــد 

کاماً شفاف است:

تعریــف تعهــد: جایگاهــی خلــق شــده کــق در آن شــما می دانیــد چــق کار خواهیــد 

کرد )یا نخواهید کرد( بدون توجق بق این کق چق اتگاقی رخ می دهد یا نمی دهد. 

جایــگاه خط-مســتقیم شــما دقیقــا این جــا )در جایــگاه تعهــد( قــرار دارد. مــن از 

ــا تعریفــی کــه از تعهــد داشــتیم را شــروع کنیــد و  ــا زندگــی کــردن ب شــما دعــوت می کنــم ت

انتخــاب کنیــد کــه نســبت بــه انجــام چــه چیــزی متعهــد هســتید. آنــگاه ببینیــد کــه زندگــی 

شما با چه سرعتی مستقیم می شود. 

ــد  ــخص متعه ــا آن ش ــم. ام ــگ زاگ داری ــم زی ــره و ه ــم دای ــود، ه ــا در درون خ ــه ی م هم

درون شــما، یــک »وجــودِ خط-مســتقیم۴« اســت. ایــن چیــزی اســت کــه لازم اســت آن را 

تغذیه کنید، پرورش دهید و باعث رشد آن شوید. 

یــک افســانه ی محلــی و معــروفِ آمریکایــی، ایــن ایــده را بــه زیبایــی بیــان می کنــد. ایــن 

داستان مانند تمثیلی بی زمان از سرخ پوستان چروکی5 باقی مانده است:

رئیس قبیله ی سرخ پوستان چروکی درباره ی زندگی به نوه ی خود تعلیم می داد: 

ــهمگین  ــرد س ــک نب ــن ی ــت. ای ــان اس ــن در جری ــردی درون م ــت: »نب ــرک گف ــه پس او ب

ــت.« ــرگ اس ــان دو گ می

»یکــی از آن هــا شــیطان اســت- او خشــم، حســادت، تأســف، حســرت، حــرص، دلســوزی 

بــرای  خــود، تکبــر، گنــاه، آزردگــی، حقــارت، دروغ، غــرور بی جــا، جاه طلبــی، شــک بــه خــود و 

نفســانیت اســت.«

ــی،  ــت، فروتن ــش، حقیق ــد، آرام ــق، امی ــح، عش ــذت، صل ــت- او ل ــوب اس ــری خ »آن دیگ

ــت.« ــان اس ــفقت و ایم ــخاوت، ش ــی، س ــی، همدل ــت، خیرخواه محب

»جنگی مشابه در درون تو جریان دارد- و درون هر کس دیگری نیز وجود دارد.«

3  Invented Future
4  Straight-Line Being
5  Cherokee

 نام قبیله ای از سرخپوستان بومی کشور آمریکا که قرن ها قبل از مهاجرت اروپائیان به قاره آمریکا در آن جا زندگی می کردند.
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ــدام  ــید: »ک ــش پرس ــپس از پدربزرگ ــرد و س ــر ک ــه ای فک ــرای  دقیق ــرد ب ــوه ی پیرم ن

گــرگ برنــده خواهــد شــد؟«

رئیس پیر، به سادگی پاسخ داد: »همانی که به آن خوراک می دهی.«
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خلق کردن5ف خواستن در مقابل 

بــه »خلــق  از »خواســتن«  را  افــراد خط-مســتقیم بلافاصلــه جایــگاه درونــی خــود 

کردن« تغییر می دهند.

افــراد دایــره ای و زیگ زاگــی یــا در جایــگاه »خواســتن« می ماننــد یــا خیلــی آســان دوبــاره 

به جایگاه »خواستن« می افتند.

بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد وقتــی شــما مصرانــه می خواهیــد اتفاقــی بیفتــد، چــه 

می شــود؟ خواســتن فــوراً منجــر بــه خواســتنِ بیشــتر می شــود و خواســتن، انــرژی شــما را 

تحلیــل می بــرد و بــه ناراحــت کــردن شــما می انجامــد. ایــن امــر نوعــی واقعیــتِ اغراق آمیــز را بــه 

ــه  ــت ب ــن هوی ــد.« ای ــد و آن را نداری ــزی را می خواهی ــما چی ــه ش ــد: »این ک ــما می افزای ــت ش هوی

تبدیــل  می کنیــد  زندگــی  کــه  شــیوه ا ی  بــه  می شــود.  تبدیــل  هســتید  شــما  کــه  کســی 

بــه  بــا خــود  بــر مبنــای هــر جایــگاه درونــی، پیامدهایــی  می شــود و می دانیــم کــه زندگــی 

همراه دارد.

Wanting versus Creating
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ــرای   ــلما ب ــت و مس ــد نیس ــما نیرومن ــرای  ش ــت، ب ــن هوی ــگاهِ ای ــردن از جای ــی ک زندگ

دیگرانی که آن ها هم از چنین جایگاهی زندگی می کنند، لذت بخش نخواهد بود.

ــه  ــرطی ک ــه ش ــید، ب ــته باش ــی داش ــته ها و رویاهای ــما خواس ــه ش ــت ک ــوب اس ــن خ ای

برخیزیــد و آن هــا را محقــق کنیــد. امــا مانــدن در وضعیــت خواســتن، نوعــی تقلیــل اســت. ایــن 

موضــوع را امتحــان کنیــد: بیســت دقیقــه زمــان بگیریــد و آگاهانــه بــه خودتــان اجــازه دهیــد 

چیــزی را بخواهیــد- مثــاً بچه هــا اتاقشــان را تمیــز کننــد، یــا ارزش ســرمایه گذاری های شــما 

افزایــش یابــد- اکنــون بــه احساســتان توجــه کنیــد. خواســتن چیــزی کــه نداریــد صرفــا ســبب 

می شود احساسات بدتر و بدتری را تجربه کنید.

ــرای  تمــام روز خــراب کنــد.  آن بیســت دقیقــه خواســتنِ شــما می توانــد روحیه  تــان را ب

اگــر ایــن خواســتن در طــول زمــان ادامــه یابــد، می توانــد نگــرش شــما را مســموم کنــد و 

موجب شود کل مسیر زندگی تان تغییر کند.

زمانــی یــک مدیــر ارشــد می شــناختم کــه او را اســکات۱ می نامیــم. البتــه او دیگــر مدیــر 

ارشد نیست.

دیگــران همــواره درتــلاش بودنــد تــا بــرای  بهتــر شــدن امــور بــه اســکات کمــک 

کننــد. آن هــا راه هایــی را بــرای  افزایــش اثربخشــی و بهبــود عملکــرد بــا او ســهیم می شــدند. امــا 

زمانــی کــه او ایــن اطلاعــاتِ مفیــد را دریافــت می کــرد تنهــا می خندیــد و  می گفــت: »نــکات 

خوبــی هســتند«، امــا او هرگــز از هیچ یــک از آن هــا اســتفاده نکــرد. او دیگــر جایــگاه شــغلی 

خود را ندارد.

تمایزاتــی کــه در این جــا ارائــه می شــوند لازم اســت روزانــه خلــق و زندگــی شــوند. در 

غیــر ایــن صــورت قابــل اســتفاده نخواهنــد بــود. آن هــا بــه مفاهیــم جالبــی تقلیــل می یابنــد کــه 

ــردن  ــول ک ــرای  متح ــی ب ــچ قدرت ــا هی ــت ام ــرگرم کننده اس ــا س ــه آن ه ــع ب ــردن راج ــر ک فک

زندگی شما ندارند.

اسکات هم که مغزش از چیزهای خوب پر شده بود، مجبور به رفتن شد.

بــق خاطــر داشــتق باشــید، ایــن عمــ  اســت- نــق عم  کننــده- کــق موجــب کســب 

نتایجی می شود کق بق دنبال آن ها هستید.

1  Scott
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اجــازه دهیــد بــه شــکلی دیگــر بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم. بــه عنــوان مثــال 

رژیم هــای کاهــش وزن را در نظــر بگیریــد. مشــاهدات مــن حاکــی از آن اســت کــه تمامــیِ 

رژیم های کاهش وزن- تک تکِ آن ها- کار می کنند.

رژیم گیرنده است که کار نمی کند.

آیــا تــا بــه حــال کســی را دیده ایــد کــه اضافــه وزنــی فاحــش همــراه بــا مشــکلات 

متعــدد ســلامتی داشته باشــد؟ اقــوام و دوســتانش ســخت نگرانــش هســتند. آن هــا می داننــد 

ــرای   ــد ب ــا نمی دانن ــد ام ــات ده ــی اش را نج ــا زندگ ــد ت ــش ده ــش را کاه ــت او وزن ــه لازم اس ک

کمــک بــه او چــه کاری انجــام دهنــد. زیــرا در چنیــن وضعیتــی از عــدم ســلامتی، لازم اســت خــودِ 

فرد شخصا برای  کاهش وزن اقدامات مناسب را انجام دهد.

ممکــن اســت کلــی چیــز دربــاره ی او بــه هــم ببافیــم. او تنبــل اســت. بــه خــودش 

ــه  ــک ب ــال هیچ ی ــن ح ــد. در عی ــی نمی کنن ــا کمک ــا واقع ــک از این ه ــچ ی ــا هی ــد. ام ــیب می زن آس

طــور مناســب موضــوع را توضیــح نمی دهنــد. تنهــا یــک توضیــح وجــود دارد: »اقــدامِ لازم انجــام 

نشده است.« برچسب هایی که به او می زنیم هیچ کمکی نخواهند کرد.

افــراد، عمــلِ لازم )اقــدام ضــروریِ مــورد نیــاز( را زمانــی انجــام خواهنــد داد کــه توجــه 

به هر چیز دیگری به غیر از خودِ آن عمل را متوقف کنند.

چــه  »بــه  کــه  می کننــد  توجــه  موضــوع  ایــن  بــه  بســیار  خط-مســتقیم  افــراد 

موضوعاتی توجه نکنند.«

یک  بار دیگر؟

چــه  »بــه  کــه  می کننــد  توجــه  موضــوع  ایــن  بــه  بســیار  خط-مســتقیم  افــراد 

موضوعاتــی توجــه نکننــد.« زمانــی کــه بــا مربــیِ  خــودم، اســتیو هاردیســون2 کار می کــردم، 

متوجــه ایــن بصیــرت شــدم. هاردیســون ســالانه بیــن ۱50 هــزار دلار تــا یــک میلیــون دلار درآمــد 

دارد و مردم از سرتاسر دنیا به فینیکس3 پرواز می کنند تا با او کار کنند.

آن چــه او کمــک کــرد تــا متوجــه شــوم ایــن اســت کــه بیشــتر مــردم بــر روی راحتــی و 

احساســات خودشــان متمرکــز هســتند. آن هــا بــه این کــه چه طــور بــه نظــر می رســند اهمیــت 

ــدم  ــه ش ــن متوج ــد. م ــت می دهن ــان اهمی ــاره ی خودش ــران درب ــر دیگ ــه نظ ــا ب ــد. آن ه می دهن

کــه در هــر لحظــه ایــن امــکان  بــرای   مــا وجــود دارد کــه همــه ی ایــن مــوارد را کنــار بگذاریــم 

2  Steve Hardison
3  Phoenix 

 شهرِ مرکز ایالت آریزونا در کشور آمریکا 
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ــر روی نتیجــه تمرکــز کنیــم. می توانیــد بــه نتیجــه اهمیــت دهیــد طوری کــه دیگــر تحــت  و ب

تأثیــر قضــاوت دیگــران نباشــید. شــما دیگــر چیــزی را کــه دیگــران دوســت دارنــد بشــنوند، 

نمی گویید. بلکه چیزی را می گویید که تمایز ایجاد می کند.

 دعلمان انچیزشی بو شیوه  ای دختلف آن را تکرار دی کنند،
 ادا تناا یک سکر است. یک سیستم دوتا ی است:

آیا شما ]برای  انجام اعمال لازم[ روشا  سیید یا خادوش 

استیو هاردیسون 

ــه  ــد ک ــت نمی دهن ــد اهمی ــق می کنن ــات لازم را خل ــب اقدام ــن ترتی ــه ای ــه ب ــرادی ک اف

چگونــه آن اقدامــات را انجــام خواهنــد داد. آن هــا نگــران ایــن نیســتند کــه دیگــران در 

موردشــان چــه فکــری می کننــد. در نتیجــه آن هــا می تواننــد چیــزی را بگوینــد کــه بقیــه 

نمی گوینــد. آن هــا می تواننــد برخیزنــد و چیزهایــی را بخواهنــد کــه دیگــران از خواســتن آن هــا 

می ترســند. البتــه ایــن امــر بــه آن هــا اختیــار تــام نمی دهــد کــه بی اخــلاق۴ باشــند و خــود را برتــر 

از دیگــران بداننــد. احتــرام بــه دیگــران حقیقتــا کار می کنــد. ضمنــا افــراد بــه ارتباطــات 

صادقانه و مستقیم احترام می گذارند. 

بــرای  ایــن کــه در تولیــد نتایــج اثربخــش باشــید، لازم اســت وقتــی می گوییــد چیــزی را 

ــان  ــت کلامت ــد. لازم اس ــاب کنن ــما حس ــرف ش ــد روی ح ــران بتوانن ــدداد، دیگ ــام خواهی انج

قدرتمنــد و زبانتــان خــلاق باشــد. نشــانه ی یــک فــرد متعهــد ایــن اســت کــه می تــوان روی کلام 

اتفاقــات  می شــود  باعــث  می گوییــد  اکنــون  »آن چــه  دیگــر،  عبــارت  بــه  کــرد.  حســاب  او 

رخ دهند.«

بیشــتر مــردم از زبــان بــرای  توصیــف اســتفاده می کننــد، نــه بــرای  خلــق کــردن. آن هــا 

همیشــه آن چــه کــه اتفــاق افتــاده را توصیــف می کننــد. افــراد خط-مســتقیم امــا از زبــان 

ــا  ــد ت ــان اســتفاده می کنن ــد. آن هــا از زب ــد را خلــق کنن ــا آن چــه می خواهن ــد ت اســتفاده می کنن

خودشان و افرادی که با آن ها صحبت می کنند را وارد قلمرو اقدامات مؤثر نمایند.

4  Jerk
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 متوقف کردنِ توقف در مقابل توقف6ف

ــا بی م1ــرف  ــد حقیقت ــدون انجــام اقدامــات متمرکــز و مســتمر، آن چــق کــق می دانی ب

نــق  بــود،  خواهــد  جالــب  ذهنــی  تمرین هــای  از  واقــع صرفــا مجموعــق ای  در  بــود؛  خواهــد 

چیزی بیشتر.

بســیاری از افــراد، بــا انگیــزه ای بــالا پــروژه ی جدیــدی را شــروع می کننــد، امــا بعــد 

اتفاقــی رخ می دهــد و آن هــا خیلــی زود دلســرد می شــوند. ســپس از مســیر خــود منحــرف شــده و 

نهایتــا طــوری از مســیر اصلــی دور می شــوند کــه پــروژه ای کــه شــروع کــرده بودنــد، هیــچ گاه 

پایان نمی یابد.

شــما احتمــالاً کارهــای زیــادی را شــروع کرده ایــد کــه هیــچ گاه به پایــان نرســیده اند. 

شــاید ایــن کار درس هــای پیانــو، یــک برنامــه ی تمریــن ورزشــی و یــا حتــی یــک روش جدیــد بــرای  

امتحــان  را  کارهــا  آن  مدتــی  بــرای   شــما  باشــد.  بــوده  کســب وکارتان  در  فــروش  بهبــود 

کردید و بعد بنا به دلیل یا دلایلی، از زندگی شما حذف شده اند. 

شما شروع کردید و بعد متوقف شدید. 

Stop Stopping versus Stopping
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هــم اکنــون زمــان آن اســت کــه توقــف کــردن را بــا شــروع اســتفاده از تمایــزات ایــن 

کتــاب متوقــف کنیــد. می توانیــد اســتفاده از ایــن تمایــزات را بــا آن تمایزاتــی کــه مفیدتــر 

تشــخیص می دهیــد، شــروع کنیــد. شــما جایگاه هــای درونــی جدیــدی را خلــق خواهیــد کــرد 

و  فصل هــا  بــا  را  کتــاب  ایــن  می توانیــد  حتــی  بگیریــد.  نشــأت  جایگاه هــا  آن  از  کــه 

ــا  ــید ت ــته باش ــراه داش ــود هم ــا خ ــده ب ــیده ش ــط کش ــم خ ــلات مه ــر جم ــه زی ــی ک پاراگراف های

اقدامات جدیدی را که خلق می کنید، به خودتان یادآوری کنید. 

توقف نکنید.

ــما  ــرده ام، ش ــری ک ــا را مربی گ ــه آن ه ــرادی ک ــیاری از اف ــون بس ــت همچ ــن اس ممک

ادامــه  را  آن هــا  فقــط  اگــر  باشــید.  کــرده  شــروع  را  مختلفــی  پروژه هــای  گذشــته  در  هــم 

می دادید، می توانستید ورای تصورات، موفق باشید. اما شما متوقف شدید. 

توقف کردن را متوقف کنید. 

هنگامــی کــه متوقــف کــردنِ »توقــف«  را تمریــن می کنیــد، زندگــی زیگ زاگــی خــود را 

رهــا می کنیــد. ایــن امــر شــما را روی یــک خــط مســتقیم حفــظ می کنــد. این جــا مهم تریــن 

نکتــه »حفــظ خــود در مســیر خــط مســتقیم« اســت. زمانــی کــه در مســیر درســت قــرار داریــد، 

دیگــر هیــچ چیــز مهــم نخواهــد بــود. هنگامــی کــه در مســیر بــا موانعــی برخــورد کنیــد کــه 

ســرعت شــما را کنــد می کنــد، وقتــی قــادر باشــید خــود را در مســیر صحیــح حفــظ کنیــد، بــاز 

هم به مقصد خواهید رسید. فقط توقف کردن را متوقف کنید. 

بســیاری از مــردم مشــغول بــودن را بــا بهــره وری اشــتباه می گیرنــد. آن هــا پــر مشــغله 

انجــام کارهــای  بنابرایــن ســریعا درگیــر  نتایــج می داننــد.  از کســب  ارزشــمندتر  را  بــودن۱ 

جدیــدی می شــوند کــه دربــاره اش بســیار هیجــان زده هســتند. آن هــا بــا انــرژی فراوانــی کار را 

کوچک تریــن  می کننــد.  رهــا  را  کار  و  می شــوند  خامــوش  زود  خیلــی  امــا  می کننــد  آغــاز 

مشکل، آن ها را متوقف می کند. 

وقتی توقف کردن را متوقف کنید، دیگر این موضوع برای  شما رخ نمی دهد.

ممکــن اســت ســرعتِ حرکــت خــود را تــا حــد خزیــدن آهســته کنیــد. امــا وقتــی 

می دانیــد کــه توقــف نخواهیــد کــرد، ممکــن اســت حتــی متمرکزتــر هــم بشــوید. زیــرا کــه 

ــف بــه نقطــه ی ب« اهمیــت نــدارد. شــروع  ــیدن از نقطــه ی ال ســرعت زیــاد، بــه انــدازه ی »رس

پرهیجانِ شما، راه به جایی ندارد. پس زندگی کردن به این شیوه را متوقف کنید. 

1  Busyness
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راه خود را انتخاب کنید و در آن باقی بمانید. 

ــه ایــن فکــر می کنیــد کــه »پــس چــرا مــن  می دانــم بــه چــه چیــزی فکــر می کنیــد. ب

ــت  ــت عل ــا لازم نیس ــم؟ آی ــف می کن ــرا توق ــکلی دارم؟ چ ــه مش ــم؟ چ ــام می ده ــن کار را انج ای

این موضوع را پیدا کنم؟« 

ــن  ــی دارد؟ ای ــه اهمیت ــد. چ ــوارد را بفهمی ــن م ــدام از ای ــچ ک ــت هی ــما لازم نیس ــه، ش ن

موضــوع فقــط باعــث می شــود کــه در نظریه هــا، داســتان ها و باورهــای گذشــته ی خــود 

غوطــه ور شــوید و پیشــرفت خــود را بــه تاخیــر اندازیــد. لازم اســت تمامــی آن پرســه زنی های 

ذهنی را با اعمال محض جایگزین کنید. 

ــم  ــرای  مراجعان ــب از آن ب ــن اغل ــه م ــود دارد ک ــش وج ــاده اثربخ ــول فوق الع ــک فرم ی

اســتفاده می کنــم تــا بــه آن هــا بــرای  کســب پیامدهــای مطلــوب دسترســی بدهــم. ایــن فرمــول 

به این شکل است:

گام اول: نتیجه ای که می خواهید کسب کنید را انتخاب کنید.

ــرای  دســتیابی بــه  ــی از طــرف شــما ب گام دوم: دقیقــا مشــخص کنیــد کــه چــه اعمال

نتیجه لازم است. 

گام ســوم: تصمیــم بگیریــد کــه آیــا مایلیــد هزینــه ی آن را پرداخــت کنیــد؟ )اگــر 

مایــل نیســتید کــه هزینــه ی به دســت آوردن هــر چیــزی را کــه خواهــان آن هســتید پرداخــت 

کنید، فقط سرخورده خواهید شد.(

اصــلاح  اســت،  لازم  کــه  زمانــی  و  کنیــد  بررســی  را  اعمالتــان  نتایــج  چهــارم:  گام 

انجام دهید. 

گام پنجــم: بــه انجــام اعمــال مــورد نیــاز ادامــه دهیــد و تــا زمانــی کــه نتیجــه ی مــورد 

نظرتان محقق نشده است، توقف نکنید. 

بیشــتر افــراد حقیقتــا هرگــز مشــخص نمی کننــد بــرای  کســب نتیجــه ی مطلــوب، لازم 

ــا ایــن مســأله روبــرو شــوند  اســت چــه اقداماتــی انجــام دهنــد. بنابرایــن آن هــا قــادر نیســتند ب

که آیا واقعا مایلند آن چه ضروری است را انجام دهند.

ایــن هــدف  را می بینــد و می گویــد: »خــب،  بــزرگ و گران قیمــت  نفــر خانــه ای  یــک 

جدیــد مــن اســت. مــن یکــی از آن هــا را می خواهــم!« چنیــن افــرادی بــا آن کارهایــی کــه واقعــا 

لازم اســت بــرای  بــه دســت آوردن آن خانــه ی بــزرگ و گران قیمــت انجــام دهنــد و در حــال حاضــر 

ــه  ــد ک ــم نمی گیرن ــت تصمی ــچ وق ــا هی ــوند. آن ه ــرو نمی ش ــد، روب ــام نمی دهن ــا را انج آن کاره
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آیــا واقعــا مایلنــد آن چیــزی را کــه لازم اســت انجــام دهنــد یــا نــه؛ بنابرایــن مثــل همیشــه هیــچ 

خانه ای در کار نخواهد بود. 

ــد.  ــخص کنی ــد را مش ــده می گیری ــه عه ــه ب ــاز ک ــورد نی ــروریِ م ــال ض ــت اعم می بایس

سپس لازم است این اعمال ضروریِ مورد نیاز را بی وقفه انجام دهید. 

موضوع به همین سادگی است.

همچنیــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه همیشــه نتایــجِ کسب شــده ی خــود را بررســی 

ــا از  ــا اعمالتــان شــما را بــه ســمت نتایــج دلخــواه  هدایــت می کننــد ی ــا دریابیــد کــه آی کنیــد ت

آن هــا دور می ســازند. در صــورت لــزوم، اقدامــات اصلاحــی انجــام دهیــد. وقتــی از نتایــج اقدامــات 

اخیــر خــود رضایــت داشــتید، بــه انجــام آن چــه کارآمــدی دارد ادامــه دهیــد تــا بــه هــدف نهایــی 

خود برسید. اقدام کردن بر مبنای این فرمول، برای  شما معجزه می آفریند.

 گا ی اوقاب اسرادی با توانمندی  ای دتوسخ،
 دوسدیت  ای خارق العاده ای کسب دی کنند

بو ا ا دلی  کو نمی دانند چو زدانی دست از کار بکشند.

جورج آلن2 

نقــلِ قــولِ بــالا از مربــی بــزرگ فوتبــال آمریکایــی جــورج آلــن، نشــان دهنده ی پدیــده ای 

اســت کــه بــرای  افــراد در دنیــای ورزش، کســب وکار و هــر جــای دیگــری کــه در آن جــا 

دســتاوردی قابــل اندازه گیــری وجــود دارد، کامــاً شــناخته شده اســت. بیشــتر شکســت ها 

از رهــا کــردنِ زودهنــگام نشــأت  می گیــرد. بیشــتر پیروزی هــا از اشــتیاق بــرای  پیشــروی در 

مسیر و به اتمام رساندن آن نشأت  می گیرد. 

ــری فیتزجرالــد3، یکــی از بزرگ تریــن بازیکنــان لیــگ ملــی فوتبــال آمریکایــی۴ در پســت 
َ
ل

دریافت کننده، روی پیراهن تمرینش شعار زیر را نوشته است:

ایمان،

تمرکز،

2  George Allen
3  Larry Fitzgerald
4  National Footbal League
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به اتمام رساندن.

ورزشــی  تلویزیونــی  شــبکه ی  از   ۲00۴ ســال  جایــزه ی  برنــده  همیلتــون5  بتانــی 

ای اس پــی ان6 بابــت بهتریــن بازگشــت اســت. وی نمونــه ای شــگفت انگیز از کســی اســت 

کــه می دانســت چگونــه متوقــف نشــود. بتانــی در ســن ۱3 ســالگی هنــگام موج ســواری، 

ــاه از  ــد از ۶ م ــت داد. او بع ــش را از دس ــی از بازوهای ــت و یک ــرار گرف ــه ق ــه ی کوس ــورد حمل م

این حادثه، دوباره موج سواری حرفه ای را از آغاز کرد و با یک بازو به موفقیت رسید. 

شــخص دیگــری هــم هســت کــه هیچ وقــت متوقــف نشــد. ایــن شــخص بــا این کــه 

در یــک ســانحه ی مرگبــار اتوموبیــل هــر دو پایــش را از دســت داد، بــه مبــارزه و تــلاش بــرای  راه 

رفتــن بــرای  باقــی عمــرش ادامــه داد. بــن هــوگان7 ۱۶ مــاه بعــد از تصــادف، در مســابقات 

گلفِ آزاد آمریکا8 و نیز در 5 مسابقه ی قهرمانی مهم دیگر در رشته ی گلف برنده شد. 

توقف کردن را متوقف کنید. 

دوســت و همــکار صمیمــی مــن اســتیو چاندلــر9، در کتــاب پرفــروش خــود بــا عنــوان 

ــاره ی  ــت، درب ــری نوشته اس ــوع راهب ــه در موض ــران۱۰« ک ــه دیگ ــی ب ــرای  انگیزه بخش »۱00 راه ب

عــادت  اســاس  بــر  افــراد،  برخــی  می کنــد.  صحبــت  خــروج«  »کلیــد  فشــردن  عــادت  تــرک 

می دهنــد.  فشــار  را  خــروج  کلیــد  دلســردی،  نشــانه های  اولیــن  ظهــور  بــا  همیشگی شــان، 

تمریــن دشــوار می شــود، بنابرایــن کلیــد خــروج را فشــار می دهنــد و بــه خانــه می رونــد. وقتــی از 

تماس هــای تلفنــیِ )فــروش( خــود کمــی دلســرد می شــوند، تماس هــا را رهــا می کننــد و بــا 

ــی۱۱  ــدردی منف ــاس هم ــه احس ــند درحالی ک ــوه می نوش ــاعت قه ــدت دو س ــه م ــود ب ــکار خ هم

دارند.

وجــود انســان -ماننــد هــر موجــود زنــده ی دیگــر- بــه گونــه ای خلــق شده اســت 

ــه آن چــه را کــه  ــا بــه هــدفِ خــود برســد. بچه هــا را ببینیــد کــه چگون کــه پافشــاری کنــد ت

می خواهنــد بــه دســت می آورنــد. می توانیــد در بچه هــا نوعــی پافشــاری طبیعــی کــه درونِ آن هــا 

نهــاده شده اســت، مشــاهده  کنیــد. حتــی زمانــی کــه بــه کــودکان نــه بگوئیــد، آن هــا 

متوقف نمی شوند. 

5  Bethany Hamilton
6  ESPN )Entertainment and Sports Programming Network( 
7  Ben Hogan
8  Us Open
9  Steve Chandler
10  100 Ways to Motivate Others
11  Sympathetic Negativity
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 دتوقف کردنِ توقف در دداب  توقف

امــا جایــی در مســیرِ بــزرگ شــدن، مــا توقــف کــردن را بــه عنــوان یــک گزینــه می آموزیــم. 

خیلــی زود شــروع می کنیــم بــه متوقــف کــردن هــر چیــزی کــه برایمــان ناراحــت کننــده اســت. 

اوایــل صرفــا بعــد از ناکامی هــایِ ســخت توقــف می کنیــم، ســپس بعــد از ناکامی هــای متوســط 

ــه ســختی ای توقــف می کنیــم. مــا از  ــا هرگون ــه زودی در مواجهــه ب هــم متوقــف می شــویم و ب

تلاش دست می کشیم. 

هنگامــی کــه می آموزیــد توقــف کــردن را متوقــف کنیــد، تقریبــا بــه هــر هدفــی کــه 

مشــخص کرده ایــد، دســت می یابیــد. هیــچ گاه پروژه هــای  خــود را نیمــه کاره رهــا نمی کنیــد. 

هــر چیــزی را کــه واقعــا بــه آن متعهــد باشــید، بــه اتمــام خواهیــد رســاند. موفــق بــه کســب 

اهــداف فــروش ماهیانــه ی خــود می شــوید. حتــی موفــق می شــوید وزن خــود را بــه میزانــی کــه 

همیشــه قصــد داشــتید، کاهــش دهیــد. شــما هــر آن چیــزی را کــه بخواهیــد به دســت 

را  نیــاز  مــورد  ضــروریِ  اعمــال  انجــام  نتیجــه،  بــه  رســیدن  زمــان  تــا  کــه  چــرا  می آوریــد، 

متوقف نمی کنید. 

معمــولاً عــادت زود متوقــف شــدن بــه طــور نادرســت بــه عنــوان ضعــف در اراده، 

شــهامت یــا اشــتیاق تعبیــر می شــود؛ امــا همــه ی این هــا بی معنــی اســت. ایــن فقــط یــک عــادت 

اســت و ماننــد هــر عــادت دیگــری، می توانــد بــا عــادت دیگــری جایگزیــن شــود. جایــگاه 

درونــی یــک نفــر همــه ی آن چیــزی اســت کــه لازم اســت تغییــر کنــد. شــما می توانیــد بــه جــای 

جایــگاه درونــی »رها کننــده۱2« جایــگاه درونــی »تمام کننــده۱3« را اتخــاذ کنیــد. انتخــاب 

همیشه در دستان شماست و هیچ وقت برای  انتخاب دیر نیست.

12  Quitter
13  Finisher
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چه چیزی یک راهبر خط-مستقیم را متمایز می کند؟۷ف

بــه  راهبــر رســیدن  اســت. شــغل  بــه نقطــه ی ب  تمامــا دربــاره ی رســیدن  راهبــری 

نقطــه ی ب اســت. هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه آن را از چیــزی کــه هســت، پیچیده تــر کنیــم. 

ــش  ــود را افزای ــی خ ــدرت و توانای ــن ق ــد ممک ــا ح ــه ت ــتید ک ــال آن هس ــه دنب ــما ب ــا[ ش ]قطع

دهیــد تــا ســرعت رســیدنتان بــه نقطــه ی ب )یــا همــان نتیجــه ای کــه شــما بــرای  رســیدن بــه آن 

متعهــد هســتید( افزایــش یابــد. یکــی از مؤثرتریــن توانمندی هــا ایــن اســت کــه تمایــل و 

توانایــیِ حمایــت از دیگــران بــرای  توانمندســازی آن هــا را داشــته باشــید. قــدرت، در هــر آن 

چیزی است که باعث تجلیِ بهترین قابلیت های دیگران می شود.

حتــی وقتــی شــما یــک کارآفریــنِ تنهــا و بــدون همــکار در کســب وکار خودتــان 

هســتید، لازم اســت کــه یــک راهبــر خط-مســتقیم باشــید. شــما خودتــان را راهبــری خواهیــد 

کرد و همچنین توسط فروشندگان و مشتریانتان راهبری خواهید شد. 

چرندیــات  بــه  اثربخــش  شــیوه ا ی  بــه  کــه  اســت  کســی  خط-مســتقیم  فــرد  یــک 

خــودش می پــردازد. یــک راهبــر خط-مســتقیم هــم همیــن کار را می کنــد، امــا مهــارت اضافه ای 

What Distinguishes  
a Straight-Line Leader?
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چو چییی یک را بر خخ دستدیم را دتما ز دی کند 

دارد کــه می توانــد بــه شــیوه ا ی اثربخــش بــه چرندیــات دیگــران نیــز بپــردازد. مــا این جــا 

»چرندیات« را به عنوان تلاش برای  عمل کردن از جایگاهی فاقد قدرت تعریف می کنیم. 

شــروع راهبــری خط-مســتقیم این گونــه اســت کــه الگــوی الهام بخــش بــودن در 

ــه ی  ــما را از نقط ــه ش ــد ک ــی قدرتمن ــگاه درون ــک جای ــید و از ی ــد باش ــفافیت و تعه ــه ی ش زمین

راهبری تــان  بــارز  این کــه خودتــان مثــالِ  نقطــه ی ب می رســاند، نشــأت بگیریــد.  بــه  الــف 

باشید۱، قدر تمندترین شکل راهبری است که می توانید به افراد خود ارائه کنید. 

ــد.  ــوند، متنفرن ــلاح ش ــا اص ــت ی ــه درس ــد و از این ک ــام بگیرن ــد اله ــت دارن ــراد دوس اف

اما آن ها عاشق ترغیب شدن توسط چیزی هستند که می  بینند.

متأســفانه بیشــتر افــراد در حــوزه ی فــروش و ارتباطــاتِ کســب وکار، عنصــر راهبــری را 

نادیــده می انگارنــد. آن هــا بــا مشــتریان بالقــوه گفتگــو می کننــد و آن هــا را بــا توجــه بــه 

ــراد  ــات اف ــه اقدام ــد و ب ــت نمی کنن ــد را هدای ــا فرآین ــد، ام ــی می کنن ــان، راهنمای خواسته هایش

جهت نمی دهند.

زمانــی کــه یــک راهبــر خط-مســتقیم می شــوید و آن را بــه عنــوان یــک جایــگاه درونــی 

انتخــاب می کنیــد، تمایــل داریــد عشــق و مواجهــه ی شــدیدی نســبت بــه موضــوع از خــود 

نشــان دهیــد. آنــگاه پیــش از این کــه بــه دیگــران اجــازه دهیــد بــه دلیــل عملکــرد ضعیــف، 

ــا  بــازی را رهــا کننــد از خودتــان خواهیــد پرســید: »آیــا مــن پــای کوچکــیِ آن هــا ایســتاده ام ی

ــاده  ــز فوق الع ــب تمای ــه موج ــزی ک ــه چی ــع ب ــد راج ــی نخواهی ــی وقت ــا؟« و حت ــی آن ه ــای بزرگ پ

بــرای  دیگــران می شــود، صحبــت کنیــد، بــه دلیــل این کــه فکــر می کنیــد ممکــن اســت بــه 

احساسات آن ها آسیب برسانید، باز هم دیدگاه خود را بیان خواهید کرد.

حکیــم بــزرگ چینــی مِنســیوس2 می گویــد: »آن کــس کــه بخــش عالــی وجــود خــود را 

را دنبــال  آن کــس کــه بخــش پَســت وجــود خــود  دنبــال می کنــد، متعالــی خواهدشــد. 

می کند، پَست خواهدشد.«

راهبــران خط-مســتقیم تمایــل دارنــد بــا افــراد و موقعیت هــا مواجــه شــوند. آن هــا 

ــان،  ــیِ وجودش ــشِ متعال ــا از بخ ــد ت ــب می کنن ــا را ترغی ــوند، آن ه ــه می ش ــراد مواج ــا اف ــی ب وقت

آگاه شوند. 

وقتــی از دیگــران حمایــت می کنیــد کــه خودشــان را توانمنــد کننــد، هرگــز بازنــده 

بودن را تجربه نخواهید کرد. 

1  Leading by Example
2  Mencius
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 وقتی بو قرن آینده نچاه دی کنیم،
 را بران کسانی خوا ند بود کو 
دیچران را توانمند دی سازند.

بیل گیتس3 

توجــه داشــته باشــید کــه در راهبــریِ خــود و دیگــران، شــما تنهــا بــه آن چیزهایــی 

ــرای   ــزی ب ــد، چی ــز دهی ــد تمای ــی نتوانی ــد. وقت ــز دهی ــا را تمای ــد آن ه ــه قادری ــد ک ــی داری دسترس

به کارگیری یا عدم به کارگیری وجود ندارد.

بنابرایــن اجــازه دهیــد بگویــم کــه هــم شــما و هــم کســانی کــه آن هــا را راهبــری 

می کنیــد، قــادر بــه مشــاهده ی  اقــدام کــردن از یــک »جایــگاه فاقــد قــدرت« هســتید. چنیــن 

جایگاهــی ممکــن اســت یــک »جایــگاه قربانــی« یــا یــک »جایــگاه عــزت نفــس پاییــن« باشــد. 

هــر چــه باشــد، این کــه هــر دوی شــما قــادر بــه مشــاهده ی آن هســتید، ســودمند اســت. 

تغییــر  بــرای   فرصتــی  آنــگاه  ببینیــد،  را  عملکــرد  در  نقــص  بتوانیــد  واقعــا  کــه  زمانــی 

خواهیدداشــت. تمیــز دادن خودتــان یــا دیگــران بــه عنــوان کســی کــه از یــک جایــگاه فاقــد 

ــگاه  ــک جای ــه ی ــود را ب ــگاه خ ــا جای ــد ت ــم می کن ــان فراه ــی برایت ــد، فرصت ــل می کن ــدرت عم ق

قدرتمند تغییر دهید و از آن جایگاه، عمل کنید.

و همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه لازم اســت قبــل از راهبــری کــردن دیگــران، 

خودتــان را راهبــری کنیــد. راهبــری کــردن از تمیــز دادنِ جایگاه هــای درونــی فاقــد قــدرتِ 

خودتــان، در رابطــه بــا مســائلی کــه در آن هــا گیــر کرده ایــد، آغــاز می شــود. این جــا همــان 

جایی است که مربی گری خط-مستقیم فوق العاده ارزشمند است.

ــان حــال شــما را  ــالِ زم ــا و اعم ــد، رفتاره ــر اســاس آن عمــ  می کنی جایگاهــی کــق ب

تعریــف می کنــد و شــک  می دهــد. بنابرایــن، آن هــا نتایــج آینــده ی شــما را بــق وجــود می آورنــد. 

3  Bill Gates



50

چو چییی یک را بر خخ دستدیم را دتما ز دی کند 

از جایــگاه فعلــی شــما نشــأت  اعمالــی کــق  و  رفتارهــا  زمــان توســط  هــر  در  نهایتــا  نتایــج 

می گیرند، بق وجود می آیند.

وقتــی دیدگاهتــان ایــن اســت کــه »تقصیــر دیگــران اســت«، آنــگاه دیگــر هیــچ 

قدرتــی نخواهیــد داشــت. شــما قــدرتِ مســئولیت را بــه دیگــران واگــذار کرده ایــد و خودتــان 

آن را از دست داده اید. 

ــن  ــد. ای ــئولیت ها را بپذیرن ــت مس ــران لازم اس ــه راهب ــد ک ــور می کنن ــردم تص ــتر م بیش

کلام اشــتباه اســت. راهبــر خط-مســتقیم مســئولیت  را خلــق می کنــد. ایــن امــر یــک جایــگاه 

درونــی می شــود. وقتــی می خواهیــد بــرای  رســیدگی بــه امــور زندگــی خــود، قــدرت داشــته 

باشید، لازم است خلق مسئولیت را در هر جایی که لازم است شروع نمایید. 

قدرتتــان  بــردن  تحلیــل  جــز  بــه  کاری  دیگــران  یــا  خودتــان  کــردن  ســرزنش 

انجام نمی دهد. 

تــا زمانــی کــه جایگاه هایــی کــه اعمــال شــما از آن هــا نشــأت  می گیــرد را تمیــز ندهیــد، 

آن ها شما را اداره خواهند کرد. 

ــن کار  ــد، امــا ای ــق کنی ــار خــود را توجی ــد رفت ــت آوردن، می توانی ــح دادن و عل ــا توضی ب

هیچ گونــق دسترســی جهــت تغییــر رفتــار بــق شــما نخواهــد داد. ایــن دسترســی، تنهــا بــا تغییــر 

جایگاه درونی تان ایجاد خواهد شد. 

انگیزه هــا و هیجانــات ناشــی از افزایــش انگیــزه ی هیجانــی، معمــولاً بــا همــان ســرعتی 

تغییــر  بــرای   دسترســی  هیچ گونــه  شــما  شــوند.  ناپدیــد  می تواننــد  می شــوند،  ایجــاد  کــه 

رفتارتــان بــر اســاس افزایــش انگیــزه ی  خــود بــه شــکل هیجانــی نداریــد. شــما تنهــا بــا »خلــقِ« 

یک جایگاه درونی کارآمد که بر اساس آن اقدام کنید، قادر به تغییر می شوید. 

اغلــب افــراد زیگ زاگــی و دایــره ای نهایتــا تبدیــل بــه افــرادی بــدون هدف منــدی شــخصی 

ــت  ــر، لازم اس ــرای  تغیی ــت. ب ــت اس ــن وضعی ــث ای ــتیاقی« باع ــی بی اش ــگاه درون ــوند. »جای می ش

چیــزی بوجــود بیاوریــد. بــرای  رســیدن بــه آن چیــزی کــه می خواهیــد، لازم اســت یــک جایــگاه 

درونی مناسب انتخاب کنید و آن را زندگی کنید.

شــما نســبت بــق شــرایط و رخدادهــای ناگهانــیِ زندگــی، اغلــب قــدرت انتخــاب۴ نداریــد، 

ــی کــق زندگــی شــما از آن جایــگاه  باشــد«،  ــق انتخــاب »جایــگاه درون امــا همیشــق نســبت ب

قدرت انتخاب دارید. 

4  Choice
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ــور  ــا این ط ــت، ام ــم اس ــیار مه ــتن بس ــان داش ــد اطمین ــر می کنن ــردم فک ــیاری از م بس

نیســت. راجــع بــه برخــورداری از اطمینــان در واقــع بســیار مبالغــه شده اســت. »اطمینــان 

نداشــتن« اغلــب توجیهــی بــرای  عــدم فعالیــت و تنبلــی اســت. اطمینــان نداشــتن تــا زمانــی کــه 

خــود فــرد اجــازه ندهــد، قــادر نخواهــد بــود فــرد را از انجــام عمــل مناســب بــاز دارد. وقتــی شــما 

بــا »صداقــت بنیادیــن بــا خــود5«، قــادر بــه تمیــز دادنِ بهانــه ی »عــدم فعالیــت بــه علــت 

اطمینــان نداشــتن« در خــود می شــوید، آن بهانــه دیگــر قدرتــی بــر شــما نخواهــد داشــت. 

کســی را کــه بــه طــور افراطــی از ســخنرانی کــردن می ترســد، در نظــر بگیریــد. او می گویــد کــه 

ترجیــح می دهــد بمیــرد تــا این کــه بایســتد و در مقابــل صــد نفــر صحبــت کنــد. امــا وقتــی بــه او 

ــر  ــت دخت ــد داش ــازه نخواه ــد، اج ــخنرانی نکرده باش ــر س ــزار نف ــرای  ه ــه ب ــی ک ــا زمان ــد ت بگویی

عزیــز ســه ســاله اش را ببینــد، خواهیــد دیــد کــه او بــا شــدت همــه را از ســر راهــش کنــار 

خواهد زد تا به جایگاه سخنرانی برسد.

ــا  ــید، ام ــته باش ــا نداش ــید ی ــته باش ــان داش ــت اطمین ــن اس ــف، ممک ــرایط مختل در ش

وقتــی بــر اســاس جایــگاه درونــی »یــک راهبــرِ مســئول« زندگــی می کنیــد و از آن جایــگاه 

شــما  بــرای   مشــکلی  نداشــتن«  »اطمینــان  داریــد،  قاطعانــه ای  و  مناســب  اقدامــات 

نخواهد بود.

در حقیقــت یــک راهبــر، مشــتاق آن اســت هــر جایــگاه درونــی کــق لازم و ضــروری اســت 

ــر کســی اســت کــق می خواهــد هــر عمــِ  لازم و کِ   ــا کار انجــام شــود. راهب ــد، ت را اخــذ کن

اعمال لازم را خلق کند، تا بق نقطق ی ب برسد.

5  Radical Self-honesty
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 مشکل در مقابل لزوم به تصمیم گیری8ف

یک مشکل از سه بخش تشکیل شده است. 

انحراف از وضعیت معمول.( ۱

علت انحراف را نمی دانید.( ۲

تصمیم می گیرید کاری برای  آن انجام دهید.( 3

بنابراین وقتی هر سه بخش حاضر باشد، شما یک مشکل دارید. 

اســت  لازم  صرفــا  ندارنــد.  مشــکلی  افــراد  اوقــات  از  بســیاری  وجــود،  ایــن  بــا 

تصمیمی  بگیرند. 

بیاییــد بــرای  انحــراف از وضعیــت معمــول ایــن مثــال را بررســی کنیــم: درآمــد ماهیانــه ی 

شــما بــه طــور قابــل ملاحظــه ای افــت کرده اســت. علــت آن را می دانیــد. بنابرایــن شــما بــه 

صورت خودکار متوجه هستید برای  بهبود وضعیت چه چیزی لازم است.

بنابراین، شما مشکلی ندارید.

صرفا لازم است تصمیمی بگیرید.

A Problem versus A Decision to Make
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اقدام جسورانه ی بعدی شما چیست؟ انتخابش کنید! 

قــدرت واقعــی، در اشــتیاق و قابلیــت شــما بــرای  انتخــاب آگاهانــه و اقــدام قاطعانــه 

از تمامیــت اســت. تمامیــت۱ عاملــی کلیــدی اســت کــه  ایــن یــک بازنمایــی کامــل  اســت. 

دسترســی بــه عملکــرد را فراهــم می کنــد. چیــز پیچیــده ای در ارتبــاط بــا تمامیــت وجــود نــدارد. 

تمامیــت یــک »جایــگاه خلــق شــده2« اســت کــه بیــان می کنــد: »وقتــی کلام می گذاریــد ]یــا 

قــول می دهیــد[، بــه کلام خــود احتــرام می گذاریــد.« کلیــدِ دســتیابی بــه ایــن قــدرت، آن 

است که بگوئید قصد انجام چه کاری را دارید و سپس بروید و آن کار را انجام دهید. 

ــری،  ــزوم تصمیم گی ــل ل ــه دلی ــم ب ــکلات و ه ــود مش ــل وج ــه دلی ــم ب ــراد، ه ــتر اف بیش

ــرم  ــه ن ــت و پنج ــغولِ »دس ــد مش ــور می کنن ــا تص ــوند. آن ه ــی می ش ــاس درماندگ ــار احس دچ

کــردن« بــا مشــکل خــود هســتند؛ زیــرا کــه دربــاره اش فکــر می کننــد و صحبــت می کننــد. 

امــا جایــگاه درونــی آن هــا تغییــر نکــرده  اســت و هیــچ کاری هــم صــورت نگرفته اســت، زیــرا 

برای  عمل کردن هیچ تصمیمی گرفته نشده است. 

آیا برای  رهایی از این سکون و رکود، هیچ درمان جادویی وجود دارد؟ 

آگاهانــق ی جایگاه هــای درونــی و زندگــی کــردن آن هــا از  درمــان جادویــی در خلــق 

طریق اقدامات قاطعانق است، بق جای این کق مُدام فقط فکر بکنیم.

بیشــتر ســازمان ها فکــر می کننــد هنگامــی کــه بــرای  مشــاوره هزینــه ای می پردازنــد، 

بــه  نمی کننــد،  کاری  هیــچ  بعــد  و  می کننــد  موافقــت  مشــاوران  پیشــنهادهای  بــا 

ــد! و آن هــا هیــچ کاری  ــد. امــا آن هــا هیــچ کاری انجــام نداده ان مشکلاتشــان توجــه کرده ان

ــراد  ــدرتِ اف ــد ق ــی فاق ــای درون ــی جایگاه ه ــازمان[ )یعن ــگِ ]س ــه فرهن ــرا ک ــد چ ــام نداده ان انج

ایــن شــرایط، مشــاوره گرفتــن نیســت کــه  بــدون تغییــر باقــی مانده اســت. در  ســازمان( 

ضروری است. آن چیزی که لازم و ضروری است، بازآفرینی فرهنگ است.

همیــن امــر بــه شــکلی مشــابه دربــاره ی افــراد نیــز صــدق می کنــد. »فرهنــگِ« یــک فــرد، 

جایــگاه درونــی کســب شــده ی وی اســت. بــرای  تغییــر رفتــار یــک فــرد، لازم اســت ابتــدا جایگاه 

درونی او را تغییر بدهید.

1  Integrity
2  Created Stance
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ییی کنید کو کمتر از   ادر شما عاددانو برنادو ر
 چییی باشید کو قابلیت آن را دارید،
 آن وقت دا بو شما  شدار دی د م کو
برای  باقی عمرتان شاد نخوا ید بود.

آبراهام مزلو3 

تشــکیل یــک گردهمایــی و دعــوت از یــک ســخنران انگیزشــی هــم پاســخ ایــن مســأله 

نیســت. انگیــزش یــک احســاس پــر انــرژی اســت کــه بــرای  مــدت کوتاهــی دوام دارد و ســپس 

از بین می رود. 

بــه جــای این کــه فقــط از یــک ســخنران انگیزشــی اســتفاده کنیــد، مطمئــن شــوید از 

ــه ســمت اعمــال  ــا شــما را ب ــد ت کســی دعــوت می کنیــد کــه ابزارهــای مفیــدی فراهــم می کن

اثربخــش هدایــت کنــد. مطمئــن شــوید کــه نیروهــای شــما می آموزنــد کــه جســورتر و 

نوآورتر باشند. 

راه حــل، همیشــه اخــذِ تصمیمــات شــجاعانه ای اســت کــه اقدامــات شــجاعانه ای را بــا 

خود به همراه دارد.

سِــنِکا۴، فیلســوف بــزرگ رومــی می گویــد: »بــه دلیــلِ ســخت بــودن کارهــا نیســت 

کــه مــا جســارت بــه چالــش کشــیدن و انجــام آن هــا را نداریــم؛ بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه مــا 

جســورانه آن هــا را بــه چالــش نمی کشــیم، کارهــا ســخت دیــده می شــوند.« هنگامــی کــه 

مشکلی دارید، همان موقع یک تصمیم جسورانه بگیرید و قاطعانه اقدام کنید. 

یــاد  بــه  را  قاطعانــه  تصمیمــات  اخــذ  بــرای   مرحلــه ای  چهــار  فرآینــد  ایــن  همیشــه 

داشته باشید:

 فهرستی از چیزهایی که دوست دارید انجام دهید، تهیه کنید.( ۱

 فهرستی از چیزهایی که متعهد به انجام آن ها هستید، تهیه کنید.( ۲

فهرســتی را کــه دوســت داریــد انجــام دهیــد کنــار بگذاریــد. نمی دانــم آیــا تــا الان 

ــام  ــد« انج ــت دارن ــه »دوس ــی ک ــرای  کارهای ــردم ب ــا م ــه، ام ــا ن ــده اید ی ــه ش ــن نکت ــه ای متوج

ــدام از  ــر ک ــه ه ــی ک ــرا؟ زمان ــردن چ ــر ک ــس تظاه ــد. پ ــام نمی دهن ــی انج ــدام چندان ــد، اق دهن

3  Abraham maslow
4  Seneca
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 دشک  در دداب  لیوم بو ت میم گیری

آن هــا  بــه  راجــع  می توانیــم  وقــت  آن  شــوند،  تعهــدات  بــه  تبدیــل  داشــتن ها  دوســت 

صحبت کنیم. 

حــالا کــه فهرســت »امــوری کــه دوســت داریــد انجــام دهیــد« را کنــار گذاشــته اید، 

ــد.  ــز کنی ــتید« تمرک ــا هس ــل آن ه ــام و تکمی ــه انج ــد ب ــه متعه ــوری ک ــت »ام ــر روی فهرس ب

اکنون آن را به دو بخش تقسیم می کنیم:

 فهرستی از تعهداتی که بعداً قرار است انجام دهید، تهیه کنید. ( ۱

 فهرستی از تعهداتی که هم اکنون قرار است انجام دهید، تهیه کنید.( ۲

حــالا فهرســت تعهــدات »بعــداً« خــود را کنــار بگذاریــد. شــما همیشــه در آینــده 

ــون لازم  ــم اکن ــه »ه ــزی ک ــه چی ــا ب ــه آن ه ــی ک ــد، وقت ــدات بپردازی ــن تعه ــه ای ــد ب ــت داری فرص

است انجام شود« تغییر کنند.

آن هــا  بــه انجــام و تکمیــل  بــر روی فهرســت »چیزهایــی کــه هــم اکنــون متعهــد 

هستید«، تمرکز کنید. تصمیم بگیرید. اقدامات لازم را انجام دهید.
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  آن چه می دانم در مقابل 9ف
آن چه زندگی می کنم

ــط- ــر خ ــک راهب ــوان ی ــه عن ــواه ب ــج دلخ ــه نتای ــیدن ب ــای رس ــریع ترین راه ه ــی از س یک

مســتقیم، دیــدن واضــحِ آن چیــزی اســت کــه مــن را مســتقیما از جایــی کــه هســتم بــه جایــی 

که قصد دارم آن جا باشم، می برد. به عبارت دیگر از خود بپرسید:

»اعمال ضروریِ مورد نیاز کدامند؟«

ورنــر اِرهــارد۱ می گویــد: »منشــأ قــدرت، دانــش نیســت. آن چــه افــراد می داننــد، آن هــا را 

قدرتمنــد نمی کنــد. بلکــه حضــور داشــتن نســبت بــه آن چــه انجــام می دهیــد، بــه شــما قــدرت 

و نیرو می دهد.«

نیرومندی هرگز ناشی از آن چیزی که می دانم، نیست.

بلــه، آن چــه کــه یــاد گرفتــه ام مهــم اســت. مــن می خواهــم در مــورد حرفــه و شــغل، 

موفقیت هــای فــردی، زندگــی، ســلامتی و هــر چیــز دیگــری کــه بــه نفعــم اســت، بــه طــور 

مستمر در حال یادگیری باشم.

1  Werner Erhard

What I Know versus What I Live
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 آن چو دی دانم در دداب  آن چو زندگی دی کنم

امــا نــه این کــه فقــط بــه انباشــتن دانــش مشــغول باشــم. چــرا کــه دانــش صرفــا در 

گوشــه ای از ذهــن مــن ته نشــین خواهــد شــد. بیشــتر افــراد بــه آن چیــزی کــه می داننــد، 

عمل نمی کنند. بنابراین چنین دانشی ارزش خود را از دست می دهد. 

چیــزی کــه بــرای  مــن مفیــد اســت، همــان چیــزی اســت کــه آن را زندگــی می کنــم. از 

تمام اطلاعاتی که به دست آورده ام کدام را زندگی می کنم؟ کدام را به کار می بندم؟

آن چــه  کــه  می دانیــم  باهــوش  افــراد  را  کســانی  مــا  خط-مســتقیم  مربی گــری  در 

می داننــد را بــه کارمی بندنــد. ایــن افــراد، حتــی زمانــی کــه اطلاعــات زیــادی کســب نکرده انــد، 

نــزد خــود و دیگــران بســیار ارزشــمندتر از کســانی هســتند کــه حجــم وســیعی از اطلاعــات را 

جــذب می کننــد امــا بــه نــدرت آن هــا را اجــرا می کننــد. اگــر قصــد شــما ایــن نیســت کــه تبدیــل 

بــه یــک کتابخانــه ی متحــرک و ســخنگوی انســانیِ شــوید و خودتــان را بــا چیزهایــی کــه 

ــا بــه کارگیــری  ــر باشــد ب می دانیــد ســرگرم کنیــد )انباشــتن دانــش و اطلاعــات(، شــاید بهت

آن چه که می دانید شروع کنید. زندگی به این شیوه بسیار رضایت بخش تر است. 

معمــولاً هنــگام جلســه بــا یــک مراجــع مربی گــری، خیلــی زیــاد در مــورد آن چــه او 

می دانــد، می شــنوم. »مــن می دانــم کــه لازم اســت از دفتــر کار خــود بیــرون بــروم، بــا دیگــران 

ــم،  ــب وکار را می دان ــن کس ــم ای ــر و ب ــن زی ــم«، »م ــنهاد بده ــا پیش ــه آن ه ــذارم و ب ــه بگ جلس

من این بازار و ویژگی های جغرافیایی-سیاسی منطقه ی خود را می شناسم.«

آن هــا  دهنــد.  انجــام  اســت«  »لازم  را  کاری  چــه  می داننــد  غالبــا  مــا  مراجعــان 

کســب وکار خــود را می شناســند. آن هــا خودشــان را می شناســند. آن هــا بســیار می داننــد. 

بســیاری از آن هــا از قبــل از مراجعــه بــه مــا نیــز کامــاً مشــهور و موفــق هســتند. قصــد اولیــه ی 

مــا جــدا کــردن اســت، جــدا کــردن آن چــه می داننــد از آن چــه کــه آن را زندگــی می کننــد. ایــن 

دو حوزه، کاماً از یکدیگر متمایز هستند. 

شــما حتمــا می دانیــد کــه هــر چــه گفتگوهــای بیشــتری بــا افــراد و مشــتریان احتمالــی 

پیــدا  نتیجــه  ی دلخــواه در کســب وکار خــود دسترســی  بــه  انجــام دهیــد، ســریع تر  خــود 

را زندگــی  آن چــه می دانیــد  انــدازه  ایــن موضــوع کــه »تــا چــه  خواهیــد کــرد. شــما حتــی 

می کنید« را هم می خواهید بدانید!

مــا بــا مراجعــان  مربی گــری در خصــوص ایــن دو حــوزه کار می کنیــم و ایــن بســیار 

ــر  ــا ه ــرد ی ــه وایت ب ــزا روی تخت ــتون مج ــم در دو س ــا می خواهی ــت. از آن ه ــا اس ــد و راه گش مفی

چیز دیگری که از آن استفاده می کنند، بنویسند:
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۱( آن چه می دانم،

عنــوان  دو  ایــن  زیــر  را  مــوارد  فهرســت  ســپس  می کنــم.  زندگــی  کــه  آن چــه   )۲

تکمیل کنند.

شــما می دانیــد کــه وقتــی بــرای  یــک هفتــه و بــرای  هــر روز آن هفتــه برنامه ریــزی داشــته 

را  می دانیــد  کــه  شــیوه ا ی  ایــن  شــما  آیــا  امــا  هســتید.  اثربخش تــری  بســیار  فــرد  باشــید، 

زندگی می کنید؟

ــد  ــی می کنی ــه زندگ ــد و آن چ ــه می دانی ــز دادن آن چ ــاده ای در تمی ــای فوق الع فرصت ه

وجود دارد.

تمایــز بیــن دانــش و عمــل هــم بــه همیــن موضــوع برمی گــردد. دانــش هــم می توانــد 

کاتالیــزوری باشــد کــه ســبب شــود چیــزی اتفــاق بیفتــد و هــم می توانــد نوعــی پوشــش باشــد، 

تا موضوعات مهم شما در زیر آن پنهان شوند.

ــما  ــی ش ــود زندگ ــبب می ش ــه س ــت ک ــزی اس ــی از آن چی ــش کوچک ــا بخ ــش، تنه دان

کار کنــد. همــه ی مــا افــراد فوق العــاده بــا دانــش و تحصیل کــرده ای را می شناســیم کــه 

بســیار غیرمؤثــر هســتند. شــاید آن هــا قــادر باشــند تحلیــل کننــد، توصیــه کننــد و یــا نصیحــت 

کننــد، امــا در همــان نقطــه متوقــف می شــوند. چــرا کــه بــه جــای انجــامِ اقدامــات لازم و 

را  خــود  دانشــی،  اِدراکات  و  دلایــل  بــا  موردنظرشــان،  نتایــج  کســب  بــرای   ضــروری 

سرگرم می کنند.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه دلایــل تنهــا بــه شــما کمــک می کننــد تــا منطقــی بــه نظــر 

برســید و در جهــت ایجــاد نتایــج شــخصی و حرفــه ای هیــچ کمکــی بــه شــما نمی کننــد. دانــش 

کســب شــده ی جدیــد لازم اســت به کارگرفتــه شــود تــا واقعــا بــرای  شــما ارزشــمند باشــد. در 

ــز  ــری دانــش نی ــد، راکــد خواهــد شــد. و به کارگی ــی کــه دانــش خــود را اســتفاده نکنی صورت

عمــال و رفتارهــای افــراد اتفــاق می افتــد. تحــول شــخصی و کســب وکار، الزامــا 
َ
تنهــا از طریــق ا

ــه  ــت ک ــد آن اس ــه نیازمن ــد، بلک ــب کنی ــدی کس ــش جدی ــما دان ــه ش ــت ک ــد آن نیس نیازمن

شما تغییر کنید.
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خواستن در مقابل انتخاب کردن10ف

بــرای  کســب نتایــج مطلــوب در زندگــی بــر روی یــک خــطِ مســتقیم، نیــاز اســت دیگــر 

روی احساس خواستن تمرکز نداشته باشید. 

ممکــن اســت وقتــی بــا فریــاد می گوییــد: »مــن می دانــم کــه ایــن امــر اتفــاق خواهــد 

افتــاد!«، فکــر کنیــد کــه در حــال نشــان دادن قــدرت خــود هســتید، امــا هــر چیــزی کــه 

»قرار است اتفاق بیفتد« به این معنی است که در حال حاضر اتفاق نیفتاده است.

کشــن » شــوالیه و روز۱«، تــام کــروز2 بــه خوبــی نقــش یــک نمونــه ی 
َ
در فیلــم کمــدی ا

ــاز3، در  ــرون دی ــل او، کام ــش مقاب ــر نق ــد. بازیگ ــازی می کن ــتقیم را ب ــر خط-مس ــی از راهب تخیل

بخشــی از فیلــم مشــتاقانه دربــاره ی چیــزی می گویــد کــه امیــدوار اســت یــک روز اتقــاق بیفتــد و 

ــد  ــان می ده ــرون نش ــه کام ــپس او ب ــت.« س ــز اس ــانه ای از هرگ ــک روز نش ــد: »ی ــام می گوی ت

که چه طور در زمان حال آن را محقق کند. 

1  Knight and Day
2  Tom Cruise 
3  Cameron Diaz

Want to versus Choose to
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خواستا در دداب  انتخان کردن

ــرژی  ــزی اتفــاق بیفتــد، صرفــا ان ــرای  این کــه چی ایســتادن روی جایــگاهِ »خواســتن« ب

شــما را تحلیــل می بــرد و ]یــک جایــگاهِ[ کامــاً تضعیف کننــده اســت. ایــن امــر بــدون توجــه 

بــه این کــه چــه چیــزی می خواهیــد، باعــث می شــود احســاس بســیار بــدی داشــته باشــید. چــرا 

کــه عــزت نفــس شــما را کاهــش می دهــد. بنابرایــن، هنگامــی کــه نتیجــه نمی گیریــد، در 

معرض آسیب های بیشتری قرار می گیرید. 

بنابرایــن، آرزو کــردن، امیــدوار بــودن، دوســت داشــتن و خواســتن، همــه  نوعــی وقــت 

تلــف کــردن اســت. آن هــا ایــن داســتان را تقویــت می کننــد کــه شــما چیــزی نداریــد. شــما بــه 

کامیابــی نرســیده اید. شــما احســاس ناکامــل بــودن داریــد. شــما آن چــه بــرای  خوشــحال 

بــودن لازم اســت را در اختیــار نداریــد. خواســتن، خیلــی ســریع تبدیــل بــه نوعــی امیــدواری 

بچه گانه می شود و درنتیجه شما دیگر در یک جایگاه اثربخش نخواهید بود. 

از یــک نفــر بپرســید چــه کاری می خواهــد انجــام دهــد و او می توانــد بــرای  همیشــه 

حرف بزند. شما چیزهای زیادی خواهید شنید.

وقتی حرف هایش تمام شد، از او بپرسید انتخاب او انجام چه کاری است؟

سکوت.

علــت ایــن اســت کــه تفــاوت بســیار بزرگــی بیــن ایــن دو کار وجــود دارد. یــک نفــر در 

ــی  ــای واقع ــری در دنی ــد و دیگ ــی می کن ــود زندگ ــی خ ــای ذهن ــان رویاپردازی ه ــی پای ــه ی ب چرخ

اقدام کردن، زندگی می کند. 

این کــه دســت بــه اقــدام بزنیــد یــا نزنیــد، همیشــه بســتگی بــه چیــزی دارد کــه شــما 

انتخاب می کنید انجام دهید. این امر هرگز به خواستن شما مرتبط نیست. 

بســیار  موضــوع  ایــن  می شــوند.  فلــج  انتخــاب،  موقعیــت  در  افــراد  از  بســیاری 

ــاب  ــا از انتخ ــند! آن ه ــته باش ــی داش ــاب غلط ــا انتخ ــت آن ه ــن اس ــت. ممک ــوکه کننده اس ش

غلــط هــراس دارنــد. آیــا ایــن دســتمزد بــالا را در طــرح پیشــنهادی ام جــای بدهــم؟ بــرای  پــاداش 

درخواســت بدهــم؟ آیــا بــه برزیــل ســفر کنــم و فــروش را تکمیــل کنــم؟ آیــا مشــاور شــوم و 

شرکت قدیمی ام را رها کنم؟ 

نگرانی هــا پیــروز می شــوند. بــه آن هــا قــدرت داده شده اســت. آن هــا کنتــرل مغــز را 

چیــزی  هیــچ  روز  انتهــای  در  و  می کننــد  متوقــف  را  کــردن  اقــدام  می گیرنــد.  دســت  بــه 

انتخاب نشده است. 
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انتخــاب کــردن قدرتمنــد اســت. انتخــاب کــردن آن چنــان قدرتمنــد اســت کــه خیلــی 

از اوقات حتی لازم نیست انتخاب شما »درست« باشد.

انتخــاب کــردن اســت کــه قدرتمنــد اســت. انتخــاب کــردن نهایــت قــدرت اســت، بــه 

شرطی که از آن استفاده کنید. 

 ا ردی بو اندازه ی کاسی بلند بو دا بد ید
و دا تاان را تکان خوا م داد.

ارشمیدس۴  

دو شــرکت بــه شــما جایــگاه شــغلی پیشــنهاد می دهنــد. وجــود شــما دو بخــش 

از  بــا جمــع کثیــری  بــود. شــما  انتخــاب درســت کــدام خواهــد  می شــود. نمی دانیــد کــه 

ــو  ــا همس ــرات آن ه ــد و نظ ــت می کنی ــد، صحب ــاد داری ــان اعتم ــه نصیحت هایش ــه ب ــرادی ک اف

نیســت! شــما صبــر می کنیــد و بیشــتر غمگیــن و نگــران می شــوید. فکــر می کنیــد واقعــا 

نمی دانید چه کاری باید انجام دهید. زندگی تان فلاکت بار شده است. 

ــردن و  ــاب ک ــه انتخ ــل ب ــی مای ــه وقت ــت ک ــن اس ــد ای ــد ببینی ــه نمی توانی ــزی ک آن چی

پیــش رفتــن بــه جلــو هســتید، مهــم نیســت کــه کــدام شــغل را انتخــاب می کنیــد. مهــم 

نیســت کــه در کــدام شــرکت فرصــت رشــد شــغلی بیشــتری خواهیــد داشــت. فقــط انتخــاب 

کنید! بهتر و یا بدتری در کار نیست- فقط یک انتخاب متفاوت است.

ــه  ــد و ب ــر کنن ــتن گی ــراد در خواس ــه اف ــت ک ــث شده اس ــط، باع ــاب غل ــرس از انتخ ت

سمت انتخاب های قدرتمند حرکت نکنند. 

دلیــل ایــن امــر، ســردرگمی دربــاره ی جایــی اســت کــه قــدرت و نیــرو در زندگــی از آن جــا 

و  ســریع  شــغلی تان  مســیر  و  زندگی تــان  کــه  می کنیــد  انتخــاب  وقتــی  نشــأت  می گیــرد. 

قدرتمنــد باشــد، آن وقــت قــادر می شــوید کــه منبــع آن قــدرت را ببینیــد و تجربــه کنیــد. ایــن 

منبع، جایگاه درونی شماست و شما آن کسی هستید که آن را خلق می کنید. 

4  Archimedes
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خواستا در دداب  انتخان کردن

ایــن موضــوع بــه »خوش شانســی« و رخدادهــا ارتباطــی نــدارد؛ فقــط بــه درون شــما 

مرتبــط اســت. بنابرایــن تــا وقتــی کــه انتخــاب می کنیــد و عمــل می کنیــد، اهمیتــی نــدارد کــه 

چه چیزی را انتخاب می کنید. به انتخاب کردن ادامه دهید. نگرانی را متوقف کنید.

در نهایــت چــه چیــزی مشــخص می کنــد کــه یــک انتخــاب مناســب اســت؟ شــما ایــن 

کار را می کنیــد. آن چــه شــما پــس از انتخــاب کــردن انجــام می دهیــد تقریبــا می توانــد هــر 

چیزی را به یک انتخاب مناسب تبدیل کند. 
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ـل
ـــــ

ص
ـــ ــ

11ف
نمی توانم در مقابل انجام نمی دهم 

ــم«،  ــام نمی ده ــم« و »انج ــان »نمی توان ــز می ــخیصِ تمای ــدمِ تش ــه ی ع ــن نتیج کمتری

بســیار  ســردرگمی  ایــن  در  کــردن  زندگــی  شماســت.  انــدازه ی  از  بیــش  شــدن  ضعیــف 

دردناک است.

»نمی توانــم« اشــاره بــه چیــزی دارد کــه انجــام آن بــرای  شــما ممکــن نیســت. »انجــام 

انتخابــش  امــا  هســتید  آن  انجــام  بــه  قــادر  شــما  کــه  دارد  چیــزی  بــه  اشــاره  نمی دهــم« 

نکرده اید یا تمایلی به تلاش کردن برای  آن ندارید.

ــذارد  ــرتان بگ ــگ روی س ــی تفن ــر کس ــی اگ ــد حت ــر می کنی ــه فک ــتند ک ــی هس کارهای

نمی توانیــد انجــام دهیــد. امــا شــاید لازم باشــد دوبــاره بــه ایــن مــوارد نــگاه کنیــد. وقتــی 

ــک  ــام آن ش ــه انج ــبت ب ــه نس ــا کاری ک ــد ت ــنهاد بده ــون دلار پیش ــج میلی ــما پن ــه ش ــی ب کس

داریــد را انجــام دهیــد، پاســخ شــما احتمــالاً »البتــه کــه بلــه!« خواهــد بــود. حــالا می دانیــد کــه 

آن چه که قباً می گفتید در واقع »انجام نمی دهم« بوده است نه »نمی توانم«.

Can’t versus Won’t
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نمی توانم در دداب  انجام نمی د م 

بــه ایــن امــر، صداقــت و روراســتیِ بنیادیــن بــا خــود گفتــه می شــود. ایــن ســطح از 

ــت  ــی اس ــا روش ــد، ام ــاد نمی کن ــی ایج ــاس خوب ــع احس ــیاری از مواق ــتی در بس ــت و روراس صداق

که به طرز چشمگیری اثربخشی را در زندگی تان افزایش می دهد.

بســیار  زندگــی  نکنیــد،  جــدا  نمی دهــم«  »انجــام  از  را  »نمی توانــم«  کــه  زمانــی  تــا 

ســخت، دردنــاک و خســته کننده می شــود. ایــن بــه دلیــل آن اســت کــه شــما ارتبــاط خــود بــا 

نیروی مورد نیاز برای  انتخاب کردن، عمل کردن و پیروز شدن را قطع می کنید. 

»مــن نمی توانــم ایــن موضــوع را حــل کنــم« بــا »مــن ایــن موضــوع را حــل نمی کنــم« 

بســیار متفــاوت اســت. شــما قادریــد بــدون توجــه بــه ایــن کــه چــه احساســی داریــد، رفتــار خــود 

را انتخــاب کنیــد. زمانــی کــه بــرای  انجــام چیــزی احســاس ناراحتــی می کنیــد، بــه آن معناســت 

که شما فرصت رشد دارید. رشد در شرایط آسان و راحت رخ نمی دهد. 

در چنین موقعیتی از خود بپرسید که: 

لازم است از چه انتخاب های آسانی دست بکشم؟( ۱

لازم است چه انتخاب هایی را در جهت رشد خود انجام دهم؟( ۲

 تا ی در اعماقِ سرشتِ اصی  شما ا ا حدیدت ثبت شده است کو 
 شاید باتر باشد خطر کنید تا ر ا شوید 

تا ا ا کو راحت باشید و در بند.

تام رابینز۱  

ــن  ــا از ای ــق انجــام آن نیســتند ســرخورده نمی شــوند. آن ه ــادر ب ــراد از آن چــق کــق ق اف

ســرخورده می شــوند کــق می داننــد قــادر بــق انجــام آن کار هســتند و بــا ایــن حــال راحتــی را بــق 

ــق انجــام  ــد ب ــد خــود )تعه ــق جــای انجــامِ تعه ــد. آن هــا ب ــدام کــردن انتخــاب می کنن جــای اق

آن چق ضروری است(، راحتی را انتخاب می کنند. 

در رابطــه بــا کســب پــول هــم همینطــور اســت. در ایــن رابطــه بیشــترین خســارتِ شــما 

مربــوط بــه اختــلاف میــان میــزان پولــی اســت کــه قادریــد بــه دســت آوریــد و میــزان پولــی کــه در 

عمــل بــه دســت می آوریــد. ایــن اختــلاف همیشــه بــه دلیــل جایگاه هــای درونــی اســت کــه شــما 

1  Tom Robbins
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درونــی  جایگاه هــای  از  برخــی  کنیــد.  عمــل  و  زندگــی  جایــگاه  آن  از  تــا  کرده ایــد  اتخــاذ 

می توانند بسیار پرهزینه باشند. 

زمانــی کــه نــگاه خــود نســبت بــه ناراحتــی را تغییــر دهیــد، زندگــی شــما چگونــه 

می کنیــد  فکــر  کــه  کارهایــی  فهرســت  بــه  نگاهــی  کــه  اســت  طــور  چــه  شــد؟  خواهــد 

بــا »انجــام نمی دهم هــایِ«  را  را انجــام دهیــد، بیندازیــد و »نمی توانم هــا«  نمی توانیــد آن هــا 

کارآمدتر و روراست تر جایگزین کنید؟

مــا بــه طــور ناهوشــیار کارهــای غیــرِ راحــت را بــه عنــوان کارهــای ناممکــن و یــا 

کارهایــی کــه »نمی توانیــم« انجــام دهیــم، قلمــداد می کنیــم و بــه ایــن صــورت باعــثِ راحتــی و 

آســودگی خــود می شــویم. مــا خــود را از زمیــنِ بــازی زندگــی خــارج می کنیــم. در حقیقــت بــا هــر 

بــار کناره گیــری، مــا در حــال از دســت دادن نیــروی درونی مــان هســتیم. هــر بــار کــه تســلیمِ 

»راحتــی« می شــویم، جایــگاه درونــی مــا ضعیف تــر می شــود. خیلــی زود جایــگاه درونــی مــا 

کامــاً بــه »بی کفایتــی و ناتوانــیِ منفعلانــه« تبدیــل می شــود. ایــن ترســناک ترین راه بــرای  

زندگــی اســت. ایــن یــک زندگــی، بــدون قــدرتِ انتخــاب اســت. ایــن گونــه از بیــن بــردن قــدرت 

انتخابتان، احمقانه است. 

نیرویــی کــه نمی خواهیــد از آن اســتفاده کنیــد، ناگزیــر بــه جــای دیگــری مــی رود. 

ــا ایــن تصــور کــه واقعــا نمی توانیــد آن کار را انجــام دهیــد، از آن اجتنــاب  نیرویــی کــه شــما ب

می کنیــد، کامــاً قابــل دســترس اســت. همــان نیرویــی کــه می توانســتید اســتفاده کنیــد تــا 

ــارج از موقعیت هــا و افــرادی  ــه خ ــرو ب ــا مــی رود؟ ایــن نی ــرو کج ــد! ایــن نی ــه عمــل کنی قاطعان

ــود  ــای خ ــا ترس ه ــه ب ــوید ک ــه می ش ــی زود متوج ــی رود. خیل ــتید، م ــه هس ــا مواج ــا آن ه ــه ب ک

زندگــی می کنیــد: تــرس از آخریــن اخبــار اقتصــادی، تــرس از این کــه دیگــران از شــما حمایــت 

نکنند و یا ترس از این که پشت سر شما صحبت کنند.

ــی  ــابقا موفق ــرادِ س ــکل آن در اف ــدیدترین ش ــد. ش ــدت می یاب ــرو، ش ــت دادنِ نی از دس

دیده می شــود کــه اکنــون بــه دنبــال صدقــه و ترحــم دیگــران هســتند. آن هــا نیــروی خــود را تــا 

حــدی واگــذار کرده انــد کــه بــا تــرس از خــواب برمی خیزنــد، بــا ایــن نگرانــی کــه آیــا اجــازه 

دارند زندگی کنند و همه چیز خوب باشد؟

این هــا تبعــات ایــن موضــوع هســتند کــه بــه خــود بگوییــد نمی توانیــد کارهــا را 

انجام دهید درحالی که واقعا می توانید. تکرار سبب هیپنوتیزم شدن شما می شود. 
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نمی توانم در دداب  انجام نمی د م 

ــای آن  ــق معن ــد، ب ــج نمی بری ــی خــود رن ــار فعل ــد از 	یامدهــای رفت این کــق وانمــود کنی

نیست کق این 	یامدها، واقعا وجود ندارند.

هــر بــار کــه خــود را عقــب بکشــید، بــازی کوچک تــر می شــود. پیــروی از ترس هایتــان 

خــود  بــرای   زود  خیلــی  اســت.  ســاده  بســیار  می شــود.  شــما  اثربخــش  عملکــرد  از  مانــع 

تاریخچه ای از »انجام ندادن ها« ایجاد می کنید. 

ــاز را  ــا همیــن حــالا اقدامــات مــورد نی گزینه هــای انتخــاب، ســاده و واضــح هســتند. ی

انجام دهید و یا »اقدام نکردن  و مؤثر نبودن هایِ« خود را تکرار کنید.
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صادق بودن درباره ی این که کجا قرار 12ف

دروغ گفتن درباره ی آن دارید در مقابل 
ــه  ــا آن هــا کار کــرده ام، ب ــی کــه شــخصا ب مــن متوجــه شــده ام کــه بیشــتر مراجعان

شکلی استثنایی باهوش هستند.

امــا زمانــی کــه افــراد بــه نادیــده گرفتــن آن چیــزی کــه اکنــون هســت می پردازنــد، 

احمق جلوه می کنند. 

یــک بــار بــه مربی گــری در یــک مرکــز درمانــی بــزرگ بــا جمعــی از پزشــکان پرداختــم. بــه 

ــا  ــود ب ــازمان خ ــودآوری س ــزان س ــز می ــود و نی ــولات خ ــا محص ــه ب ــا در رابط ــید آن ه ــر می رس نظ

من صادق نبودند. 

ــالاً  ــه احتم ــکل ک ــد مش ــر از چن ــان غی ــه در کسب وکارش ــد ک ــن گفتن ــه م ــا ب آن ه

زیــاد هــم جــدی نیســت، همــه چیــز روبــه راه اســت. نهایتــا زمانــی کــه بــرای  یــک جلســه ی نظارتــیِ 

از قبــل تعییــن نشــده بــه هیئــت مدیــره ی آن هــا رفتــم، متوجــه شــدم کــه ســازمان کامــاً در 

شرایط بحران۱ قرار دارد. 

1  Crisis Mode

Being Truthful about where You are 

versus Lying about it
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صادق بودن درباره ی اینکو کجا قرار دارید در دداب  دروغ گفتا درباره ی آن

آن ها درباره ی جایی که در آن قرار داشتند، صادق نبودند. 

ــی  ــه آن جــا برویــد، لازم اســت محــل دقیــق جای ــی کــه می خواهیــد ب ــرای  رفتــن بــه جای ب

کــه از آن جــا شــروع می کنیــد را بدانیــد. هنگامــی کــه موقعیــت فعلــی خــود را می دانیــد، 

می توانیــد مســیر خــود را بــه شــکلی دقیــق از موقعیــت فعلــی تــا موقعیــت موردنظرتــان ترســیم 

کنیــد. امــا می بایســت صــادق باشــید. وقتــی اوضــاع مناســب نیســت، شــما نبایــد بــه آن کســی 

که می تواند به شما کمک کند بگویید: »همه چیز خوب است!« 

هســتید  ســان دیاگو2  از  گرفتــن  تمــاس  حــال  در  شــما  کنــد  فکــر  کســی  اگــر 

درحالی کــه شــما از شــیکاگو3 تمــاس می گیریــد، آن وقــت راهنمایــی آن هــا بــرای  حرکــت 

شما به سمت شهر سوسالیتو۴ به درد شما نخواهد خورد. 

اکنون شما در ارتباط با انتظارات عملکردی خود کجا قرار دارید؟ 

اگــر شــما مراجــع مــن باشــید، اولیــن وظیفــه ی مــن ایــن اســت کــه شــما را بــه واقعیــت 

ــت  ــا حقیق ــتن ب ــر و کار داش ــازم. س ــا س ــان ره ــتان های تضعیف کننده ت ــم و از داس بازگردان

روی  بــر  کــه  اســت  خیالــی  داســتان های  برخــی  بــا  کارکــردن  از  هیجان انگیز تــر  همیشــه 

کارآمــد  همیشــه  واقعیــت  چه طــور  می بینیــد  کــه  زمانــی  می گذرانــد.  ســرپوش  حقیقــت 

اســت، متوجــه می شــوید بــه غیــر از این کــه خــود را تــا حــد مــرگ ترســانده اید، هیــچ مشــکل 

دیگری ندارید. 

نگــران ایــن نباشــید کــه بفهمیــد دقیقــا چــه اتفاقــی رخ داده اســت و دلایــل پشــت آن 

ــت  ــی اس ــی از آن معنای ــه ناش ــت، بلک ــا نیس ــی از رخداده ــما ناش ــردنِ ش ــج ب ــت. رن ــه بوده اس چ

کــه شــما بــه آن رخدادهــا می دهیــد. بیاییــد نگاهــی بــا صداقــت و روراســتیِ بی رحمانــه بــه 

رخدادهــا داشــته باشــیم و ببینیــم چــه چیــزی را می توانیــم از آن هــا خلــق کنیــم. ایــن شــرایط 

ــر  ــه ب ــی ک ــای درون ــه جایگاه ه ــد، بلک ــکل می ده ــما را ش ــت ش ــه سرنوش ــت ک ــی نیس زندگ

اساس آن ها اقدام می کنید سرنوشت شما را می سازند.

2  San Diego* شهری در ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی آمریکا 
3  Chikago* شهری درایالت میشیگان در شمال آمریکا 
4  Sosalito* شهری در ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی آمریکا 
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 خشنودساختن در مقابل خدمت کردن13ف

در جســتجوی تأییــد بــودن یــک عــادت کشــنده اســت. زمانــی کــه فــردی بخواهــد 

کاری ارزشمند در زندگی خود انجام دهد، می بایست این عادت را درمان کند. 

ــرای  خشــنود ســاختن دیگــران تلــف می کنیــم. مــا کســب  ــا تــلاش ب مــا وقتمــان را ب

تأیید دیگران را نسبت به خدمت کردنِ واقعی به آن ها در اولویت قرار می دهیم. 

آن چــه بــه دیگــران خدمــت می کنــد لزومــا همــان چیــزی نیســت کــه در کوتاه مــدت 

آن هــا را خشــنود می ســازد . مــا مربیــان و مشــاورانی را می شناســیم کــه تمــام انگیــزه ی آن هــا 

صرفــا خشــنود ســاختن مراجعانشــان اســت و بدیــن منظــور تــلاش می کننــد کــه مراجعــان در 

طــول جلســه ی مشــاوره احســاس راحتــی بیشــتری داشــته باشــند. امــا آن هــا هرگــز واقعــا بــه 

ــا  ــای آن ه ــد. گفتگوه ــت نمی دهن ــو حرک ــه جل ــا را ب ــد و آن ه ــت نمی کنن ــان خدم مراجعانش

واقعــی نیســت. گفتگوهــای غیرواقعــی، منجــر بــه خلــق چیزهــای غیرواقعــی بیشــتری می شــود. 

صرفــا  این کــه  یــا  اســت  صداقــت  از  دور  بــه  کامــاً  افــراد  ایــن  گفتگوهــای  این کــه 

می کننــد(  اندیشــی  مثبــت  بــه  توصیــه  کــه  آن هایــی  )مثــل  هســتند  خیالــی  گفتگوهایــی 

Pleasing versus Serving
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 خشنودساختا در دداب  خددت کردن

مســأله ی اصلــی نیســت؛ مســأله ایــن اســت کــه در هــر صــورت نتیجــه ای در کار نخواهــد بــود و 

پیامدهای این امر بسیار پرهزینه است.

مربیــان خط-مســتقیم مراجعــان خــود را هیجــان زده نمی کننــد. آن هــا دیگــران را 

اعــلام  خــود  مراجعــان  بــه  کــه  زمانــی  نمی کننــد.  تحریــک  بــزرگ«  »رویاپردازی هــای  بــرای  

می کنیــد: »روزی اتفــاق خواهــد افتــاد«، تنهــا بــه ایــن معناســت کــه هــم اکنــون در حــال 

اتفاق افتادن نیست.

مــا از همــان اولیــن گفتگــو، خدمــت کــردن بــه مشــتریان  خــود را شــروع می کنیــم. 

مــا تــلاش نمی کنیــم تملــق آن هــا را بگوییــم، خشنودشــان کنیــم و یــا فریبشــان دهیــم تــا بــا 

مــا کار کننــد. مــا نمی خواهیــم آن هــا بــاور کننــد کــه خــروج از دایــره و حرکــت در مســیر 

مستقیم، یک اقدام اصلاحیِ کوتاه مدت است.

مــن همیشــه بــرای  اطمینــان خــودم ســؤالات مشــخصی دارم و هــر زمــان کــه فــردی بــا 

ــه،  ــا ن ــد ی ــتفاده کن ــا اس ــری م ــات مربی گ ــد از خدم ــا می توان ــد آی ــا ببین ــرد ت ــاس  می گی ــا تم م

آن هــا را از او می پرســم. ایــن ســؤالات غالبــا افــراد را معــذب می کنــد. در صورتــی کــه ایــن 

ــی۱ را در مقابــل  ــد بــود قــدرت حقیقــیِ مربی گــری تحول ســؤالات اثربخــش باشــند، قــادر خواهن

کــردن  »هیجــان زده  یــا  و  ســطحی«  »درمان هــای  یــا  و  دوســتانه«  گفت هــای  و  »گــپ 

مخاطب« نشان  دهند.

ایــن گفتگــو برایــت فوق العــاده  ایــن اســت: »در چــه صورتــی  اولیــن ســؤال مــن 

سودمند خواهد بود؟« 

ــه  ــو، ب ــوع گفتگ ــر ن ــوه ی ه ــودمندیِ بالق ــردن س ــخص ک ــق مش ــؤال از طری ــن س ای

شــما کمــک می کنــد. همچنیــن ایــن ســؤال باعــث می شــود گفتگــوی مــا بــا توانمندســازی 

شــما بــرای  مشــارکت کــردن و نیــز بــا بــه چالــش کشــیدنتان بــرای  ارائــه ی چنــد پاســخ واقعــی 

آغاز شود.

می خواهــی  چه طــور  زندگــی ات  بقیــه ی  »از  بــود:  خواهــد  ایــن  مــن  بعــدی  ســؤال 

اســتفاده کنــی؟« )پیشــنهاد می کنــم شــما هــم به عنــوان خواننــده ی کتــاب، همچنــان کــه 

ــمگیر  ــر چش ــم، تأثی ــاً گفت ــه قب ــور ک ــد. همان ط ــخ دهی ــؤالات پاس ــن س ــه ای ــد ب ــو می روی جل

این سؤالات بر جایگاه درونی افراد، در طول زمان ثابت شده است.(

1  Transformative Coaching
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توجــه کنیــد در ایــن ســؤال از شــما نپرســیده ام کــه در مابقــی زندگــی ات »امیــدواری 

چــه چیــزی برایــت اتفــاق بیفتــد؟« مــن هرگــز از شــما نخواهــم خواســت رویاهــای بــزرگ داشــته 

ــؤال  ــد!« س ــذب کنی ــود »ج ــمت خ ــه س ــی را ب ــه چیزهای ــد چ ــه می خواهی ــد ک ــید و بگویی باش

ــش  ــور اثربخ ــه ط ــود ب ــی خ ــه ی زندگ ــا از بقی ــوید آی ــه ش ــد متوج ــک می کن ــما کم ــه ش ــن ب م

ــه  ــزی ک ــه چی ــت، ن ــر اس ــتِ  بِک ــک فرص ــودش ی ــما خ ــی ش ــر. زندگ ــا خی ــد ی ــتفاده می کنی اس

امیدوارید برایتان اتفاق بیفتد.

در ادامــه ممکــن اســت بپرســم: »وقتــی قــادر باشــی بــا تــرس یــا بــدون تــرس، قاطعانــه 

عمل کنی، چه می شود؟«

اغلــب مــا ایــن ایــده کــه »تــرس«، قدرتمندتریــن نیــرو در حیطــه ی قلمــرو بشــری اســت 

ــر  را بــاور کرده ایــم. مــا یــاد می گیریــم تــرس خــود را پرســتش کنیــم و بعــد زندگــی  خــود را ب

ــر  ــام آن فک ــه انج ــی ب ــیم، حت ــزی می ترس ــی از چی ــم. وقت ــه می دهی ــرس ادام ــاب از ت ــای اجتن مبن

هم نمی کنیم.

می خواهــم ایــن را در نظــر داشته باشــید کــه ممکــن اســت بیــش از انــدازه بــه تــرس 

خــود در زندگــی  اهمیــت داده باشــید. ســپس ایــن امــکان را در نظــر بگیریــد کــه می توانیــد 

تمریــن کنیــد بــدون توجــه بــه تــرس خــود کــه قصــد مداخلــه دارد، کلیــه ی اقدامات ضــروریِ 

مورد نیاز را انجام دهید.

بعــد از آن می پرســم، »چــرا بــا مــن تمــاس گرفتــی؟« زیــرا مــا می توانیــم بــرای  همیشــه 

راجــع بــه موضوعــات بــی  اهمیــت صحبــت کنیــم و اصــل موضــوع را نگوییــم. امــا شــما و تنهــا 

مــن  بــه  این کــه  محــض  بــه  می خواهیــد.  چــه  واقعــا  می دانیــد  کــه  هســتید  شــما  خــودِ 

بگوییــد آن چیــز چیســت، از شــما خواهــم پرســید: »چــه چیــزی کــم اســت؟« اگــر ندانــم 

کمبود مخاطب چیست، نمی توانم مؤثر باشم. 

این جــا جایــی اســت کــه مــن تقریبــا همیشــه از جواب هایــی کــه می گیــرم، متوجــه 

می شــوم مخاطــب تصــور می کنــد کمبــود دانــش دارد. بــرای  مثــال می گوینــد: »نمی دانــم 

چگونــه فــلان کار را انجــام دهــم« یــا »نمی دانــم چــه بایــد بکنــم.« این جاســت کــه می پرســم 

آیــا واقعــا آن چــه کــم داری »ندانســتنِ چگونگــی انجــام یــک کار اســت« یــا »انتخــاب کــردن 

انجام آن کار؟«
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بــا تغییــر، موضــوع هیچ وقــت توانایــی2 نیســت. بلکــه موضــوع انتخــاب  در رابطــه 

کردن3 است. 

همــه ی مــا می دانیــم ایــن کــه »دیگــر هیــچ رژیــم غذایــی کار نخواهــد کــرد« واقعیــت 

نــدارد، زیــرا همــه ی رژیم هــای غذایــی مؤثــر هســتند. آن چــه کار نمی کنــد جایگاه هــای درونــی 

افــراد اســت. جایــگاه درونی تــان را تغییــر دهیــد و هــر رژیــم غذایــی مؤثــر خواهــد بــود. انتخــاب 

کرده اید که از چه جایگاهی نشأت بگیرید؟

ــن  ــا ای ــم، »آی ــول کن ــما را قب ــری ش ــن مربی گ ــر م ــالا، اگ ــت: ح ــن اس ــدی ای ــؤال بع س

موضــوع برایتــان ارزشــمند اســت؟« آیــا بــرای  خــود ایــن اطمینــان را حاصــل می کنیــد کــه بــه 

انــدازه ی پولــی کــه پرداخــت خواهیــد کــرد، ارزش دریافــت کنیــد؟ بــه کاری کــه مــن در 

مــن  مربی گــری  دســتاوردهای  و  عملکــرد  باشــید.  داشــته  توجــه  می دهــم  انجــام  این جــا 

مشــخص و متکــی بــه حقایــق اســت و افــراد می تواننــد هــر زمانــی بــا مراجعــان قبلــی مــن 

گفتگــو کننــد. بنابرایــن قصــد نــدارم بــا تــلاش بــرای  تحــت تأثیــر قــرار دادن شــما و کســب 

تأییــد شــما مبنــی بــر ایــن کــه مــن چقــدر خــوب هســتم، وقــت تلــف کنــم. مــن فقــط می خواهــم 

حقیقــت را دربــاره ی عامــل ناشــناخته ی اصلــی بدانــم: خــود شــما! آیــا بــرای  برنــده شــدن بــازی 

خواهید کرد؟ 

حــالا از شــما می پرســم: »بــرای  این کــه ایــن اتفــاق رخ دهــد، لازم اســت بــودنِ شــما 

ــرون را.  ــه بی ــد، ن ــد؟« توجــه کنیــد کــه می خواهــم درون خــود را مشــاهده کنی ــور باش چه ط

می خواهــم کار مربی گــری مــا دربــاره ی جایگاه هــای درونــی باشــد، نــه فقــط دربــاره ی شــرایط 

و رخدادهــای بیرونــی. در حقیقــت مــا نمی توانیــم شــرایط بیرونــی را توســط خودشــان تغییــر 

ــه  ــم. البت ــر دهی ــما را تغیی ــودن ش ــیوه ی ب ــت ش ــاد. لازم اس ــد افت ــاق نخواه ــر اتف ــم. تغیی دهی

شــما بــه صــورت ناخــودآگاه از قبــل ایــن موضــوع را می دانســتید چــرا کــه مــن همیشــه در 

رابطــه بــا ایــن ســؤال، از مخاطبــان خــود پاســخ های فــوری و مشــتاقانه دریافــت می کنــم. 

افراد می دانند لازم است چگونه باشند تا کار انجام شود. 

چه چیزی تو را متوقف می کند؟

در میــان ســؤالاتی کــه از شــما می پرســم، ایــن ســؤال احتمــالاً جالب تریــن آن هــا اســت. 

چــرا کــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال، داســتان های تضعیف کننــده ی شــما را دریافــت می کنــم. 

2  Ability
3  Choice
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پاســخ های شــما، نشــان دهنده ی ادراکتــان از زندگــی، دیگــران و قدرتــی کــه بــرای  تغییــر 

دارید است. این سؤال باورهای تضعیف کننده ی بنیادین شما را آشکار می سازد. 

اکنــون غافلگیــر خواهیــد شــد وقتــی کــه می پرســم: »چــه تصمیمــی گرفتــی کــه تــو را 

بــه ایــن مرحلــه از ضعــف رسانده اســت؟« احتمــالاً می گوییــد: »تصمیــم؟ چــه تصمیمــی؟ مــن 

کــه در شــرایط پیــش آمــده نقشــی نداشــته ام.« پاســخ مــن هــم ایــن اســت: »واقعــا؟ دوبــاره 

فکــر کــن. دوبــاره نــگاه کــن. مــن بــه تــو کمــک می کنــم کــه متوجــه آن شــوی«، ســپس 

ــه  ــی ات چ ــون زندگ ــتی، اکن ــی داش ــخِ متفاوت ــرایط پاس ــر در آن ش ــید: »اگ ــم پرس ــما خواه از ش

تفاوتی داشت؟« 

ایــن ســؤال شــما را نیرومنــد می کنــد. یــا حداقــل شــما را بــه امــکان نیرومنــدی 

بازمی گرداند- امکانی که ممکن است تابه حال هرگز متوجه آن نشده باشید.

حــالا واقعــا کار را شــروع کرده ایــم، چــرا کــه در ادامــه چهــار ســؤال فرعــی می پرســم و 

این سؤالات، واقعیتِ آن چه می خواهیم راجع به آن کار کنیم را مشخص می کنند.

چه چیزی کار می کند؟( ۱

چه چیزی کار نمی کند؟( ۲

چه چیزی کم است؟( 3

گام بعدی چیست؟( ۴

ــه  ــتند ک ــتقیم هس ــه ی خط-مس ــرای  مداخل ــی ب ــاده اثربخش ــای فوق الع ــا ابزاره این ه

ــر  ــه گی ــی ک ــژه زمان ــه وی ــان و ب ــای تیمت ــا اعض ــه ب ــا در جلس ــان ی ــا خودت ــه ب ــد در رابط می توانی

کرده ایــد، از آن هــا اســتفاده کنیــد. ایــن ســؤالات، گیــر را برطــرف می کننــد و مــا زمــان زیــادی 

خواهیم داشت که آن را صرف یافتن پاسخ کنیم.

 ریشو ی  مو ی رنج  ای دا یک عدیده ی خراسی است،
 شما باور دارید کو در دنیا زندگی دی کنید،

درحالی کو در حدیدت دنیا در شما زندگی دی کند.

دییپاک چوپرا۴ 

4  Deepak Chopra
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حــالا کــه بــا هــم بــه پایــان چهــار ســؤال فرعــی رســیدیم، ایــن ســؤالات را از شــما 

می پرســم: »آیــا ایــن فرآینــد مفیــد بــود؟ بــه چــه شــکل؟ آیــا حجــم اطلاعاتــی کــه دریافــت 

کردید، خیلی زیاد است؟«

پــس از این کــه مــن را از مفیــد بــودن ایــن فرآینــد مطمئــن ســاختید و راجــع بــه آن چــه 

تــا کنــون بــا یکدیگــر کشــف کردیــم بــه مــن بازخــورد صادقانــه ای دادیــد، از شــما خواهــم 

پرســید: »دوســت داری ایــن فرآینــد چگونــه پیــش رود؟« ســپس شــما خواســته ی نهایــی خــود 

را بــه مــن خواهیــد گفــت و مــن نیــز خواهــم پرســید: »بــا رســیدن بــه ایــن خواســته، چــه چیــزی 

را تجربه خواهی کرد؟« 

توجــه کنیــد کــه این طــور نیســت کــه مــن صرفــا هــدف شــما را بــه عنــوان یــک هــدف 

واقعــا خواســتنی بــه ســادگی قبــول کنــم. مــن می خواهــم متوجــه شــوم کــه چــرا شــما 

می خواهیــد رســیدن بــه ایــن هــدف را تجربــه کنیــد. بنابرایــن می پرســم: »مقصــود نهایــی تــو از 

تجربه ی رسیدن به این هدف چیست؟«

ــز  ــما و نی ــدف ش ــت ه ــل پش ــما( و دلی ــدف ش ــما )ه ــوب ش ــه ی مطل ــه نتیج ــون ک اکن

پــروژه ی شــما پنهــان اســت را مشــخص کردیــم، ســؤالی  مقصــود نهایــی کــه پشــت کل 

می پرســم کــه غالبــا مــردم را شــگفت زده می کنــد: »آیــا نســبت بــه آن بــاز و پذیــرا هســتید؟« 

مــن تنهــا می توانــم بــه چیــزی متعهــد باشــم کــه شــما بــه آن متعهــد هســتید. بنابرایــن زمانــی 

که شما تعهد نداشته باشید، چیزی برای  مربی گری وجود ندارد.

می پرســید: »چــرا نســبت بــه آن بــاز و پذیــرا نباشــم؟« احتمــالاً شــما بــه نحــوی در 

گذشــته نســبت بــه آن بــاز و پذیــرا نبوده ایــد و احتمــالاً ایــن حالــت را تــا کنــون هــم در خــود 

حفــظ کرده ایــد. شــما فقــط راجــع بــه آن صحبــت نکرده ایــد. بنابرایــن چیــزی در شــما نســبت 

ــت. حــالا نســبت  ــته بوده اس ــان )یعنــی کســی کــه لازم بــوده باشــید( بس ــه جایــگاه درونی ت ب

بــه آن بــاز و پذیــرا هســتید؟ اگــر مــن شــما را حمایــت و راهنمایــی کنــم، آیــا نســبت بــه تــرک ایــن 

دایــره ی بی حاصــل و انجــام اقدامــات ضــروریِ مــورد نیــاز، بــاز و پذیــرا هســتید؟ مهــم اســت کــه 

آن را بدانید و اعلام کنید. این چیزی است که ما آن را تعهد می نامیم.

لزومــی نــدارد ایــن ســؤالات بــه یــک ترتیــب خطــیِ ســفت و ســخت پرســیده شــوند. هــر 

کســی متفــاوت اســت. مــا صرفــا بــه آن چــه در مقابلمــان قــرار دارد می پردازیــم. گاهــی اوقــات 

در حیــن گفتگویمــان، پــس از ایــن کــه بــه یکــی از ســؤالاتتان پاســخ دادم از شــما می پرســم: 

»چــه چیــزی باعــث شــد ایــن ســؤال را بپرســید؟« مــن از یافتــن انگیزه هــای پنهــان و توســعه ی 
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آن هــا لــذت می بــرم. همچنیــن مــن باورهــای عمومــی کــه افــراد مطــرح می کننــد نظیــر »مــن در 

ــا  ــا پرســیدن ایــن ســؤال بــه چالــش می کشــم: »آی ــا دیگــران خــوب نیســتم« را ب مواجهــه ی ب

می توانی برای  این موضوع مثال بزنی؟«

و در این جــا بــرای  زمان هایــی کــه داســتان ها و بهانه هــای بی پایــان افــراد، اوضــاع را 

موضــوع  الان  می کنــی  »احســاس  دارد:  وجــود  اثربخــش  ســؤال  یــک  می کنــد  پیچیــده 

واقعی چیست؟«

مــردم غالبــا می گوینــد تصمیم گیــری بــرای  آن هــا دشــوار اســت. بنابرایــن از آن هــا 

می پرســم: »از ناتوانــی در تصمیم گیــری چــه چیــزی نصیــب شــما می شــود؟« ایــن یــک ســرآغاز 

نیرومند برای  یافتن انگیزه های پنهانی افراد است. 

ــی ارشــد را بــه عهــده داشــتیم کــه او را هَــری5  ــر اجرای ــار مــا مربی گــری یــک مدی یــک ب

و  بفروشــد  را  خــود  کار  امتیــاز  حــق  آیــا  کــه  بگیــرد  تصمیــم  نمی توانســت  او  می نامــم. 

نظاره گــر ایــن باشــد کــه کارش در سراســر کشــور توســعه یابــد )کاری کــه شــریکش بــا 

آن موافــق بــود( و یــا بــه شــکل یــک دفتــر مشــاوره ی گــران، کوچــک و نیرومنــد باقــی بماننــد. 

او بــه مــن گفــت نمی دانــد چــه کار کنــد. وقتــی از او پرســیدم از تصمیــم نگرفتــن »چــه چیــزی 

ــا  ــه تقریب ــد ک ــود را ببین ــادتِ خ ــن ع ــت ای ــد. او نمی توانس ــر ش ــد« غافلگی ــد ش ــد او خواه عای

هرگــز نمی توانــد در مــورد چیــزی تصمیــم بگیــرد و در نتیجــه هرگــز »تصمیــم بــد« نخواهــد 

ــود و در  ــته ب ــدم دانس ــران مق ــه دیگ ــت ب ــر خدم ــران را ب ــردن« دیگ ــنود ک ــت. او »خش داش

نتیجه خودش را در سیستم بقا6 گرفتار کرده بود.

انجــام بــازی بی خطــرِ »تظاهــر بــه مــردد و دودل بــودن« ماننــد ســاختن یــک پناهــگاه 

)برای  حفاظت از بمباران( و زندانی کردن خودتان در آن است. 

از هَــری یکــی از ســؤالات مــورد علاقــه ام را پرســیدم: »پیــش از ایــن کــه دســت بــه 

اقــدام بزنــی منتظــری کــه چــه چیــزی ناپدیــد شــود؟« مــردم بــاور دارنــد کــه اگــر کاری نکننــد 

و بــه انــدازه ی کافــی منتظــر بماننــد، مشــکلات دشــوار ممکــن اســت ناپدیــد شــوند. امــا 

تجربــه چیــز دیگــری می گویــد. تجربــه بــه مــن کمــک می کنــد زمانــی کــه در انجــام کاری 

گیــر افتــاده ام خــودم را از آن بیــرون بکشــم. ایــن کار بــه هــری نیــز کمــک کــرد. زیــرا کــه او 

ــام  ــی انج ــودش نوع ــم خ ــن ه ــم نگرفت ــدادن و تصمی ــام ن ــه انج ــد ک ــت ببین ــون می توانس اکن

دادن و تصمیم گرفتن است، البته از نوع بد آن!

5  Hary
6  Survival System
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 خشنودساختا در دداب  خددت کردن

این کــه  از  آن هــا  آن هاســت.  اعمــال  راه  ســر  بــر  مانعــی  نیــز  مــردم  منفــی  باورهــای 

ــن از  ــریک م ــد: »ش ــا می گوین ــند. آن ه ــد می ترس ــا می کنن ــه آن ه ــع ب ــری راج ــه فک ــران چ دیگ

ــرک  ــن را ت ــتریانم م ــت، مش ــردن قیم ــالا ب ــورت ب ــا »در ص ــد« ی ــش نمی آی ــن کار خوش ــام ای انج

خواهند کرد.«

زیــرا  می زنــی؟«  را  حــرف  ایــن  کــه  افتاده اســت  اتفاقــی  »چــه  می پرســم:  بنابرایــن 

ــر  ــه ب ــت، ن ــت اس ــر واقعی ــی ب ــترکمان مبتن ــه کار مش ــم ک ــن باش ــه مطمئ ــم همیش می خواه

اساس نظام پر از ترس و وحشت باورهای افراد.

امنیــت  احســاس  داشــتن  و  تــرس  از  اجتنــاب  مبنــای  بــر  را  خــود  زندگــی   چــرا 

قرار داده اید؟

ــا فرآینــد انجمــاد فــرد را متوقــف خواهــد کــرد. بعــد از ایــن ســؤال  و ایــن ســؤال غالب

افــراد معمــولا چنــد دقیقــه ســکوت می کننــد. حتــی گاهــی اوقــات گریــه می کننــد و مــن 

ــه  ــیدن ب ــرای  رس ــلاش ب ــی ت ــه زمان ــد؟ چ ــف کردی ــردن را متوق ــد ک ــی رش ــه زمان ــم: »چ می پرس

اهداف خود را رها کردید؟«

بخشــی از تســلیم شــدن و رهــا کــردن، ناشــی از مأموریــتِ نادرســت »خشــنود ســاختن 

دیگــران و کســب تأییــد آن هــا« اســت. ایــن کار وقــت تلــف کــردن اســت. زیــرا شــما در ایــن 

رابطــه هرگــز نمی توانیــد یــک دســتاورد قابــل اتــکاء داشــته باشــید. صبــح روز بعــد، زمانــی کــه 

تمــام تــلاش خــود را بــرای  کســب رضایــت دیگــران انجــام دادیــد، هنــوز هیــچ تصــوری از ایــن 

کــه چــه کســانی تصمیــم می گیرنــد کــه بــا شــما موافــق بماننــد، نداریــد. پــس چــرا خــود را 

آزار دهید؟

بــه جــای صرفــا خشــنود ســاختن دیگــران )کــه برآمــده از چاپلوســی و دیگــر عوامــل 

آسیب زننده به صمیمیت است( چرا بر خدمت به دیگران تمرکز نکنیم؟
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دنیای خلق شده در مقابل 14ف
دنیای گزارش شده

یــک مربــی خط-مســتقیم بــه مراجعــان خــود کمــک می کنــد تــا اهــداف و نتایــج مــورد 

ــار  ــورد انتظ ــج م ــی نتای ــد. وقت ــن کنن ــری تعیی ــخص و قابل اندازه گی ــور مش ــه ط ــود را ب ــر خ نظ

واقعیــت  بــه  را  نتایــج  آن  تــا  می شــوند  خلــق  افــراد  رفتارهــای  و  اعمــال  شــد،  مشــخص 

تبدیل نمایند.

ژنــرالِ کارتــاژی، هانیبــال۱ کــه اغلــب بــه عنــوان بزرگ تریــن متخصــص تاکتیک هــا و 

از جنــگاوران  بــار لشــکری  اســتراتژی های جنگــی در تاریــخ شــناخته شــده می شــود، یــک 

شــامل فیل هــای جنگــی را از ایبریــا2 تــا سرتاســر کوهســتان های پیرنــه و آلــپ3 بــه ســمت 

شمال ایتالیا به پیش راند. 

1  Carthaginian General Hannibal
 کارتاژ نام شهری باستانی در شمال آفریقا )تونس فعلی( بود که تمدن کوچ کنندگان فینیقی ها در آن جا شکل گرفت و آن ها بر کرانه ی 
جنوبی دریای مدیترانه، اسپانیا، بخش هایی از فرانسه و جزایر زیادی از دریای مدیترانه همچون بخش هایی از جزایر سیسیل سلطه داشتند و 
ژنرال هانیبال از سرداران معروف کارتاژی بود که سال های زیادی با جمهوری رومی ها جنگید و شکست های سختی بر آن ها وارد کرد.

2  Iberia
 شبه جزیره ایبِری در جنوب غربی اروپا قرار دارد و کشورهای اسپانیا، پرتغال، آندورا و جبل طارق را در بر می گیرد.

3  Pyrenees and Alps
 سلسله کوهستان های قاره ی اروپا 

A Created World versus  

A Reported-on World
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دنیای خلق شده در دداب  دنیای گزارش شده

ــا  ــت ی ــم یاف ــی خواهی ــا راه ــود: »ی ــت ب ــفاف و سرراس ــی ش ــن لشکرکش ــعار او در ای ش

راهی خواهیم ساخت.«

ــی کــه در آن زندگــی می کــرد را خلــق کــرد. او اجــازه نــداد  ــال، دنیای ــی، هانیب بــه عبارت

که شرایط، دنیای او را خلق کند. 

انجــام  بــازار  در  اقداماتــی  فــروش،  دنیــای  در  مخصوصــا  افــراد،  از  بســیاری  امــروزه 

ــد.  ــزارش می کنن ــود را گ ــج خ ــد و نتای ــپس بازمی گردن ــد. س ــام دهن ــی انج ــا فروش ــد ت می دهن

ــی ندارنــد، وضعیــت اقتصــاد خــوب نیســت  آن هــا گــزارش می کننــد کــه مشــتری ها هیــچ پول

ــه  ــر ب ــو منج ــن الگ ــد. ای ــو را می بینی ــما الگ ــره. ش ــره و غی ــت و غی ــرده اس ــر ک ــرایط تغیی ــا ش ی

فروشی بسیار اندک می شود. این نتیجه ی زندگی در یک دنیای گزارش شده است. 

ــز  ــروش موفقیت آمی ــزان ف ــردد و می ــاز می گ ــزی ب ــر مرک ــه دفت ــری ب ــنده ی دیگ فروش

خــود را ثبــت می کنــد. شــرایط بــرای  او هــم مشــابه دیگــر فروشــندگان بوده اســت. شــرکتِ 

ــی  ــنده راه ــن فروش ــا ای ــدارد، ام ــه ای ن ــچ بودج ــی هی ــد مال ــال جدی ــروع س ــا ش ــز ت ــتری او نی مش

بــرای  انجــام معاملــه خلــق می کنــد. بــرای  مثــال موعــد دریافــت پــول را بــه تعویــق می انــدازد و 

در هر صورت یک قرارداد فروش ایجاد می کند. این، دنیای خلق شده نامیده می شود. 

یــک راهبــر خط-مســتقیم در مســیر حرکــت از نقطــه ی الــف بــه ســمت نقطــه ی ب، 

دنیایی که لازم است به آن برسد را خلق خواهد کرد. 

کار  کاری،  تیم هــای  راهبــران  و  کســب وکار  صاحبــان  از  زیــادی  شــمار  بــاِ  مــا 

کرده ایــم. آن هــا مــدام در رابطــه بــا موضوعاتــی از قبیــل عــدم بهــره وری کارکنــان، ناکامــی در 

نیــل بــه اهــداف و نیــز دردســرهای جایگزیــن کــردن افــرادی کــه شــرکت را تــرک می کننــد، 

شکایت دارند. 

آن هــا بــه مــا گــزارش می دهنــد کــه یافتــن یــک شــخص مناســب بــرای  تیمشــان چقــدر 

ــه طــور غیرمنتظــره ای  ــی یــک نفــر ب ــر ســخت تر هــم ایــن اســت کــه وقت دشــوار اســت و دو براب

بلکــه  کننــد  اســتخدام  را  جدیــدی  شــخص  مجبورنــد  تنهــا  نــه  آن هــا  اســتعفا می کنــد، 

می بایســت او را بــه خوبــی آمــوزش نیــز بدهنــد. در واقــع در طــی ایــن مــدت، آن شــغل بهــره وری 

لازم را ندارد. 

این پیامدهای زندگی در یک دنیای گزارش شده است. 
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زندگــی کــردن در یــک دنیــای خلــق شــده باعــث می شــود تیــمِ کاری دلخــواه خــود را 

فعالانــه و آگاهانــه خلــق کنیــد و بــرای  ایــن کار از شــعار راهبــر بــزرگ کســب وکار جَــک وِلــش۴ 

استفاده نمایید که می گوید: »تغییر کنید، قبل از آن که مجبور به تغییر شوید.«

یــک بــار مراجعــی بــه نــام فیلیــپ داشــتیم کــه همیشــه هنــگام صحبــت در رابطــه بــا 

چالش هــای دشــوار اســتخدام و بخصــوص وقتــی صحبــت از تیــم فــروش دوازده نفــره ی او 

می شد، دستانش را مشت می کرد. 

فــردی  کــه  هنگامــی  و  اســت  ســختی  کار  خــوب  افــراد  »اســتخدام  می گفــت:  او 

اســتعفا می کنــد، پیــدا کــردن جایگزیــن بــرای  او مــن را دچــار وحشــت می کنــد. یافتــن یــک 

جایگزیــن مناســب، کاری زمان بــر اســت و مــن هــم زمــان کافــی بــرای  مصاحبــه ی افــراد و 

ــه  ــی ب ــن دوره ی آموزش ــده در حی ــتخدام ش ــرد اس ــن ف ــدارم. در ضم ــب را ن ــرد مناس ــاب ف انتخ

فــروش  اهــداف  بــه  مــن  کــه  نــدارد  تعجبــی  داشــت.  نخواهــد  بهــره وری  وجــه  هیــچ 

ماهیانه ام نمی رسم.«

ــه  ــا مواج ــا آن ه ــه ب ــرایطی ک ــورد ش ــپ در م ــرف فیلی ــادی از ط ــای زی ــه گزارش ه ــا ب م

اســت گــوش دادیــم و فــوراً متوجــه شــدیم کــه او در یــک دنیــای گــزارش شــده زندگــی 

مســتمر  تغییــرات  و  شــرایط  بــه  را  قــدرت  تمــام  آن  در  او  کــه  دنیایــی  می کنــد. 

رخدادها داده است.

پــس از چنــد جلســه ی مربی گــری، فیلیــپ متوجــه شــد کــه اگــر می خواهــد زندگــی اش 

متفــاوت باشــد، لازم اســت جایــگاه درونــی خــودش را عــوض کنــد. او می بایســت جایــگاه 

درونی خود را از »واکنش مستمر« به »خلقِ مستمر« تغییر دهد. 

او پرســید: »چگونــه ایــن کار را انجــام دهــم؟« مــا از او پرســیدیم: »چــه نــوع تیــم 

فروشی می خواهی؟ می خواهی چه نوع افرادی در تیم فروشت داشته باشی؟«

او گفــت: »در حــال حاضــر همــه چیــز خــوب اســت. شــخص جدیــدی کــه دومــاه پیــش 

ــان  ــا خیالم ــت. واقع ــب رسیده اس ــره وری مناس ــه به ــردم ب ــتخدام ک ــیس اس ــای آلکس ــه ج ب

راحت است که لازم نیست حداقل برای  مدتی نگران استخدام باشیم.«

او  اســت.  غیرمؤثــر  اساســا  او  رویکــرد  کــه  شــود  متوجــه  نمی توانســت  فیلیــپ 

اشــتباهی مرســوم را مرتکــب می شــد کــه در کتــاب »افســانه ی کارآفرینــی5« اثــر مایــکل 

4  Jack Welch
5  The E Myth
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گربــر6 بــه آن اشــاره شده اســت. ایــن اشــتباه بــه »کار کــردن در کســب وکار بــه جــای کار 

کــردن بــر کســب وکار7« اشــاره دارد. فیلیــپ هــر روز خــود را نشــان مــی داد و نســبت بــه بحرانِ 

آن روز از خــود واکنــش نشــان مــی داد. کل تیــم فــروش او نیــز بــر اســاس مجموعــه ای از 

تمهیــدات اضطــراری شــکل گرفتــه بــود کــه بــه کمبــود و تــرس، واکنــش نشــان می دادنــد. 

زمانــی کــه او یــک نیــروی انســانی را از دســت مــی داد، دوبــاره وارد حالــت بحــران می شــد و 

دیوانه وار به مصاحبه مشغول می شد. 

ایــن وضعیــت، یــک دنیــای گــزارش شــده و رو بــه عقــب بــود و بنابرایــن او در ایــن 

وضعیــت هیچ وقــت بــه نتایــج مــورد انتظــارش دســت نمی یافــت. او همیشــه بــا اعــداد و ارقــام 

ناامید کننده مواجه می شد. 

ما به او کمک کردیم تا جایگاه درونی اش را به »خلق کردن« تغییر دهد. 

از او پرسیدیم: »می خواهی چه نوع تیم کاری ایجاد کنی؟«

او ســعی کــرد بــه مــا بگویــد کــه مشــکل فعلــی اش اســتخدام کــردن نیســت. بــا این 

حــال مــا فشــار بیشــتری بــه او آوردیــم تــا متوجــه شــود راهبــری خط-مســتقیم دربــاره ی پریــدن 

از یک مشکل به یک مشکل دیگر و تلاش برای  بقا نیست. 

را  در نهایــت فیلیــپ توانســت بهتریــن تیــم فروشــی کــه می توانســت تصــور کنــد 

توصیــف کنــد. او ایــن کار را بــر اســاس دو فوق ســتاره ی فعلــی تیــم فــروش خــود، پَتــی و 

استوارت8 انجام داد.

او گفــت: »چنیــن نیروهایــی کمیــاب هســتند. مــن خوش شــانس هســتم کــه پتــی و 

استوارت را دارم. چنین افرادی هر روز برای  استخدام به شرکت ما نمی آیند.«

بــه او گفتیــم: »تــا زمانــی کــه خــودت مایــل نباشــی چنیــن افــرادی را خلــق کنــی، 

وضعیت به همین گونه خواهد بود.«

او گفت: »منظورتان چیست؟«

6  Michael Gerber
7  Working in Business vs Working on Business

کار کردن در کسب و کار اشاره به مشغول بودن به انجام وظایف درون کسب و کار با رویکرد جزء نگرانه و بدون در نظر گرفتن بهبود 
در شیوه ی انجام کارها دارد. این اشتباهی است که خیلی از کارآفرین ها انجام می دهند. در مقابل  کارکردن بر کسب و کار اشاره به 
رویکرد سیستمی و کل نگرانه در انجام کارها دارد. در این رویکرد کارآفرین به طور مداوم روی بهبود فرایندها، روش ها، ابزارها و ... وقت 
ره اش را مدام تیز می کند.

َ
می گذارد و کورکورانه به انجام کارها نمی پردازد. به اصطلاح ا

8  Patti and Stewart
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بــه او گفتیــم: »چــه می شــود اگــر بــه جــای ایــن کــه بــاور کنــی مجبــور هســتی بــرای  بقــا 

تیمــی متشــکل از افــراد ضعیــف، متوســط و فوق ســتاره داشــته باشــی، متعهــد بــه خلــق یــک 

تیم از فوق ستاره ها شوی؟«

او گفت: »مثل تیم ستاره های بیس بال؟«

بــه او گفتیــم: »بلــه دقیقــا. چــه می شــد اگــر توانمندی هــای پتــی و اســتوارت، حداقــل 

توانمندی های قابل قبول برای  کار کردن در بخش فروش بود؟«

فیلیــپ گفــت: »در آن صــورت لازم بــود زمــان بیشــتری را صــرف مصاحبــه و اســتخدام 

نیروی جدید کنم.« 

به او گفتیم: »حتما همین طور است.«

او گفــت: »نمی دانــم تقویــم کاری ام فرصــت ایــن کار را بــه مــن می دهــد یــا خیــر. مــن 

هر روز بسیار شلوغ هستم.«

از او پرســیدیم: »مهم تریــن بخــش ایــن کســب وکار چیســت؟ چــه چیــزی بیشــتر از 

همه مشخص می کند که تو در یک ماه چقدر خوب کار کرده ای؟«

فیلیــپ مجبــور شــد بــرای  مدتــی فکــر کنــد. ســپس بــه ایــن نتیجــه ی غیرقابــل اجتنــاب 

رسید که تیم فروش او مهم ترین فاکتور در موفقیتِ ماه به ماه این کسب وکار است.

ــه برنامــه ی  ــا نگاهــی ب ــو موافقیــم. پــس بی ــا ت ــه او گفتیــم: »بســیار خــب. مــا هــم ب ب

روزانــه ی تــو داشــته باشــیم و ببینیــم آیــا زمــان مناســبی بــرای  ایــن کار اختصــاص داده ای؟ اگــر 

ــه ی  ــس برنام ــت، پ ــو اس ــب وکار ت ــت کس ــور در موفقی ــن فاکت ــروش مهم تری ــم ف ــره وری تی به

زمانی تو هم می بایست نشان دهنده ی این موضوع باشد. موافقی؟«

آن  بــه  و  آورد  بیــرون  را  خــود  روزانــه  برنامه هــای  فهرســت  شــرمندگی  بــا  فیلیــپ 

نگاه کرد. 

بــرای  مصاحبــه و اســتخدام فوق ســتاره ی بعــدی  را  از او پرســیدیم: »چنــد ســاعت 

درنظر گرفته ای؟«

او گفت: »هیچ. چون تیم ما الان تکمیل است.«

ــی  ــت. زمان ــل نیس ــتاره ها تکمی ــم س ــا تی ــت. ام ــل اس ــم تکمی ــه، تی ــم: »بل ــه او گفتی ب

ــی را  ــر روز زمان ــت ه ــت لازم اس ــوی، آن وق ــد ش ــتاره متعه ــر از س ــمِ پ ــک تی ــق ی ــرای  خل ــو ب ــه ت ک

برای  مصاحبه استخدامی در نظر بگیری. یک زمان جدی. این طور نیست؟«
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او گفــت: »بلــه شــما درســت می گوییــد، ایــن کار را می کنــم. در حقیقــت تمایــل دارم 

نســبت بــه ایــن موضــوع متعهــد شــوم. می توانــم آن را ببینــم. اگــر ایــن کار را بکنــم، هنگامــی 

کــه کســی تیــم را تــرک کنــد دیگــر دچــار بحــران نخواهیــم شــد. چــرا کــه همیشــه نفــر بعــدی 

آماده است که به تیم اضافه شود.«

به او گفتیم: »و لازم است که تو همیشه مشغول مصاحبه باشی.«

او گفت: »متوجه آن هستم.«

بــه او گفتیــم: »ایــن کار نبایــد بــه دلیــل نیــاز یــا بحــران باشــد، بلکــه لازم اســت از روی 

تعهدی که برای  خلق تیم کاری ات داری، باشد.«

فیلیپ گفت: »چرا قباً به این موضوع فکر نکرده بودم؟«

ــن  ــه ای ــردن ب ــر ک ــرای  فک ــبی ب ــگاه مناس ــه در جای ــل ک ــن دلی ــه ای ــم: »ب ــه او گفتی ب

ــو در آن قــرار داشــتی، ایــن موضــوع  موضــوع قــرار نداشــتی. از جایــگاه مدیریــت بحــران کــه ت

هیچ وقت برایت نمایان نمی شد.«

 کسی کو یک چرا ی برای  زندگی کردن دارد، 
دی تواند با  ر چچونچی ای کنار بیاید.

فردریش نیچه9  

طــی چنــد مــاه بعــد، فیلیــپ شــروع بــه ســاختن تیمــی کــرد کــه واقعــا می خواســت. او 

از  تنهــا نمونــه ای  افــراد اســتثنائی نبودنــد بلکــه  پتــی و اســتوارت  ببینــد کــه  می توانســت 

فروشندگان با حداقل استانداردهای قابل قبول، در دنیای خلق شده ی او بودند.

شــما کمــاکان می توانیــد بــه گــزارش دادن دربــاره ی این کــه چــه اتفاقــی آن بیــرون در 

کــه  دنیایــی  می توانیــد  این کــه  یــا  دهیــد.  ادامــه  اســت،  دادن  رخ  حــال  در  شــما  دنیــای 

می خواهید در آن زندگی کنید را خلق کنید. 

9  Friedrich Nietzsche
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پروژه  15ف رویا در مقابل 

افــراد دایــره ای می خواهنــد رویاهایشــان را دنبــال کننــد. امــا بــرای  راهبــران خــط-

مســتقیم، رویاهــا ناپایــدار هســتند. آن هــا ســریعا یــا رویــا را کنــار می گذارنــد و یــا آن را بــه 

پروژه تبدیل می کنند. 

ــرای  یــک زندگــی اثربخــش، لازم  هیــچ کــدام از رویاهــای شــما اشــتباه نیســتند؛ امــا ب

اســت رویــا از درون کلــه ی شــما )فکــر کــردن راجــع بــه آن( بــه یــک پــروژه  تبدیــل شــود کــه 

برایتان قابل دسترس باشد و برای  آن کاری انجام دهید.

پــروژه، شــما را از دنیــای رویایــی و ســاده لوحانه ی امیــدواری بیــرون مــی آورد و تغییــر 

می دهــد. پــروژه شــما را از دنیــای بــدون قــدرتِ »مــن می خواهــم« دور می کنــد و شــما را بــه 

دنیای پراهمیتِ »من مسئول هستم« می برد.

ایــن  بــه  نــدارد.  همــراه  بــه  خــود  بــا  ســرزنش  از  معنایــی  هیــچ  مســئولیت پذیری  و 

معناست که: روی من حساب کنید. 

A Dream Versus A Project
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کســب  ]بــرای   ســطحی  تلاش هــای  و  زیــاد  خیال پــردازیِ  بــا  افــرادی  دنیــای  در  مــا 

موفقیــت[ زندگــی می کنیــم کــه صرفــا بــا دانســتن، رویاپــردازی و فکرکــردن در مــورد چیزهــا 

نتیجــه  بــه  را  شــما  هرگــز  ســطحی  تلاش هــای  و  خیال پــردازی  امــا  می شــوند.  خوشــحال 

نمی رسانند و مسلما هرگز باعث موفقیت شما در زندگی نخواهند شد.

 » بنیادیــن2  »صداقــت  کتــاب  نویســنده ی  بلانتــون۱  بــرد  دکتــر  کــه  همان طــور 

می گویــد: »در خیــال و آرزو بــودن شــیوه ا ی اســت بــرای  جــدا کــردن خــود از آن چــه هــم اکنــون 

در حــال رخ دادن اســت. در امیــدواری بــودن شــیوه ا ی اســت کــه بیشــتر افــراد بــه  وســیله ی آن 

از رشد کردن اجتناب می کنند.«

یــک نکتــه ی جالــب دربــاره ی تغییــر رویــا بــه پــروژه ایــن اســت کــه بدانیــد تــلاش بــرای  

ــودگی  ــتگی و فرس ــبب خس ــز س ــد، هرگ ــف شده باش ــب تعری ــور مناس ــه ط ــه ب ــروژه   ک ــک پ ی

شــما نخواهــد شــد. در واقــع ایــن طــور اســت کــه در حرکــتِ خــط مســتقیم از نقطــه ی الــف بــه 

نقطه ی ب، خود حرکت به شما انرژی می دهد.

 اسرادی  سیند کو در یک دنیای رویا ی زندگی دی کنند،
 اسرادی نیز  سیند کو با دنیای واقعی رو بو رو دی شوند

 و  مچنیا اسرادی  سیند
کو یکی را تبد   بو دیچری دی کنند.

داگلاس اورت3 

فرســودگی تنهــا زمانــی رخ می دهــد کــق بارهــا و بارهــا تــلاش کنیــد یــک مشــک  را از 

جایــگاه رویا	ــردازیِ ذهنــی خــود حــ  کنیــد. شــما از جایگاه هــای درونــی متمایــز نشــده  و 

تکــراری نشــأت می گیریــد کــق همــان رفتارهــا و اعمــال ناکارآمــدی را تولیــد می کنــد کــق 

منجر بق ایجاد همان نتایج ناکارآمد می شود. 

1  Dr. Brad Blanton
2  Radical Honesty
3  Douglas Everett
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گیرکــردن در خواســته ها و آرزوهــا بــدون عمــل کــردن، همچــون از دســت دادن 

ــه از  ــبت ب ــوع نس ــن موض ــع، ای ــت. در واق ــی اس ــارِ زندگ ــی و پرب ــای غن ــای فرصت ه ــق در دری قای

دست دادن قایق بدتر است. بیشتر شبیه از دست دادنِ خود آب و دریا است.

ــی دارنــد کــه می گویــد: »اگــر متوجــه نباشــید کــه در زندگــی بــه  چینی هــا ضرب المثل

کــدام ســمت می رویــد، بــه جایــی خواهیــد رســید کــه ]بــه طــور پیش فــرض و بررسی نشــده[ بــه 

ســوی آن در حرکــت بودیــد.« اســتیو زَفــرون۴ و دِیــو لــوگان5 در کتــاب پــر فروششــان بــا نــام 

ــد.  ــاد می کنن ــرض7 « ی ــده ی پیش ف ــوان »آین ــا عن ــوع ب ــن موض ــرد6« از ای ــون عملک ــه قان »س

آینده های پیش فرض ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشند.

وقتــی شــما نســبت بــه جایگاه هــای درونــی کــه در زندگــی بــر اســاس آن هــا عمــل 

ــود  ــد ب ــادر خواهی ــوید، ق ــند، آگاه می ش ــما می باش ــته ی ش ــای ناخواس ــد رفتاره ــد و مول می کنی

آینــده ی پیش فــرض و نامطلــوب خــود را متوقــف کنیــد. زمانــی کــه آن آگاهــی را بــه دســت 

آوریــد می توانیــد بــه ســمت انتخــاب کــردن حرکــت کنیــد. حــالا می توانیــد انتخــاب کنیــد 

که آن جایگاه های ناکارآمد را رها کنید و از جایگاه های کارآمدتری عمل کنید. 

بنابرایــن نــگاه کنیــد کــه در زندگــی بــه کــدام ســمت در حرکــت هســتید. از خــود 

بپرســید: »اگــر چیــزی تغییــر نکنــد، چــه خواهــد شــد؟« زمانــی کــه بتوانیــد ببینیــد چــه اتفاقــی 

می افتد، می توانید آینده ی پیش فرض  خود را تشخیص دهید. 

در  آن  ســمت  بــه  کــه  پیش فرضــی  آینــده ی  جایگزیــن  انگیزشــی،  ســخنرانی های 

پــروژه  از  دور  و  خیــال  و  رویــا  در  را  شــما  غالبــا  آن هــا  شــد.  نخواهنــد  هســتید،  حرکــت 

نگه می دارند. 

راه حل آن است که پروژه تان را شروع کنید.

آیــا ایــن کار ســخت اســت؟ ایــن فقــط تصــور شماســت کــه ایــن کار ســخت اســت. در 

حقیقــت ایــن کار بســیار ســاده اســت. تجربــه ی مــن ایــن اســت کــه افــرادی کــه فکــر 

باقــی  مالــی  گرفتــاری  نوعــی  در  خــود  عمــر  پایــان  تــا  اســت  مشــکل  »ســاده«،  می کننــد 

خواهند ماند. 

4  Steve Zaffron
5  Dave Logan
6  The Three Laws of Performance
7  Default Future

 یعنی فکر و عمل از جایگاه های درونیِ پیش فرض منجر به ایجاد آینده ای پیش فرض و قابل پیش بینی می شود.



88

رویا در دداب  پرواه  

ــروژه  ــه پ ــا را ب ــک روی ــد ی ــه می توانن ــی ک ــا زمان ــد تنه ــتقیم می دانن ــان های خط-مس انس

کتــاب  در  بــرادی8  لینــزی  کــه  همان طــور  اســت.  اکنــون  لحظــه ی  همیــن  کننــد،  تبدیــل 

»نوسان های پاندول9« می گوید: »شما در کدام اکنون قصد دارید تغییر کنید؟«

و در این جــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه همیشــه، لحظــه ی اکنــون اســت. و تنهــا زمــان 

برای  تغییر، لحظه ی اکنون است.

همیــن حــالا بــه چــه می اندیشــید؟ جملــه ی مخربــی کــه ممکــن اســت همیــن حــالا بــه 

آن فکــر کنیــد ایــن  اســت: »مســأله نمی توانــد این قــدر ســاده باشــد.« امــا بســیار ســاده اســت 

و ســادگی بــه شــما نیــرو می دهــد. منتظــر چــه هســتید؟ آیــا نیــاز بــه یافتــن دلایــل بیشــتری بــرای  

شــروع کارتــان داریــد؟ دلایــل تنهــا بــه شــما کمــک می کننــد اعمالتــان را توجیــه کنیــد. آن هــا 

قطعا برای  خلق آن زندگی  که انتخاب کرده اید، مؤثر نخواهند بود.

تغییــر تنهــا بــر اســاس انتخاب هــای شــما اتفــاق خواهــد افتــاد؛ البتــه بــه محــض 

این کــه تجربــه کنیــد کــه در کجــا قــرار داریــد و چگونــه عمــل می کنیــد. ایــن کتــاب 

ممکــن اســت آگاهی هــای هیجان انگیــزی برایتــان ایجــاد کنــد، امــا فقــط انتخاب هــای شــما 

که برگرفته از تجربه ی آگاهی است، می تواند زندگی شما را تغییر دهد.

و هــر چــه آگاه و آگاه تــر شــوید، خواهیــد دیــد کــه آگاهــی حقیقــی در نتیجــه ی مواجهــه 

بــا جایگاهــی کــه در زندگــی قــرار داریــد و شــیوه ا ی کــه در زندگــی عمــل می کنیــد، رخ 

می دهــد. وقتــی نمی خواهیــد جایــگاه درونــی خــود را ببینیــد، چیــزی بــرای  انتخــاب کــردن 

وجــود نــدارد. جایگاه هایــی کــه شــما بــر اســاس آن هــا عمــل می کنیــد، انتخــاب کردنــی 

اســت. امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بیشــتر مــردم ایــن را نمی داننــد. آن هــا فکــر می کننــد 

که جایگاه آن ها این گونه است که: »من این طوری هستم!«

امــا این کــه فکــر کنیــد شــما شــیوه ی عمــل کردنتــان هســتید، دقیقــا چیــزی اســت 

ــود و  ــظ ش ــما حف ــکلات ش ــه مش ــود ک ــبب می ش ــرد و س ــما را می گی ــت ش ــوی حرک ــه جل ک

هر روز پیچیده تر و ترسناک تر به نظر بیایند.

پیچیدگــیِ مســائل خــود یــک مشــکلِ ]دیگــر[ بــرای  یــک »جهــانِ طراحــی شــده بــرای  

سادگی« است.

8  Lindsay Brady
9  Pendulum Swings
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]بــا  نشــدن  بــا مواجــه  »پیچیدگــی  می گویــد:  هوبــارد۱۰  ران  ال  کــه  همان طــور 

مشکلات[ رابطه ی مستقیم دارد.«

ــه  ــد چ ــه ببینی ــت ک ــی اس ــد، کاف ــده ش ــیار پیچی ــان بس ــور برایت ــت ام ــا مدیری ــر کج ه

چیزهایــی اســت کــه دوســت نداشــته اید بــا آن هــا مواجــه شــوید و رســیدگی بــه آن هــا را 

رها کرده اید.

ــال  ــع در ح ــد، در واق ــر می کنی ــتم« گی ــوری هس ــن این ط ــی »م ــگاه درون ــی در جای وقت

می بینیــد،  می کنیــد  تصــور  کــه  الگوهایــی  بــه  اغراق آمیــز  و  حــد  از  بیــش  دادنِ  اهمیــت 

ــع  ــما راج ــاخته ی ش ــتان های خودس ــه از داس ــما، برگرفت ــی ش ــخصیت واقع ــل ش ــتید. اص هس

بــه خودتــان اســت. هــر تغییــر مؤثــری از شکســتن چنیــن الگوهــای ناکارآمــدی بــه وجــود 

آن هــا عمــل می کنیــد دفــاع  بــر اســاس  ناکارآمــد کــه  از جایگاه هــای درونــی  اگــر  می آیــد. 

کنید، در چنین الگوهایی گیر می افتید.

ــردن  ــاور ک ــرای  ب ــتانی ب ــا داس ــو ی ــن الگ ــوع، یافت ــا موض ــت: این ج ــن اس ــدی ای جمع بن

نیســت. بلکــه موضــوع، انجــام اقدامــات ضــروری اســت. موضــوع، مشــاهده ی جایگاهی اســت 

ــی آن جایــگاه کار نکــرد،  ــر اســاس آن عمــل می کنیــد، طــوری کــه وقت ــا ب کــه شــما حقیقت

قادر باشید جایگاه جدیدی انتخاب کنید که کار کند.

گفتــه می شــود زمانــی کــه زندگــی شــما بــه پایــان برســد یــا عبرتــی بــرای  ســایرین 

خواهــد شــد یــا یــک نمونــه ی تحســین برانگیز. بنابرایــن از خــود بپرســید: »آیــا زندگــی مــن 

بــرای  دیگــران عبرت آمــوز خواهــد بــود؟ یــا نمونــه ی نیرومنــدی از انجــام آن چیــزی اســت کــه 

برای  نوع انسان امکان پذیر شده است؟«

آیــا شــما در چرخــه ی رویــا می مانیــد و بــرای  همیشــه بــه آهســتگی دور خــود می چرخیــد 

یــا وارد خــط مســتقیم می شــوید تــا بــه دســتاوردهای ارزشــمندی کــه قادریــد کســب کنیــد، 

برسید؟

ــر  ــین برانگیز تغیی ــردی تحس ــه ف ــوز ب ــردی عبرت آم ــما را از ف ــی ش ــه در زندگ ــزی ک چی

بــا  دشــمنی  جــز  بــه  چیــزی  آگاهــی  نــوع  ایــن  از  دوری  اســت.  انتخــاب  و  آگاهــی  می دهــد، 

خود نیست.

10  L. Ron Hubbard
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دغدغه مندی16ف نگرانی در مقابل 

ــران  ــد نگ ــر می کنن ــه فک ــرادی ک ــت. اف ــال اس ــدی فعّ ــل و دغدغه من ــی منفع نگران

بــودن، ایــده ی خوبــی اســت، اساســا در اشــتباه هســتند. نگرانــی شــما را وارد دایــره  می کنــد. 

اما دغدغه مندی شما را در خط مستقیم نگه می دارد.

شــاید شــما فکــر کنیــد کــه انســان خوبــی هســتید زیــرا کــه نگــران هســتید. فکــر 

نگــران  خــود  فرزنــدان  مــورد  در  کــه  چــرا  هســتید  مســئولیت پذیری  والدیــن  می کنیــد 

هستید. اما شما صرفا خودتان را فریب می دهید و اثربخشی خود را از بین می برید.

نگرانــی انجــام اقدامــات مناســب را بــه تأخیــر می انــدازد. هنگامــی کــه نیــاز اســت مغــز 

شــما در بهتریــن حالــت خــود باشــد، نگرانــی آن را بــه هــم می ریــزد. یــک ذهــن متمرکــز و آرام، 

مشــکلات را بســیار ســریع تر از یــک ذهــن نگــران حــل می کنــد. مطالعــات فــراوانِ انجــام 

کرده اســت.  اثبــات  را  امــر  ایــن  درســتیِ  امتحانــات،  درگیــر  دانش آمــوزانِ  دربــاره ی  شــده 

دانش آموزانــی کــه آرام و مطمئــن بودنــد، همیشــه نســبت بــه آن هایــی کــه نگــران و پرتنــش 

بودند، عملکرد بهتری داشتند، با این که سطح دانش آن ها برابر بوده است.

Worry versus Concern
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نچرانی در دداب  د د و دندی

هنگامی که نگرانی را به دغدغه مندی تغییر می دهید، قادرید:

۱( موقعیت را به خوبی درک کنید،

۲( روی اقدامــات بهبــود تمرکــز کنیــد. بــا کنــار گذاشــتن نگرانــی، انــرژی بســیار 

بیشتری برای  کنار گذاشتن تنبلی و اقدام کردن خواهید داشت.

ــکوه و  ــدی دارای ش ــت. دغدغه من ــی اس ــه زندگ ــه ب ــردی بالغان ــدی، رویک دغدغه من

خلاقیــت اســت. شــما می توانیــد از جایــگاه دغدغه منــدی، بســیار اثربخش تــر عمــل کنیــد. 

درحالی که نگرانی، ازکارافتادگیِ ذهنی ایجاد می کند. نگرانی باعث رکود می شود. 

نگرانی شما درباره ی پول چگونه به مدیریت امور مالی تان کمک می کند؟

دغدغق منــدی منجــر بــق اقــدام کــردن می شــود. درحالی کــق نگرانــی منجــر بــق نقــص 

در عملکرد می گردد. 

ــی  ــی درون ــک ویژگ ــی ی ــورِ طبیع ــودن، ظه ــران ب ــت. نگ ــراری اس ــدام تک ــک اق ــی ی نگران

نیست بلکه یک عادت بد است. 

هــر چیــزی کــه بــه مــدت زیــادی آن را انجــام داده باشــید، بــه شــکل عــادت در می آیــد و 

این  طور احساس می شود که امری طبیعی است. 

نگرانــی را بــه دغدغه منــدی ارتقــاء دهیــد تــا اعمــال اثربخــش جدیــد امکان     پذیــر 

شوند. از جایگاه دغدغه مندی است که می توانید اعمال مناسب را خلق کنید. 

خلق کردن، راه ح  هر مشکلی است.

بــا دنــده یــک اتوموبیــل تنهــا مســافت کمــی می توانیــد پیــش برویــد و ایــن جایــی اســت 

که نگرانی زیست می کند. 

موفقیــت صرفــا بــا نشســتن روی مبــل، خــوردن تنقــلات و تماشــا کــردن زندگــی 

دیگــران ]در تلویزیــون[ حاصــل نمی شــود. لازم اســت کاری کنیــد کــه زندگی تــان اثربخــش 

باشد و کار کند. در غیر این صورت زندگی تان کار نخواهد کرد. 

ــال و دغدغه منــد  هنگامــی کــه از یــک انســان منفعــل و نگــران بــه یــک شــخص فعّ

متحــول می شــوید، دغدغه منــدی را بــه عنــوان یــک شــخص بالــغ تجربــه خواهیــد کــرد. افــراد 

جایــگاه  از  دارنــد.  نگــران  افــراد  بــه  نســبت  اثربخش تــری  انتخاب هــای  دغدغه منــد، 

دغدغه منــدی اقدامــات شــما بســیار نیرومنــد خواهــد بــود. در صورتــی کــه نگرانــی باعــث 

می شود بنشینید و اقدام نکنید.

آیا نگران مادرتان هستید؟ چگونه نگرانی شما به مادرتان کمک می کند؟
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نگرانــی شــما را از کار می انــدازد و غیرمؤثــر نگــه مــی دارد. ایــن موضــوع قطعــا نــه 

هوشمندانه است و نه مشفقانه. 

صبرکــردن بــرای  این کــق کارهــا خودشــان انجــام شــوند، بــق منزلــق ی زندگــی کــردن 

بــق عنــوان یــک قربانــی اســت. فقــط یــک دلیــ  منطقــی بــق مــن بدهیــد کــق چــرا بایــد در 

حالت هــای »صبرکــردن«، »نگرانــی« یــا »قربانــی« باقــی بمانیــد. قــرار نیســت واقعیت هــای 

ــی  ــق جایــگاه درون ــن اســت کــق نســبت ب ناخوشــایند زندگــی انــکار شــوند. بلکــق هــدف ای

ناکارآمدی کق نتایج نامطلوب دارد، آگاه شویم.

اقــدام بــر اســاس دغدغه منــدی، یــک جایــگاه خلــق شــده  و متعهدانــه  بــرای  ایســتادن 

و منشــأ بــودن اســت. مهــم نیســت چــه فکــری می کنیــد. مهــم نیســت از چــه چیــز هــراس 

داریــد. مهــم نیســت چــه صداهایــی در ســر شــما وجــود دارنــد. چه طــور اســت کــه نســبت بــه 

صداهای درون سر خود آگاه باشید و در عین حال اقدام کنید.

آیا شما در سطح انتخاب های خود، زندگی می کنید یا در سطح شرایط  خود؟ 

مادامــی کــه آگاه باشــید در چــه جایگاهــی زندگــی می کنیــد، همیشــه قــادر بــه تغییــر 

و تحول خواهید بود.

آمــوزش می دهیــم کــه چگونــه »خلــقِ  افــراد  بــه  مــا  رویکــرد خط-مســتقیم  در 

آگاهانــه ی جایگاه هــای درونــی بــه عنــوان منشــأ اقدامــات«، زندگــی شــما را بــه کار می انــدازد. 

به بیان دیگر ما به افراد می آموزیم مشکلاتشان را خودشان حل کنند.

هــدف مربی گــری خط-مســتقیم ایــن اســت کــه شــرکت کنندگان ببیننــد کــه 

یــک انتخــاب دارنــد، یــک شــیوه ی اثربخش تــر بــرای  عمــل کــردن در زندگــی وجــود دارد و آن هــا 

می توانند انتخابش کنند. 

در صورتــی کــه همــواره در حــال صبــر کــردن باشــید، خواهیــد دیــد کــه مابقــی 

زندگی تــان کار نخواهــد کــرد. همچنیــن، صبرکــردن بــرای  این کــه یــک کشــف خارق العــاده 

داشته باشید، نیز کار نخواهد کرد.

شــما ناچاریــد انتخــاب کنیــد. فقــط بــا انتخــاب کــردن قــادر خواهیــد بــود تــا آگاهانــق 

زندگی کنید.
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 بهتر است ها در مقابل لازم است ها1۷ف

امــا  انجــام نمی دهنــد.  را هرگــز  بهتــر اســت  آن چــه فکــر می کننــد  تقریبــا  مــردم 

همیشه کاری را انجام می دهند که احساس می کنند لازم۱ است انجام دهند.

هــر آن  گونــه کــه فکــر می کنیــد »بهتــر اســت« آن گونــه باشــید، آزادی شــما را 

بــرای  بــودن2 از بیــن می بــرد. ایــن موضــوع در مــورد آن چــه دیگــران فکــر می کننــد »بهتــر 

اســت« انجــام دهیــد نیــز صــدق می کنــد. بنابرایــن آن چــه دیگــران فکــر می کننــد »بهتــر 

اســت« انجــام دهیــد را رهــا کنیــد. خودتــان زندگی تــان را بــا ایجــاد تعهــدات بــرای  خــود 

خلق کنید.

ســپس ایــن تعهــدات را بــه جایگاه هــای درونــی نیرومنــدی بــرای  خــود تبدیــل کنیــد. 

اکنــون ایــن مــوارد بــه جــای »بهتــر اســت هایی« کــه دیگــران برایتــان تعییــن می کننــد، »لازم 

۱   در ترجمــه ی واژه ی Must معادل هــای »لازم اســت« و »بایــد« قابــل اســتفاده اســت. مــا »لازم اســت« را برگزیده ایــم کــه بــه 
نظرمان این جا قدرتمندتر و گویاتر است.

2  Freedom to Be

Shoulds versus Musts



96

 باتر است  ا در دداب  لازم است  ا

نیــز  خودتــان  اســت های«  جایگزین»بهتــر  عــلاوه  بــه  هســتند.  خودتــان  اســت های« 

خواهند شد.

»بهتراســت انجــام شــود«، یــک جایــگاه درونــی ضعیــف اســت. بــا توجــه بــه نتایجــی کــه 

چنین جایگاه های درونی ایجاد کرده اند، می توانید به این موضوع پی ببرید. 

بــق خاطــر داشــتق باشــید کــق جایگاه هــای درونــی خــوب یــا بــد نیســتند، امــا هرکــدام 

کامــاً  برخــی  و  مطلــوب  کامــاً  	یامدهــا  ایــن  از  برخــی  دارنــد.  را  خــود  	یامدهــای 

نامطلوب هستند.

دو نفــر را در نظــر بگیریــد کــه یکــی بــه لحــاظ مالــی زندگــی را بــه ســختی می گذرانــد و 

ــی  ــی متفاوت ــای درون ــر از جایگاه ه ــن دو نف ــا ای ــت. قطع ــاخته اس ــر خودس ــک  میلیون ــری ی دیگ

عمل می کنند که نتایج متفاوتی را ایجاد می کنند. 

هــر آن چیــزی کــه در زندگــی برایــش اهمیــت خلــق کنیــد، بــه شــکلی بــر زندگــی شــما 

ــام  ــت انج ــر اس ــد »بهت ــران می گوین ــه دیگ ــید آن چ ــته باش ــاور داش ــر ب ــت. اگ ــد داش ــر خواه اث

شــود« بیشــترین اهمیــت را در زندگــی شــما دارد، آن جایــگاه زندگــی شــما را تغییــر خواهــد 

از نتایــج  بــرای  چیــزی بهتــر خواهــد بــود؟ جــواب را خواهیــد دانســت.  ایــن تغییــر  آیــا  داد. 

خواهید فهمید.

را خلــق می کنیــد و  زمانــی کــه خودتــان »لازم اســت های خــود« )تعهــدات خــود( 

»بهتر است ها« را کنار می گذارید، بالاخره صاحب زندگی خود3 می شوید. 

اگــر خودتــان بــق درون زندگــی خــود قــدم نگذاریــد و صاحــب زندگــی خــود نشــوید، 

چق کسی این کار را خواهد کرد؟

از گگتــن این کــق ایــن کار ]خلــق تعهــدات و لازم اســت ها بــرای  خــود[ دشــوار اســت، 

دست بردارید. بق ماهیت واقعی این موضوع توجق کنید.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه جایگاه هــای درونــی کــه بــر اســاس آن هــا زندگــی 

می کنیــد، چــه از آن هــا آگاه باشــید و چــه نباشــید، بــر زندگــی شــما و نتایجــی کــه کســب 

می کنید اثر می گذارند.

بیشــتر مشــکلات از »عدم اثربخشــی« حاصــل می شــوند. فقــدان اثربخشــی غالبــا ناشــی 

از آن اســت کــه بــرای  انجــام آن چــه دیگــران فکــر می کننــد »بهتــر اســت انجــام دهیــد« تــلاش 

کنیــد. ایــن کــه همیشــه تــلاش کنیــد بــر اســاس انتظــارات دیگــران زندگــی کنیــد، شــور و 

3  To Own Your Life
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بــا چیــزی جــز  شــوق شــما را خواهــد کشــت. کســی کــه شــور و شــوق نداشــته باشــد، 

مشــکلات مواجــه نخواهــد شــد. هــر چــه بیشــتر بــر ایــن بــاور باشــید کــه »بهتــر اســت« 

مشکلات را حل کنید، کمتر موفق به این امر می شوید.

ــز  ــه چی ــوند، هم ــل ش ــت« ح ــکلات »لازم اس ــه مش ــید ک ــه باش ــه متوج ــی ک ــا زمان ام

شــما  درون  می یابــد.  افزایــش  شــما  انــرژی  می کنیــد؟  احســاس  را  تفــاوت  می کنــد.  تغییــر 

سرشار از اراده و قدرت جدید می شود. 

اثربخش تریــن شــیوه بــرای  حــل آن مشــکلات، تقویــت عــزم و اراده ی خــود بــرای  

انجــام آن چیــزی اســت کــه انجــام آن »لازم اســت«.  بدیــن منظــور انتخــاب جایگاه هــای درونــی 

نتیجــه ی  شــما  زندگــی  اســت.  حیاتــی  نیــاز،  مــورد  ضــروریِ  اقدامــات  انجــام  و  نیرومنــد 

انتخاب هایتان خواهد بود.

»فقــط انجامــش بــده۴« یــک شــعار فوق العــاده اســت. امــا تنهــا تعــداد اندکــی از افــراد 

می رونــد و »فقــط انجامــش می دهنــد«، حتــی وقتــی کــه دقیقــا می داننــد چــه کاری لازم اســت 

انجام دهند.

عمــل  کــه  اســت  ایــن  نمی داننــد،  کــه  نمی داننــد  و  نمی داننــد  افــراد  کــه  چیــزی 

کــردن از یــک جایــگاه درونــی فاقــد نیــرو بــه شــما اجــازه نمی دهــد کــه واقعــا انجامــش دهیــد. 

جایگاه هــای درونــی تعییــن می کننــد کــه شــما چگونــه خودتــان را درک می کنیــد و نیــز 

تعییــن می کننــد جهــان چه طــور بــرای  شــما اتفــاق می افتــد. جایگاه هــای شــما هســتند کــه 

همیشــه  می بینیــد،  آن چــه  هــر  ببینیــد.  امکان پذیــر  را  موضوعاتــی  چــه  می کننــد  تعییــن 

اقدامات و رفتارهای شما را محدود می کند، )یا الهام بخش آن هاست.(

یا خساربِ یک زندگیِ کم ارزش، زیستا بدون تعاد است. بیشتر

جیمز آر بیکر5 

ــر اســاس آن عمــ   ــده ای کــق ب ــف کنن ــی تضعی ــگاه درون ــا آگاه شــدن از جای ــا ب تنه

می کنیــد، فرصــت انتخــاب و تغییــر آن بــق یــک جایــگاه قدرتمنــد را خواهیــد داشــت. صرفــا آن 

4  Just Do It
5  James R Baker
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جایــگاه قدرتمنــد اســت کــق بــق شــما اجــازه می دهــد اعمــال ضــروریِ مــورد نیــاز را »فقــط 

انجاما دهید.«

هیــچ کــس ویــژه و خــاص نیســت. موضــوع فقــط این اســت کــق برخی افــراد مشــتاقند 

کــق شــهامت خــود را بــق کار برنــد، دســت بــق اقــدام بزننــد و مداومــت کننــد تــا نتیجــق ی 

ــات  ــت اقدام ــا باب ــد، صرف ــی کــق در زندگــی می گیری ــاداش های ــد. پ ــر را کســب کنن موردنظ

اثربخــا شماســت. نــق بابــت فکــر کــردن، ســعی کــردن یــا ت1ــور کــردن این کــق: »بهتریــن 

تلاشم را انجام دادم.«

از خودتــان ایــن ســؤال را بپرســید: »آیــا بالاتریــن اولویــت مــن در زندگــی اجتنــاب 

ــن  ــد، همی ــق ی   گذشــتق ی خــود را مــرور می کنی ــی هگت ــت؟« وقت ــدادن[ اس ــام ن ــردن ]و انج ک

موضوع را مشاهده می کنید؟

اهمــال کاری در رابطــه بــا مســئولیت های اساســی خــود، بــه طــور ناخــودآگاه دیگــران 

ایــن کار  تبدیــل می کنــد.  او وابســته هســتید[،  بــه  نقــش مادرتــان ]کــه همیشــه  بــه  را 

بازگشــت بــه دوران کودکــی اســت کــه در آن دوران همیشــه توقــع داشــتید بقیــه همــه 

از رشــد و بلــوغ اســت. شــما زمانــی بالــغ  ایــن کار اجتنــاب  را برایتــان فراهــم کننــد!  چیــز 

می شــوید و بــه نیــروی حقیقــی خــود دســت می یابیــد کــه عــدم نیــاز بــه مــادر )دیگــران( را 

تمرین کنید و به یک بزرگ سال تبدیل شوید.

اندیشــیدن بــه ایــن کــه »بهتــر اســت« کار متفاوتــی انجــام دهیــد، بــه شــما کمکــی 

گذشــته  تأثیــرات  و  قدیمــی  الگوهــای  درک  دربــاره ی  همچنیــن  موضــوع  ایــن  نمی کنــد. 

نیســت. زندگــی دربــاره ی یافتــن خودتــان نیســت، بلکــه دربــاره ی خلــق کــردن خودتــان6 اســت 

ــه ی  ــر اســاس فهرســت روزان ــد ب ــی اتفــاق می افتــد کــه واقعــا بخواهی و ایــن خلــق کــردن زمان

اقدامات خود که »لازم است« انجام شوند، عمل کنید.

یادگیــری8 چیــزی وجــود دارد. در اصــل،  چیــزی و  فهمیــدن7  تفــاوت زیــادی میــان 

»فهمیــدن« بــه ایــن امــر اشــاره می کنــد کــه شــما می توانیــد دربــاره ی چیــزی کــه مشــاهده 

کرده اید یا مطالعه کرده اید صحبت کنید. 

بــا ایــن وجــود، در مربی گــری خط-مســتقیم، مــا از »یادگیــری« بــه عنــوان چیــزی 

کامــاً متفــاوت از »فهمیــدن« اســتفاده می کنیــم. در حقیقــت وقتــی مــردم چیــزی را »یــاد 

6  Creating Yourself
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می گیرنــد«، بعــداً وقتــی در معــرض آن شــرایط قــرار می گیرنــد، قادرنــد آن چــه یــاد گرفته انــد 

را بــه کار گیرنــد و نتیجــه کســب کننــد. بــه عبــارت دیگــر آن هــا می تواننــد آن چــه یــاد 

گرفته اند را استفاده کنند.

کار  شــرکت ها  بــا  شــمالی9  کارولینــای  از  گیبســون  تِــری  خط-مســتقیم،  مربــی 

می کنــد تــا بهــره وری و ســودآوریِ نهایــی آن هــا را از طریــق بهبــودِ ســطح تناســب انــدام و ســطح 

ــالم  ــراد س ــه اف ــت ک ــده اس ــت ش ــت ثاب ــک حقیق ــن ی ــد. ای ــش ده ــان افزای ــتقامت کارکن اس

بــه افــراد ناســالم دارنــد و در شــغل خــود اثربخش تــر هســتند.  عملکــرد بالاتــری نســبت 

چالش هــای تناســب انــدام و اســتقامت کارکنــان، غالبــا بــه عادت هــای ســیگار کشــیدن و 

پرخوری افراد برمی گردد.

گیبســون بــا معرفــی تمایزهــای ذکــر شــده در ایــن کتــاب بــه کارکنــان، بــه نتایــج 

شــگفت انگیزی در خصــوص کاهــش وزن و ســیگار کشــیدن دســت یافتــه اســت. افــرادی 

ــا  ــه صرف ــد ک ــا دریافته ان ــت، حقیقت ــا کار کرده اس ــا آن ه ــی ب ــوان مرب ــه عن ــون ب ــه گیبس ک

ــرب  ــای مخ ــن رفتاره ــردن ای ــف ک ــرای  متوق ــوری، ب ــا پرخ ــیدن ی ــیگار کش ــای س درک علت ه

کافی نیست.

ســیگار  متوجهنــد  قطعــا  کــه  می شناســیم  را  ســیگاری  فــرد  چنــد  مــا،  بیشــتر 

کشیدن برای  آن ها مضر است اما همچنان به این کار ادامه می دهند.

یکــی از روش هــای کار گیبســون آن اســت کــه آن قــدر بــا افــراد کار می کنــد تــا 

آن هــا بتواننــد تمایــزِ »لازم اســت« را از آنِ خــود کننــد و آن را بــه کار بگیرنــد. وقتــی افــراد 

واقعــا متوجــه شــوند کــه رفتارهــای گذشــته ی آن هــا در رابطــه بــا ســلامتی و تناســب انــدام، 

ناشــی از ایــن بــوده اســت کــه جایــگاه درونــی »بهتــر اســت« را بــه جــای جایــگاه درونــی »لازم 

ــار  ــوری را کن ــیدن و پرخ ــرعت سیگارکش ــه س ــان ب ــگاه خودش ــد، آن ــاذ کرده ان ــت« اتخ اس

می گذارند و در زندگی خود به جلو حرکت می کنند.

9  Terry Gibson
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 »من مسئول هستم« در مقابل 18ف

»این تقصیر دیگران است«

ــه  »چــرا مــن بایــد مســئول باشــم وقتــی کــه واقعــا دیگــران مقصرنــد؟ ایــن منصفان

نیست. مخصوصا اگر هیچ  اشتباهی انجام نداده باشم.«

یــک توصیــه ی عالــی و شــاید بــه نظــر غیرمعقــول بــرای  شــما داریــم کــه اگــر بتوانیــد آن  

ــه و  ــما را ابل ــت« ش ــه نیس ــن منصفان ــه ی  »ای ــن جمل ــت. گفت ــر اس ــان مؤث ــد، برایت را درک کنی

ســاده لوح جلــوه می دهــد. همچنیــن شــما را یــک فــرد غرغــرو نشــان می دهــد کــه حتــی از مــورد 

قبلی نیز بدتر است. وقتی این گونه هستید، دیگران به شما احترام نمی گذارند.

 راه  ای زیادی برای  قربانی کردن دردم وتود دارد.
یک راه ا ا است کو آن  ا را دتداعد کنی کو قربانی  سیند.

کارِن هوآنگ۱ 

1  Karen Huang

“I am Responsible” versus 

“It’s their Fault”
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ادا دساول  ستم» در دداب  اا ا تد یر دیچران است»

ــن  ــیوه ی ای ــاید ش ــه ش ــرادی ک ــت اف ــی در هدای ــتقیم، حت ــد خط-مس ــرانِ قدرتمن راهب

ــا  ــرای  آن ه ــان ب ــردم همچن ــرا م ــتند. زی ــش هس ــز اثربخ ــند نی ــته باش ــت نداش ــران را دوس راهب

احتــرام قائلنــد. مــردم بــه راهبــر بــرای  »مســئول بودنــش« بابــت نــوع بــودن و انجــام اقدامــات 

مــورد  راهبــر  اقدامــات  انجــام  چگونگــی  کــه  زمانــی  حتــی  می گذارنــد.  احتــرام  ضــروری 

تأییدشان نباشد.

ــران  افــرادی کــه نگــران دوســت داشــته شــدن و تأییــد شــدن هســتند، هرگــز راهب

خط-مستقیم نخواهند شد. آن ها هرگز یک انسان اثربخش نخواهند بود. 

بنابراین مسئول بودن و دنبال مقصر بودن، دو چیز متفاوت است. 

ــرد. روزی  ــازی می ک ــار ب ــی قم ــور پنهان ــه ط ــریک او ب ــه ش ــناختم ک ــردی را می ش ــی م زمان

ــه  ــرد ک ــر می ک ــت! او فک ــکار اس ــا دلار بده ــرکتش میلیون ه ــه ش ــد ک ــه ش ــرد متوج آن م

شرایط کاماً پایدار و رو به رشد است. 

مــا صحبــت کردیــم. او چیــزی کــه شــنید را دوســت نداشــت. او دقیقــا متوجــه شــد 

کــه بایــد نقــش یــک »بزرگ ســال بالــغ« را بــه جــای یــک »بزرگ ســال کــودک« بــه عهــده 

بگیــرد. لازم بــود کــه او مســئولیت مشــکلش را بپذیــرد! ایــن تنهــا راهــی بــود کــه می توانســت 

به شکلی اثربخش این موقعیت را تغییر دهد. 

ــچ گاه در  ــود. او هی ــازی و دزدی کرده ب ــه قمارب ــود ک ــود. او نب ــر او نب ــن تقصی ــه، ای ن

زندگــی اش قمــار نکرده بــود. شــاید ایــن موضــوع اصــاً منصفانــه نبــود. امــا چــه کســی 

ــا قربانــی آن  ــا بایــد مســئولیت ایــن افتضــاح را بپذیــرد ی اهمیــت مــی داد؟ او متوجــه شــد کــه ی

باشــد. ضمنــا او فهمیــد کــه بــا ایســتادن در جایــگاه قربانــی )کــه فاقــد نیرو اســت( شــرکتش 

هرگز دوام نمی آورد. 

سه سال بعد او دوباره بسیار ثروتمند بود. 

ایــن مســأله واقعــا ســاده اســت. وقتــی کــه »تقصیــر دیگــران اســت«، شــما نمی توانید 

ــه  ــت ک ــن اس ــما ای ــی ش ــگاه درون ــی جای ــا وقت ــد. ام ــام دهی ــرایط انج ــورد ش ــچ کاری در م هی

»مــن مســئول هســتم«، می توانیــد موجــب خلــق آن چــه می خواهیــد شــوید. شــما می خواهیــد 

قدرت داشته باشید تا از عهده ی مسائل زندگی خود برآ یید. 

همچنیــن بــق یــاد داشــتق باشــید کــق لازم نیســت اقدامــات لازم و ضــروری را دوســت 

داشتق باشید. صرفا لازم است آن ها را انجام دهید. 
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 انتخاب های رشدمحور در مقابل 19ف
انتخاب های امنیت محور

در زندگی هیچ سکونی وجود ندارد.

یا پیشرفت می کنید یا پسرفت می کنید.

ورزش کــردن را در نظــر بگیریــد. آیــا می توانیــد یــک مــدت بــه طــور اساســی، ورزش 

کنید و دیگر ورزش نکنید؟ ]و همچنان از مزایای ورزش برخوردار باشید؟[

در  ســال  یــک  مــدت  بــه  را  خودتــان  می توانیــد  نمی دهــد.  جــواب  قطعــا  روش  ایــن 

باشــگاه ورزشــی حبــس  کنیــد و بدنــی فوق العــاده بــرای  خــود بســازید. امــا اگــر تمریــن را 

ــخت ورزش  ــدن از آن س ــلاص ش ــرای  خ ــه ب ــی ک ــه ی چرب ــد حلق ــری نمی پای ــد، دی ــف کنی متوق

کرده بودید، دوباره در اطراف شکمتان رشد می کند. 

بــدن انســان همیشــه بــه میــزان مشــخصی از اســترس و چالــش نیــاز دارد تــا متناســب و 

سرحال بماند.

زندگی شما نیز همین گونه است!

Growth Choices versus Safe Choices
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انتخان  ای رشددحور در دداب  انتخان  ای ادنیت دحور

بنابرایــن هــر زمانــی  کــه ملــزم بــه انتخــاب از میــان دو گزینــه بودیــد، فرامــوش نکنیــد 

ــدام  ــرد؟ و ک ــد ک ــک خواه ــن کم ــد م ــه رش ــتر ب ــه بیش ــدام گزین ــید »ک ــود بپرس ــه از خ ک

گزینه من را در امنیت بیشتری نگه خواهد داشت؟«

انتخــاب رشــدمحور، بــدون توجــه بــه این کــه چــه پیامــدی بــه همــراه خواهــد داشــت، 

به شما نیرو می دهد.

یح طبیعت ا ا است:  بو نظر دی رسد یکی از قانون  ای قطعی و صر
کسانی کو خطر نمی کنند، برنده نخوا ند بود.

جان پائول جونز۱ 

یــک بــار مــا بــا یــک مشــاور ارشــد کســب وکار بــه نــام ریتــا2 برنامــه ی مربی گــری 

داشــتیم. ریتــا طــوری بــود کــه هیچ وقــت خواســته های واقعــی خــود را بــا مراجعانــش مطــرح 

نمی کــرد. روش کار او ایــن بــود کــه همیشــه بعــد از یــک جلســه ی مقدماتــی بــا مراجــع خــود، 

یــک پیشــنهاد کاری کوچــک شــامل درخواســت مبلــغ اندکــی دســتمزد، بــرای  وی می فرســتاد. 

دیــدگاه او ایــن بــود کــه تنهــا در ســطح بهبــود بهــره وری ۱5 درصــدی در درآمــد مراجــع خــود 

عمل کند. او همیشه از جایگاه امنیت و احتیاط عمل می کرد.

ــی؟  ــل کن ــاوت عم ــاً متف ــک جایــگاه کام ــه از ی ــت ک ــور اس ــیدیم: »چه ط ــا پرس از ریت

ــنهادهای کاری  ــا مشــتریان و پیش ــش رو، در رابطــه ب چه طــور اســت کــه در هفتــه ی کاری پی

بــه آن هــا، انتخــاب هــای رشــدمحور داشــته باشــی؟« ]و پروژه هــای بزرگ تــر و دســتمزدهای 

بالاتری پیشنهاد دهی؟[

ریتــا نگــران بــود کــه ایــن کار در ارتبــاط وی بــا مراجعانــش چــه تأثیراتــی می توانســت 

داشته باشد.

او گفــت: »اگــر آن هــا نــه بگوینــد چــه؟ اگــر آن هــا دیگــر نخواهنــد بــا مــن کار 

کنند چه؟«

بــه او گفتیــم: »وقتــی ]پیشــنهادهای کاری و دســتمزد درخواســتی ات[ مطمئــن و 

رشدمحور باشد، آن ها به تو احترام بیشتری می گذارند.«

1  John Paul Jon es
2  Rita
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ریتا گفت: »نمی دانم می توانم اطمینان کنم یا نه.«

بــه او گفتیــم: »لازم نیســت بــرای  انجــام ایــن کار بــه آن اطمینــان داشــته باشــی. 

از  دیگــری  نــوع  خــودش  بیامــوزی،  را  کــردن  اطمینــان  چگونــه  کنــی  تــلاش  این کــه 

اطمینــان  بــرای   ضرورتــی  می کنــد.  اضافــه  موجــود  مشــکلات  بــه  را  ذهنــی  مشــغولیت 

کردن نیست.«

او گفت: »به نظر امن نمی رسد.«

بــه او گفتیــم: »امــن نیســت و مــا دقیقــا از تــو می خواهیــم روی جایگاهــی بایســتی 

که لزوما امن نیست.«

بالاتــری  دســتمزدهای  بــا  بزرگ تــر  پروژه هــای  او  کــرد.  آغــاز  را  کــردن  خطــر  ریتــا 

پیشنهاد داد.

از آن پــس هربــار کــه بــه مذاکــره ای می رفــت یــا یــک پیشــنهاد کاری می نوشــت، از 

خودش می پرسید: »چه طور است که بیشتر طلب کنم!«

در  امــا  می گفتنــد.  نــه  و  می کردنــد  رد  را  او  پیشــنهاد  مراجعانــش  اوقــات  گاهــی 

تحســین  را  او  قاطعانــه ی  کاریِ  پیشــنهادهای  و  ریتــا  توانمنــدیِ  افــراد  مواقــع  از  بســیاری 

می کردند و جواب مثبت می دادند و او متعجب می شد.

و حتــی زمانــی کــه مراجعــان وی جــواب منفــی می دادنــد، ارتبــاط آن هــا بــا ریتــا قطــع 

نمی شــد و نهایتــا از او بــه خاطــر نداشــتن بودجــه ی کافــی بــرای  پذیــرش پیشــنهاد کاری 

بزرگ تر عذرخواهی می کردند. 

بعدهــا او گفــت: »چــرا از ابتــدا ایــن کار را نکــردم؟ اکنــون حتــی نمی توانــم مقــدار 

پولی که در دو سال گذشته به دست آورده ام را جمع بزنم.«

دیــدن  از  را  او  امنیــت«،  »اول  درونــی  جایــگاه  کــه  دادیــم  توضیــح  ریتــا  بــرای   مــا 

امکان هایــی کــه واقعــا در اختیــار داشــت، دور می کــرد. تغییــر جایــگاه او بــه »رشــدمحوری« 

تأثیر بزرگی در حل این مشکل ایجاد کرد.
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  »انباشتن دانش و اطلاعات« 20ف

در مقابل »مهم بودن نتیجه«

اگــر قصــد داریــد در زندگــی موفــق باشــید، اولیــن کاری کــه لازم اســت انجــام دهیــد 

ایــن اســت کــه تمــام دانــش و اطلاعــات فوق العــاده ای کــه آموخته ایــد را از ســر خــود خــارج 

کرده و آن را به دنیای واقعی بیاورید.

انجــام  انســان  کــه  اســت  ذهنــی  عمــل  نوعــی  صرفــا  اطلاعــات،  و  دانــش  کســب 

ــا در  ــت. ام ــان زده اس ــاره ی آن هیج ــی درب ــا مدت ــنود، ت ــوب را می ش ــده ی خ ــک ای ــرد ی ــد. ف می ده

عمل رفتارش را تغییر نمی دهد، بنابراین هیچ وقت نتیجه ای از این بابت به دست نمی آورد.

خیلــی از افــراد، بــه طــور هیجــان زده در بســیاری از دوره هــای آمــوزش موفقیــت شــرکت 

می کنند، اما از هیچ کدام از آن مطالب استفاده نمی کنند.

کامــاً خردمندانــه اســت کــه از خــود بپرســید: »واقعــا قــرار اســت بــا ایــن همــه 

ــد دارم  ــا قص ــم؟ آی ــام ده ــه کاری انج ــتم، چ ــتن هس ــال انباش ــه در ح ــاده ک ــات فوق الع اطلاع

بــرای  رســیدن بــه نتایجــی کــه در زندگــی بــه دنبــال آن هســتم از ایــن دانــش اســتفاده کنــم؟ 

یــا این کــه مــن بــا دانســتن ایــن مطالــب صرفــا حــس کنجــکاوی خــودم را راضــی کــرده ام؟«

Content with Insight versus  

Only Results Count
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 اانباشتا دانش و اطقعاب» در دداب  ادام بودن نتیجو»

بــا  ســال ها  طــول  در  داده ام،  آمــوزش  کــه  خط-مســتقیم  مربی هــای  از  برخــی 

ایــن  از این کــه  از فعــالان حــوزه بهداشــت و درمــان۱ کار کرده انــد. صــرف نظــر  بســیاری 

ــی2 باشــند، دغدغــه ی  ــا متخصصــان داخل ــی، کایروپراکتــور و ی افــراد دندان پزشــک، جــراح زیبای

همیشــگی آن هــا وقتــی دانــش جدیــدی کســب کــرده باشــند، مشــابه یکدیگــر اســت: 

را گســترش دهیــم؟« بــه کار گیریــم و کار خــود  را  آن چــه می دانیــم  »چگونــه 

شــاید عجیــب بــه نظــر برســد، امــا بســیاری از فعــالان حــوزه ی بهداشــت و درمــان بــرای  

شــرکت در ســمینارهای آموزشــی و اســتفاده از خدمــات مشــاورین و متخصصــان بازاریابــی 

مبالغ زیادی پرداخت می کنند.

 برای  ورشکست کردن یک آدم ابلو،
اطقعابِ ]زیاد[ در اختیار او بچذارید.

 
نیکولاس نسیم طالب3

از طریــق مربی گــری خط-مســتقیم، اکثــر فعــالان حــوزه ی بهداشــت و درمــان طــی 

ــخصی  ــل ش ــتم عام ــودآوری، سیس ــره وری و س ــع به ــه منب ــوند ک ــه می ش ــاه متوج ــی کوت زمان

خــود پزشــکان اســت. )یعنــی بــاز هــم، جایگاه هــای درونــی آن هــا مطــرح اســت.( مهــم نیســت 

کــه آن هــا تــا چــه انــدازه برجســته هســتند یــا تــا چــه انــدازه اطلاعــات و اســتراتژی های جدیــد 

آن هــا خــوب اســت. تــا وقتــی کــه بــا جایــگاه درونــی مواجهــه صــورت نگیــرد و تغییــر نکنــد، 

هیچ چیزی بهتر نمی شود. هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.

بــرای  خــروج از چرخــه ی انباشــتن دانــش و اطلاعــات )یعنــی تمــام آن دانش هایــی کــه 

در آخریــن ســمینار کســب کرده ایــد( می بایســت یــک جهــش واقعــی انجــام دهیــد. انباشــتن 

دانــش و اطلاعــات وقتــی رخ می دهــد کــه درگیــر کســب اطلاعــات باشــید. ایــن جهــش بــا 

ــت  ــزی اس ــن چی ــد. ای ــد، رخ می ده ــذب کرده ای ــه ج ــی ک ــا اطلاعات ــب ب ــی متناس ــام اقدامات انج

که زندگی شما را به سمت جلو حرکت می دهد. 

1  Healthcare
2  Dentist, Plastic Surgeon, Chiropractor, or Internist
3  Nicholas Nassim Taleb
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ــه  ــد ک ــید، می بینی ــات باش ــش و اطلاع ــتن دان ــغول انباش ــی مش ــیر زندگ ــی در مس وقت

درون یــک چرخــه ی ناخوشــایند گیــر کرده ایــد. شــاید زندگی تــان این گونــه بــه پایــان برســد 

کــه دانشــمند ترین فــرد در یــک خانــه ی ســالمندان باشــید امــا کار چندانــی در زندگــی انجــام 

نداده  باشید.
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  انکار خوش بینانه در مقابل 21ف
]پذیرشِ[ دره ی مرگ

ــاعر از  ــور2 « ش ــش ن ــه ی ارت ــام »حمل ــا ن ــون۱ ب ــرد تنیس ــرد ل ــاده ی آلف ــعر فوق الع در ش

ششصد نظامیِ شجاع و محکوم شده نوشت که آن روز را به دره ی مرگ راندند.

آن ها به دنبال پاسخ گفتن نبودند

آن ها دلیلی برای  چرایی این کار نداشتند

تنها می خواستند انجام دهند و بمیرند.

ششصد سرباز را به دره ی مرگ راندند

ــا ثبــات بــه نظــر بیاییــم یکــی از قوی تریــن نیازهــا در طبیعــت انســان اســت.  این کــه ب

ــی  ــوع خیل ــن موض ــرش ای ــه پذی ــا این ک ــا ب ــند. ام ــر برس ــه نظ ــی ب ــد دمدم ــت ندارن ــراد دوس اف

برایمــان ســخت اســت، لازم اســت بپذیریــم کــه گاهــی اوقــات یــک تصمیــمِ اشــتباه گرفته ایــم 

ــه  ــوع ک ــن موض ــرش ای ــت. پذی ــی اس ــتر در ناکام ــن بیش ــبب فرورفت ــا س ــر آن تنه ــاریِ ب و پافش

بسیار دشوار است، ]پذیرشِ[ دره ی مرگ ]یا همان پذیرش اشتباهات[ نامیده می شود.

1  Alfred Lord Tennyson
2  The Charge of the Light Brigade

Optimistic Denial versus 

The Valley of Death
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 انکار خوش بینانو در دداب  ]هذ رشِ[ دره ی در 

ــت  ــان آن رسیده اس ــد، زم ــی یافتی ــچ راه خروج ــدون هی ــن دره ای و ب ــود را در چنی ــر خ اگ

کــه ضــرر را متوقــف کــرده و بــه جلــو حرکــت کنیــد. تــلاش بــرای  تظاهــر بــه این کــه آن چــه 

انجــام داده ایــد اشــتباه نیســت، ســبب می شــود درجــا بزنیــد. لازم اســت بــا ایــن حقیقــت روبــرو 

شــوید کــه چنیــن تصمیمــی می توانــد تبدیــل بــه ســیاهچاله ای شــود کــه زمــان، انــرژی و پــول 

شــما را می بلعــد. زندگــی کــردن در یــک انــکار خوش بینانــه، تأثیــری جــز آســیب زدن بــه 

خودتان ندارد.

گاهــی اوقــات بــا مراجعــی روبــرو می شــوم کــه در انــکار یــک موقعیت شکســت خورده 

اصــرار می کنــد و همچنــان بــه ارائــه ی یــک تفســیر خوش بینانــه از موقعیــت بــرای  خــودش 

 ادامــه می دهــد. حتــی اگــر در دره، گیــر کــرده باشــد، بــه نحــوی صحبــت می کنــد کــه گویــی 

کــه[  هســتید  »]متوجــه  می پرســم:  اوقــات  گاهــی  مــن  اســت.  ایســتاده  کــوه  قلــه ی  بــر 

چگونــه بیــان داســتان ها، طــوری کــه گویــا واقعیــت هســتند، شــما را از زندگــی مطلوبتــان 

دور کرده است؟«

بــه طــور حتــم، دیــدن این کــه شــما در دره هســتید می توانــد رهایی بخــش باشــد و بــه 

شما فرصتی می دهد که زندگی را دوباره آغاز کرده و به پشت سر نگاه نکنید.

 درباره ی گذشتو آن چو را کو بیش از  ر چییی دوست دارم،
ا ا است کو بو هایان رسیده است.

بایرون کاتیه3 

زیســتن در اشــتباهات، بی عدالتی هــا یــا حســرت های گذشــته کاری بی فایــده اســت. 

گذشــته حقیقتــا وجــود نــدارد. شــما صرفــا بــا انتخــاب اندیشــیدن بــه گذشــته بــا تصاویــر و 

احساســات جدیــد در زمــان حــال، گذشــته را دوبــاره خلــق می کنیــد. گذشــته تنهــا زمانــی 

واقعی می شود که به آن بیندیشید. در غیر این صورت، گذشته به پایان رسیده است.

مــن،  گذشــته  ی  رفتارهــای  »آیــا  گفــت:  مراجعــان  از  یکــی  جلســه ای،  در  اخیــراً 

مطمئن ترین عامل پیش بینی عملکرد آینده ی من نیست؟«

3  Byron Katie
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قطعــا نــه! رفتــار گذشــته ی شــما چیــزی بیــش از یــک داســتان نامرتبــط نیســت کــه 

شما انتخاب کرده اید که مدام آن را بگویید و بازگویی کنید.

بهتریــن عامــ  	یا بینــی عملکــرد آینــده ی شــما، جایگاهــی اســت کــق هم اکنــون از 

آن نشأت می گیرید. شما قادرید ]در هر لحظق[ جایگاه خود را آزادانق انتخاب کنید.
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بهره وری در مقابل مشغول بودن22ف

بیــش از حــد مشــغول بــودن، نوعــی کســب وکار نمایشــی اســت. در دنیــای واقعــی 

اثربخشی خط-مستقیم، این موضوع جایگاهی ندارد.

این کــق نیــاز داریــد خودتــان را بــرای  خودتــان و دیگــران، بیــا از حــد مشــغول 

نشان دهید، در وهلق ی اول نشان می دهد کق اقدامات شما بهره ور نیستند.

ــادی  ــت آزاد زی ــت وق ــد، می بایس ــام می دادی ــری انج ــره ور و مؤث ــات به ــا اقدام ــر واقع اگ

ــام  ــد. انج ــی دارن ــر در پ ــره ور و مؤث ــات به ــه اقدام ــت ک ــه ای  اس ــن نتیج ــرا ای ــید. زی ــته باش داش

آن چه مهم است، برای  شما وقت آزاد خلق می کند. 

یــک  بــرای  کســب  اقدامــات بهــره ور و مؤثــر، اعمــال لازم و ضــروری هســتند کــه 

نتیجــه ی موفقیت آمیــز، حیاتــی می باشــند. هــر چــه نتایــج شــما بیشــتر موفقیت آمیــز باشــد، 

نیاز کمتری به مشغول نشان دادن خود دارید. 

در هــر صــورت هنگامــی کــه همیشــه راه آســان را انتخــاب می کنیــد و آن چیــزی را 

ــد. آن  ــب می مانی ــتر عق ــتر و بیش ــا بیش ــد، قطع ــام نمی دهی ــه ی اول انج ــت در وهل ــه لازم اس ک

Productivity versus Busyness
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باره وری در دداب  دشیول بودن

وقــت بزرگ تریــن نمایــش روی زمیــن را از خــود نشــان می دهیــد: »مشــغول نشــان دادنِ خــود 

به طور نمایشی، افراطی و پر از استرس.«

ــران  ــه دیگ ــد ب ــه می توانی ــرا ک ــد، چ ــام می دهی ــه انج ــت ک ــان ترین کاری اس ــن آس ای

شرایط خود را دشوارترین شرایطِ ممکن نمایش دهید.

در واقــع شــما تــلاش می کنیــد بــه جــای انجــام کارهــای لازم، کارهــای آســان و کمتــر 

مرتبطــی انجــام دهیــد کــه شــما را مشــغول نشــان می دهنــد. بنابرایــن کار اصلــی انجــام 

نخواهد شد.

هنگامــی کــه بــه علــت انجــام نشــدن کارهــای لازم و ضــروری، خیلــی عقــب مانــده 

ایــن  بی فایــده،  فعالیت هــای  از  زیــادی  حجــم  بــا  کــرد  خواهیــد  تــلاش  اغلــب  باشــید، 

عقب ماندگی را جبران کنید. آیا تا به حال به این موضوع توجه کرده اید؟

ــازیِ  راهبــری خط-مســتقیم بــه دنبــال هدایــت کــردنِ شــما و دیگــران بــه خــارج از ب

»مشــغول بــودن« اســت. مــا بــا مجموعــه ای از ســؤالات شــروع می کنیــم: »آیــا کاری کــه در 

یــک ســاعت بعــد بــه انجــام آن مشــغولید، بــرای  شــما بهــروه وری دارد؟ آیــا ایــن کار اقــدام لازم 

و ضروریِ بعدی شماست؟ یا این که شما فقط خود را مشغول کرده اید؟«

 آرام بچیرید و ا ا را بو خاطر بسپارید:
 بیشتر چیز ا  یچ تفاوتی ایجاد نمی کنند.

 دشیول بودن، گونو ی دیچری از تنبلی ذ نی است،
یعنی سکر کردن از روی تنبلی و اقداداب پراکنده.

تیموتی فِریس۱ 

افــراد پرمشــغله، روز خــود را بــا گفتگوهــای غیرواقعــی پــر می کننــد، یعنــی گفتگــو 

در رابطــه بــا مــواردی کــه می داننــد هیــچ گاه قــرار نیســت رخ دهنــد. گفتگوهــای غیر واقعــی 

پرهزینــه هســتند. افــراد، زمــان ارزشــمند خــود را )زمانــی کــه می توانســت بــا بهــره وری بیشــتری 

1  Timothy Ferriss
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ــه  ــد ب ــام آن ندارن ــرای  انج ــدی ب ــچ قص ــه هی ــی ک ــاره ی کارهای ــش درب ــا پرس ــود( ب ــتفاده ش اس

هدر می دهند.

ــن اســت  ــد ای ــراد »آن چــق لازم اســت« را انجــام ندهن ــا اف ــی کــق باعــث می شــود ت دلیل

ــق  ــاره ی آن، ب ــق بق جــای حــرف زدن درب کــق آن هــا واقعــا نمی خواهنــد آن را انجــام دهنــد وگرن

انجام آن می 	رداختند.

ســؤال خط-مســتقیمی ای کــه می توانیــد بــه وســیله ی آن خــود را از عــدم بهــره وری 

دهــم  انجــام  می توانــم  هم اکنــون  کــه  اقدامــی  »قدرتمند تریــن  اســت:  ایــن  ســازید  رهــا 

چیســت؟« )قدرتمندتریــن اقــدام، همیشــه اقدامــی اســت کــه مایــل نیســتید آن را انجــام 

دهید و همین موضوع شما را از نتیجه ی مطلوب دور نگه می دارد.(

و بــه محــض این کــه اقــدام قدرتمنــد بعــدی را شناســایی کردیــد، اجــازه ندهیــد 

ــور  ــه ط ــاید ب ــود. ش ــما ش ــع ش ــد، مان ــی[ نداری ــسِ ]خوب ــه آن ح ــع ب ــا راج ــد و ی ــه نمی دانی آن چ

دقیــق ندانیــد چگونــه آن کار را انجــام دهیــد. فقــط شــروع بــه انجــام آن کار کنیــد. از طریــق 

شکســت و موفقیــت در اقدامــات خــود، متوجــه خواهیــد شــد کــه چگونــه آن کار را انجــام 

دهیــد. شــاید هنــگام انجــام فعالیــت احســاس خوبــی نداشــته باشــید، مثــاً از انجــام آن 

وحشــت زده باشــید، امــا در هــر صــورت آن را انجــام دهیــد. در آینــده زمــان زیــادی بــرای  تجربــه ی 

احساسات خوب خواهید داشت.

بســیاری از افــراد ســعی دارنــد تــا مشــغول بــودنِ بی فایــده ی خــود را بــا مثبت اندیشــی و 

مثبــت صحبــت کــردن توجیــه کننــد. ایــن همــان انــکار خوش بینانــه اســت. شــما واقعیــت را 

ــت  ــن مثب ــا لح ــه، ب ــوید. اگرچ ــان می ش ــاختگی پنه ــی س ــت  اندیش ــت مثب ــد و پش ــکار می کنی ان

راجــع بــه موضــوع صحبــت می کنیــد، امــا ایــن کار مؤثــر نیســت و موجــب می شــود موقعیــتِ 

بــه  منجــر  نهایتــا  اندیشــی  مثبــت  شــود.  گرفتــه  نادیــده  دارد،  وجــود  کــه  غیرمطلوبــی 

سرخوردگی و استیصال می شود. 

اگر همه چیز خوب بود، چه لزومی داشت که درگیر مثبت اندیشی شوید؟

چــرا وقتــی مشــکلی وجــود دارد کــه می توانیــد نســبت بــه آن آگاه شــوید و کاری 

برایش انجام دهید، به طور روراست فکر نکنید؟

شناســایی  را  مؤثــر  واقعــا  اقدامــات  اوقــات  گاهــی  غیربهــره ور،  و  مشــغول  افــراد 

بــه  تبدیــل  فــردا  امــا  می اندازنــد.  تعویــق  بــه  فــردا  تــا  را  آن  انجــام  امــا  می کننــد 

هیچ وقت می شود. 
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باره وری در دداب  دشیول بودن

افــراد مشــغول بــرای  انجــام آن کاری کــه مهــم اســت بــا کمبــود وقــت مواجهنــد. امــا 

کمبود زمان مسأله ی اصلی نیست. مسأله ی اصلی، کوتاهی در تنظیم اولویت هاست. 

اثربخشــی2 انجــامِ درســتِ فقــط کارهــای لازم و ضــروری اســت، طــوری کــه هــدف شــما 

را محقق می کند. 

کارایی3 انجامِ درست کارهاست بدون توجه به این که آن کارها چه هستند. 

بهــره وری۴ انجــام آن چیــزی اســت کــه در مقابــل شماســت و شــما را بــه ســوی نتایــج 

دلخواه راهبری می کند.

مشــغول بــودن5 فعالیتــی اســت کــه از روی ناچــاری و اســتیصالِ شــما انجــام می شــود. 

ــه  ــته اید ک ــد و نخواس ــام نداده ای ــرار دارد انج ــان ق ــه در مقابلت ــزی را ک ــما آن چی ــه ش ــرا ک چ

نتایج دلخواه خود را پدیدار کنید. زیرا که دست از تلاش کردن کشیده اید.

در طــول روز خودتــان را ارزیابــی کنیــد: آیــا کارهایــی از خودتــان ابــداع می کنیــد تــا 

صرفا از انجام اقدامات لازم و ضروری اجتناب کنید؟

وقتــی متمرکــز باشــید، حتــی اگــر بــا مشــکلات روبــرو شــوید، اهمیتــی نخواهــد داشــت. 

ــازه  ــان اج ــه خودت ــد و ب ــام می دهی ــت را انج ــه لازم اس ــد، آن چ ــز می مانی ــه متمرک ــی ک هنگام

نمی دهید که منحرف شوید، همواره به مقصد خواهید رسید.

2  Effectiveness
3  Efficiency
4  Productivity
5  Busyness
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 تعهد داشتن در مقابل سعی کردن23ف

بســیاری از مــردم روزهــا و ســاعت های خــود را بــا ســعی کــردن بــرای  انجــام کارهــا 

ــا طیــف متنوعــی از وظایــف، اهــداف و غیــره را انجــام  ســپری می کننــد. آن هــا ســعی می کننــد ت

دهنــد. آن هــا حتــی بــرای  برخــورداری از یــک زندگــی خــوب و مرفــه  نیــز ســعی می کننــد. امــا آن هــا 

صرفا سعی می کنند.

ســعی کــردن، مفهومــی قربانی کننــده اســت. توجــه کنیــد وقتــی کســی بــه شــما 

می گویــد دارد ســعی می کنــد، احســاس شــما چیســت؟ ممکــن اســت از او بپرســید: »آیــا 

ــما  ــون ش ــا اکن ــم.« آی ــعی می کن ــد »س ــی؟« و او بگوی ــده برمی گردان ــاه آین ــا م ــود را ت ــرض خ ق

روی پس گرفتــن پــول حســاب می کنیــد؟ خیــر. زیــرا کــه »ســعی می کنــم« یــک رمــز اســت بــا 

معنای: »روی آن حساب نکن«.

از ســوی دیگــر گزینــه ی دیگــری نیــز وجــود دارد کــه افــراد خط-مســتقیم آن را 

بــه کار می برنــد. ایــن گزینــه تعهــد داشــتن نــام دارد. تعهــد داشــتن، برخــلاف ســعی کــردن بــه 

معنای آن است که: »روی آن حساب کن«.

Commitment versus Trying
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 تعاد داشتا در دداب  سعی کردن

تعهــد، نوعــی خــاص از اعــلان۱ اســت. اعلانــی کــه از آن اســتفاده می کنیــد تــا خودتــان 

را بــه ســمت جلــو حرکــت دهیــد، هماننــد حرکــت دادن یــک مهــره ی شــطرنج. تعهــد، شــما را 

به طور فیزیکی به حرکت در می آورد.

تعهــد، حرکتــی اســت کــه بــه جهــان اعــلام مــی دارد آن چــه شــما انجــام خواهیــد داد، 

چیســت. تعهــد بــه معنــای آن اســت کــه شــما خودتــان و اعمالتــان را بــه گونــه ای تغییــر 

نیــاز اســت، هم خوانــی  بــرای  کســب نتایــج مــورد نظرتــان مــورد  آن چــه  بــا  می دهیــد کــه 

داشته باشد. 

تعهــد ابــزاری اســت کــه بــه وســیله ی آن نیــت و تمرکــز بــر خواســته تان را انــدازه 

می گیرید. عمل زمانی آغاز می شود که اعلام می کنید: »من به ... متعهد هستم.«

آن چــه شــما تاکنــون بــه آن متعهــد بوده ایــد بــه شــکل چیــزی کــه خلــق کرده ایــد یــا 

چیزی که در خلق آن با شکست مواجه شده اید نمایان می شود.

تقریبــا  نداریــد،  را  باشــید  داشــته  می خواهیــد  می گوییــد  آن چــه  این کــه  دلیــل 

ــد  ــه متعه ــای آن ک ــه ج ــا ب ــده اید. م ــد نش ــان متعه ــه خودت ــوز ب ــه هن ــت ک ــن اس ــه ای همیش

بــودن را انتخــاب کنیــم، توجــه خــود را بــه خــوب بــه نظــر رســیدن، مُحِــق بــودن و در امنیــت 

بودن معطوف می کنیم.

تعهــد، خروجــیِ طبیعــی هــر ذهنــی نیســت و بــه طــور طبیعــی از هــر نــوع شــخصیتی جــاری 

نمی شــود؛ تعهــد همیشــه خلــق کردنــی اســت. یــک تعهــد واقعــی، یــک اعــلان نیرومنــد اســت و 

کارکرد این اعلان تغییرِ رفتار است. 

ــات  ــرمایه گذاری و خدم ــای س ــم. حباب ه ــی می کنی ــن زندگ ــی نوی ــا در دنیای ــروزه م ام

اعتبــار بانکــی نا محــدود کــه در گذشــته رواج داشــت، )اگــر خوش شــانس باشــیم( شــاید 

بــرای  همیشــه از بیــن رفته انــد. مــا بــه عملکــرد خــود بــه عنــوان شــاخص اصلــی موفقیتمــان 

بازگشته   ایم. در این دنیای جدید، عملکرد چیزی است که اهمیت دارد.

اگــر عملکــرد، قابلیتــی بــرای  تولیــد نتایــج باشــد، تعهــد قــول شماســت مبنــی بــر انجــام 

آن چــه مــورد نیــاز اســت بــرای  رســیدن بــه نتایجــی کــه بــه دنبالشــان هســتید. تعهــد، ســوختی 

است که موتور را به حرکت درمی آورد.

بســیاری از مــردم قــادر نیســتند تمایــز میــان »انجــام آن چــه می داننــد« و »انجــام آن چــه 

ــام  ــت. انج ــب و روز اس ــان ش ــاوت می ــد تف ــن دو مانن ــان ای ــز می ــد. تمای ــت« را ببینن ــروری اس ض

1  Declaration
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آن چــه می دانیــد کامــاً محــدود بــه آن  چیــزی اســت کــه می دانیــد در یــک زمــان مشــخص لازم 

ــن  ــد، ای ــب نمی کنن ــود را کس ــر خ ــورد نظ ــج م ــان ها نتای ــه انس ــی ک ــود. دلیل ــام ش ــت انج اس

اســت کــه همــه ی آن چــه انجــام داده انــد، از جایــگاه دانسته هایشــان بوده اســت. بعــد هــم 

]که به نتیجه نمی رسند[ تلاش را متوقف می کنند.

امــا انجــام آن چــه کــه ضــروری اســت، بــه معنــای انجــام اعمالــی اســت کــه نتیجــه 

می دهــد. یعنــی انجــام هــر آن چیــزی کــه منجــر بــه نتیجــه می شــود. ندانســتن این کــه چــه 

چیــزی نیــاز اســت، یــک مانــع نیســت و دلیلــی بــرای  توقــف کــردن نیســت. ندانســتن، دلیلــی 

یــا  تجربــه  طریــق  از  را  نیــاز  مــورد  ضــروریِ  اعمــال  کــه  زمانــی  تــا  دادن  ادامــه  بــرای   اســت 

جستجو بیابید.

مــردم خــود را متعهــد نمی کننــد زیــرا فکرمی کننــد ایــن کار ممکــن اســت بــرای  

آن هــا تبدیــل بــه یــک بــار اضافــی یــا یــک چــاه شــود. نقطــه ی مقابــل ایــن تفکــر صحیــح اســت. 

ــردن  ــز ک ــه تمرک ــود و ن ــرژی می ش ــن ان ــدر رفت ــب ه ــه موج ــت ک ــد اس ــاد تعه ــی در ایج ناتوان

بر آن.

صــرف  وقــت  چقــدر  امــور  انجــام  بــرای   کــق  نیســت  ایــن  دربــاره ی  داشــتن  تعهــد 

ــن  ــن مســیر را ای ــد ای ــد- بلکــق مســیری اســت کــق از درون شــما می گــذرد. می توانی می کنی

گونق توصیف کنید: »هر طور کق شده این کار را انجام می دهم.«

را  عقــب  بــه  بازگشــت  در هــای  همــه ی  کــه  می افتــد  اتفــاق  زمانــی  داشــتن  تعهــد 

محکــم ببندیــد و قفــل کنیــد. تعهــد زمانــی آغــاز می شــود کــه همــه ی آن چــه هســتید را وقــف 

هر آن چیزی که به آن متعهد هستید کنید.

اگــر 90 درصــد متعهــد هســتید، پــس واقعــا متعهــد نیســتید؛ چــرا کــه ۱0 درصــد 

باقیمانــده زمینــه ای رو بــه رشــد بــرای  بهانه هــا و عملکردهــای ضعیــف خواهــد بــود. ماهیــتِ 

تعهد، همه-یا-هیچ است.

 زندگی با چشمان بستو آسان است،
 رآن چو دی بینید اشیباه است!

جان لنون2 

2  John Lenon
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 تعاد داشتا در دداب  سعی کردن

مربی هــای خط-مســتقیم در آغــاز کار خــود بــا مراجعــان، جلســاتی آگاهی بخــش بــرای  

آن هــا برگــزار می کننــد تــا آن هــا بی درنــگ بــا تمایــز تعهــد مواجــه شــوند. در کــدام قســمت از 

زندگی تــان متعهــد هســتید و در کــدام قســمت صرفــا ســعی می کنیــد و فقــط اقداماتــی 

]بــدون برخــورداری از تعهــد[ انجــام می دهیــد؟ بیاییــد بــا ایــن موضــوع روبــرو شــویم. آیــا شــما 

واقعا به انجام اقداماتی در رابطه با موضوعات مهم زندگی تان متعهد هستید؟

وقتــی جــواب شــما بلــه باشــد، زمــان آن رســیده اســت کــه اقدامــات ضــروریِ مــورد نیــاز 

ــان  ــد در هم ــن کار، تعه ــدون ای ــردد. ب ــخص گ ــا مش ــام آن ه ــدی انج ــود و زمان بن ــف ش تعری

نطفه خفه می شود.

این بررسی را انجام دهید:

اهداف شما در زندگی چه بوده است؟ )این موارد را فهرست کنید.(( ۱

آیا واقعا به هریک از اهداف مندرج در فهرست خود متعهد هستید؟ بله/ خیر( ۲

اگــر بــه هدفــی متعهــد نیســتید، آن را پــاک کنیــد. اگــر متعهــد هســتید، بــه شــماره ی ۴ ( 3

رجوع کنید.

اقدامات ضروریِ مورد نیاز برای  هر هدف را فهرست کنید.( ۴

یک جدول زمان بندی  برای  انجام هر اقدام و هدف ایجاد کنید.( 5

ــه  ــید؟ ب ــود برس ــی خ ــده ی انتخاب ــه آین ــا ب ــد ت ــدی داری ــدات جدی ــه تعه ــق چ ــه خل ــاز ب نی

عنوان معیار سنجش تعهد خود، نتایجی که ایجاد خواهید کرد، چه هستند؟ 

و زمانــی کــه بعضــی روزهــا خســته و درمانــده می شــوید، بــه خاطــر داشــته باشــید: 

مشکل شما مدیریت زمان نیست، بلکه مدیریت تعهد است.

وقتــی مــا نســبت بــه تعهــدات خــود شــفاف نیســتیم، تمایــل پیــدا می کنیــم کــه خــود 

آن  بــه  کــه  می شــود  چیــزی  تولیــد  ســبب  امــر  ایــن  و  کنیــم  مشــغول  انــدازه  از  بیــش  را 

»آشفتگیِ ناشی از کمبود زمانِ کافی« می گوییم.

بــه خاطــر داشــته باشــید: درگیــر بــودن ]در کارهــا[ و تعهــد داشــتن یکــی نیســتند. 

ممکــن اســت شــما درگیــر موضوعــات زیــادی باشــید کــه لزومــا بــه آن هــا متعهــد نباشــید. 

ایــن تمایــز را بــرای  خــود شــفاف کنیــد. زیــرا تعهداتــی کــه بــه طــور شــفاف تعریــف نشــده 

باشــند، مســیر را بــاز می گذارنــد کــه بیــش از حــد »بلــه« بگوییــد یــا بــه انــدازه ی کافــی 

نتوانید »نه« بگویید.
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ــد،  ــلان کردی ــدرت اع ــا ق ــا را ب ــد و آن ه ــق کردی ــان را خل ــه تعهداتت ــض این ک ــه مح ب

نســبت بــه آن چــه هســتند کامــاً شــفاف  شــوید. یــک انســان می توانــد بیــن پنــج تــا هفــت تعهد 

اصیــل را در یــک زمــان بــر عهــده بگیــرد و موفقیــت شــما در حفــظ تعهــدات خــود، بســتگی بــه 

ایــن دارد کــه تــا چــه حــد قــادر باشــید مســتقیم و شــفاف بــودن آن هــا را حفــظ کنیــد و 

تعهدات واقعی خود را با هر موضوعی که صرفا درگیر انجام آن هستید، اشتباه نگیرید.

زمانــی کــه درمــورد تعهــدم شــفاف نیســتم، اهمــال کاری می کنــم. وقتــی در مــورد 

]بــه طــور مؤثــر[ عمــل می کنــم. وقتــی دربــاره ی تعهــدم شــفاف  تعهــدم شــفاف هســتم، 

نیســتم، دربــاره ی کارم صحبــت می کنــم. وقتــی دربــاره ی تعهــدم شــفاف هســتم، کارم را 

انجــام می دهــم. وقتــی در مــورد تعهــدم شــفاف نیســتم، حفــظ ظاهــر می کنــم. وقتــی در مــورد 

دربــاره ی  را حفــظ می کنــم. وقتــی  تمامیــت خــود ]حرمــت کلام[  تعهــدم شــفاف هســتم، 

تعهــدم شــفاف نیســتم، محتاطانــه عمــل می کنــم. وقتــی دربــاره ی تعهــدم شــفاف هســتم، بــه 

دیگران نیرو می بخشم.

زمانی که درباره ی تعهدم شفاف نیستم، کند و گیج هستم.

خــط  مســیر  در  و  هدفمنــد  هســتم،  شــفاف  تعهــدم  دربــاره ی  کــه  زمانــی 

مستقیم هستم.
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قربانی24ف مالک در مقابل 

یک زندگی قدرتمند را به رایگان به دست نمی آورید. لازم است آن را خلق کنید.

در چنــد ســال گذشــته افتخــار همــکاری بــا اِســتیو چاندلــر۱ را داشــته ام. اســتیو یــک 

مشــاور بین المللــی و معتبــر کســب وکار و نیــز یــک تعلیــم دهنــده ی ســازمانی اســت کــه بالــغ 

بــر 30 جلــد کتــاب، از جملــه کتــاب »بازآفرینــی خودتــان2« را تألیــف کــرده اســت. وی در ایــن 

کتاب برای  اولین بار آموزشِ قدرتمند »مالک - قربانی« را ابداع ]و ارائه[ نمود. 

ایــن آمــوزش، یکــی از تمایزاتــی اســت کــه بــرای  مربی گــری افــراد اســتفاده می کنــم تــا 

آن هــا را بــه ســمت خــروج از دایره هــایِ ]تکــراریِ[ زندگــی و حرکــت در مســیر خــط مســتقیم 

بــرای  رســیدن بــه نتایــج دلخــواه هدایــت کنــم. زمانــی کــه آن هــا جایــگاه درونــی قربانــی را تــرک 

بــه  بیشــتری  ســرعت  موضــوع  ایــن  می گیرنــد  قــرار  مالــک  یــک  جایــگاه  در  و  می گوینــد 

خود  می گیرد.

1  Steve Chandler
2  Reinventing Yourself

Owner versus Victims



126

دالک در دداب  قربانی

مالــک بــودن یــک وضعیــت ذهنــی خلــق شــده اســت. جایــگاه متمایــزی اســت کــه 

ــودم  ــی خ ــک زندگ ــرم، مال ــرار بگی ــا ق ــه آن ج ــض این ک ــه مح ــت. ب ــأت گرف ــوان از آن نش می ت

هســتم. مــن قــدرت را در دســت گرفتــه ام. دیگــر صرفــا قربانــی شــرایط نیســتم. اکنــون شــرایط 

زندگی ام را خلق خواهم کرد.

حتــی زمانــی کــه در وضعیــت مالــک بــودن قــرار می گیریــد، بــاز هــم افــکار قربانــی 

می تواننــد رخ دهنــد. امــا بــه عنــوان یــک مالــک، مــن از انتخاب هــای اصلــی کــه در دســترس 

دارم آگاه هستم. هر کدام از شرایط زیر هم رخ دهد، باز هم همین است:

به افکار خود بچسبم، آن ها را باور کنم و با آن ها هم هویت شوم یا( ۱

این افکار را به چالش بکشم و اجازه دهم من را ترک کنند.( ۲

افــکار قربانــی رخ می دهنــد. بــا آن هــا هم هویــت شــوم؟ آن هــا را بــاور کنــم؟ وقتــی کــه 

من یک مالک هستم، این طور نخواهد شد.

ــرای   ــرم. الان ب ــت می گی ــن الان در دس ــی ام را همی ــار زندگ ــک اختی ــک مال ــوان ی ــه عن ب

مــن بــه معنــی هــر چیــزی اســت. می دانــم همیــن الان بــرای  این کــه اثربخــش باشــم لازم نیســت 

اتفاقات گذشته را حل کنم. 

افــراد قربانــی در مــورد حــل کــردن گذشته شــان مصمــم هســتند. آن هــا بــه خاطــرات 

و آسیب های گذشته ی خود خوراک می رسانند. 

افراد مالک بر خلق آینده تمرکز دارند. 

ایــن جایگاهــی اســت کــه از آن نشــأت می گیرنــد. مالــک؟ یــا قربانــی؟ جایگاهــی کــه از 

آن جــا عمــل می کنیــد کســی اســت کــه شــما هســتید-یک مالــک یــا یــک قربانــی. شــما آن 

کســی هســتید کــه هســتید، صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه خودتــان آن را می گوییــد و نــه بــه هیــچ 

دلیل دیگری.

لازم اســت دنیایــی را کــه در آن زندگــی می کنیــد خلــق کنیــد و مالــک آن شــوید. شــما 

هســتید کــه تصمیــم می گیریــد چــه چیــزی بــه واقعیــت بپیونــدد. شــما هســتید کــه تصمیــم 

رخ می دهنــد،  بــه شــرایطی کــه  را خلــق کنیــد و چگونــه  می گیریــد کــه چگونــه خــود 

پاسخ دهید.

شما از کدام جایگاه صحبت و عمل خواهید کرد، مالک یا قربانی؟
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ــای  ــرد؟ فض ــد ک ــه کار خواهی ــا آن چ ــود. ب ــدار می ش ــون پدی ــط پیرام ــی از محی محرک

میــان محــرک و پاســخ3 بســیار وســیع اســت. ایــن فضــا جایــی اســت کــه شــما انتخــاب خــود را 

انجام می دهید. 

شــما قــدرت انتخــاب داریــد! نتایــج مدنظــر خــود را انتخــاب کنیــد. آیــا می خواهیــد آن هــا را 

به وجود بیاورید یا صرفاً همان جا بنشینید و تماشا کنید؟

انتخــابِ ]جایــگاه[ مالــک زندگــی خــود بــودن بــه شــما ایــن قــدرت را می دهــد تــا نتایــج 

ــتِ  ــن وضعی ــت. ای ــان اس ــتِ بودنت ــابِ وضعی ــرای  انتخ ــما ب ــاب ش ــن انتخ ــد. ای ــود آوری ــه وج را ب

ــز  ــی نی ــای پیرامون ــرایط و رخداده ــودن از ش ــتِ ب ــن وضیع ــت. ای ــط اس ــتقل از محی ــودن، مس ب

مستقل است. 

ــد.  ــی کن ــد زندگ ــاب می کن ــه انتخ ــه ک ــد« آن گون ــازه می ده ــودش اج ــه »خ ــک ب مال

قربانــی همچنــان تــلاش می کنــد تــا بــرای  زندگــی »از کســی یــا چیــزی بیــرون از خــودش اجــازه 

بگیرد.« 

اتخــاذ جایــگاه مالــک بــودن نوعــی هــدف عالــی بــرای  رســیدن نیســت. بلکــه جایگاهــی 

اســت کــه از آن جــا نشــأت می گیریــد و هــر چقــدر بیشــتر از آن جایــگاه نشــأت بگیریــد، 

زندگی تــان بهتــر و شــادتر می شــود. بعــد از مدتــی بــا تجربــه کــردنِ ورود بــه ایــن وضعیــت، 

مالــک بــودن وضعیــتِ غالــبِ زندگــی شــما می شــود. لازم نخواهــد بــود کــه خودتــان را بــه 

انجــام هــر کاری وادار کنیــد، بلکــه انتخــاب کنیــد کــه آن را خلــق  کنیــد و ســپس در 

جایگاه مالک بودن قرار می گیرید. 

اقــدام  قربانــی  جایــگاه  از  کــه  هنگامــی  کنیــد:  شــروع  اکنــون  هــم  از  می توانیــد 

ــک  ــگاه مال ــه جای ــی ب ــش؟ وقت ــا آرام ــراه دارد ی ــه هم ــترس ب ــش و اس ــما تن ــرای  ش ــد، ب می کنی

بودن بروید، چه کسی خواهید بود؟ امتحان کنید.

عــدم قبــول این کــق یــک »قربانــی« باشــید بــق معنــای تــلاش بــرای  انــکار واقعیــت 

نیســت. بلکــق دربــاره ی آگاه بــودن و قبــول نکــردنِ »وضعیتــی از بــودن« اســت کــق در آن 

نوعی مشقت م1نوعی و کاماً غیرضروری ایجاد شده است. 

ــا  ــاره ی ره ــه درب ــت، بلک ــران نیس ــد دیگ ــت آوردن تأیی ــه دس ــورد ب ــودن درم ــک ب مال

کــردن شــیوه های بــودنِ بســیار آســیب  زننــده ای اســت کــه هزینه هــای گزافــی بــرای  فــرد 

دارد. )هزینه های مادی، سلامتی و ارتباطی(

3  Stimulas and Response
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زمانــی کــه بــا موقعیتــی دشــوار مواجــه هســتید از خــود ســؤال کنیــد: »چگونــه 

می توانــم خــودم را بــرای  مواجهــه بــا ایــن موقعیــت توانمنــد ســازم؟« ایــن جایــگاه مالــک 

ــی بــه جایــگاه مالــک ســوق می دهــد.  ــی، شــما را از جایــگاه قربان بــودن اســت. ایــن ســؤال عال

هنگامــی کــه در یــک شــرایط دشــوار گیــر می افتیــد، ]لازم اســت[ این کــه چــه کســی هســتید 

ــه  ــان »آن چ ــتید« هم ــه هس ــی ک ــه »کس ــد ک ــد ش ــه خواهی ــه زودی متوج ــد. ب ــز دهی را تمی

انجام می دهید« است. 

بــه  تبدیــل  می کنیــد،  زندگــی  را  آن  کــه  زمانــی  شــما،  شــده ی  خلــق  خــود 

واقعیت می شود. 

از خودتــان  را  ایــن ســؤال  یــأس کردیــد،  هنگامــی کــه احســاس ســرخوردگی و 

بپرســید: »آیــا از جایــگاه افــکارِ قربانــیِ پیش فــرض عمــل می کنــم؟« شــما می توانیــد از طریــق 

انتخــاب، خودتــان را ارتقــا ببخشــید. جایــگاه مالــک بــودن را بــرای  خــود خلــق کنیــد کــه اعمال 

شــما از آن جایــگاه نشــأت گیــرد. خلــق جایگاهــی جدیــد بــرای  عمــل کــردن از آن جایــگاه، 

ــر نمی دهــد، بلکــه آن کســی کــه شــما هســتید را در جهــان خلــق می کنــد.  جهــان را تغیی

در ایــن جــا رازی در رازی دیگــر نهفتــه اســت. بــرای  شــما غیرممکــن اســت کــه چیــزی 

را خلــق نکنیــد. شــما هوشــیارانه و ناهوشــیارانه همــواره در حــال خلــق کــردن هســتید. 

می توانید باور کنید که خلق نمی کنید اما واقعا این طور نیست. 

زمانــی کــه بــا یــک مراجــع روبــرو می شــوم کــه درگیــر چالشــی بــزرگ اســت، در وهلــه ی 

ــادن او  ــر افت ــب گی ــه موج ــرده ک ــق ک ــزی را خل ــه چی ــه او چ ــم ک ــی می کنی ــم بررس ــا ه اول ب

شده اســت. هنگامــی کــه فــرد حاصــل خلــق خــود را می بینــد، قــدرت تغییــر آن را نیــز می یابــد. 

سپس او می تواند مالک آن باشد به جای این که قربانی آن باشد. 

رفتــار یــک قربانــی بــا طــوری کــه دنیــا برایــش نمایــان می شــود، متناســب اســت. از جایــی 

ــد.  ــه او می بین ــت ک ــزی اس ــام چی ــن تم ــی او( ای ــگاه درون ــت، )جای ــا ایستاده اس ــه او در آن ج ک

تمــام چیــزی کــه او می بینــد افــرادی اســت کــه او را تحســین نمی کننــد، بــا او بــه درســتی رفتــار 

فرصتــی  هیــچ  بــدون  دنیایــی  در  او  نمی دهنــد.  منصفانــه  فرصتــی  او  بــه  و  نمی کننــد 

زندگی می کند. 

هنگامــی کــه او در اولیــن جلســه ی مربی گــری خط-مســتقیم روبــروی مــن می نشــیند، 

احتمــالاً بــه او می گویــم: »همــه چیــز دربــاره ی ایــن اســت کــه تــو چــه کســی هســتی، نــه این که 

دیگــران چه کســی هســتند.« 
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بــه مجــرد این کــه او راجــع بــه تمایــز مالــک- قربانــی آگاه می شــود، در وهلــه ی اول 

ــه  ــه چگون ــد ک ــود. او می بین ــت ش ــود ناراح ــتن خ ــه زیس ــودش و چگون ــت از خ ــن اس ممک

ــد. ایــن مســأله  ــز کار نمی کن ــی بــودن نی ــی بــودن در مــورد قربان ــوده اســت. امــا قربان ــی ب قربان

مربــوط بــه گذشــته اســت و تمــام شده اســت. گذشــته وجــود نــدارد مگــر این کــه بخواهــد 

به عمق برود و دوباره آن را بیرون کشیده و حیات تازه ای به آن ببخشد. 

ــته  ــتانی داش ــر داس ــن ه ــاره ی م ــران درب ــه دیگ ــد: »این ک ــر می کنن ــک فک ــراد مال اف

باشــند، مشــکلی نیســت« درحالی کــه افــراد قربانــی درگیــر ایــن موضــوع می شــوند کــه: 

را انجــام  افــراد مالــک زمانــی کــه کاری  »دیگــران دربــاره ی مــن چــه فکــری می کننــد؟« 

می دهنــد، صرفــا همــان کار را انجــام می دهنــد. آن هــا در هــر لحظــه فقــط یــک کار را انجــام 

ــجم  ــده و غیرمنس ــور پراکن ــه ط ــی ب ــراد قربان ــه اف ــتند )درحالی ک ــز هس ــا متمرک ــد. آن ه می دهن

عمل می کنند.(

اکنون که تمایز میان مالک و قربانی را متوجه شده اید، شما چه کسی هستید؟

شاید سؤال بهتر این است که: »خودتان می گویید که چه کسی هستید؟«

اگــر نمی دانیــد چــه کســی هســتید، لازم نیســت بــرای  یافتــن آن تــلاش کنیــد. صرفــا آن 

را خلــق کنیــد. ایــن موضــوع در هــر صــورت یــک خلــق اســت. یــک »مالــک« همــواره همــان 

جایگاه خلق شده و متعهد شده است که اعمالش از آن جا نشأت  می گیرد.

افــراد مالــک همیشــه در حــال جســتجو و یافتــن ایــن موضــوع هســتند کــه ایــن کار 

چگونــه انجــام می شــود. افــراد قربانــی همــواره در حــال توضیــح ایــن موضــوع بــه خــود و 

دیگران هستند که چرا این کار انجام شدنی نیست.

را  هســتیم  کــه  کســی  »وقتــی  کــه:  می کننــد  درک  را  موضــوع  ایــن  مالــک  افــراد 

می شــویم.« می کنیــم،  زندگــی  آن  در  کــه  دنیایــی  مالــک  بشناســیم، 

 دالکِ ]زندگیِ[ خویش شدن آنددر ا میت دارد
کو پرداخت  یچ  یینو ای بابت آن گزاف نیست.

فردریش نیچه۴  

4  Friedrich Nietzsche
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افــراد مالــک تمایــل دارنــد کــه خدمــات خوبــی در مقابــل جبــران خدمــات مناســب 

ارائــه کننــد. علــت آن اســت کــه افــراد مالــک همیشــه بــه دنبــال ایــن هســتند کــه: »چگونــه 

می توانــم بــه دیگــران خدمــت کنــم؟« درحالی کــه افــراد قربانــی بــه شــکلی ناامیدانــه در 

ــد؟« ــت دارن ــن را دوس ــران م ــا دیگ ــه: »آی ــوند ک ــه ش ــا متوج ــتند ت ــلاش هس ت

ــه عنــوان یــک مالــک خلــق  ــان را ب هنگامــی کــه شــما فرامــوش می کنیــد کــه خودت

کنیــد، زندگــی پُرفشــار می شــود. مشــکلی در ایــن موضــوع نیســت. شــما می توانیــد از فشــار و 

ــا  ــار ی ــه فش ــد ک ــازه دهی ــد. اج ــتفاده کنی ــداردهنده اس ــاعت هش ــک س ــون ی ــترس همچ اس

تــرس بــه شــما هشــدار دهــد کــه چــه کســی هســتید. همیشــه آگاهــی بــه رفتــار خــود را از 

طریــق توجــه بــه کســی کــه هســتید، بــه جــای توجــه  بــه کاری کــه انجــام می دهیــد، تمریــن 

کنیــد. شــما هیــچ گاه در »نبــودن« نیســتید. زمانــی کــه دربــاره ی مشــاهده ی شــیوه ی بــودن 

خود مصمم و دقیق باشید، همیشه سوراخی را که در قایقتان است پیدا می کنید. 

»آن کســی کــه هســتید« تعییــن کننــده ی جایــی اســت کــه در زندگــی بــه آن جــا 

ــت  ــده ای لازم اس ــه دن ــا چ ــرار دارد. ب ــما ق ــل ش ــزی در مقاب ــه چی ــه چ ــد ک ــه کنی ــد. توج می روی

از خــود  و  قربانــی حرکــت می کنیــد  بــا دنــده ی  آیــا  الان کجــا هســتید؟  حرکــت کنیــد؟ 

می پرســید: »چگونــه از ایــن میــان عبــور کنــم؟« یــا بــا دنــده ی مالــک بــودن حرکــت می کنیــد 

و از خــود می پرســید: »چگونــه علی رغــم شــرایط موجــود ۱00 درصــد تــوان خــود را ارائــه کنــم 

ــرم؟« ــذت بب ــد ل ــن فرآین و از ای

عــذر و بهانــق نیاوریــد. بگوییــد چــق کاری می خواهیــد انجــام دهیــد و ســپس برویــد و 

انجاما دهید.

افــراد قربانــی دربــاره ی چیــزی کــه یــک روزی انجــام خواهنــد داد صحبــت می کننــد. 

افراد مالک آینده را امروز خلق می کنند.

هنگامــی کــه شــما جایــگاه مالــک بــودن را خلــق می کنیــد کــه از آن جــا نشــأت 

بگیریــد، بدانیــد کــه ادامــه دار و پایــدار نخواهــد بــود؛ بلکــه ایــن جایــگاه می بایســت بــه طــور 

دائــم خلــق شــود. لازم اســت آن را خلــق کنیــد و آن چیــزی را کــه خلــق کرده ایــد بارهــا و بارهــا 

زندگــی کنیــد. تمایــزات زبانــی عمــر مفیــد5 دارنــد. آن هــا چیزهــای زنــده هســتند. هــر چیــز 

ــز  ــچ چی ــه هی ــل ک ــن دلی ــه ای ــم. ب ــم داری ــوب ه ــای خ ــا خبره ــد دارد. ام ــر مفی ــک عم ــده ای ی زن

ــدار وجــود نــدارد، در هــر لحظــه ای کــه انتخــاب کنیــد، امــکان خلــق کــردن  مانــدگار و پای

5  Shelf Life



131

وجــود دارد. شــما همــواره خودتــان می توانیــد ]جایــگاه درونــی مطلــوب خــود[ را ایجــاد کنیــد. 

کــه  هســتید  قــادر  شــما  خیــر.  یــا  دارد  وجــود  الان  کــه  باشــید  نگــران  نیســت  لازم 

خلقش کنید. 

ــه  ــت ک ــخصیت های ثاب ــه ش ــا ب ــد. آن ه ــاور دارن ــوع را ب ــن موض ــلاف ای ــی خ ــراد قربان اف

ــان می شــوند کــه: »مــن  ــه پنه ــاور دارنــد. آن هــا پشــت ایــن جمل هیــچ گاه تغییــر نمی کننــد ب

همینم که هستم.«

بــه عنــوان یــک مالــک، متوجــه خواهیــد شــد کســی کــه هســتید، کارکــردی از کلام 

شــما اســت. کلمــات آن جــا حضــور دارنــد تــا شــما خودتــان را بــا آن هــا خلــق کنیــد. خودتــان را 

بیافرینید! و سپس خودتان را بازآفرینی کنید. 

ــته ی  ــاره گذش ــرض دوب ــور پیش ف ــه ط ــد، ب ــی نکنی ــود را بازآفرین ــیارانه خ ــی هوش وقت

ــن کار را  ــه ای ــرا همیش ــند: »چ ــواره می پرس ــی هم ــراد قربان ــرد. )اف ــد ک ــی خواهی ــود را زندگ خ

انجــام می دهــم؟«( در ایــن صــورت شــما صرفــا آن کســی خواهیــد بــود کــه بــه خاطــر می آوریــد. 

یــا این کــه آن کســی خواهیــد بــود کــه شــخصی دیگــر گفتــه اســت شــما آن هســتید. ایــن  

وضعیت هــای بــودن، اصیــل6 و واقعــی نیســتند، چــرا کــه درکلام شــما بــه شــکلی تــازه خلــق 

گذشــته  دور  و  دردنــاک  خاطــرات  از  شــده  کشــیده  بیــرون  جنازه هــای  آن هــا  نمی شــوند. 

بــه  مربــوط  شــخصیتی  کمبودهــای  و  بی عدالتی هــا  از  مجموعــه ای  قربانــی،  افــراد  هســتند. 

دوران کودکــی هســتند کــه احتمــالاً در زمانــی خــاص کارکــرد داشــته اند امــا اکنــون دیگــر 

اثر ندارند. تمام این موارد از گذشته های مرده به خاطر آورده می شوند. 

ــی  ــده زندگ ــق ش ــود خل ــک خ ــوان ی ــه عن ــه ب ــد ک ــاب کنی ــد انتخ ــن الان می توانی همی

کنیــد یــا یــک خــود پیــش فــرض. بــه هــر صــورت ایــن داســتان شماســت. دوســت داریــد 

ــما  ــن ش ــد؟ ای ــق می کنی ــزی را خل ــه چی ــروز چ ــد؟ ام ــزی باش ــه چی ــای چ ــر مبن ــما ب ــتان ش داس

هســتید در بهتریــن حالــت خودتــان. یــا این کــه می خواهیــد داســتان شــما بــر اســاس زخم هــا 

و آســیب هایی کــه در گذشــته بــه نفســتان وارد شده اســت، باشــد؟ ایــن آن جایــی اســت کــه 

اکثــر افــراد در آن زندگــی می کننــد. هیــچ تعجبــی نــدارد کــه چــرا آن هــا دائمــا مراقــب و مواظــب 

هســتند. هیــچ تعجبــی نــدارد کــه آن هــا همیشــه زندگــی را بــه شــکلی ایمــن بــازی می کننــد و 

هیچ گاه خطر انجام کاری واقعا خارق العاده را به جان نمی خرند.
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دالک در دداب  قربانی

مالــک بــودن نــوع دیگــری از تفکــر مثبــت نیســت، بلکــه ماهیتــی ریشــه ای و پــر قدرت 

دارد کــه فرهنــگ را تغییــر می دهــد. بــه عنــوان یــک راهبــر خط-مســتقیم وقتــی کــه تمایــز 

مالک-قربانــی را بــرای  دیگــران بــاز می کنیــد، ایــن موضــوع افرادتــان را بــه حرکــت وامــی دارد و 

فرهنــگ را توانمنــد می ســازد. می توانیــد ببینیــد کــه این هــا تمایــزات قدرتمنــدی هســتند کــه 

افــراد بــه محــض دسترســی بــه آن هــا می تواننــد از آن اســتفاده کننــد. نیــازی نیســت کــه بــرای  

به خاطر سپردن آن ها تقلا کنند، بلکه مالک آن ها خواهند بود. 

ــورده ی  ــکل خ ــه مش ــت ب ــروش در صنع ــف ف ــای مختل ــه تیم ه ــوزش ب ــرای  آم ــراً ب اخی

دایره هــای  بــرای   خط-مســتقیم  راه حل هــای  متوجــه  آن هــا  بــودم.  شــده  دعــوت  خــودرو، 

بی حاصلــی کــه در آن هــا گیرکــرده بودنــد، شــده بودنــد. مــن تمایــز مالک-قربانــی را بــرای  

ــه  ــه چگون ــان دادم ک ــا نش ــن تیم ه ــراد ای ــه اف ــدند. ب ــده ش ــا زن ــردم و آن ه ــفاف ک ــا ش آن ه

می توانند مؤثرتر و بهره ورتر باشند و با استفاده از این تمایز خودروهای بیشتری بفروشند. 

ــه آن کســی کــه انتخــاب می کننــد  اعضــای تیــم فــروش متوجــه شــدند کــه راجــع ب

ــور  ــا مجب ــد. آن ه ــی کنن ــن الان آن را زندگ ــد و همی ــق کنن ــم انداز7 خل ــد چش ــند، می توانن باش

نیستند منتظر بمانند تا این چشم انداز را از شخصی دیگر دریافت کنند. 

شــما چشــم انداز خلــق می کنیــد و همیــن الان آن را زندگــی می کنیــد. ایــن آن چیــزی 

است که رفتار را تغییر می دهد و نتایج قدرتمندی خلق می کند.

من مرتبا به آن ها می گفتم: 

»آن کســی کــه خــود را آن گونــه خلــق می کنیــد، تعیین کننــده ی اعمالــی کــه انجــام 

می دهیــد و نتایجــی کــه بــه دســت می آوریــد اســت. همیــن الان تنهــا زمانــی اســت کــه می توانیــد 

نتایــج را ایجــاد کنیــد. هنــگام تولیــد نتایــج، گذشــته و آینــده وجــود ندارنــد.«

ــر  ــرار دادم. ه ــاب ق ــک انتخ ــرض ی ــا را در مع ــز، آن ه ــن تمای ــه ی ای ــطه ی ارائ ــن به واس م

ــاز می گردانــد. بســیاری از مــردم در ســطح انتخــاب زندگــی  تمایــز شــما را بــه ســطح انتخــاب ب

ــی  ــودن، زندگ ــرایط ب ــرِ ش ــودن و درگی ــی ب ــفِ  قربان ــم و ضعی ــطح مبه ــا در س ــد. آن ه نمی کنن

می کنند. اما مالک بودن آن ها را به سطح انتخاب باز می گرداند. 

یــک رویکــرد قربانــی نســبت بــه زندگــی کل قــدرت را بــه شــرایط منتقــل می کنــد. 

ــر اســاس حســرت و  ــرد. ایــن شــیوه ی زندگــی ب ــرای  نتایــج نمی پذی بنابرایــن، هیــچ مســئولیتی ب

ترس ساخته شده است. 
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زندگــی یــک مالــک دربــاره ی چیــزی اســت کــه او هســت تــا آن را انجــام دهــد. زندگــی 

یک قربانی درباه ی چیزی است که او به دنبال اجتناب از آن است. 

ــأت  ــد( نش ــام می ده ــد، انج ــلام می کن ــه اع ــزی ک ــد8« )آن چی ــانِ قص ــک از »زب ــک مال ی

 می گیــرد. یــک قربانــی از جایــگاه »زبــان اجبــار9« ) چیــزی کــه بــاور دارد کــه مجبــور اســت 

انجام دهد و برایش به عنوان یک بار محسوب می شود(، نشأت  می گیرد.

هــر ســازمانی می توانــد اعلانــی بــرای  یــک فرهنــگ ســازمانیِ خلــق شــده و آگاهانــه مبتنــی 

ــوزش  ــری و آم ــمت مربی گ ــه س ــا را ب ــازمان م ــه س ــرادی ک ــد. اف ــته باش ــودن داش ــک ب ــر مال ب

خط-مســتقیم »مالــک بــودن« هدایــت می کننــد می داننــد کــه دغدغــه ی اصلــی مــا ســودآوری 

و حاشــیه ی ســود بالاســت. مــا بــر روی بهبــود خُلــق یــا روحیــه ی افــراد کار نمی کنیــم، اگرچــه 

این موارد معمولاً از جمله آثار جانبی این آموزش ها هستند. 

تمرکــز مربی گــری مــا بــر عملکــرد و بهــره وری اســت. کار مــا در مــورد بهبــود خُلــق و 

حــال و هــوای افــراد نیســت. اســتادان انگیزشــی کــه در جلســات فــروش حضــور پیــدا می کننــد 

ــراب  ــز را خ ــه چی ــد هم ــت می توانن ــد، درحقیق ــج می کنن ــت تهیی ــر مثب ــق تفک ــراد را از طری و اف

انتخــاب  عمیق تــر  ســطوح  در  را  بــودن  مالــک  جایــگاه  افــراد  کــه  هنگامــی  زیــرا  کننــد. 

ــطوح  ــت در س ــر مثب ــوان تفک ــه عن ــزی را ب ــه چی ــه چ ــدارد ک ــی ن ــر اهمیت ــند، دیگ نکرده باش

ــول زدن  ــه گ ــر ب ــرد. اگ ــد ک ــت خواه ــا آن مخالف ــما ب ــی ش ــتِ درون ــد. حقیق ــرار دهی ــر آن ق بالات

ذهنــی  بهم ریختگــی  و  آشــوب  دچــار  دهیــد،  ادامــه  اشــتباه  و  مثبــت  افــکار  بــا  خــود 

خواهید شد. 

ــودن« را انتخــاب  ــک ب ــا دیــدگاه »مال ــد داشــت. ی ــق خواهن افــراد شــما تنهــا دو گزین

می کنند و یا دیدگاه 	یا فرض آن ها »قربانی بودن« خواهد بود.

کــه  هســتند  علاقه منــد  ســازمان ها  از  برخــی  اســت.  اثربخشــی  مــا  اصلــی  علاقــه ی 

کارمنــدان خــود را خوشــحال کننــد و ایــن امــر بــه ســادگی امــکان پذیــر نیســت. بــا ایــن 

وجــود، شــادمانی یــک محصــولِ جانبــیِ طبیعــی ناشــی از رشــد اســت، بنابرایــن مــا تمرکــز خــود را 

بــر رشــد و اثربخشــی قــرار می دهیــم. رشــد بهــره وری و اثربخشــی انســان همــان چیــزی اســت کــه 

ــث  ــی باع ــل توجه ــور قاب ــه ط ــانی ب ــی انس ــت. اثربخش ــاره ی آن اس ــتقیم درب ــری خط-مس مربی گ

کاهش سطح فشار و استرس در سازمان نیز می شود.

8  Language of Intention
9  Language of Obligation
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افــراد بــه زودی متوجــه خواهنــد شــد آن چیــزی کــه منجــر بــه پراکندگــی ذهنــی، 

اهمــال کاری، رفتارهــای سیاســی، بهــره وریِ پاییــن و خرابکاری هــای پنهانــی می شــود، دیــدگاه 

قربانــی آن هاســت. و تمامــی این هــا همــان عوامــل تنــش زای همیشــگی در زندگــی مــدرن 

ــطح  ــتد، س ــعه هس ــد و توس ــال رش ــراد در ح ــه اف ــی ک ــه، زمان ــور خلاص ــه ط ــتند. ب ــروزه هس ام

ــرد و  ــع ف ــش مناف ــه افزای ــر ب ــر منج ــن ام ــی رود. ای ــالا م ــا ب ــره وری آن ه ــنودی و به ــت، خش رضای

سازمان می شود. 

نیــم قــرن پیــش فرهنــگ نژادپرســتی و جنســیت گرایی در ســازمان ها وجــود داشــت تــا 

این کــه جلــوی آن هــا گرفتــه شــد. شــما نیــز بــه طــور انفــرادی می توانیــد بــا فرهنگ هــای 

مبتنــی بــر جایــگاه قربانــی بــودن بــه شــیوه ی مشــابه مقابلــه کنیــد. شــما می توانیــد انتخــاب 

کنید که آگاهانه یک فرهنگ قدرتمند خلق کنید. 

هنگامــی کــه شــما نوعــی از زندگــی را زندگــی می کنیــد کــه درآن بــه شــما دیکتــه 

گیرافتــادن،  احســاس  دارنــد،  حضــور  شــما  از  خــارج  قدرت هــا  تمامــی  کــه  می شــود 

ســرخوردگی و درماندگــی می کنیــد. چــرا کــه انتخاب هــای خــود را رهــا کرده ایــد. افــراد 

مالــک از منظــری عمــل می کننــد کــه مهــم نیســت بــا چــه شــرایطی روبــرو هســتند، آن هــا چیــزی 

آن هــا  باشــد.  یادگیــری  از  تجربــه ای  می توانــد  ایــن  کــرد.  خواهنــد  اســتخراج  آن  از  خــوب 

همیشه بعد از این تجربه قدرتمندتر زندگی می کنند. آن ها قوی تر می شوند. 

ــود  ــا خ ــت را ب ــی اس ــر و نه ــغول ام ــه مش ــی ک ــی منف ــدای درون ــواره ص ــی هم ــراد قربان اف

حمــل می کننــد. ضمنــا آن هــا بــرای  خلــق صــدای درونــی خــود همچنــان بــه طــور ناهوشــیار در 

مقابــل کلماتــی کــه در کودکــی بــا فریــاد بــه ســمت آن هــا پرتــاب شده اســت، واکنــش نشــان 

می دهند. )آن ها در یک دایره ی بسته گیر افتاده اند.(

افــراد مالــک زمانــی کــه ایــن صــدا بــالا می آیــد، آن را بــه چالــش می کشــند و خنثــی 

می کننــد. آن هــا صــدای خودشــان را خلــق می کننــد. آن هــا مســئولیت شــرایط را بــه عهــده 

عمــل  نیرومندتــر  ذهنــی  لحــاظ  بــه  و  علمی تــر  واقع گراتــر،  منطقی تــر،  بنابرایــن  می گیرنــد. 

ــا در  ــدارد. آن ه ــود ن ــکلی وج ــچ مش ــس هی ــد، پ ــکاری نباش ــر راه ــد اگ ــا می دانن ــد. آن ه می کنن

جایــگاه درونــی نا  عادلانــه بــودن دنیــا ســکونت نمی کننــد. آن هــا در مــورد هــر چیــزی از منظــر 

باید و نباید فکر نمی کنند. 

وقتــی کــه یــک مشــکل نمی توانــد تغییــر کنــد، تبدیــل بــه حقیقتــی از زندگــی می شــود 

و زمان آن است که حرکتی صورت گیرد. 
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بــه  بدبینــیِ طولانــی  مــدت منجــر  و  نــگاه بدبینانــه هســتند  پذیــرای  قربانــی  افــراد 

افســردگی می شــود. بدبینــی شــما را بــه ســمت تنبلــی ســوق می دهــد و باعــث کاهــش ســطح 

بهره وری و افزایش سطح استرس می شود. 

ــار مثبــت نیســت، بلکــه موضوعــی کاربــردی اســت کــه  ــی واکنــش بــه اخب خوش بین

می توانیــد آن را ایجــاد کنیــد تــا شــرایط را تحــت تأثیــر قــرار دهیــد. افــراد مالــک خوش بینــی 

مبتنی بر نیرومندیِ ذهنی را خلق می کنند. 

بــرای  حگــظ تعهداتــا بــق کار  یــک مالــک هــر نــوع شــخ1یتی را کــق لازم باشــد 

 می گیــرد. او آن چیــزی خواهــد بــود کــق لازم اســت باشــد. یــک قربانــی هــر تعهــدی را بــرای  

ــد  ــی در ســندرم »مــن بای ــا می گــذارد. فــرد قربان حگــظ شــخ1یت دســت نخورده ی خــود زیــر پ

این گونق باشم« زندگی می کند.

بــرای  یــک مالــک، تعهــد امــری خلــق کردنــی اســت. بــرای  یــک قربانــی، تعهــد احساســی 

زودگذر و غیرقابل اطمینان است. 

افــراد مالــک مشــکلات را بــه پــروژه  تبدیــل می کننــد. زندگــی کــردن بــا پروژه هایــی 

مشــکلات  بــا  کــردن  زندگــی  از  توانمندکننده تــر  و  لذت بخش تــر  مهیــج، 

افسرده کننده است. 

شــما می توانیــد همیــن الان در جایــگاه مالــک بــودن قــرار بگیریــد. ایــن جایــگاه 

این جاســت تــا شــما آن را انتخــاب کنیــد. مالــک بــودن نوعــی شــخصیت یــا کاراکتــر ثابــت 

نیســت کــه آن را داشــته باشــید یــا نداشــته باشــید. بلکــه وضعیتــی از بــودن اســت کــه داخــل 

آن وضعیــت می رویــد یــا نمی رویــد. هیــچ کــس نمی توانــد ادعــا کنــد بیــش از شــما در جایــگاه 

مالــک بــودن، قــرار دارد. بــرای  قــرار گرفتــن در جایــگاه مالــک بــودن، می توانیــد مشــکل فعلــی 

خــود را بــه پــروژه ای کــه مشــتاق انجــام آن هســتید، تبدیــل کنیــد. در ایــن صــورت تجربــه ای 

کاماً متفاوت خواهید داشت. 

مالــک بــودن چیــزی نیســت کــه آن را بیاموزیــد بلکــه چیــزی اســت کــه لازم اســت آن 

را تمریــن کنیــد. امــا چــه زمانــی فرصــت تمریــن کــردن آن را پیــدا می کنیــد؟ یــک بــار از پِلــه۱۰، 

فوتبالیســت معــروف ایــن ســؤال را پرســیدند کــه: »بــا توجــه بــه برنامــه ی شــلوغی کــه داری، 

چه زمانی را برای  تمرین فوتبال در نظر گرفته ای؟«

پِله گفت: »هر چیزی تمرین است.«

10  Pelé



136

دالک در دداب  قربانی

زمانــی کــه تمایــز بیــن مالــک و قربانــی را درک کنیــد، شــما هــم خواهیــد دیــد کــه هــر 

چیــزی کــه بــا آن مواجــه  می شــوید، فرصتــی بــرای  تمریــن کــردن اســت. شــما از طریــق اتخــاذ 

جایــگاه مالــک بــودن و مســئولیت پذیری، چرخــه ی قربانــی بــودن را می شــکنید و در مســیرِ 

کســب ســریع نتایــج دلخــواه قــرار می گیریــد. شــما هیجــان ناشــی از قــدرت ]حرکــت در[ یــک 

مسیر خط-مستقیم حقیقی را تجربه خواهید کرد.
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مجزا25ف مشابه در مقابل 

در حقیقــت کار اصلــی یــک مربــی خط-مســتقیم ایــن اســت کــه بــه امــور بیخــود و 

بی نتیجه ی زندگی افراد بپردازد و به آن ها کمک کند تا این موارد را ببینند. 

در اغلــب مــوارد ایــن امــور بیخــود و بی نتیجــه، هنــگام ترکیــب کــردن غیرمنطقــیِ 

موضوعــات جــدا از هــم، خودشــان را نشــان می دهنــد. افــراد تــلاش می کننــد آب و روغــن را 

ترکیب کنند و لازم است ببینند که آن ها ترکیب نخواهند شد.

تاکنــون در زندگــی جلــو  آن هــا می خواهنــد بداننــد کــه چگونــه »شــیوه ا ی کــه 

رفته انــد« را بــا »بــه نتیجــه رســاندن یــک تعهــد« بــا هــم ترکیــب کننــد )و چــرا نمی تواننــد ایــن 

کار را بکنند.(

»شــیوه ا ی کــه در زندگــی جلــو رفته ایــد« و »تعهدتــان بــه تغییــر زندگــی » دو چیــز 

مجــزا هســتند! مــردم همچــون یــک ماشــین لباسشــویی درگیــر ایــن چرخــه ی تکــرار هســتند 

ــود  ــنهاد می ش ــا پیش ــه آن ه ــی ب ــد و وقت ــکایت می کنن ــود ش ــی خ ــیوه ی زندگ ــا از ش ــه مرتب ک

کــه ایــن گزینــه را در اختیــار دارنــد کــه بــه چیــزی بزرگتــر و بهتــر متعهــد شــوند، تــلاش 

The Same versus Seprate
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آن  در  تعهــد  و  بگنجاننــد  زندگی شــان  فعلــی  شــیوه ی  درون  را  تعهدشــان  می کننــد 

جای نمی گیرد!

آن هــا تــلاش دارنــد موقعیت هــای زندگــی خــود را بــا هــم ترکیــب کننــد، بــه جــای 

اســت  ممکــن  می دهــد.  آزادی  آن هــا  بــه  کــه  آن هاســت  دیــدن  متمایــز  ببیننــد  این کــه 

شــخصی بگویــد: »مــن ورشکســته ام، بنابرایــن نمی توانــم یــک کســب وکار جدیــد را آغــاز 

کنــم.« آن هــا متوجــه نیســتند کــه دو موقعیــت مجــزا در حــال رخ دادن اســت. ورشکســته 

بــودن یــک موضــوع اســت و انتخــاب بــرای  شــروع یــک کســب وکار جدیــد چیــزی کامــاً 

متفــاوت اســت. هرچــه بیشــتر ایــن موضوعــات را بــا هــم ترکیــب کنــم، آزادی کمتــری دارم تــا 

به صورت مجزا با آن ها برخورد کرده و آن ها را حل کنم.

نمی توانیــد  اســت.  شــده  انجــام  کار  ببینیــد،  مجــزا  را  چیــزی  این کــق  محــض  بــق 

برگردید و آن را با چیز دیگری اشتباه بگیرید. این امر باعث شگافیت و آزادی می شود.

ــاب  ــار و طن ــلِ[ م ــاسِ ]تمثی ــر اس ــه ب ــن بینی 2 ک ــی روش ــد۱، از نوع ــتانی هن ــای باس حکم

اســت، ســخن گفته انــد. اگــر شــما شــب هنــگام در مســیری راه می رویــد و نــور کافــی نیســت، 

ممکــن اســت بــه طنابــی برســید و بــاور کنیــد کــه یــک مــار اســت. وجــود شــما را تــرس و 

وحشــت فــرا  می گیــرد. امــا وقتــی دقیق تــر نــگاه کنیــد، یــک طنــاب خواهیــد دیــد. وقتــی آن را 

مشــخصا بــه شــکل طنــاب ببینیــد، دیگــر هرگــز دوبــاره از آن نمی ترســید و هیــچ وحشــتی 

احساس نخواهید کرد.

وقتــی متوجــه شــوید »مشــکلی کــه بــا آن درگیــر هســتید« صرفــا بخشــی مجــزا از 

ــوع  ــدارد، آن موض ــان ن ــود و زندگی ت ــر خ ــرای  تغیی ــان ب ــا تعهدت ــی ب ــه ارتباط ــت ک ــرایط اس ش

ــت و  ــد گرف ــتباه نخواهی ــرایط اش ــا ش ــد را ب ــاره تعه ــچ گاه دوب ــاند. هی ــما را نمی ترس ــر ش دیگ

این به شما اجازه می دهد بر تعهدتان تمرکز کرده و از نتایج آن لذت ببرید.

بــه محــض ایــن کــه متوجــه شــوید مــار، یــک طنــاب اســت، نمی توانــد دوبــاره تبدیــل 

به مار شود.

1  The Ancient Sages of India
2  Enlightment
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توقع26ف توافق در مقابل 
یــک راهبــر خط-مســتقیم، زمانــی بــرای  ]رســیدگی بــق[ توقعــات نــدارد. او هیــچ توقعــی 

ــا دیگــران  ــق ب ــک تواف ــی کــق می خواهــد کاری انجــام شــود، ی ــدارد؛ هنگام ــا ن از اطرافیان

ایجاد می کند. 

توقــع داشــتن موجــب ضعــف در مدیریــت زمــان می شــود. همچنیــن کارمنــدان را 

ترغیــب می کنــد تــا در ارتباطشــان بــا مدیریــت، موقعیــت  ناپختــه ای اتخــاذ کننــد. تقریبــا 

بــا  توافــق  بــر  بالغانــه و مبتنــی  ارتبــاط  برقــراری  بــه جــای  ایــن کارمنــدان  این گونــه کــه 

سرپرست خود، رابطه ای بچه گانه مبتنی بر توقع ایجاد می کنند. 

زمانــی کــه توافقــات بــر پایــه ی یــک ارتبــاط بالغانــه شــکل  می گیــرد، انســان ها نیــازی 

ــیار  ــی بس ــن ارتباط ــت. چنی ــات اس ــود، توافق ــت می ش ــه مدیری ــد. آن چ ــدن ندارن ــت ش ــه مدیری ب

ــد. در  ــذت می برن ــش ل ــوده و اطمینان بخ ــی گش ــن از ارتباط ــت و طرفی ــه اس ــه و محترمان بالغان

ــی در  ــت و بررس ــلاوه صحب ــه ع ــود دارد و ب ــرف وج ــر دو ط ــتری از ه ــخگویی بیش ــال پاس ــن ح عی

»مدیریــت  مزیــتِ  بزرگتریــن  می شــود.  ســهل  نیــز  ناراحت کننــده  موضوعــات  بــا  رابطــه 

Agreement versus Expectation
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توافقــات« در مــورد ارتباطــات اســت کــه باعــث می شــود ارتباطــات صادقانه تــر، گشــوده تر و 

کامل تر شوند. 

مشــکلی کــه در منســجم نگــه داشــتن ارتباطــات خــود بــر اســاس توقــع داشــتن 

وجــود دارد ایــن اســت کــه شــخصی کــه از او توقــع داریــد، در ایــن رابطــه احســاس »احتــرام« 

نــدارد. مهم تــر از همــه ایــن کــه قدرتمندتریــن پیش شــرط بــرای  عملکــرد خــوب، اطمینــان و 

احترام است.

اشــتباهی کــه مدیــران مرتکــب می شــوند ایــن اســت کــه تــلاش می کننــد احساســات 

و شــخصیت کارمندانشــان را مدیریــت کننــد. آن هــا ســعی می کننــد کــه از ناراحت تریــن 

کارمنــدان خــود »مراقبــت کننــد«، البتــه نــه بــه منظــور ارتبــاط و درک بهتــر آن هــا، بلکــه بــه 

این منظور که مخالفت ها با خودشان را مدیریت کنند و دوست داشتنی به نظر برسند. 

ایــن موضــوع ســبب می شــود فــرد بــه جــای راهبــری کــردن، بــه طــور ضعیفــی درگیــر 

ــر دو  ــر ه ــن ام ــردد. ای ــغ گ ــد و نابال ــی۱ِ« ناکارآم ــی از »روان درمان ــز نوع ــا و نی ــت اولویت ه مدیری

سوی ماجرا را در دایره ی بی حاصل توقعات و ناامیدی ها قرار می دهد. 

عهــده  بــه  را  بالغانــه  ارتبــاط  یــک  برقــراری  مســئولیت  خط-مســتقیم،  راهبــر  یــک 

ــه و  ــار بالغان ــتن و رفت ــرام گذاش ــرای  احت ــئولیت پذیریِ لازم ب ــر، مس ــت راهب ــرد. در حقیق  می گی

عادلانه با کارمندان را خلق می کند. 

یــک راهبــر خط-مســتقیم خــود را درگیــر پیش بینــی و مدیریت احساســات و شــخصیت 

دیگــران نمی کنــد. او خــود را درگیــر ایــن مســأله نمی کنــد کــه از دیگــران انتظــارات و 

توقعاتــش[  شــدن  بــرآورده  عــدم  ]از  هــم  همیشــه  و  باشــد  داشــته  جدیــد  توقعــات 

مأیوس شود.

توقع داشتن از دیگران تقریبا همیشق منجر بق مأیوس شدن می شود.

درحالی کــه توافقاتــی کــه بــه صــورت اختیــاری و خلاقانــه توســط طرفیــن شــکل 

گرفته اند، تقریبا همیشه حفظ ]و برآورده[ می شوند. 

یــک راهبــر خط-مســتقیم تعهــدات و توافقــات را مدیریــت می کنــد. او بــا اعضــای تیــم 

خــود توافقاتــی را تنظیــم می کنــد و مبتنــی بــر یــک ارتبــاط دوطرفــق و بالغانــق، شــروع بــق اجــرای 

آن هــا می کنــد. هــر ارتباطــی بــر اســاس احتــرام متقابــ  شــک   می گیــرد. وقتــی از تمایــلات 

ــم« کــق ناشــی از  ــز را خــودم می دان ــا »همــق  چی ــد کــردن« ی ــازی«، »تهدی ــرای  »رئیس ب خــود ب

1  Psychotherapy
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یــک توافــق  بــق  بــرای  رســیدن  نیاییــد، امکانــی  از دیگــران اســت، کوتــاه  توقعــات شــما 

وجود ندارد.

مــن معتقــدم کــه انتظــارات و توقعــات داســتان هایی هســتند راجــع بــه این کــه 

دیگــران چگونــه می بایســت رفتــار کننــد. هرچــه توقعــات مــن از دیگــران بیشــتر باشــد، 

بیشتر خودم را برای  مأیوس شدن آماده می کنم. 

وقتی هیچ توقعی وجود ندارد، مأیوس شدن نیز وجود ندارد. 

ــر اســت  ــق بســیار اثربخش ت ــق تواف ــی اســت کــه نشــان می دهــد چــرا خل و همیــن دلیل

- بدون انتظار و توقع، فقط توافق.

ممکــن اســت افــراد بــه طــور ناهوشــیار بــه  وســیله ی توقعــات خــود یــا دیگــران دچــار 

از تبدیــل شــدن بــه کســی کــه می تواننــد باشــند، دور  را  ایــن امــر آن هــا  عــذاب شــوند و 

نگه می دارد. 

ــد و  ــوش می کنن ــود را خام ــای خ ــوند، حِس گره ــدار می ش ــواب بی ــا از خ ــا صبح ه آن ه

بــه طــور ناهوشــیار از خــود می پرســند: »امــروز دیگــران از مــن چــه توقعــی دارنــد؟« و ســپس 

ــاً  ــی کام ــیوه از زندگ ــن ش ــد. ای ــه دهن ــود را ادام ــی خ ــیوه زندگ ــن ش ــه ای ــد ب ــلاش می کنن ت

توسط توقعاتِ دیگران یا توقع داشتن از دیگران، شکل  می گیرد. 

چــه  مــن  فرزنــدان  دارد؟  توقعــی  چــه  مــن  همســر  دارد؟  توقعــی  چــه  مــن  رئیــس 

توقعاتی دارند؟

اگــر تمــام مــدت در تــلاش باشــم تــا حــدس بزنــم کــه دیگــران چــه توقعــی از مــن 

ــر اســاس آن زندگــی کنــم، در موقعیــت برنــده بــودن نخواهــم بــود. ایــن توقعــات  دارنــد و ب

ــد. و  ــه می دهن ــود ادام ــات  خ ــش دادن توقع ــه افزای ــران ب ــود. دیگ ــل نمی ش ــت تکمی هیچوق

البتــه موضــوع فقــط ایــن نخواهــد بــود. وقتــی زندگــی  مــن مبتنــی بــر حــدس زدنِ توقعــات 

دیگران باشد، در سردرگمی و ناخشنودی غرق خواهم شد. 

زمانــی کــه قصــد دارم از بــودن در کنــار دیگــران در محــل کار لــذت ببــرم، لازم اســت 

بــا آن هــا توافقاتــی داشــته باشــم. در ایــن صــورت چــه توافقــی بایــد بکنیــم؟ ]آن چــه کار 

ــا  ــد ایــن اســت کــه[ بگوییــم: »اوه، مــن منتظــرم ببینیــم کــه او چــه توقعــی دارد. آی نمی کن

توقــع او ایــن اســت کــه گــزارش را تــا جمعــه تحویــل دهــم؟ بــاورم نمی شــود وقتــی مــن ایــن 

قدر شلوغ هستم، او این توقع را از من داشته باشد.«
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توافــق کــردن بــا دیگــران باعــث می شــود کــه رویکــرد خــط مســتقیم بــه نتیجــه 

منتهــی شــود. ]در ســوی مقابــل[ توقــع داشــتن یــا درگیــر توقعــات دیگــران بــودن، دایــره ای 

بی حاصل از سردرگمی و کج فهمی ایجاد می کنند. 

 دا از گلو ای گوسفند کو توسخ یک شیر  دایت دی شود،
بیشتر از گلو ای شیر کو توسخ یک گوسفند اداره دی شود، دی ترسم.

تالیراند2  

توجــه داشــته باشــید کــه طبیعــتِ متوقــع بــودن، انفعــال اســت. وقتــی شــما نســبت 

بــه چیــزی متوقــع هســتید، کامــاً منفعــل هســتید و فقــط امیدواریــد کــه کســی کاری 

ــت.  ــما نیس ــب ش ــی از جان ــجاعت و خلاقیت ــوع ش ــچ ن ــد هی ــتن، نیازمن ــع داش ــد. توق ــام ده انج

بنابرایــن، باعــث می شــود در زنــدانِ بی خاصیــت، بی تحــرک و بــدونِ ابتــکار عمــلِ »توقعــات« 

اســیر شــوید. در ایــن حالــت شــما در چرخــه ی کوچــکِ انفعــالِ خــود، مضطربانــه غوطــه ور 

خواهید بود.

هیچ کــس نمی توانــد بــه ایــن شــیوه، در مســیرِ خــط مســتقیم بــه ســوی کســب 

نتایج فوق العاده قرار گیرد. 

خلــق توافــق نیازمنــد شــهامت، درخواســت های واضــح و قــول دادن3 اســت. ایــن امــر 

همیشــه نیازمنــد آن اســت کــه زمان بندی  هــای انجــام کار را کــه بــه طــور شــفاف قابــل 

اندازه گیــری باشــند، مشــخص کنیــم. بنابرایــن مســتلزم آن اســت کــه مــا کلام خــود را 

ــت  ــد آن اس ــق نیازمن ــق تواف ــن خل ــم. همچنی ــود بمانی ــول خ ــم[ و روی ق ــول بدهی ــم ]ق بدهی

که اقدامات ضروری و مناسب در جهت حفظ آن توافق را انجام دهیم. 

2  Talleyrand
3  Promise
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 عدم صداقت  صداقت بنیادین با خود در مقابل2۷ف

کــق  اســت  ایــن  زندگی تــان  بــق  زندگی بخشــیدن  راه هــای  اثربخا تریــن  از  یکــی 

بیانیــق ای شــام  اعلان هــای زندگــی خــود تهیــق کنیــد و ســپس بــر اســاس آن چــق اعــلام 

کرده اید زندگی کنید. 

احتــرام  آن هــا  بــه  همــه  از  بیــش  زندگــی  در  کــه  افــرادی  شــد  خواهیــد  متوجــه 

می گذاریــد، کســانی هســتند کــه اعــلام می کننــد می خواهنــد چــه کاری انجــام دهنــد و 

سپس به دنبال انجام آن چه گفته اند می روند و آن را انجام می دهند. 

واقعی بودن۱، گفتن آن چیزی که مد نظر دارید و انجام آن چه گفته اید، است.

ناصادق بودن، گفتن یک چیز و انجام کاری دیگر است.

ناصــادق بــودن یعنــی بــه نــدرت بــه قول هــای خــود عمــل کــردن مگــر این کــه ســهل 

و آسان باشند.

ناصادق بودن عامل تخریب روابط است.

1  Being Real

Radical Self-Honesty versus 

Being Insincere
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ــند و  ــته باش ــور داش ــت، حض ــی هس ــز مطمئن ــا چی ــر ج ــد ه ــت دارن ــادق دوس ــراد ناص اف

هر زمان که لازم است روی آن ها حساب شود، غایب می شوند. 

جایی که در آن احترام وجود ندارد، رابطه ی واقعی وجود ندارد. 

عــدم صداقــت قابــل احتــرام نیســت. بیشــتر مــردم مایــل نیســتند در کنــار افــراد 

ــوان  ــه بت ــی ک ــات دارد، کس ــه ثب ــند ک ــی باش ــار کس ــد کن ــا می خواهن ــند. آن ه ــادق باش ناص

روی او حساب کرد.

نــوع دیگــری از عــدم صداقــت وجــود دارد کــه بــرای  یــک پــروژه یــا هــدف بســیار مخــرب 

اســت، و آن »عــدم صداقــت درونــی2« اســت. ایــن نــوع عــدم صداقــت، ناصــادق بــودن بــا 

خودتان در مورد آن چیزی است که در طول روز انجام می دهید.

وقتــی بــه فعالیت هایــم در طــول روز نــگاه می کنــم، »صداقــت بنیادیــن بــا خــود« را بــه 

کار می بنــدم: »آیــا خــود را مشــغول کارهــای دیگــر می کنــم تــا از انجــام اعمــال ضــروریِ 

مورد نیاز اجتناب کنم؟«

وقتــی بــه طــور ریشــه ای و بنیادیــن بــا خــودم صــادق باشــم، متوجــه خواهــم شــد کــه 

مســیر خــط مســتقیم از نقطــه ی الــف )جایــی کــه هســتم( بــه نقطــه ی ب )نتیجــه ی مدنظــرم( 

ــا  ــم؟ ی ــام می ده ــا را انج ــا آن ه ــت. آی ــاخته شده اس ــاز س ــورد نی ــروریِ م ــات ض ــاس اقدام ــر اس ب

خود را مشغول کارهای دیگر می کنم که صرفا »حس انجام کار« داشته باشم؟

ــتریانش  ــش مش ــال افزای ــه دنب ــه ب ــودم ک ــب وکار ب ــاور کس ــک مش ــیِ ی ــار مرب ــک ب ی

بــه  اثربخــش  کامــاً  شــکلی  بــه  چگونــه  می دانســت  کــه  بــود  خوبــی  مشــاور  او  بــود. 

و  داشــت  کمــی  بســیار  مراجعــان  امــا  بدهــد،  مشــاوره  متوســط  و  کوچــک  ســازمان های 

نمی دانســت چگونــه کســب وکار خــود را متحــول کنــد. او بــه کلاس هــا و ســمینارهای 

ــچ  ــا او هی ــد، ام ــان می دهن ــه او نش ــن کار را ب ــتند روش ای ــا داش ــه ادع ــود ک ــه ب ــی رفت مختلف

پیشرفتی نداشت. در این داستان او را مارتین می نامم. 

مــا مارتیــن را بــه چالــش کشــیدیم تــا در رابطــه بــا اقدامــات ضــروری بــرای  بهبــود 

کســب وکار، صداقــت داشــته باشــد. ]بــرای  او اقدامــات ضــروریِ مــورد نیــاز[ جلســات فروشــی 

ــم  ــفاف کردی ــش ش ــردد. برای ــق گ ــروش محق ــداف ف ــا اه ــود ت ــزار ش ــود برگ ــه لازم ب ــود ک ب

کــه بــدون جلســات فــروش، هیــچ فروشــی رخ نخواهــد داد. بنابرایــن افزایــش فــروش نیازمنــد 

2  Internal Insincerity



145

ــاز او  ــورد نی ــروریِ م ــات ض ــروش، اقدام ــات ف ــزاری جلس ــت. برگ ــروش اس ــات ف ــش جلس افزای

برای  موفقیت بودند. 

مارتیــن اعتــراف کــرد کــه مــواردی همچــون طراحــی مجــدد وب ســایت، وقت گذرانــی 

ــچ  ــه هی ــرادی ک ــا اف ــات ب ــز ملاق ــه ای و نی ــای حرف ــی و گروه ه ــبکه های اجتماع ــوده در ش بیه

فرصــت شــغلی بــرای  او ایجــاد نکردنــد، عمــده ی اوقــات کاریِ وی را بــه خــود اختصــاص 

داده بــود. »شــاید کــه روزی و جایــی اتفاقــی رخ دهــد!« او مرتــب ایــن کار را ادامــه مــی داد و 

هیچ نتیجه ای نمی گرفت. 

بــا  رابطــه  در  را  تمایــز  یــک  عنــوان  بــه  بنیادیــن«  »صداقــت  مارتیــن  کــه  زمانــی 

کســب وکار خــود اســتفاده کــرد، اثربخشــیِ عملکــرد او آغــاز شــد. او زمان هــای جلســات 

فــروش را بــه عنــوان اولیــن اولویــت هــر روز خــود در نظــر گرفــت. او بــه انــدازه ی کافــی بــا خــود 

صــادق بــود کــه بدانــد کســب وکار او تنهــا از طریــق جلســات برنامه ریزی شــده رشــد می یابــد 

و حقیقتــا رشــد یافــت. خیلــی زود مارتیــن فهرســت رو بــه رشــدی از مراجعــان داشــت و حتــی در 

مشــاوره دادن بــه مراجعانــش نیــز اثربخشــی بیشــتری داشــت؛ چــرا کــه آن هــا را بیشــتر درگیــر 

»صداقــت بنیادیــن« نســبت بــه خــود و کسب وکارشــان می کــرد. بــه ایــن شــکل کــه آن هــا 

را بــا ایــن موضــوع آشــنا می کــرد کــه چــه چیــزی کار می کنــد و ســپس چگونــه لازم اســت آن 

را به طرزی بی رحمانه در اولویت هر روز خود قرار دهند. 

مارتیــن ســابقا بــه دوســتان و خانــواده اش می گفــت کــه متوجــه نمی شــود چــرا 

را کــه  آن هــا می گفــت کــه »هــر کاری  بــه  کســب وکارش رشــد نمی کنــد. او همیشــه 

می دانســتم لازم اســت انجــام دهــم، انجــام مــی دادم.« امــا نمی تــوان روی انجــام هرچیــزی کــه 

می دانیــد لازم اســت، حســاب کنیــد. شــما می بایســت آن چیــزی را انجــام دهیــد کــه واقعــا 

تفاوت ایجاد کند.

بــه  و  می کــرد  چــک  را  ایمیل هایــش  می رفــت،  کار  ســر  بــه  مارتیــن  کــه  هنگامــی 

پیغام هــای تلفنــی پاســخ مــی داد. در حقیقــت او بــر اســاس افــکار و احساســاتش انتخــاب 

و  درســت  راهــی  فــرد،  یــک  بــا  ناهــار  خــوردن  دهــد.  انجــام  کاری  چــه  کــه  می کــرد 

سیاســت مدارانه بــه نظــر می آمــد. پاســخ بــه ایمیــل فــردی دیگــر، بــا یــک ایمیــل طولانــی، چیــزی 

ایده هــای فوق العــاده ای در  و  افــکار  او  انجــام دهــد.  بــود کــه فکــر می کــرد می بایســت 

طــول روز داشــت و هــر کاری کــه دوســت داشــت را انجــام مــی داد و زمانــی کــه احســاس 

می کرد مایل به انجام کاری نیست، آن کار را به بعد موکول می کرد.
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وقتــی کــق مــا کســب وکار بــدونِ بهــره وری او را مــورد بررســی قــرار دادیــم، او را حمایــت 

کردیــم تــا متوجــق شــود افــکار و احساســاتا، او را بــق ســوی اقداماتــی ســوق داده اســت کق 

نتیجــق ی خاصــی در 	ــی نداشــتق اســت. علــت ایــن امــر آن اســت کــق افــکار و احساســات شــما 

موفقیــت  بــرای   مبنایــی  نمی تواننــد  آن هــا  می کننــد.  تغییــر  ســاعت  هــر  و  هســتند  گــذرا 

شما باشند.

بــا ایــن وجــود، هنگامــی کــه مارتیــن متوجــه تمایــز »صداقــت بنیادیــن بــا خــود« شــد، 

شــروع بــه تجربــه  ی ایــن ارزش نمــود کــه روز کاری خــود را بــر اســاس اقدامــات ضــروریِ مــورد 

نیاز پیش ببرد. او حالا در مسیر خط مستقیم عمل می کرد.

بهتریــن شــیوه بــرای  دانســتن ایــن کــه آیــا در مســیر خــط مســتقیم قــرار داریــد یــا خیــر، 

نــگاه کــردن بــه نتایجتــان اســت. آیــا خودشــان را نشــان داده انــد؟ اگــر خیــر، هنــوز درون 

دایره هستید.

مارتیــن یــک زندگــی نیرومنــد را آغــاز کــرد. او همچنیــن دریافــت کــه هیچ کــس یــک 

زندگــی قدرتمنــد را رایــگان بــه شــما نمی دهــد. شــما می بایســت آن را ایجــاد کنیــد. لازم اســت 

آن را از افــکار و احساســات خــود متمایــز کنیــد و آن را تحــت کنتــرل  خــود برگردانیــد.

در یکــی از اولیــن جلســات بــا مارتیــن، تمرینــی بــه نــام »چــه کســی مالــک زندگــی 

توست؟« را با او انجام دادیم. 

مارتین پاسخ داد: »به نظرم از من توقع می رود که بگویم من مالک آن هستم.«

ــن  ــض ای ــه مح ــت ب ــن می دانس ــتیم و مارتی ــن« می خواس ــت بنیادی ــا از او »صداق ــا م ام

ــچ  ــدون هی ــت. ب ــته اس ــت داش ــدم صداق ــود ع ــا خ ــد، ب ــود بدان ــی خ ــک زندگ ــود را مال ــه خ ک

سرزنشــی نســبت بــه او موضــوع را جلــو بردیــم. بنابرایــن بــا کمــک خــودش، فهرســتی از افــرادی 

کــه مالــک زندگــی او بودنــد تهیــه کردیــم: طلبــکاران، اعضــای خانــواده، شــرکای تجــاری و 

ــن  ــردن ای ــنود ک ــرف خش ــات روزش را ص ــام اوق ــه تم ــت ک ــود. او دریاف ــی ب ــت طولان ...؛ فهرس

افراد می کند. آن ها مالک زندگی او بودند. 

مارتیــن پرســید: »چــرا قبــاً چنیــن چیــزی را ندیــده بــودم؟ چــرا قبــاً ماننــد شــما متوجــه 

ایــن تمایــزات نبــودم؟«

ــد  ــا متول ــا آن ه ــه ب ــتند ک ــزی نیس ــد، چی ــزات نیرومن ــود: »تمای ــن ب ــه او ای ــا ب ــخ م پاس

شــوی. بلکــه لازم اســت آن هــا را انتخــاب کنــی. آن هــا می بایســت بــر مبنایــی قاعده منــد ایجــاد 

ــوند.« ش
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مارتین گفت: »خیلی بد شد.«

ــودن  ــک ب ــکان مال ــو ام ــه ت ــرا ب ــت؛ زی ــی اس ــر خوب ــن خب ــا ای ــه، اتفاق ــم: »ن ــه او گفتی ب

ــودن  ــک ب ــان مال ــی، هم ــی کن ــل و زندگ ــا عم ــاس آن ه ــر اس ــه ب ــی ک ــاب تمایزات ــد. انتخ می ده

اســت. زمانــی کــه انتخــاب تمایــزات تبدیــل بــه یــک تمریــن روزانــه شــود، دیگــر برگشــت بــه 

ــد.« ــی ش ــود خواه ــی  خ ــق زندگ ــت. عاش ــی داش ــب نخواه عق

ــاز را در  ــورد نی ــروریِ م ــال ض ــه اعم ــتم ک ــد نیس ــه علاقه من ــن همیش ــه داد: »م او ادام

کارهای روزانه ام انجام دهم.«

بــه اوگفتیــم: »لازم نیســت علاقه منــد باشــی. تنهــا کافــی اســت آن چــه اساســا ضــروری 

اســت را انجــام دهــی. نیــازی نیســت کــه انجــام اعمــال ضــروری را دوســت داشــته باشــی؛ زمانــی 

ــی  ــگفت زده خواه ــی آوری ش ــت م ــه دس ــه ب ــی ک ــی، از نتایج ــه می ده ــا ادام ــام آن ه ــه انج ــه ب ک

شــد.«

این کــه  از  پــس  مربی گــری  شــد.  بعــدیِ  جلســات  مشــتاق  تدریــج  بــه  مارتیــن 

کســب وکارش نیــرو گرفــت ابــراز کــرد کــه مربی گــری  خط-مســتقیم بــرای  او هماننــد 

رانــدن یــک اتوموبیــل بوده اســت: »ماننــد ایــن اســت کــه تمــام شــب را در تاریکــی رانندگــی 

شــود!« روشــن  ماشــینتان  چراغ هــای  ناگهــان  بعــد  و  کرده باشــید 

ایــن نیــروی واقعــی »صداقــت بنیادیــن بــا خــود« اســت. ایــن رویکــرد بــا عــدم صداقــتِ 

نهفتــه در جملــه ای ماننــد »فــردا انجامــش خواهــم داد« مقابلــه می کنــد. »صداقــت بنیادیــن« 

شفاف می سازد که چنین فردایی هرگز نخواهدآمد. 

از طریــق ســؤالات زیــر می توانیــد ســطحی کــه »صداقــت بنیادیــن« در رابطــه بــا دنیــای 

خودتان را به کار می برید، ارزیابی کنید:
وانمود می کنید چه چیزی را نمی دانید؟	 
اگر به حرکت در مسیری که هستید ادامه دهید، چه اتفاقی می افتد؟	 
چگونه می خواهید متفاوت باشید؟ 	 
آیا پیش فرض شما این است که منطق، همه ی ماجرا را هدایت می کند؟	 
در مواجهه با این موضوع چگونه ایستادگی می کنید؟	 
در چه بخش هایی از زندگی،  آسان گرفتن به خود، شیوه ی غالب 	 

شما شده است؟
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 صداقت بنیاد ا با خود در دداب  عدم صداقت

»صداقــت بنیادیــن بــا خــود« آســان نیســت. بــرای  مارتیــن هــم آســان نبــود. امــا زمانــی 

کــه اســتفاده از آن را شــروع کــرد و آن را بــه عنــوان یــک جایــگاه درونــی زندگــی کــرد، همــه 

چیز آسان تر شد. رشد کسب وکارش نیز آسان تر شد.

او نهایتا دریافت: 

هــر چــق بیشــتر بــق خــود آســان بگیریــد، زندگــی برایتــان ســخت تر می شــود. امــا هرچــق 

با خود صادق تر و روراست تر باشید، زندگی آسان تر می شود.
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  خوش بینی واقع بینانه در مقابل28ف
 بدبینی غیرواقع بینانه

مارتیــن  دکتــر  ســاله ی  چندیــن  و  عمیــق  تحقیقــات  از  خط-مســتقیم  مربی هــای 

سلیگمَن۱ در رابطه با مزایای قابل اندازه گیری خوش بینی، استفاده می کنند. 

مطالعــه ی اثرگــذار او در کتابــش بــا نــام »خوش بینــی آموختــه شــده2« منتشــر شــده 

اســت. او در ایــن کتــاب بیــان می کنــد کــه افــراد خوش بیــن در تمامــی جنبه هــای زندگــی 

بسیار اثربخش تر از افراد بدبین عمل می کنند.

خوش بیــن،  افــراد  اســت:  ایــن  مــا  خط-مســتقیم  و  کارکــردی  تمایــزِ  این جــا  در 

در  نمی بیننــد،  و  می بیننــد  کــه  چیزهایــی  علــت  بــه  بدبیــن  افــراد  هســتند.  واقع بیــن 

توهم هستند. 

بــر  تمرکــز  به جــای  امکان هــا  و  فرصت هــا  روی  بــر  تمرکــز  تمریــن  خوش بینــی، 

شــکایت ها و پشــیمانی ها اســت. بنابرایــن واضــح اســت کــه چــرا افــراد خوش بیــن اثربخش تــر 

از افــراد بدبیــن هســتند. همچنیــن خوش بینــی نتایــج دیگــری هــم دارد )کــه شــما می توانیــد 

1  Dr Martin Seligman
2  Learned Optimism

Realistic Optimism versus 

UnRealistic Pessimism
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 خوش بینی واقع بینانو در دداب  بدبینی  یرواقع بینانو

منطقــا آن هــا را تصدیــق کنیــد(. افــراد خوش بیــن ســلامت تر از افــراد بدبیــن هســتند. آن هــا 

بــه لحــاظ مالــی موفق تــر هســتند و بــه عــلاوه در یادگیــری و آمــوزش عملکــرد بهتــری دارنــد. 

به جز این ها افراد خوش بین روابط غنی تری نسبت به افراد بدبین دارند. 

تمــام ایــن مــوارد ناشــی از متمرکــز بــودن و اقــدام کــردن مبتنــی بــر امکان هــا توســط 

افراد خوشبین است. 

بهتریــن خبــر در مطالعــات و پژوهش هــای ســلیگمَن ایــن اســت کــه خوش بینــی و 

بدبینــی، عادت هــای آموختــه شــده هســتند. آن هــا موروثــی نیســتند. چیــزی بــه عنــوانِ »ژن 

ــود  ــتِ خ ــاس خواس ــر اس ــادت ب ــک ع ــوان ی ــه عن ــا آن را ب ــه م ــدارد بلک ــود ن ــی« وج مثبت گرای

خلق می کنیم. 

ایــن  و  می کننــد  عمــل  عادت هــا  اســاس  بــر  وســیع  شــکلی  بــه  انســان ها  تمامــی 

کل  دیــدن  عــادت  واقع بینــی،  عــادتِ  می یابنــد.  گســترش  تکــرار  طریــق  از  عادت هــا 

فرصت هاست. این کاری است که یک فرد خوش بین انجام می دهد. 

افــراد بد بیــن برعکــس عمــل می کننــد. آن هــا خیلــی ســریع متوقــف می شــوند و حتــی 

ــرد  ــاخته ی ف ــده  و خودس ــر محدودکنن ــد. تفک ــود می بندن ــر خ ــز ب ــا را نی ــکان آن فرصت ه ام

برابــر  در  او  از  تــا  می کنــد  عمــل  انحرافــی  حفاظتــیِ  مکانیســم  نوعــی  عنــوان  بــه  بدبیــن، 

ســرخوردگی های آینــده حفاظــت کنــد. مشــکلی کــه در مــورد ایــن مکانیســم عادتــی وجــود 

دارد ایــن اســت کــه تمریــن دوری گزیــدن از ســرخوردگی نهایتــا باعــث می شــود کــه کل 

زندگی فرد به سرخوردگی کامل منتهی شود. 

ــت،  ــخصیتی نیس ــت ش ــک خصوصی ــی ی ــت. خوش بین ــزی اس ــل برنامه ری ــی قاب خوش بین

مثــاً  می کنیــم.  فکــر  و  صحبــت  شــکل  ایــن  بــه  آن  مــورد  در  همیشــه  مــا  این کــه  بــا 

می گوییم: »او یک شخصیت خوش بین است. او یک بدبین متولد شده است!«

خوش بینــی قابــل یادگیــری اســت. خوش بینــی عادتــی اســت کــه از طریــق تکــرار 

کسب می شود. 

افــکار پویــا، خلاقانــه و مطلــوب می شــود. زمانــی کــه  خوش بینــی موجــب تکــرار 

مشــکلی بوجــود می آیــد، یــک فــرد خوش بیــن می گویــد: »بــا توجــه بــه قصــد و نیتــی کــه دارم، 

در این موقعیت به دنبال خلق چه چیزی هستم؟«
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 صبح  نچام کو  چشمانم را باز دی کنم،
 با یک تاان دواتو نیستم،

بلکو با دیلیون  ا اتاانِ ادکان» روبرو  ستم.

کالین ویلسون3 

افــراد خوش بیــن قطــار افــکار منفــی خــود را متوقــف می کننــد. آن هــا ورای افــکار 

خود را می نگرند و می دانند که مجبور نیستند هیچ کدام از آن ها را باور کنند. 

ــه  ــی ک ــد. زمان ــاور می کنن ــند آن را ب ــه می اندیش ــزی ک ــر چی ــه ه ــا ب ــن تقریب ــراد بدبی اف

فکــری تیــره و منفــی بــه ذهــن یــک فــرد بدبیــن خطــور می کنــد، بــه آن چنــگ می انــدازد و آن را 

طوری باور می کند که گویی حقیقت است. 

افــراد خوش بیــن افــکار منفــی را بــه چالــش می کشــند و آن هــا را بــاور نمی کننــد. 

آن هــا از ذهــن خــود بــه شــکلی بهینــه و فعــال اســتفاده می کننــد و از ذهنیــت۴ قدرتمنــد خــود 

در مواجهه با هر چیزی، محافظت می کنند. 

افــراد بدبیــن بــا عــدم واقع بینــی اولیــن فکــری کــه بــه ذهنشــان می رســد را می پذیرنــد 

و هرگــز دربــاره ی آن ســؤال نمی کننــد. آن هــا جســتجو کــردن را متوقــف می کننــد و بنابرایــن 

اقدامــات  انجــام  و  الهام بخــش  ایده هــای  یافتــن  بــرای   خــود  امکانــیِ  فرصت هــای  جلــوی 

نوآورانه را می گیرند.

می شــود.  ناشــی  افکارشــان  از  آن هــا  احساســات  کــه  می داننــد  خوش بیــن  افــراد 

ــود را  ــان می ش ــه نمای ــری ک ــر فک ــه ه ــتند ک ــئول آن هس ــود مس ــه خ ــد ک ــن می دانن همچنی

بپذیرنــد یــا بــه چالــش بکشــند. بنابرایــن، آن هــا مســئولیت چگونــه احســاس کــردن خــود را 

می آموزنــد،  را  تمایــز  ایــن  کــه  زمانــی  خط-مســتقیم  مربی گــری  مراجعــان  می پذیرنــد. 

مسئولیت خُلق و حال و هوا5، روحیه و طرزفکرهای خود را به عهده می گیرند.

3  Colin Wilson
4  Mindset
5  Mood
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جسور بودن در مقابل خودپسند بودن29ف

برخــی از مــردم روابطشــان را بــا متکبــر بــودن خــراب می کننــد. آن هــا تــلاش می کننــد 

تا احساس ناامنیِ خود را در پس تظاهر به برتر بودن پنهان کنند. 

جســور بــودن ایــن چنیــن نیســت. جســور بــودن بــا شــهامت همــراه اســت. جســور 

ــت  ــو حرک ــه جل ــته اید، ب ــو را نداش ــه جل ــت رو ب ــرِ حرک ــی فک ــی وقت ــود حت ــبب می ش ــودن س ب

را  مناســب  کار  کــردن،  فکــر  و  تــلاش  بــدون  می شــود  باعــث  بــودن  جســور  کنیــد. 

انجام دهید. 

خودپســند بــودن بــه معنــای آن اســت کــه در مســیر پیشــرفت خــود، اجبارگــر و 

نفرت انگیز باشید. 

افــراد زورگــو کــه احســاس ناامنــی می کننــد، متکبــر هســتند. حتــی زمانــی کــه مــردم 

راه را برایشــان بــاز می کننــد کــه در مســیر خــود حرکــت کننــد، آن هــا چیــزی بــه جــز زورگویــی 

نمی خواهنــد. مــردم پــس از ایــن تجربه هــای منفــی  از آن هــا منزجــر می شــوند. بنابرایــن افــراد 

Being Bold versus Being Arrogant
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در  آن هــا  برمی خورنــد.  مشــکل  بــه  خــود  کارهــای  انجــام  بــرای   بلندمــدت  در  خودپســند 

بلندمدت حمایت دیگران را نیز نخواهند داشت.

 خدایان اسراد تسور را،
 دورد لطف خود قرار دی د ند.

آوید۱ 

1  Ovid شاعر روم باستان  
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ناراحتی و درد در مقابل آشفتگی30ف

موجــب  داریــم،  ناراحتــی  احســاس  آن  در  کــه  موقعیت هایــی  در  نداشــتن  تمرکــز 

می شــود آن ناراحتــی را تشــدید کنیــم. ریچــارد »مــاک« ماکوویــچ۱، افســر ســابق نیــروی دریایــی 

آمریــکا، اکنــون مجــری برنامه هــای تلویزیونــی »کانــال اکتشــاف2« و »کانــال ارتــش3« بــا نــام 

ســلاح های آینــده اســت. او بــه مــدت ۱0 ســال بــه عنــوان یکــی از افســران ارتــش نیــروی دریایــی 

و  ســلاح ها  مــورد  در  حاضــر  حــال  در  وی  بوده اســت.  فعالیــت  بــه  مشــغول  آمریــکا 

تکنولوژی هــای نظامــی جدیــد کــه در جنگ هــای مــدرن امــروزی مــورد اســتفاده قرارمی گیــرد، 

تحقیق می کند و آن ها را به مخاطبان برنامه های تلویزیونی خود ارائه می دهد. 

مــن ایــن افتخــار را داشــته ام کــه بــا ریچــارد در رابطــه بــا ارائــه ی آموزش هایــی در 

زمینــه ی تکنیک هــای مختلــف دفــاع شــخصی۴ کــه در نیــروی دریایــی اســتفاده می شــود )و نیــز 

1  Richard “Mack” Machowitcz
2  Discovery Channel
3  Military Channel
4  Self-Defense

Discomfort and Pain
versus Chaos
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ــرای  بســیاری از مراجعــان خــود همــکاری  ــر زندگــی( ب ــا بعضــی موضوعــات کلان ت در رابطــه ب

داشته باشم.

یکــی از آموزش هــای اولیــه ی ریچــارد، بســیار مناســب و ارزشــمند اســت کــه بــه عنــوان 

یک رویکرد خط-مستقیم در مواجهه با هر مشکل و چالشی استفاده گردد.

زمانــی کــه کســی بــه خانــه ی شــما هجــوم آوَرَد و بــه شــما حملــه کنــد، اولیــن واکنــش 

ــن  ــما ای ــر ش ــاید فک ــه ش ــم ک ــن می دان ــد. م ــی می کنی ــاس ناراحت ــه احس ــت ک ــن اس ــما ای ش

باشــد کــه در چنیــن موقعیتــی بــه طــور اتوماتیــک و فــوری، وحشــت5 را تجربــه می کنیــد. امــا 

در حقیقــت شــما صرفــا زمانــی وحشــت را تجربــه خواهیــد کــرد کــه نســبت بــه موقعیــت 

تمرکــز نداشــته باشــید. همچنیــن در صورتــی کــه در حملــه آســیب دیــده باشــید احتمــالاً کــم  

ــرای   ــب[ ب ــد ]مناس ــک ترفن ــد. ی ــدا می کنی ــش پی ــمت درد گرای ــه س ــی ب ــت ناراحت ــم از وضعی ک

ایــن  از  بیــش  شــما  ذهــن  در  موضــوع  ایــن  ندهیــد  اجــازه  کــه  اســت  آن  موقعیــت  ایــن 

تشدید شود. 

کاری کــه اکثــر مــردم انجــام می دهنــد ایــن اســت کــه بــا تشــدید ناراحتــی و درد آن را 

به آشفتگی تبدیل می کنند و این جایی نیست که شما بخواهید به آن جا بروید.

آشــفتگی همــان جایــگاه احساســی و غیرمنطقــی در ذهنتــان اســت کــه شــما را اســیر 

خــود می کنــد طوری کــه قــادر بــه تفکــر منطقــی نســبت بــه جهــان نخواهیــد بــود. مــا بــه طــور 

ســوی  بــه  ماجــرا  آن  بزرگ نمایــی  و  موقعیــت  یــک  کــردن  قلمــداد  فاجعه بــار  بــا  معمــول 

جایگاه آشفتگی حرکت می کنیم. 

از حملــه  را  آن چــه می توانــد شــما  بــر روی  آشــفتگی، شــما نمی توانیــد  در جایــگاه 

ــی و  ــه ی درون ــک نال ــگاه ی ــی جای ــگاه )یعن ــن جای ــن در ای ــد. همچنی ــز کنی ــد، تمرک ــات ده نج

غیرمنطقــی کــه بــا خــود می گوییــد: »مــن در طــول زندگــی یــک انســان شــریف بــوده ام؛ چــرا 

چنیــن اتفاقــی بــرای  مــن رخ داد؛ مــن هیچ وقــت نمی توانــم فرامــوش کنــم؛ زندگــی دیگــر 

آشــفتگی های  باعــث تشــدید  بــود و غیــره«( احتمــالاً  ایــن شــکل نخواهــد  بــه  هیــچ گاه 

مهاجمیــن نیــز می شــوید. )آن هــا بــا خــود می گوینــد: »ایــن شــخص بــه شــدت ترسیده اســت؛ 

شــما  بــه  را  بزرگتــری  صدمــه ی  بنابرایــن  کنــم.«(  ســاکت  همیشــه  بــرای   را  او  مجبــورم 

وارد می کند. 

5  Panic
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ــران  ــن از مدی ــه دو ت ــی ک ــد. زمان ــز رخ می ده ــغلی نی ــای ش ــوع در موقعیت ه ــن موض ای

ارشــد شــما اســتفعا دهنــد، ممکــن اســت بــا تشــدید ناراحتــی آن را بــه آشــفتگی تبدیــل کنیــد، 

)مثــاً بگوییــد: »ایــن یــک کابــوس اســت! بــه مــن خیانــت شــده اســت! مــا هیــچ وقــت از ایــن 

وضعیــت بیــرون نخواهیــم آمــد!«( در ایــن صــورت توانایــی شــما بــرای  برخــورد دقیــق و متمرکــز 

از بیــن مــی رود. دیگــران نیــز بــه وحشــت شــما توجــه می کننــد و ممکــن اســت اســتعفا دهنــد 

و یا حتی کاری بدتر انجام دهند. 

امــا از الان بــه بعــد بــه ســادگی می توانیــد ایــن اجــازه را هیچ وقــت ندهیــد کــه ناراحتــی 

ــد  ــی کنی ــود بررس ــته ی خ ــی گذش ــوع را در زندگ ــن موض ــود. ای ــفتگی ش ــه آش ــل ب و درد تبدی

ــا بــه حــال ایــن کار را کرده ایــد؟ ناراحــت شــده باشــید و ســپس آن وضعیــت را بــه  ــا ت کــه آی

حرکــت  درد  ســوی  بــه  ناراحتــی  از  صــورت  ایــن  در  کرده  باشــید.  تشــدید  احساســی  لحــاظ 

کرده اید و بعد با بزرگ نمایی آن را به مرحله آشفتگی رسانده اید. 

ماکوویــچ ایــن مثــال را بــرای  کســانی کــه در آموزش هــای نیــروی دریایــی شــرکت 

کرده انــد ذکــر می کنــد: »هنگامــی کــه یــک مهاجــم وارد آشــپزخانه ی شــما شــد و بــا چاقــو 

ضربــه ای بــه شــکم شــما زد، معمــولاً حــدود ۹0 دقیقــه طــول می کشــد تــا بــه انــدازه ی کافــی 

برای  بیهوش شدن خون از دست بدهید و به دردسر بیفتید. 

بــا ایــن حــال مــا از ایــن فرصــت بــرای  عقــب نشــاندن مهاجــم و رســیدن بــه امنیــت 

اســتفاده نمی کنیــم. مــا در ایــن موقعیــت، ناراحتــی را تشــدید می کنیــم چــرا کــه بــر آن چیــزی 

قــادر  بزرگ نمایــی نکنیــم،  را  اگــر موقعیــت  نداریــم.  انجــام شــود، تمرکــز  اســت  کــه لازم 

خواهیم بود پاسخ هایی اثربخش نسبت به موقعیت داشته باشیم. 

ــان  ــه بی ــم )ب ــز کنی ــردن او تمرک ــی ک ــم و خنث ــدن مهاج ــرون ران ــه بی ــبت ب ــا نس ــر م اگ

دیگــر، ضربــه زدن بــه چشــم یــا گلــوی مهاجــم و یــا اقدامــات مشــابه، ســپس تمــاس بــا پلیس 

و بعد رفتن به بیمارستان( احتمالاً می توانیم زنده بمانیم. 

بــر اســاس آموز ش هــای ماکوویــچ افــراد معمــولاً ایــن کار را انجــام نمی دهنــد. آن هــا 

نــه تنهــا بــه طــور منطقــی بــا ناراحتــی و درد خــود برخــورد نمی کننــد، بلکــه بــه شــکلی احساســی 

ناراحتــی  بــر  اکنــون عــلاوه  آن هــا  آشــفتگی مبــدل می ســازند.  بــه  و  را تشــدید می کننــد  آن 

جســمی، بــه لحــاظ ذهنــی نیــز احســاس وحشــت، خشــونت و صدمــه دارنــد. ســپس دچــار 

ذهنیتی عمیقا فاجعه بار از موقعیت می شوند. 
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ــه آشــفتگی ادامــه دهنــد، نابــود می شــوند. زیــرا  ــه تشــدید حــال خــود ب و اگــر آن هــا ب

زمانــی کــه در آشــفتگی بــه ســر می برند،ذهــن آن هــا قــادر بــه کارکــرد مناســب نیســتند. 

هنگامــی کــه شــما نتوانیــد کارکــرد ذهنــی مناســبی داشــته باشــید، بــه طــور جــدی در 

وضعیتی نامناسب گیرافتاده اید.

بــرای   را  بهتریــن فرصــت  بــه شــما  اســت کــه متمرکــز مانــدن  ایــن  خیلــی ســاده 

اثربخــش بــودن و زنــده مانــدن می دهــد. دوربین هــای حفاظتــی تصاویــری از درگیری هایــی 

ضبــط کرده اســت کــه در آن زنــان مســن بــا جثّــه ی کوچــک، بــا مــردان مهاجــمِ قــوی هیکلــی 

کــه در دهــه ی بیســت زندگــی خــود هســتند، مبــارزه می کننــد. آن هــا ایــن کار را بــه ســادگی 

از طریق حفظ تمرکز و قصد خود انجام داده اند. 

ایــن موضــوع در دنیــای موسســات و کســب وکارها نیــز کاربــرد دارد. شــما احســاس 

خواهیــد کــرد توســط مشــکلات مــورد حملــه قــرار گرفته ایــد. مــردم بــا کلام خــود همچــون 

چاقــو بــه شــکم یــا پشــت شــما ضربــه وارد می کننــد. بســیاری از مــردم در دنیــای موسســات و 

کســب وکارها دربــاره ی کســی صحبــت می کننــد کــه »از پشــت بــه آن هــا خنجــر زده اســت.« 

این همان تشدید کردن موقعیت است. 

ــن  ــی ای ــدیدکردن های احساس ــه کل تش ــان دادن ب ــرای  پای ــتقیم ب ــن خط-مس تمری

اســت: هنگامــی کــه شــرایطی باعــث ناراحتــی شــما شده اســت، ناراحتــی خــود را همان جــا نگــه 

داریــد و تمرکــز خــود را حفــظ کنیــد. وقتــی می توانیــد کاری برایــش انجــام دهیــد، بــه ســوی 

درد حرکــت نکنیــد. )یادتــان باشــد کــه دردِ احساســی تنهــا از طریــق قضــاوت کــردن ایجــاد 

می شود.( هرگز به سوی آشفتگی نروید. 

ــر روی چــه چیــزی تمرکــز  کنیــد؟ لازم اســت در هــر لحظــه صرفــا روی اقــدام بعــدی  ب

تمرکز کنید. 

وقتــی در شــرایط ناراحتــی و یــا حتــی در شــرایط درد قــرار داریــد، مجبــور نیســتید روی آن 

ــود را  ــا درد خ ــی ی ــل، ناراحت ــبانید. در مقاب ــه  بچس ــا فاجع ــه و ی ــد، نامنصفان ــب ب ــرایط برچس ش

همان جایــی کــه هســت نگــه داریــد، آنــگاه قــادر خواهیــد بــود کاری برایــش انجــام دهیــد. 

چگونه این کار را بکنید؟ از ابزار جادویی تمرکز استفاده کنید. 

لازم اســت صرفــا ناراحتــی خــود را بپذیریــد و روی قصــد خــود متمرکــز بمانیــد. ناراحتــی 

خــود را بپذیریــد و بــر روی آن چــه لازم اســت انجــام شــود، متمرکــز بمانیــد و شــروع بــه اقــدام 

ــظ  ــد حف ــه داری ــی ک ــت ناراحت ــت را در حال ــد، وضعی ــدام می زنی ــه اق ــت ب ــه دس ــی ک ــد. زمان کنی
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می کنیــد ]و آن را تشــدید نمی کنیــد.[ و ســپس بعــد از چنــد اقــدام اثربخــش، حتــی ناراحتــی 

شما کم کم از بین می رود و همزمان نتایج مطلوب نمایان می شوند.
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 مدیریت هدف در مقابل مدیریت زمان31ف

بــرای  توصیــف انجــام چندبــاره ی فعالیت هــای بی ثمــر، از اصطــلاح »اره کــردن خــاک 

افــراد در »مدیریــت زمــان« در انجــام  ایــن کار مشــابه مشــکلِ  اره« اســتفاده می کنیــم. 

کارها است. 

داســتان  »پشــت  بپرســید:  شــاید  داریــد،  زمــان  مدیریــت  مشــکل  هــم  شــما  اگــر 

مشکل مدیریت زمان افراد چه چیزی است؟«

تقریبــا هــر مشــکلی، بــه یــک جایــگاه درونــی ناکارآمــد برمی گــردد. ایــن مشــکل 

بیشــتر از ایــن کــه بــه اقدامــات شــما مرتبــط باشــد، بــه ایــن برمی گــردد کــه در حــال حاضــر، 

بــودنِ شــما چه طــور اســت. دوبــاره بــه مشــکل نــگاه کنیــد و ایــن ســؤال جادویــی را بپرســید: 

»در مواجهه با این مشکل، چه طور می توانم باشم؟«

و بــرای  رســیدن بــه پاســخ ایــن ســؤال می بایســت بخشــی از مســیر را بــه عقــب بــاز 

گردیــد و از خــود بپرســید: »مقصــود و هــدف اصلــی مــن در زندگــی چیســت؟« بــه محــض 

Purpose Management versus 

Time Management
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این کــه بــا ایــن ســؤال مرتبــط شــوید، ایــن امــکان بــرای  شــما فراهــم خواهــد شــد کــه 

همیشه بدانید در پاسخ به چه چیزی بله و در پاسخ به چه چیزی نه بگویید.

ــه  ــه چ ــخ ب ــه و در پاس ــزی بل ــه چی ــه چ ــخ ب ــه در پاس ــتید ک ــردد هس ــه م ــی ک هنگام

چیــزی نــه بگوییــد، بــه نظــر می رســد بــا مشــکل مدیریــت زمــان روبــرو هســتید. مســأله ی اصلــی 

ــه  ــه البت ــت ک ــود[ اس ــدف خ ــه ه ــبت ب ــد ]نس ــر تعه ــی ب ــگاه مبتن ــک جای ــتن ی ــا نداش در این ج

شبیه به مشکلِ مدیریت زمان به نظر می رسد، اما در واقع این طور نیست. 

ضمنا مسأله چیزی بیش از یک مشکل ارتباطی است. 

هــدف خــود را بــه خاطــر داشــته باشــید و مشــکل مدیریــت زمــان را بــرای  همیشــه 

حل کنید:
من چه کسی هستم؟	 
چرا این جا هستم؟	 
انتخاب می کنم که چه چیزی را خلق کنم؟	 

یــک راه بســیار ناکارآمــد بــرای  زندگــی، ایــن اســت کــه هــر اقــدام خــود در طــول روز را بــا 

ــا خــود بگوییــد: »الان دوســت دارم  ــال ب ــرای  مث توجــه بــه احساســات خــود تعییــن کنیــد. ب

چــه کاری انجــام دهــم؟« بــا انتخــابِ پیــروی از احساســات خــود، در جهــت تخریــب زندگــی 

خــود خطــر بزرگــی کرده ایــد. زمانــی کــه شــروع بــه انجــام کارهــای لازم بــدون توجــه بــه 

احساســات خــود می کنیــد، ماهیچــه ای را در خــود تقویــت می کنیــد کــه زندگــی شــما را 

تغییر خواهد داد. 
واقعا قصد دارم به چه چیزی دست یابم؟	 
آیا واقعا مایلم به آن برسم؟ 	 
چه چیزی رسیدن به آن را ضمانت می کند؟	 
چگونه می توانم سطح مسئولیت پذیری ام را در این رابطه بالا ببرم؟	 

شــاید گمشــده ی مــن در راه رســیدن بــه نتیجــه ی مطلوبــم، یــک اقــدام ضــروریِ مــورد 

نیاز است که مایل به انجام آن نیستم!

شــما قادریــد بــا فریــبِ ]تنبلــی و اهمــال کاریِ[ خــود، آن چــه را کــه مایــل بــه انجامــش 

نیســتید، انجــام دهیــد؛ پیــش از آن کــه عــدم تمایــل شــما خــودش را نشــان دهــد. صرفــا 

کارهایــی کــه بــه تعویــق می اندازیــد را انجــام دهیــد. نهایتــا موضــوع دربــاره ی ایــن اســت کــه 

چگونــه اهمــال کاری و بــه تعویــق انداختــن خــود را فریــب دهیــد ]و کارهــای ضــروری و لازم را 
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انجــام دهیــد.[ همان طــور کــه فیلســوف بــزرگ امرســون۱ گفتــه اســت: »کار را انجــام دهیــد 

و این باعث نیرومندی شما می شود.« 

بــه ترتیبــی کــه امرســون می گویــد، توجــه کنیــد. او توصیــه نمی کنــد کــه ابتــدا 

نیرومنــدی یــا حتــی تمایــل بــه انجــام کار را کســب کنیــد و بعــد کار را انجــام دهیــد. او 

می گوید ابتدا کار را انجام دهید و سپس نیرومندی را تجربه کنید.

افــراد در رابطــه بــا خیلــی از کارهــا گمــان می کننــد کــه لازم اســت صبــر کننــد، 

درحالی کــه لزومــی نــدارد. آن هــا تصــور می کننــد بــه قابلیت هــای خاصــی نیــاز دارنــد درحالی کــه 

نیــاز ندارنــد. همیــن باعــث می شــود اوقــات روزانــه ی خــود را صــرف »اره کــردن خــاک اره« 

کننــد، یعنــی انجــام تعــداد زیــادی فعالیت هــای ســاده و بی ثمــر کــه پیــش از ایــن نیــز بــه 

اندازه ی کافی آن ها را انجام داده اند.

موضــوع مربــوط بــه عــدم تعــادل زیست شــیمیایی در نیمکــره ی چــپ مغــز شــما 

نیســت کــه منجــر بــه افــکار افراطــی درمــورد خاطــره ای از مــرگ حیــوان خانگــی شــما در ســن 

ــا  ــوع صرف ــت. موض ــه آن نیس ــبیه ب ــا ش ــورد ی ــاً آن م ــوع اص ــود. موض ــالگی تان می ش ــت س هف

آن چــه لازم اســت انجــام دهیــد را انجــام نمی دهیــد. همیــن! ضمنــا  ایــن اســت کــه شــما 

همــه ی آن چیــزی کــه شــما را از انجــام کارهــای لازم دور نگــه مــی دارد ایــن اســت کــه آن هــا را 

انجام نمی دهید. 

 دا خوددان  سییم کو خوددان را 
 بدبخت دی کنیم یا نیرودند دی کنیم،

دددار کاری کو انجام دی د یم در  ر دو حالت یکسان است.

کارلوس کاستاندا2 

ــم  ــه طــور ژنتیکــی همیشــه منظ ــازی نیســت فــرد منضبطــی باشــید. شــخصی کــه ب نی

را  انجامــش  قصــد  کــه  اســت  چیــزی  یــادآوردن  بــه  صرفــا  انضبــاط  نــدارد.  وجــود  باشــد، 

ــه  ــام دادن آن چ ــال انج ــما در ح ــا ش ــت. آی ــیر اس ــراف از مس ــاب از انح ــا اجتن ــته اید و ضمن داش

کــه می گوییــد می خواهیــد انجــام دهیــد نیســتید؟ آن  را انجــام نمی دهیــد چــرا کــه هنــوز 

1  Emerson
2  Carlos Castaneda
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ــروری  ــروی اراده ض ــدارد. نی ــی ن ــچ ربط ــروی اراده هی ــه نی ــوع ب ــن موض ــد. ای ــش نکرده ای انتخاب

نیست. موضوع صرفا انتخاب کردن است. 

گام  بــه  گام  را  خــود  زمــان   آن  کمــک  بــه  می توانیــد  کــه  اســت  شــیوه ا ی  ایــن 

مدیریت کنید:

هدف داشته باشید.( ۱

هدفتان به شما می گوید گام بعدی چیست.( ۲

کــه  چیــزی  آن  هــر  دهیــد.  قــرار  خــود  روی  پیــش  را  بعــدی  مشخص شــده ی  گام 

می بایست انجام دهید، همان چیزی  است که پیش روی شما قرار دارد.
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 نهایتِ توجه نسبت به خود 32ف
در مقابل خودخواهی

بــودا۱ می گویــد پیــش از این کــه نســبت بــه دیگــران توجــه و مراقبــت داشــته باشــید، 

نســبت بــه خودتــان توجــه و مراقبــت داشــته باشــید. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در هواپیمــا 

ابتــدا ماســک اکســیژن را بــر دهــان خــود قــرار می دهیــد و ســپس آن را بــر دهــان کــودک 

خود می گذارید. 

ــبت  ــت نس ــه و مراقب ــه توج ــت، درحالی ک ــرص اس ــی و ح ــی از کوته بین ــی ناش خودخواه

بــه خــود، اقدامــی خردمندانــه اســت و بــرای  هــر کســی کــه بــا او ارتبــاط داریــد نیــز مفیــد و مؤثــر 

اســت. هنگامــی کــه نهایــتِ توجــه و مراقبــت را نســبت بــه خــود داریــد، از بهزیســتی2 خــود 

]شــامل ســلامتی، راحتــی و شــادمانی[ حمایــت می کنیــد و بنابرایــن بهتــر می توانیــد از دیگــران 

نیز حمایت کنید. 

توجــه و مراقبــت نســبت بــه خــود شــما را قــادر می کنــد حمایت هــای ارزشــمندتری 

نســبت بــه دیگــران ارائــه کنیــد و در ســطح بالاتــری بــه آن هــا خدمــت کنیــد. توجــه و مراقبــت 

1  Buddha
2  Well-Being

Extreme Self-Care
versus Selfishness
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ناایتِ توتو نس ت بو خود در دداب  خودخوا ی

بســیار نســبت بــه خــود و ســخاوت مندی بــه طــور همزمــان و بــا هــم اســت کــه امــکان ظهــور 

دارنــد. توجــه و مراقبــت نســبت بــه خــود، غــرق شــدن در امــور خــود ]و بی توجهــی بــه دیگــران[ 

نیست، بلکه اثربخشی شما در ارائه ی خدمت به دیگران را افزایش می دهد.

 برای  یک شخ یت ]شک  گرستو از  نجار ای تادعو[ 
 ورشکستچی یا شکست دی تواند ساتعو باشد. 

 ادا برای  روح ]خود حدیدی شما[ 
 شکست  ا دی توانند بو طور سوق العاده ای پردنفعت باشند،

 گو ی شرایطی است کو از سال  ا قب  بو طور دخفیانو 
و ژه ی شما طراحی شده است.

دیوید وایت3 

اخیــراً مربی گــری خانمــی را بــه عهــده داشــتم کــه نمونــه ی بــارزی از ایــن موضــوع بــود 

کــه چگونــه نهایــتِ توجــه نســبت بــه خــود می توانــد بــرای  هــر کســی کــه بــا شــما در ارتبــاط 

هست، سودمند باشد. نام او )نام واقعی او( روهینی است. 

ــه  ــغ و ب ــواه، نابال ــر، خودخ ــی، ناحمایت گ ــردی عصبان ــا م ــش ب ــال پی ــش س ــی ش روهین

مهربان تریــن،  بــا  او  حاضــر  حــال  در  و  کــرد  ازدواج  سوء اســتفاده گر،  احساســی  لحــاظ 

مــرد  حامی تریــن  و  دوست داشــتنی ترین  مراقبت کننده تریــن،  ســخاوت مند ترین، 

ازدواج کرده است. 

نکته ی جالب این است که مرد دوم، همان مرد قبلی است. 

مدتــی زمــان بــرد تــا او رشــد کنــد و بــه بهتریــن شــخصی کــه می توانســت باشــد، تبدیــل 

شــود و ازدواجــش را نجــات دهــد. او ایــن کار را بــا تمریــنِ »نهایــتِ توجــه و مراقبــت نســبت بــه 

خود« انجام داد. 

ــور  ــد. او تص ــر باش ــکان پذی ــکل ام ــن مش ــل ای ــرد ح ــر نمی ک ــه او فک ــود ک ــی ب زمان

ــرد و در هــر صــورت بدبخــت  ــا نگی ــرد ی می کــرد کــه تنهــا راه حــل ایــن اســت کــه طــلاق بگی

باشــد. امــا خوشــبختانه روزی از خــواب بیــدار شــد و متوجــه شــد کــه رفتــار همســرش از خَــأ 

3  David Whyte



167

نمی آیــد. او از رفتــار بــد همســرش چشم پوشــی نکــرد امــا زمانــی کــه نــگاه دقیق تــری بــه 

خــودش انداخــت، متوجــه شــد کــه تنهــا مقصــر ایــن موضــوع کــه از خــودش ناامیــد گشــته 

و خود را رها کرده است، خودش است.

ــا تصــور  جایــی در فرآینــد ازدواج و بــزرگ کــردن فرزنــدان، او رویاهــا و اهــداف خــود را ب

ایجــاد هماهنگــی در خانــواده رهــا کــرده بــود. اشــتباهی بــزرگ! در حقیقــت او خــود را نســبت 

بــه خِــرَدِ درونــی اش بی حــس کــرده بــود و همچــون یــک ربــات، ناهوشــیارانه غــرق در کارهــای 

ــلاع  ــود اط ــکل گیری ب ــال ش ــش در ح ــه در درون ــمی ک ــی و خش ــده بود و از نارضایت ــره ش روزم

نداشــت. همســرش بــود کــه باعــث بیــرون آمــدن ایــن خشــم می شــد. نهایتــا او مجــدداً 

را بازیابــی کــرد و  الهامــات زندگــی خــود  آرزوهــا و  را در شــرایط تعــادل قــرار داد.  خــودش 

ــرز  ــه ط ــگاه ب ــرد و آن ــدار ک ــی اش را بی ــتیاق حقیق ــرد. او اش ــل ک ــروژه تبدی ــه پ ــش را ب رویاهای

معجزه آسایی همسرش تبدیل به مردی شد که او را دوباره عاشق خود کرد. 

روهینــی در حــال حاضــر بــه زنــان کمــک می کنــد کــه بــا خــرد درونــیِ خــود مرتبــط 

شــوند و بتواننــد خــود را توانمنــد ســازند و عمیق تریــن خواســته های خــود را زندگــی کننــد. 

مزایــای جانبــی ایــن کار فوق العــاده هســتند: روابــط بهتــر، ثــروت بیشــتر و ســطح بالاتــری از 

سلامتی، سرزندگی و شادمانی. 

ــان  ــه زن ــک ب ــه ی کم ــناس در زمین ــی سرش ــه متخصص ــل ب ــی راس۴ تبدی ــون روهین اکن

لس آنجلــس5  شــهر  در  روابــط  تقویــت  مربــی  یــک  او  شده اســت.  تحــول زندگی تــان  بــرای  

)آمریــکا( اســت و مــدرک کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته ی مشــاوره ی روانشناســی6 از 

دانشگاه سانتا مونیکا7 دریافت کرده است. 

ــه  ــه ب ــان ک ــی از زن ــداد اندک ــا تع ــه ب ــرادی در رابط ــز و انف ــکلی متمرک ــه ش ــی ب روهین

خلــق تغییــرات مثبــت در زندگی شــان تعهــدی واقعــی دارنــد، کار می کنــد. او قابلیــت ویــژه ای 

ــه آن هــا  ــرد و ب ــار مراجعــان خــود قــرار گی ــی در کن ــا شــفقتی عمیــق و حمایتــی عمل دارد کــه ب

کمــک کنــد تــا نتایجــی تحولــی کســب کننــد. روهینــی گروهــی بــرای  مربی گــری زنــان ایجــاد 

کرده اســت. ایــن برنامــه کــه بــا عنــوان »ظرفیت هــای بالقــوه خــود را تغذیــه کنیــد8« نامیــده 

می شــود، بــرای  گــروه نــه نفــره ای از زنــان طراحــی شده اســت کــه بــه شــکلی عمیــق بــه کســب 

4  Rohini Ross
5  Los Angeles
6  Counseling Psychology
7  University of Santa Monica
8  Nurturing Your Potential
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ناایتِ توتو نس ت بو خود در دداب  خودخوا ی

اهــداف  خــود، زندگــی کــردنِ بزرگــیِ خــود و در اولویــت قــرار دادن مراقبــت و توجــه نســبت بــه 

خود متعهد هستند. 

ایــن اشــتباه اســت اگــر فکــر کنیــد کــه مراقبــت و توجــه نســبت بــه خــود بــه عنــوان 

ــی  ــه قربان ــت ک ــط اس ــاً غل ــت. کام ــه اس ــوع خودخواهان ــک موض ــان، ی ــت اول زندگی ت اولوی

ــت از  ــی اس ــی مثال ــق روهین ــی موف ــد. زندگ ــتباه بگیری ــت اش ــق و حمای ــا عش ــود را ب ــردن خ ک

این کــه چــرا عاقلانــه اســت کــه در وهلــه ی اول ماســک اکســیژن را روی دهــان خــود قــرار 

دهید و سپس آن را روی دهان دیگران قراردهید. 
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چگونگیِ انجام دادن در مقابل 33
انتخاب انجام دادن 

در طــول ســال ها مربی گــری خط-مســتقیم، متوجــه تمایــزی شــده ایم کــه از هــر 

تمایز دیگری بنیادی تر است. )و این تمایز نوعی تحول درونی در حوزه ی ذهن است.(

زمانــی کــه مــردم ایــن تحــول را ایجــاد می کننــد و آن را می بیننــد- وقتــی واقعــا آن را بــه 

وضــوح می بیننــد- قــادر می شــوند آینــده ای بــا ســطح بســیار بالاتــری از عملکــرد خلــق کننــد. 

ــه  ــه ب ــه ای ک ــر زمین ــیوه در ه ــن ش ــد. ای ــدا می کنن ــت پی ــان دس ــورد نظرش ــج م ــه نتای ــا ب آن ه

دنبال بهره وری بالاتر هستند، کار می کند و منجر به نتایج فوق العاده  می گردد.

ــش  ــروش، افزای ــش ف ــردن وزن، افزای ــم ک ــا ک ــه ب ــد در رابط ــا می توان ــته ی آن ه خواس

ــا هــر چیــزی باشــد کــه قصــد دارنــد آن را بــه زندگی شــان بیاورنــد و  درآمــد، بهبــود روابــط و ی

نتیجه را ارزیابی کنند.

ــردن در  ــر ک ــوند، از گی ــتقیم می ش ــیر خط-مس ــا وارد مس ــان واقع ــه مراجع ــی ک زمان

یــک موقعیــت رهایــی می یابنــد. آن هــا از انفعــال خــارج شــده و واقعــا درگیــر انجــام فعالیت هــای 

بهــره ور می شــوند و نتایــج مــورد نظــر خــود در زندگــی را بــه دســت می آورنــد. ایــن اتفــاق زمانــی 

 How to versus Choose to
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چچونچیِ انجام دادن در دداب  انتخان انجام دادن 

زندگــی  بــه  شــروع  جایــگاه  آن  از  و  می کننــد  درک  را  تمایــز  ایــن  آن هــا  کــه  می دهــد  رخ 

می کننــد: حرکــت از نوعــی وســواس فکــری دربــاره ی چگونــه انجــام دادن کاری بــه ســمت 

انتخاب کردن آن کار برای  انجام دادن.

بــرای  شــفاف دیــدن ایــن تمایــز، بیاییــد از جایــی کــه افــراد نیــاز بــه تحــول دارنــد، شــروع 

کنیــم. آن هــا کجــا گیــر کرده انــد؟ چــه چیــزی مانــع از رســیدن آن هــا بــه خواسته هایشــان 

می شود؟ ذهنیت آن ها در این شرایط چیست؟ ذهن آن ها نیاز به چه تحولی دارد؟

ــتن  ــی دانس ــم از جایــگاه درون ــاز داری ــه ی اول نی ــه ایــن ســؤال ها در وهل ــرای  پاســخ ب ب

بــه یــک جایــگاه درونــی دیگــر برویــم. جایــگاه درونــی دانســتن یــک مشــکل اساســی دارد و آن 

ــن  ــه آن دارم. ای ــع ب ــش راج ــه دان ــاز ب ــام کاری نی ــش از انج ــه پی ــر این ک ــی ب ــت مبن ــده ای اس ای

موضــوع خــود را بــه ایــن شــکل نشــان می دهــد: »نمی دانــم چه طــور انجامــش دهــم.« یــا 

یــا  و  چگونــه!«  نمی دانــم  امــا  دهــم  انجــام  را  کار  ایــن  می خواهــم  کنــم.  چــه  »نمی دانــم 

»دوســت دارم بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنــم و آن هــا را از خدماتــم مطلــع ســازم، امــا نمی دانــم بــا 

چه کسی تماس بگیرم.«

این نوع ناکارآمدی  ها به سه شیوه خود را نشان می دهند:

نمی دانم چگونه ...( ۱

نمی دانم با چه چیزی ... ( ۲

نمی دانم با چه کسی ...( 3

بیاییــد بــا نمی دانــم چگونــه آغــاز کنیــم. مــردم می گوینــد: »می خواهــم انجامــش 

ــور  ــم چه ط ــا نمی دان ــم ام ــرار کن ــا را برق ــن تماس ه ــم ای ــه. می خواه ــم چگون ــا نمی دان ــم ام ده

یــک تمــاس ســرد را بــه یــک تمــاس دلپذیــر تبدیــل کنــم. می خواهــم افــرادی را پیــدا کنــم کــه 

بیابــم.  را  آن هــا  چگونــه  نمی دانــم  امــا  هســتند  علاقه منــد  مــن  خدمــات  یــا  و  کالا  بــه 

می خواهــم اختراعــات خــود را بــه ثبــت برســانم امــا نمی دانــم چگونــه ایــن کار را انجــام دهــم. 

نمی دانم چه طور این کار یا آن کار را بکنم.«

در واقــع دیگــر ایــن طــور نیســت کــه اطلاعاتــی در مــورد موضــوع شــما وجــود نداشــته 

باشــد. کافــی اســت بــه ســراغ گــوگل برویــد و تایــپ کنیــد: »چگونــه ... را انجــام دهیــم« و 

جــای خالــی را بــا موضــوع مــورد علاقه ی خــود پــر کنیــد. آنــگاه مقــالات متعــدد و مصاحبه های 

را  کار[  آن  انجــام  چگونگــی  بــه  ]راجــع  دســتورالعمل   و  توصیــه  از  پــر  صفحــات  و  بســیار 

خواهیــد یافــت کــه بــه انــدازه ی کافــی بــرای  اســتفاده مفیــد هســتند و شــما می توانیــد 
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بلافاصلــه بــا کمــک گرفتــن از آن هــا دســت بــه کار شــوید. اگــر هــر اطلاعــات خــاص دیگــری 

نیــز حقیقتــا مــورد نیــاز باشــد، »انتخــاب« شــما بــرای  انجــام آن کار دسترســی بــه آن اطلاعــات را 

ممکن می سازد. 

ــا و  ــود دان ــرای  کمب ــی ب ــواره راه حل ــرای  انجــام کار، هم ــد ب ــک »انتخــاب« قدرتمن ی

مهــارت بــرای  انجــام آن کار اســت. مشــک  اصلــی شــما هیچوقــت »چگونــق انجــام دادن آن 

کار« نیست. 

مشکل اصلی شما این است که هنوز انتخاب نکرده اید.

ایــن موضــوع حقیقــت نــدارد کــه شــما نمی دانیــد چگونــه کاری را انجــام دهیــد. 

مشــکل آن اســت کــه شــما انجــام آن کار را انتخــاب نکرده ایــد. ایــن کل داســتان اســت و 

اصلی تریــن تحــول ذهنــی نیــز همیــن اســت؛ تغییــر از دانســتن بــه انتخــاب کــردن. کســی کــه 

هنوز شروع به کار نکرده است، انتخاب نکرده است. 

یــک بــار دوســت و ناشــر مــا خانــم لینــدزی بــردی۱ مطلبــی را بــه یــک گــروه افــراد نابغــه 

هیپنوتیزم-درمانگــر  یــک  لینــدزی  نمــود.  ارائــه  بودیــم،  گــروه  آن  از  جزئــی  هــم  مــا  کــه 

سرشــناس در کشــور و نیــز یــک فیلســوف عمیــق اســت. وی بــازی میــان مغــز و ذهــن را بهتــر از 

هــر کــس دیگــری در دنیــا متوجــه می شــود. هنــگام صحبــت بــا ایــن گــروه، یکــی از مدیــران 

جوان دستش را بلند کرد. 

ــی در خصــوص شــیوه ا ی کــه ذهــن، مغــز را  لینــدزی در آن موقــع اســلایدی واقعــا عال

کنتــرل می کنــد، بــه نمایــش گذاشــته بــود. ایــن مدیــر جــوان دســتش را بــالا بــرد و ســپس 

گفــت: »مــن بســیار گیــج شــده ام. نمی دانــم در رابطــه بــا آینــده ام چــه کنــم. احســاس 

می دانیــد  شــما  می کنــم  حــس  واقعــا  کنیــد.  کمــک  مــن  بــه  می توانیــد  شــما  می کنــم 

چگونــه بایــد تصمیــم بگیــرم. مــن نمی دانــم چــه کنــم. نمی دانــم چگونــه تصمیــم بگیــرم. 

ــی  ــت و جاهای ــه داش ــی ک ــه گزینه های ــع ب ــه او راج ــه ...« و در ادام ــت را دارم ک ــن فرص ــن ای م

او  امــا  داد.  توضیــح  دهــد  انجــام  می توانســت  کــه  کارهایــی  و  بــرود  می توانســت  کــه 

نمی دانست که چگونه درست تصمیم بگیرد و چه کاری انجام دهد. 

حداقل این چیزی بود که وی در آن زمان با لیندزی مطرح کرد. 

لینــدزی چنــد ثانیــه بــه او نــگاه کــرد و ســپس یــک کلمــه گفــت: »انتخــاب کــن«. 

ــدزی  ــه از لین ــخصی ک ــد و ش ــاکت ش ــود. کلاس س ــذار ب ــیار اثرگ ــه بس ــه در آن لحظ ــن جمل ای

1  Lindsay Brady
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چچونچیِ انجام دادن در دداب  انتخان انجام دادن 

ســؤال پرســیده بــود همچــون گوزنــی کــه وقتــی نــور چــراغ اتوموبیــل در تاریکــی بــه چشــمان 

او می تابــد بی حرکــت می شــود، میخ کــوب شــد. ســپس لبخنــد بزرگــی بــر چهــره ی مدیــر جــوان 

پدیــدار شــد چــرا کــه توانســت واقعــا آن را ببینــد: »خــودش اســت. ایــن کاری اســت کــه انجام 

نــداده ام. مــن انتخــاب نکــرده ام. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در رکــود گیــر افتــاده ام.«

ــی از چرخــه ی ]تکــرار[ اســت. در انتخــاب، رهایــی وجــود دارد،  ــز در مــورد رهای ایــن تمای

زیــرا شــما را بــه مســیر خــط مســتقیم می بــرد. یعنــی جایــی کــه ســرعت عمل و دسترســی بــه 

نتیجــه وجــود دارد. انتخــاب، شــما را بــه اقــدام وا مــی دارد. زیــرا حتــی زمانــی کــه انتخابــی اشــتباه 

انجام می دهید، معمولاً در وضعیتی بهتر از گذشته قراردارید.

زمانــی کــه احســاس گیــر افتــادن و تــرس داریــم و نمی دانیــم چگونــه کار درســت را 

انجــام بدهیــم، رنــج می کشــیم. دوبــاره نــزد دکتــر ناتانیــل برانــدن2 برگردیــم کــه می گویــد: 

»رنــج کشــیدن آســان ترین کاری اســت کــه بشــر انجــام می دهــد.« رنــج کشــیدن آســان ترین 

جــا بــرای  رفتــن اســت. مثــاً می گوییــد: »مــن از کمبــود دانــش رنــج می بــرم. مــن واقعــا رنــج 

ــم.« ــه کن ــم چ ــرم. نمی دان می ب

آن چــه آن را انتخــاب اشــتباه یــا تصمیــم بــد می نامیــم، همــان چیــزی اســت کــه بیشــتر 

ــا خــود می گوینــد: »چــه می شــود اگــر... چــه می شــود  ــرای  مثــال ب مــردم را متوقــف می کنــد. ب

اگــر تصمیــم اشــتباهی بگیــرم؟ چــه می شــود اگــر کار اشــتباهی انجــام دهــم؟ چــه می شــود اگــر 

ــا ایــن  ــا ایــن فــرد مناســبی بــرای  تمــاس تلفنــی اســت؟ آی ــا افــراد نامناســبی تمــاس بگیــرم؟ آی ب

پیشــنهاد مناســبی بــرای  ارائــه اســت؟ آیــا خدمــات مــن بــرای  ارائــه مناســب اســت؟«

افــراد معمــولاً در مــورد ایــن کــه چــه چیــزی درســت اســت، دچــار گیجــی می شــوند و بــه 

خــود می گوینــد: »خــوب، نمی دانــم کار درســت بــرای  انجــام دادن چیســت. نمی دانــم چگونــه 

تصمیــم بگیــرم. نمی دانــم چگونــه راجــع بــه ایــن موضــوع بیشــتر بدانــم. موضــوع فقــط ایــن 

ــه  ــم ک ــه بدان ــم چگون ــی نمی دان ــه حت ــت ک ــن اس ــه ای ــم، بلک ــه کن ــم چ ــه نمی دان ــت ک نیس

چــه کاری درســت اســت.«

کجــا  کــه  ببینیــد  می توانیــد  آیــا  می کنــد.  متوقــف  را  افــراد  موضــوع  ایــن 

متوقف شده اند؟ 

یــک ســؤال مؤثــر وجــود دارد کــه از آن اســتفاده می کنیــم تــا مراجعــان خــود را از گیــر 

کــردن در مشــکلِ »نمی دانــم چگونــه بــه نتیجــه برســم« رهــا ســازیم. ایــن ســؤال بــه نیــروی 

2  Nathaniel Branden
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بــه  انتخــاب کننــد کــه دســت  بــه ســادگی  آن هــا می تواننــد  انتخــاب دسترســی می دهــد. 

عمل بزنند.

این چیزی است که من آن را سؤال میلیون دلاری نامیده ام.

مراجعــی دارم کــه می گفــت: »مــن واقعــا می خواهــم بــه ایــن بــازار ورود کنــم، واقعــا 

می خواهــم بــه ایــن شــهر بــروم، می خواهــم خــودم را معرفــی کنــم، می خواهــم بــه آن جــا ســفر 

ــی  ــه کس ــا چ ــم ب ــا نمی دان ــم. ام ــت کن ــود صحب ــات خ ــاره ی کالا و خدم ــردم درب ــا م ــم و ب کن

تمــاس بگیــرم.«

و مــن بــه ایــن مراجــع گفتــم: »چــه می شــد اگــر بــه تــو می گفتــم مــن اتــاق را بــه مــدت 

ــاس  ــرای  تم ــب ب ــر مناس ــت نف ــام بیس ــو ن ــن ت ــت م ــر در بازگش ــم و اگ ــرک می کن ــاعت ت ــک س ی

ــامی  ــی اس ــو می توان ــم؟ ت ــون دلار می ده ــک میلی ــو ی ــه ت ــی ب ــته باش ــذ نوش ــر روی کاغ ــی را ب تلفن

را از هــر جایــی بــه دســت آوری، از کامپیوتــر شــخصی ات، از تمــاس بــا دیگــران، از هرجایــی کــه 

می خواهــی امــا می خواهــم نهایتــا بــه نــام بیســت نفــر مناســب بــرای  تمــاس گرفتــن برســی و در 

انتهــا وقتــی ایــن کار را انجــام دادی بــه تــو یــک میلیــون دلار می دهــم. یــک ســاعت زمــان داری. 

ــی؟« ــش می ده ــا انجام آی

پاســخ همیشــه بلــه اســت. آن هــا بلافاصلــه ایــن را در خــود می بیننــد کــه: »بلــه مــن نــام 

۲0 نفــر را پیــدا می کنــم و یــک میلیــون دلار را می گیــرم. شــرط می بنــدم.«

آن هــا متوجــه می شــوند بــه محــض این کــه شــروع بــه تمــاس گرفتــن بــا بیســت نفــر 

ــز  ــه چی ــد و هم ــدن می کن ــه چرخی ــروع ب ــرخ ش ــود، چ ــترده می ش ــت گس ــد، فهرس اول می کنن

در مسیر خود برای  کسب نتیجه قرار  می گیرد.

بنابرایــن افــراد در ندانســتن »چگونگــی انجــام یــک کار« گیــر نیگتاده انــد. آن هــا در 

»انتخاب نکردن آن کار« گیر افتاده اند.

زمانــی کــه ســؤال میلیــون دلاری را مطــرح می کنــم، ســطح آگاهــی آن هــا بــالا مــی رود. 

آن هــا از ناهوشــیاریِ دایــره وار و بــدون   پیشــرفت خــود بیــرون می آینــد. زمانــی کــه آن هــا را بــا یــک 

میلیــون دلار وسوســه می کنــم، بیــدار می شــوند و چیــزی را می بیننــد کــه بــه طــور عــادی 

نســبت بــه آن آگاه نیســتند. آن هــا صرفــا بــا انتخــاب کــردن یــک میلیــون دلار، بــه تنهایــی از 

نردبان پیشرفت بالا می روند.
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خیرخواه 34 خوب در مقابل 

اکثــر انســان های اثرگــذاری کــه تــا بــه امــروز در زندگــی ام ملاقــات کــرده ام، افــرادی 

ــود و  ــا خ ــدید ب ــا ش ــم ی ــور ملای ــه ط ــا ب ــد و ضمن ــوز ۱ بوده ان ــخاوتمند و دلس ــوف، س ــح، رئ صری

دیگران روراست و صادق بوده اند.

آن هــا  از  اندکــی  تعــداد  تنهــا  امــا  هســتند.  دلســوزی  و  صداقــت  از  الگویــی  آن هــا 

»خوب« هستند. 

تــلاش بــرای  خــوب بــه نظــر آمــدن، شــما را از اثــر بخش بــودن دور می کنــد. خــوب 

بــودن، قابــل احتــرام نیســت. خــوب بــودن جایگاهــی اســت کــه بــرای  محافظــت از احساســات 

نوعــی  بــودن،  خــوب  اســت.  صداقــت  عــدم  نوعــی  کار  ایــن  می کنیــد.  اتخــاذ  را  آن  خــود 

سوءاســتفاده اســت و زمــان زیــادی را هــدر می دهــد. افــرادی کــه از جایــگاه خــوب بــودن 

عمــل می کننــد بــا مشــکل انتخــاب رفتــار در هــر محیــط ]بــرای  خــوب بــه نظــر آمــدن[ مواجــه 

هستند. آن ها بارها اشتباه می کنند و بهره وری اندکی دارند. 

۱   برای  واژه ی Kind معادل های فارسی زیادی وجود دارد که در این جا با توجه به منظور نویسنده، واژه ی خیرخواه معادل مناسبی است

Nice versus Kind
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خون در دداب  خیرخواه 

وقتــی افــراد می گوینــد: »مــن خــوب بــودم و نمی خواســتم بــه احساســات آن هــا لطمــه 

ــد  ــت ندارن ــه دوس ــتند ک ــان هس ــا خودش ــه آن ه ــت ک ــن اس ــرا ای ــت ماج ــم«، حقیق وارد کن

احســاس منفــیِ ناشــی از ســرزنش شــدن بــه دلیــل آســیب زدن بــه احساســات دیگــران را 

تجربه کنند. 

ــه  ــه صدم ــادر ب ــما ق ــد، ش ــه می گویی ــه چ ــد ک ــی نمی کن ــه فرق ــت ک ــن اس ــت ای حقیق

ــرای   ــتانی ب ــما داس ــرف ش ــت از ح ــن اس ــران ممک ــتید. دیگ ــران نیس ــات دیگ ــه احساس زدن ب

خــود بســازند و خودشــان احساســات  خــود را جریحــه دار کننــد. امــا ایــن یــک موضــوع کامــاً 

متفاوت است. ]و به دیگران ربط دارد نه شما.[ 

می دانــم کــه ایــن موضــوع کمــی برایتــان عجیــب اســت، امــا بــه هــر جهــت در ایــن 

ایــن اســت کــه  اگــر جایــگاه درونی تــان  خصــوص مــن در مســیر خــط مســتقیم هســتم. 

دیگــران ایــن قــدرت را دارنــد کــه بــه احساســات شــما لطمــه وارد کننــد، لازم اســت فــوراً و 

ــط  ــد، فق ــن کار را نمی کنن ــا ای ــه آن ه ــرا ک ــد. )چ ــوض کنی ــود را ع ــگاه خ ــه جای ــرای  همیش ب

خودتان این کار را می کنید.(

ــتنِ  ــت داش ــاب »دوس ــا کت ــم، ام ــوع نمی پردازی ــن موض ــات ای ــه جزئی ــاب ب ــن کت در ای

هرآن چــه کــه هســت2« تالیــف بایــرون کِیتــی3 بــه ایــن موضــوع می پــردازد. اگــر علاقه منــد بــه 

جســتجو و بررســی بیشــتر در رابطــه بــا ایــن موضــوع هســتید، مطالعــه ی ایــن کتــاب را بــه شــما 

توصیه می کنم. 

 دیزان دوسدیت اسراد در زندگی
 دستدیماً با تعداد گفتچو ای ناخوشایند ]ادا ضروری[

 کو سرد دا   بو انجام آن  است
 مبستچی دارد.

تام مک گاوِرن۴ 

2  Loving What Is
3  Byron Katie
4  Tom McGovern
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حالا ببینیم دلسوز بودن چیست؟

دلســوز بــودن صرفــا صــادق و روراســت بــودن بــا دیگــران اســت. دلســوز بــودن ایــن 

نیســت کــه بــه دیگــران چیــزی را بگوییــد کــه فکــر می کنیــد آن هــا دوســت دارنــد آن را 

بشنوند و بعد احساس بهتری داشته باشید. 

اگــر مدیرتــان نظــر شــما را در مــورد کــت و شــلوار جدیــدش پرســید و شــما فکــر 

او  بــه  را  آن  بــه خاطــر رضــای خــدا دلســوز باشــید و  ایــرادی دارد،  لباســش  می کنیــد کــه 

بگوئیــد. اگــر مدیــر شــما در دنیــای »نزاکــت و مصلحت اندیشــی سیاســی« زندگــی می کنــد، 

ممکــن اســت بــا شــنیدن پاســخ شــما در وهلــه ی اول کمــی دچــار شــوک شــود. امــا در 

حقیقــت شــما بــه او دسترســی بــه یــک نقطــه ی کــور5 داده ایــد کــه ممکــن اســت تفــاوت بیــن 

یک شکست یا موفقیت بزرگ در فروش را رقم بزند.

5  Blind Spot
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ـل
ـــــ

ص
ـــ ــ

ف

 نه گفتنِ مثبت در مقابل ردکردن 35

۱ســریع ترین راه بــرای  این کــه در یــک دایــره ی بی حاصــل قــرار بگیریــد، ایــن اســت کــه 

هیچ هدفی برای  راهبریِ اوقات روزانه ی خود نداشته باشید.

افــراد بی هــدف، قربانــی حجــم نامحــدودی از درخواســت هایی از دیگــران هســتند کــه 

در طــول روز دریافــت می کننــد تــا کارهایــی انجــام دهنــد کــه بــا اهــداف و مقاصــد اصلــی آن هــا 

هیــچ ارتباطــی ندارنــد. همیــن موضــوع و صرفــا همیــن موضــوع بــه تنهایــی ایــن توهــم را ایجــاد 

می کند که آن ها هیچ فرصت و زمانی در اختیار ندارند. 

در حقیقــت مشــکل، مدیریــت زمــان نیســت، بلکــه مشــکل اصلــی زندگــیِ بــدون 

ــرای   هــدف اســت کــه گاهــی آن را »اختــلالِ فقــدان هــدف و نیــت« می نامیــم. شــما قصــدی ب

هیچ چیزی ندارید و غالبا تنها درگیر ترس خود از قضاوت دیگران هستید.

تنهــا دلیلــی کــه احســاس می کنیــد »وقــت کافــی« نداریــد تــا بــه امــور مهــم بپردازیــد 

ایــن اســت کــه صبح هــا اتــاق خــواب خــود را بــدون انتخــاب هیــچ هدفــی بــرای  آن روز خــود تــرک 

۱   »نــه مثبــت« را می توانیــم »نــه ایجابــی« یــا »نــه ســازنده« نیــز ترجمــه کنیــم. یــک »نــه مثبــت« بــرای  شــما امکان هــا و فرصت هــای نویــن خلــق 
می کند.

Positive No versus Rejection
۱
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 نو گفتاِ دق ت در دداب  ردکردن 

ــد[  ــدف نداری ــی ه ــت ]وقت ــد؟ در حقیق ــی می کنی ــه انتخاب ــتن چ ــدف داش ــای ه ــه ج ــد. ب می کنی

ــه ی  ــقوط منفعلان ــک س ــه ی ــبیه ب ــتر ش ــه بیش ــت بلک ــال نیس ــاب فع ــک انتخ ــما، ی ــاب ش انتخ

پیش فرض در نگرانی و توقع است.

شــما زندگــی خودتــان را بــه ایــن شــکل هدایــت می کنیــد کــه مــدام پیش بینــی 

کنیــد چگونــه باشــید تــا دیگــران شــما را تأییــد کننــد و بــه چــه علتــی ممکــن اســت شــما را 

تأیید نکنند.

ــار  ــی در اختی ــچ فرصت ــد هی ــه نوعــی حــق داریــد کــه تصــور کنی بنابرایــن شــاید شــما ب

نداریــد. علــت ایــن موضــوع آن اســت کــه بــه قــدری مشــغول انجــام کارهایــی بــرای  جلــب 

رضایــت دیگــران هســتید کــه فرصتــی بــرای  رســیدگی بــه اهــداف اصلــی خــود نداریــد. دیگــران 

ایمیل هــا و  پیامک هــا،  بــه  بــه ســرعت  انجــام دهیــد و شــما  از شــما می خواهنــد کارهایــی 

ــه  ــادر ب ــما ق ــازید. ش ــنود س ــود خش ــا را از خ ــا آن ه ــد ت ــخ می دهی ــا پاس ــی آن ه ــای تلفن تماس ه

»نه« گفتن نیستید.

اما چرا نمی توانید »نه« بگویید؟

بــه ایــن دلیــل کــه شــما هنــوز یــک »بلــه ی« قدرتمنــد بابــت آن چــه می خواهیــد در 

زمان ارزشمندتان انجام دهید، ایجاد نکرده اید. 

در نقطــه ی مقابــل هنگامــی کــه در ابتــدای روز هدفتــان را مشــخص می ســازید، یــک 

مســیر خــط مســتقیم ایجــاد می کنیــد. تــلاش دیگــران بــرای  خــارج کــردن شــما از مســیر خــط 

مستقیم نیز با یک »نه« مؤدبانه و مثبت مواجه خواهد شد. 

توجــه داشــته باشــید زمانــی کــه رســالتی شــفاف و متعهدانــه داریــد، بیــانِ یــک »نــه« 

مثبــت ســاده می شــود. بــرای  مثــال وقتــی در مســیر رفتــن بــه فــرودگاه هســتید و بهتریــن 

مشــتریتان از شــما می خواهــد کــه بــا هــم یــک قهــوه صــرف کنیــد، بی تردیــد می گوییــد: »نــه، 

متشــکرم، مــن در حــال رفتــن بــه فــرودگاه هســتم و پــرواز دارم.« ایــن کاری اســت کــه 

هدف داشتن برای  شما انجام می دهد.

شــما همــواره می توانیــد در یــک جایــگاه درونــی متعهدانه مســتقر باشــید و در راســتای 

بــرآورده کــردن هــدف امــروز خــود تــلاش کنید-چــه پــرواز داشــته باشــید چه نداشــته باشــید! 

شــما قادریــد نســبت بــه جایــگاه درونــی خــود آگاه باشــید و تصمیــم بگیریــد کــه بــه چــه 

ــیر  ــما را از مس ــواردی ش ــه م ــد چ ــما می دانی ــد. ش ــه« بگویی ــزی »ن ــه چی ــه چ ــه« و ب ــزی» بل چی
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ــه«  ــد »ن ــاد می گیری ــی ی ــید. حت ــن نمی ترس ــه« گفت ــر از »ن ــد. دیگ ــارج می کن ــتقیم خ ــط مس خ

خشن خود را به »نه« مثبت تبدیل کنید. 

شــما از طریــق گفتــن »نــه« مثبــت قادریــد بــرای  خــود زمــان خلــق کنیــد. بــا توجــه بــه 

هــدف خــود می دانیــد بــه چــه چیــزی »نــه« بگوییــد. بنابرایــن وقتــی کســی از شــما می خواهــد 

کاری را انجــام دهیــد کــه کامــاً از مســیر خــط مســتقیمِ هــدف شــما خــارج اســت، می توانیــد 

ــا  ــراه ب ــت و هم ــه، مثب ــه، مودبان ــیوه ا ی قاطعان ــا ش ــن کار را ب ــد. ای ــه« بگویی ــادگی »ن ــه س ب

ملاحظه انجام دهید. البته نیاز به عذرخواهی هم نیست.

اســتفاده ی مناســب از »نــه« مثبــت بــرای  یــک زندگــی موفــق، ضــروری اســت؛ توانایــی 

ــا  ــنده ی کالا ی ــما فروش ــر ش ــت دارد. اگ ــدازه اهمی ــان ان ــه هم ــز ب ــت نی ــه« مثب ــک »ن ــرش ی پذی

خدمــات هســتید، یــا این کــه کارتــان طــوری اســت کــه لازم اســت هــر روز میــزان زیــادی 

درخواســت و تقاضــا از دیگــران داشــته باشــید، متوجــه ارزشــمندی »نــه« مثبــت خواهیــد 

ــا و  ــیر حرف ه ــه و تفس ــایی، ترجم ــای رمزگش ــه ج ــه ب ــد ک ــح می دهی ــاً ترجی ــا کام ــد. قاعدت ش

ــک  ــد، ی ــر می آین ــه نظ ــی ب ــم منطق ــی ه ــاظ اجتماع ــه لح ــه ب ــران ک ــن درآوردی دیگ ــات م توجیه

»نــه« صادقانــه بشــنوید. مواجــه شــدن بــا یــک »نــه« صادقانــه بــرای  افزایــش بهــره وری شــما 

ــام کاری  ــه انج ــد ب ــود می کنن ــه وانم ــت ک ــرادی اس ــه اف ــوش دادن ب ــر از گ ــیار اثربخش ت بس

علاقه مند هستند که هرگز قصد انجامش را ندارند.

بنابرایــن بــه جــای این کــه »نــه« گفتــن کســی را بــه عنــوان نوعــی رد کــردن شــخصی 

ببینید، می توانید از آن به عنوان اطلاعاتی مفید استفاده کنید. 

صداقت و روراستی، وقت زیادی را برای  شما ذخیره می کند.

زمانــی کــه یــک »نــه« مثبــت می گوییــد، بــه صــورت اتوماتیــک برایتــان زمــان خلــق 

می شــود. شــما یــاد می گیریــد درخواســت هایی کــه تنهــا باعــث از بیــن رفتــن زمانتــان می شــود 

را رد کنیــد. وقتــی همیشــه زمــان شــما صــرف »بلــه« گفتــن و خشــنود ســاختن بی مــورد 

دیگران می شود، آنگاه اقدامات ضروری برای  کسب اهداف خود را انجام نخواهید داد.

بــا اســتادی پیــدا کــردن در گفتــنِ »نــه« مثبــت )از طریــق تمریــن کــردن(، نســبت بــه 

خود و آن چه بدان متعهد هستید، در مسیر صحیح باقی خواهید ماند. 

ــاط و درد  ــی از انضب ــود دارد: درد ناش ــی وج ــوع درد در زندگ ــه دو ن ــود ک ــه می ش گفت

ناشی از حسرت و پشیمانی. 
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در بلنــد مــدت، درد ناشــی از انضبــاط کاهــش می یابــد درحالی کــه بــر درد ناشــی از 

حســرت و پشــیمانی افــزوده می شــود. درد ناشــی از انضبــاط بــه ســرعت از میــان مــی رود امــا درد 

ناشی از حسرت و پشیمانی تا ابد ماندگار است.

ممکــن اســت در ابتــدا کــه تمریــن گفتــنِ »نــه« مثبــت را شــروع می کنیــد، اندکــی 

ــیمانی های  ــرت ها و پش ــما را از حس ــدت ش ــد م ــن کار در بلن ــا ای ــوید. ام ــج ش ــل درد و رن متحم

زیادی حفظ می کند.
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 تحمل کردن در مقابل مواجه شدن36ف

یــک راهبــر خط-مســتقیم درخواســت ها و پیشــنهادهای خــود را بــه طــور واضــح بیــان 

می کنــد. او محترمانــه بــا افــراد و موقعیت هــا مواجــه می شــود. او بــه دنبــال حقیقــت اســت و 

برای  کشف جنبه های پنهان پدیده ها، خودش و دیگران را به چالش می کشد. 

اندازه گیــری کنیــد؟  را  راهبــری خط-مســتقیم خــود  اثربخشــیِ  آیــا دوســت داریــد 

هفتــه ای یــک بــار دســت از کار بکشــید. فعالیت هایــی کــه درگیــر انجامشــان هســتید را 

مشــاهده کنیــد و بــا پرســیدن ایــن ســؤال خــود را واقعــا بــه چالــش بکشــید کــه: »آیــا 

ایــن فعالیت هــا مــن را بــه کســب اهدافــم نزدیــک می کننــد یــا این کــه صرفــا زندگــی ام را 

می کننــد؟« پیچیده تــر 

اکثــر افــراد واقعــا نمی خواهنــد کــه بــا چیــزی مواجــه شــوند. )یعنــی بــا هــر چیــزی کــه 

ــا فــردی  ــز، موقعیــت ی ــا آن چی ــا آن مواجــه شــوند.( بنابرایــن ســر و کار داشــتن ب لازم اســت ب

که نمی خواهند با آن مواجه شوند، برای  آن ها بسیار مشکل خواهد شد. 

Tolerance versus Confrontation
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شــاید بهتــر باشــد بگوییــم آن هــا نمی خواهنــد بــا مقاومــت و بی میلــی خــود نســبت بــه 

ورود به دنیا و کسب یک دستاورد بزرگ مواجه شوند. 

ــروش  ــرای  ف ــی ]ب ــتری های احتمال ــی از مش ــا برخ ــاس ب ــل از تم ــد قب ــر می کنن ــا فک آن ه

کالا و خدمــات[ لازم اســت ســی و چهــار کتــاب مربــوط بــه فــروش را مطالعــه کــرده باشــند. یــا 

ــور  ــتند، تص ــع نیس ــل جم ــت در مقاب ــرای  صحب ــود ب ــرس خ ــا ت ــی ب ــه رویاروی ــل ب ــه مای ــی ک زمان

می کننــد لازم اســت قبــل از ارائــه ی ســخنرانی چندیــن مرتبــه بــه کلاس ]ســخنرانی[ دیــل 

آموزشــی  آن هــم فکــر می کننــد لازم اســت در دوره هــای  از  رفتــه باشــند. بعــد  کارنِگــی۱ 

بیشتری در رابطه با سخنرانی عمومی شرکت کنند.

و بزرگتــر  بــزرگ  می کننــد،  اجتنــاب  آن هــا  بــا  شــدن  روبــرو  از  افــراد  کــه  مــواردی 

می شــوند. عــدم مواجهــه بــا زندگــی و مشــکلاتش باعــث پیچیده تــر شــدن بیــش از حــد آن هــا 

ــوند.  ــته می ش ــا گذاش ــر پ ــا زی ــوند. قول ه ــته می ش ــم انباش ــام روی ه ــای ناتم ــود. کاره می ش

کافی بود اقدامات ضروری را در زمان خودش انجام دهیم اما این کار را نکردیم. 

 لازم است خطر کنید.
 تناا زدانی کادلاً دعجزه ی زندگی را درک خوا یم کرد 
کو بو رخداد ای  یردنتظره اتازه د یم اتفاق بیفتند.

پائولو کوئلیو2 

تحمــل  بــرای  اســتفاده از ایــن تمایــز، لازم اســت فهرســتی از مــواردی کــه آن هــا را 

می کنیــد، تهیــه کنیــد. در زندگــی خــود چــه چیزهایــی را تحمــل می کنیــد؟ موقعیت هایــی کــه 

هیچ منفعتی برای  شما ندارند، اما آن ها را تحمل می کنید. 

کار  محــل  بــه  دیــر  بــار  ســه  اخیــر  مــاه  در  شــما  اجرایــی  دســتیار  کنیــد  فــرض 

کــه  باشــید  نکتــه  ایــن  متوجــه  می کنیــد؟  تحمــل  را  آن  صرفــا  شــما  آیــا  رسیده اســت. 

تحمل کــردن چــه تأثیــری بــر شــما و رابطــه ی شــما بــا وی خواهــد داشــت. تأثیــر ایــن تحمــل بــر 

اثربخشی کسب وکارتان چه طور خواهد بود؟

1  Dale Carnegie
2  Paulo Coelho
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مــواردی کــه تحمــل می کنیــد مــواردی هســتند کــه واقعــا توانایــی حــل کــردن آن هــا 

را داریــد امــا همچنــان انتخابتــان ایــن اســت کــه آن هــا را نادیــده بگیریــد. آن هــا مــواردی 

هســتند کــه توجــه و انــرژی شــما را می مکنــد و تحلیــل می برنــد. آن هــا از لحظــه ای کــه صبــح 

ــما  ــن ش ــت ذه ــا در پش ــد دائم ــواب می روی ــه خ ــه ب ــب ک ــی ش ــا زمان ــوید ت ــدار می ش ــواب بی از خ

حضــور دارنــد. حتــی گاهــی در رویاهــای شــما نیــز ظاهــر می شــوند. آن هــا همچــون انگل هــای 

ذهنی هستند. 

هم اکنون زمان مواجه شدن با آن هاست.

آیا حاضرید خطر رخدادهای غیر منتظره را بپذیرید؟

مواجهه هــای خط-مســتقیم شــما می توانــد شــامل هــر چیــزی باشــد. ماننــد رویارویــی 

بــا یــک دوســت کــه در رابطــه بــا مرتــب کــردن به هم ریختگــی میزتــان شــما را اذیــت می کنــد، 

یــا شســتن ماشــینتان و یــا ارســال یــک پیشــنهاد کاری قــوی بــرای  کســی کــه مایــل هســتید بــا 

او در زمینه ی کسب وکار همکاری کنید. 

ــه  ــی ک ــاوت دارد. زمان ــن تف ــق یافت ــردن و تطبی ــل ک ــه تحم ــید ک ــته باش ــه داش توج

ــزی  ــه آن چی ــت ک ــن اس ــان ای ــولاً احساسش ــتند، معم ــود هس ــق دادن خ ــال تطبی ــردم در ح م

کــه خــود را بــا آن تطبیــق می دهنــد، واقعــا نمی توانــد تغییــر کنــد. بنابرایــن آن هــا خودشــان را 

ــرای   ــود را ب ــلاش خ ــن ت ــوند و بهتری ــر می ش ــی راحت ت ــن کار کم ــا ای ــد. ب ــق می دهن ــا آن تطبی ب

ســر و کار داشــتن بــا آن انجــام می دهنــد. امــا چیزهایــی کــه تحمــل می کنیــد مــواردی هســتند 

کــه خودتــان می دانیــد کــه می توانیــد آن هــا را تغییــر دهیــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 

تحمل کردن انرژی شما را تحلیل می برد. 

حــالا فهرســتی از چیزهایــی کــه تحمــل می کنیــد را بنویســید. هــم در زندگــی شــخصی و 

کاغــذ  روی  و  کنیــد  فهرســت  جداگانــه  دســته ی  دو  در  را  آن هــا  کاری.  زندگــی  در  هــم 

بنویســید. خیلــی خــوب. قــدم بعــدی شــما، نوشــتن مضــرات تحمــل کــردن ایــن مــوارد در 

زندگی تــان اســت. تأثیــرات منفــی ایــن موضــوع بــر روان شــما چیســت؟ دربــاره ی روابطتــان 

چه طور؟ تأثیرات منفی آن بر حساب بانکی شما به چه صورت است؟

ــان آن  ــیم. زم ــتان می رس ــب داس ــش جال ــه بخ ــون ب ــتید؟ اکن ــوارد را نوش ــه ی م ــا هم آی

اســت کــه مزیت هــای کنــار گذاشــتن مــواردی کــه در زندگــی تحمــل می کنیــد را بنویســید. 

مزایــای حــذف ایــن مــوارد چیســت؟ بــا جزئیــات بنویســید. تأثیــرات مثبــت ایــن موضــوع بــر 
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آرامــش ذهنــی شــما چیســت؟ دربــاره ی روابطتــان چه طــور؟ تأثیــرات مثبــت آن بــر کیــف پــول 

شما به چه صورت است؟

نهایتــا، اقداماتــی کــه لازم اســت تکمیــل گردنــد تــا هــر کــدام از مــواردی کــه تحمــل 

می کنیــد پایــان یابنــد را فهرســت کنیــد. مرتبــط بــا هــر یــک از مــوارد فهرســت تحمــل، جلــوی 

آن ها اقدامات لازم را بنویسید.

۱( انجــام  باشــم:  داشــته  می توانــم  انتخــاب  ســه  مــورد  هــر  بــا  رابطــه  در 

دادن3 ۲( رها کردن۴ 3( واگذار کردن5 )به دیگران(.

زمانــی کــه از پنجــره ی دفتــر کاری کــه در منــزل دارم بــه بیــرون نگاهــی بینــدازم و 

مشــاهده کنــم کــه بــه اســتخر خانــه رســیدگی نشده اســت و در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک 

مرداب سبز رنگ است، سه گزینه خواهم داشت:

می توانــم بــروم و کاری انجــام دهــم ماننــد صــرف چنــد ســاعت بــرای  تمیــز کــردن ( ۱

آن، رفتــن بــه فروشــگاه لــوازم اســتخر، کلــر زدن بــه آب و مــوارد مشــابه. انجــام 

دادن یک کار همیشه یکی از گزینه هاست. یا

می توانــم ایــن موضــوع را مهــم قلمــداد نکنــم و آن را رهــا کنــم. آن را بــه یــک ( ۲

موضــوع بی اهمیــت بــرای  خــودم تبدیــل کنــم و بــا پیامدهــای آن کنــار بیایــم 

)همچــون بــوی بــد، رشــد پشــه ها، جانــوران دوزیســت، بازرســان بهداشــت و 

غیره(. یا

را بــه یــک شــرکت ( 3 می توانــم آن را واگــذار کنــم. بــرای  مثــال نظافــت اســتخر 

خدمات استخر محلی بسپارم و بنابراین انجام خواهد شد. 

ــرای  مــن  ــم؟« ب ــل می کن ــز را تحم ــه چی ــر چ ــال حاض پرســیدن ایــن ســؤال کــه: »در ح

یــک تجربــه ی جالــب و تــازه اســت. بعــد از آن فهرســتی از مــواردی کــه تحمــل می کنــم را 

می نویســم. حــالا بررســی می کنــم کــه آیــا آمــاده ام بــا آن فهرســت مواجــه شــوم؟ وقتــی جــواب 

بلــه باشــد، ســه گزینــه ای کــه گفتــه شــد را بررســی می کنــم. یــا آن کار را انجــام می دهــم یــا 

حذفش می کنم و یا واگذار می کنم. 

همیشــق اقدامــی وجــود دارد کــق یــک فــرد مایــ  بــق انجــام آن نیســت و همیــن مانــع از 

	یشرفت او در هر لحظق می شود. 

3  Do
4  Drop
5  Delegate
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  زبانی که واقعیت را توصیف می کند 3۷

در برابر زبانی که واقعیت را خلق می کند

اســتفاده  می کننــد،  راهبــری   کــه  زندگــی ای  توصیــف  بــرای   زبــان  از  افــراد  برخــی 

می کننــد،  راهبــری  کــه  زندگــی ای  خلــقِ  بــرای   زبــان  از  دیگــر  برخــی  درحالی کــه  می کننــد 

استفاده می نمایند.

دو نــوع زبــان وجــود دارد: زبــان توصیفــی۱ و زبــان زایشــی2، اولــی توصیــف می کنــد و 

دیگری ایجاد می کند.

ــرای  آن  توجــه داشــته باشــید زمانــی کــه می گوییــد: »امــروز زیباســت« هیــچ چیــزی ب

روز اتفاق نمی افتد. این زبانِ توصیفی است. 

ــا ســاعت 5  ــی بــه کســی می گوییــد: »قــول می دهــم ســفارش شــما را امــروز ت امــا وقت

بعدازظهــر تحویــل دهــم« و در مــورد قــول خــود صــادق هســتید، شــما آن روز را بــرای  آن فــرد 

تغییر داده اید. آن چه گفته اید زندگی را تحت تأثیر قرارداده است.

1  Descriptive Language
2  Generative Language

Language that Describes Reality

versus Language that Creates Reality
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 زبانی کو واقعیت را توصیف دی کند در برابر زبانی کو واقعیت را خلق دی کند

دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه اعــلانِ یــک قــول، نوعــی کنــشِ گفتــاری3ِ از نــوع زایشــی 

است و منجر به اقدام و نتیجه در زندگی واقعی می شود. 

در کتــاب قدرتمنــد تریســی گاس۴ بــا عنــوان »کلامِ آخــر دربــاره ی قــدرت5« بــه خوبــی 

و  قول هــا  اعلان هــا،  زایشــی،  زبــانِ  اجــزای  مهم تریــن  کــه  شده اســت  داده  توضیــح 

ایجــاد  صادقانــه  قول هــای  و  درخواســت ها  بی وقفــه  کــه  زمانــی  هســتند.  درخواســت ها6 

می کنید، قادرید تقریبا هر کاری را به انجام برسانید. 

ــا واکنــش نشــان دادن کنیــم. در  مــا می توانیــم زندگــی خــود را صــرف خلــق کــردن ی

ــر فعالیــت و کنــش  ــالا و خــلاق مغــزِ دوبخشــی7 درگی هنــگام خلــق کــردن، بخــش ســطح ب

است. در مقابل، بخش سطح پایین و خزنده ی8 مغز قرار دارد که واکنش محور است.

کار ســگ ایــن اســت کــه بــه محیــط نــگاه کنــد تــا یــک محــرک جدیــد ببینــد و نســبت 

بــه آن واکنــش نشــان دهــد. ایــن تمــام کاری اســت کــه مغــز ســگ می توانــد انجــام دهــد. مغــز 

او نمی تواند مانند ما واقعیت را خلق کند زیرا فاقد زبانی است که ما در اختیار داریم.

ــغول  ــول روز مش ــرا در ط ــم؟ چ ــی می کنی ــگ ها زندگ ــد س ــوز مانن ــا هن ــرا م ــن چ بنابرای

واکنــش نشــان دادن هســتیم؟ چــرا از زبــان تنهــا بــرای  توصیــف چیزهایــی کــه نســبت بــه آن هــا 

واکنــش نشــان می دهیــم اســتفاده می کنیــم؟ چــرا بــه جــای خلــق آن نــوع زندگــی  کــه انتخــاب 

کرده ایم، این گونه زندگی می کنیم که به همه چیز واکنش نشان دهیم؟ 

پاســخ ایــن اســت: مــا ایــن کارهــا را از روی عــادت انجــام می دهیــم. وقتــی کاری را بــه 

مــدت طولانــی انجــام دهیــد، کم کــم آن کار را عــادی و طبیعــی احســاس خواهیــد کــرد. 

یعنی سوءکارکرد تبدیل به یک هنجار می شود که با آن راحت هستید.

ــده ای  ــه دن ــما در چ ــین ش ــه الان ماش ــه این ک ــدن ب ــق آگاه ش ــد از طری ــما می توانی ش

قــرار دارد، آگاهانــه انتخــاب کنیــد کــه دنــده را عــوض کنیــد تــا اثربخش تــر حرکــت کنیــد. 

3  Speech Act
به اقداماتی که در نتیجه ی نوعی کلام صورت گیرد، کنش رفتاری گفته می شود. این کلام می تواند شامل قول دادن، درخواست کردن، 
اعلان عمومی کردن، دعوت کردن، پیشنهاد کردن، دستور دادن و از این قبیل باشد. 

4  Tracy Goss
5  The Last Word on Power
6  Declarations, Promises and Requests
7  Bicameral Brain

مغز دوبخشی یا دوجایگاهی یکی از نظریه های بحث برانگیز در روانشناسی است که مغز انسان را دارای دوبخش فرض می کند که یک 
بخش کنش محور و خلاق است و بخش دیگر واکنش محور و فرمان برنده  است.

8  Reptile Brain
 به ساقه ی درونی مغز، مغز قدیم یا مغز خزنده می گویند. دلیل این نام گذاری این است که مغز انسان و خزنده ها هر دو این بخش را دارا 
هستند. کارکرد اصلی بخش خزنده ی مغز، دستور فعالیت های خودکار بقا )مثل تنفس( و دستور واکنش های خودکار برای  بقا )مثل ترشح 
هورمون ها در موقعیت های هیجان برانگیز( است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ــل  ــور عم ــز واکنش مح ــاس مغ ــر اس ــا ب ــرا صرف ــد. زی ــار کن ــور رفت ــد این ط ــما نمی توان ــگ ش س

می کند که در آن هیچ ظرفیت زبانی  وجود ندارد.

ــق  ــش بــه جایــگاه خل ــا اســتفاده از »قانــون خلــق« از جایــگاه واکن شــما می توانیــد ب

تغییر وضعیت دهید. 

قانــون خلــق9 فراتــر از قانــون جــذب۱۰ اســت. مطابــق قانــون خلــق، وقتــی تصویــر واضحــی 

از آن چــه می خواهیــد داریــد و ایــن احســاس در شــما شــکل  می گیــرد کــه می توانیــد بــه 

خواســته ی خــود برســید، آنــگاه کنش گــر می شــوید. زندگــی  دلخــواه خــود را خلــق می کنیــد 

نیــاز  مــورد  ضــروریِ  اقدامــات  انجــام  و  دادن  قــول  آن،  کــردن  اعــلان  بــا  را  کار  ایــن  و 

انجام می دهید. 

 آینده بو سوی دا دی آید،
 تا خود را در دا دتحول کند،

بسیار زودتر از زدانی کو رخ خوا د داد!

رینر ماریا ریلک۱۱   

همان طــور کــه اســتیو زافــرون و دیــو لــوگان۱2 در کتــاب »ســه قانــون عملکــرد۱3« 

نیــز نامیــده می شــود، قــدرت خلــق  زایشــی  زبــان  آینــده کــه  بــر  می نویســند: »زبــان مبتنــی 

را  امکان هــا  دیــدن  جلــوی  کــه  موانعــی  حــذف  و  چشــم انداز  ایجــاد  جدیــد،  آینده  هــای 

می دهنــد؛  رخ  چگونــه  موقعیت هــا  کــه  نمی کنــد  توصیــف  زبــان  ایــن  دارد.  را   می گیــرد، 

ــام  ــده انج ــی آین ــا بازنویس ــن کار را ب ــد و ای ــول می کن ــا را متح ــی رخ دادن آن ه ــه چگونگ بلک

می دهــد.«

تمریــن قانــون خلــق، از طریــق خلــق کــردن اســت. بنابرایــن بــر اســاس آن چــه برایتــان 

حضور دارد از خود بپرسید: »می خواهم چه چیزی خلق کنم؟«

9  The Law of Creation
10  The Law of Atraction
11  Rainer Maria Rilke
12  Steve Zaffron and Dave Logan
13  The Three Laws of Performance



190

 زبانی کو واقعیت را توصیف دی کند در برابر زبانی کو واقعیت را خلق دی کند

ــق  ــود خل ــبب می ش ــرس س ــود از ت ــگاه خ ــر جای ــود. تغیی ــش می ش ــب واکن ــرس موج ت

اتفاق بیفتد.

»قفــل  عادت هایشــان  در  می برنــد،  ســر  بــه  تــرس  در  کــه  کســب وکار  صاحبــانِ 

می شوند« و صرفا به موضوعات واکنش نشان می دهند.

صاحبــان موفــقِ کســب وکار، کســانی هســتند کــه می داننــد هــر چیــزی کــه در 

مســیر آن هــا قــرار  می گیــرد، خنثــی ]فاقــد بــار معنایــیِ مثبــت یــا منفــی[ اســت- و بنابرایــن فرصتــی 

برای  خلق است.

ــت و  ــر از مثب ــیار مؤثرت ــردن، بس ــق ک ــیر خل ــدادن[ در مس ــا ن ــودن ]و معن ــی ب ــن خنث ای

منفــی کــردن شــرایط اســت. خنثــی بــودن، جایگاهــی منفعلانــه نیســت، بلکــه بومــی خالــی 

است که خلق از آن جا آغاز می شود. یک رویای هنرمندانه!

بــه شــکایت های مشــتریان از طریــق گــوش دادن همــراه بــا متانــت، بــاز بــودن و 

بخشندگی رسیدگی کنید.

زندگــی  ســطح  در  یعنــی  ســطح  پایین تریــن  در  زندگــی  دادن،  نشــان  واکنــش 

خزندگان است.

ــا  ــم ب ــاب می کن ــه انتخ ــود دارد ک ــی وج ــا اطلاعات ــدارد. صرف ــود ن ــدی وج ــر ب ــچ خب هی

آن ها کار کنم.

مــا در مــورد تغییــر آگاهانــه ی مغــز صحبــت می کنیــم. در مــورد صبــر کــردن صحبــت 

نمی کنیم. صبر کردن خود نوعی واکنش نشان دادن است.

چگونــه متحــول شــویم؟ از طریــق توجــه بــه جایــگاه درونــی کــه از آن جایــگاه عمــل 

می کنیم و با انتخاب یک جایگاه درونی کارآمدتر تحول رخ می دهد.
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 تعهد در مقابل درگیرکاری شدن38

مــردم فکــر می کننــد همیــن کــه درگیــر کاری شــوند، کفایــت می کنــد. آن هــا 

درگیــر انجــام شــغل خــود هســتند. امــا بــرای  آن هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه فقــط بــه انــدازه ی 

کافی کار کنند تا اخراج نشوند.

آن هــا در فعالیت هــای فرزندشــان نیــز درگیــر می شــوند. امــا ایــن درگیــری بــرای  آن هــا 

یعنــی کنــار کــودک و اســباب بازی های او می رونــد و ]بــه جــای توجــه و بــازی بــا او[ نیمــی از ایــن 

زمان را با همکارشان تلفنی صحبت می کنند.

تعهد موضوعی بسیار متفاوت است. 

بــرای  شــنیدن صــدای تعهــد کافــی اســت بــه دوســت مــن بیــژن۱، طــراح معــروف لبــاس 

ــازش  ــاش، س ــع ب ــدک قان ــه ان ــده، ب ــق ب ــودت را تطبی ــت خ ــا گف ــد: »دنی ــوش کنی ــان، گ آقای

کــن و هیچکــس نخواهــد دانســت... نهایتــا مــن خــودم دنیــای خــودم را ســاختم.«

1  Bijan
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 تعاد در دداب  درگیرکاری شدن

ــن  ــه ای ــه ب ــدن، توج ــد و درگیرش ــن تعه ــز بی ــخیص تمای ــرای  تش ــج ب ــیوه ی رای ــک ش ی

غ  مــواردی اســت کــه ذکــر خواهــم کــرد. وقتــی غــذای شــما شــامل گوشــت گاو و تخــم مــر

غ صرفــا مشــارکت  باشــد، متوجــه ایــن نکتــه باشــید کــه گاو متعهــد بوده اســت و مــر

اندکــی داشــته اســت. زمانــی کــه دیگــران را بــرای  حضــور در یــک پــروژه متقاعــد می کنیــد، یــا 

خدماتــی را بــه آن هــا می فروشــید، تعهــد شــما بــرای  خدمــت واقعــی بــه آن هــا مهم تریــن عامــل 

موفقیــت شــما خواهــد بــود. لازم نیســت هــر تکنیکــی را کــه در مــورد فــروش می دانیــد 

یکجــا بــه کار بگیریــد. ایــن طــور نیســت کــه همیشــه نیازمنــد روش هــا یــا دســتورالعمل های 

مشــخص بــرای  فــروش باشــید. صرفــا بــه تعهــد روراســت خــود بــرای  خدمــت کــردن کــه ناشــی 

ــدون  ــید ب ــن باش ــد. مطمئ ــاد کنی ــت، اعتم ــان اس ــه و فطری ت ــت کودکان ــس معصومی از ح

توجه به شیوه ی بیان شما، اشتیاقتان برای  خدمت به یک نفر همیشه جواب می دهد. 

 ا ا و ژگی ]تعاد[ بود کو 
 دا را از تخت خوان بیرون کشید، بو اقدام کردن وا داشت و دنضبخ ساخت،

تا قادر شدیم دسیر را ادادو د یم.

زیگ زیگلار2 

یکــی از اولیــن نشــانه های تعهــد، درخواســت حمایــت اســت. در مقابــلِ کســانی کــه 

نگــران هســتند بــا درخواســت حمایــت کــردن، چگونــه بــه نظــر می آینــد، روشــن اســت 

شــخصی کــه از دیگــران درخواســت حمایــت می کنــد، تعهــد بیشــتری بــه کســب نتیجــه دارد. 

همــه چیــز بــا تعهــد شــما بــه کســب نتیجــه شــروع می شــود. کســی کــه واقعــا متعهــد اســت، 

]جایی که لازم است[ درخواست حمایت می کند. 

ــردن  ــی ک ــی گدای ــردن، نوع ــت ک ــت حمای ــه درخواس ــد ک ــر می کنن ــراد فک ــی اف برخ

اســت. امــا این طــور نیســت. زمانــی کــه شــما بــه دلیلــی ارزشــمند و بــر اســاس چیــزی کــه بــه آن 

متعهــد هســتید درخواســت حمایــت می کنیــد، بــرای  آن فــرد فرصتــی را بــرای  مشــارکت و رشــد 

فراهــم می کنیــد. زمانــی کــه متعهــد نباشــید، نگــران از دســت رفتــن وجهــه ی خــود و قضــاوت 

دیگــران راجــع بــه درخواســت حمایــت خــود خواهیــد بــود. هنگامــی کــه متعهــد هســتید، بــه 

2  Zig Ziglar
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ایــن مســأله اهمیــت نمی دهیــد کــه دیگــران چــه فکــری می کننــد و از دیگــران بــرای  کســب 

نتیجه، درخواست حمایت خواهید کرد. 

آیــا شــیوه ی زندگــی شــما در راســتای انجــام آن چــه بــرای  کســب نتیجــه ی دلخــواه 

مورد نیاز است، قرار دارد؟

موضــوع دربــاره ی حفــظ تمرکــز و اتمــام کاری اســت کــه آغــاز کرده ایــد. ایــن کاری 

اســت کــه یــک تعهــد واقعــی بــرای  شــما انجــام می دهــد. تعهــد از بیــن نمــی رود بلکــه همیشــه 

قدرتمندانه کار را به سرانجام می رساند. 

ــام  ــا انج ــه آی ــتند ک ــری هس ــرای  تصمیم گی ــلاش ب ــال ت ــه در ح ــق همیش ــراد ناموف اف

ــت  ــدر دوس ــا چق ــر. آن ه ــا خی ــد ی ــت دارن ــان را دوس ــل کارش ــرای  تکمی ــاز ب ــورد نی ــات م اقدام

ایــن موقعیــت هیــچ تعهــدی  دارنــد کــه درگیــر انجــام کار شده باشــند؟ در حقیقــت در 

دیده نمی شود.

افــرادی هســتند کــه از زندگــی خــود متنفرنــد. مشــکل ایــن اســت کــه تنفــر آن هــا بــه 

قــدری نیســت کــه بخواهنــد زندگــی خــود را تغییــر دهنــد. بنابرایــن آن هــا بی هــدف در حرکــت 

هســتند و زندگی شــان سرشــار از نــا امیــدی اســت یــا این کــه دائمــا در حــال ســر و صــدا و 

شــکایت کــردن از زندگــی هســتند. ایــن حالــت را »زندگــی در ســرزمین بی کَســی« می نامنــد. 

شــما از جایــی کــه در آن هســتید متنفریــد، درعین حــال تنفــر شــما آن قــدری نیســت کــه کاری 

در این رابطه انجام دهید. این دقیقا بر خلاف تعهد است. 

تعهــد، امــری بی وقفــه اســت. یــک فــرد حرفــه ای فقــط زمانــی متوقــف می شــود کــه کار 

تمــام شــده باشــد. تعهــد واقعــی رفتارهــا و اقدامــات فــرد را تغییــر می دهــد. زمانــی کــه فــردی 

ایــن  بــه  اســت،  قبــل  مشــابه  اقداماتــش  و  رفتارهــا  و  اســت  متعهــد  چیــزی  بــه  می گویــد 

معناست که متعهد نیست. 

ــه  ــبت ب ــد، نس ــل می کن ــه عم ــتقیم و بی وقف ــال، مس ــی فع ــگاه درون ــه از جای ــردی ک ف

فــردی کــه از جایــگاه درونــی تردیــد و تحلیل گــری بیــش از حــد عمــل می کنــد، بســیار مؤثرتــر 

و سازنده تر عمل خواهد کرد! 
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 من حمایت می کنم در مقابل 39ف
حق من این است

در صورتــی کــه تمرکــز شــما صرفــا بــر روی مــواردی اســت کــه گمــان می کنیــد 

و  خــلاق  راهبــر  یــک  بــه  تبدیــل  نــدارد  امــکان  شماســت،  حــق  آن هــا  از  برخــورداری 

شکوفا شوید.

وســواس داشــتن در خصــوص رعایــت انصــاف ]توســط دیگــران[ و آن چــه دیگــران در 

قبــال شــما بایــد انجــام دهنــد، بــه ســرعت شــما را در جایــگاه قربانــی قــرار می دهــد و ایــن 

ضعیف ترین جایگاه درونی است که ممکن است انتخاب کنید.

بــرای  تبدیــل شــدن بــه یــک راهبــرِ اثربخــش لازم اســت در جایــگاه حمایت و مشــارکت 

قــرار بگیریــد. در هــر موقعیــت و گفتگویــی از خــود بپرســید: »چگونــه می توانــم بــه ایــن فــرد 

خدمت کنم؟ چه نوع حمایتی می توانم از وی داشته باشم؟«

بســیاری از مدیــران نســبت بــه افــرادِ توانمنــد تیــم خــود احســاس خطــر می کننــد. 

ــا  ــد و از آن ه ــاص می دهن ــا اختص ــه آن ه ــری ب ــان کمت ــد، زم ــه می گیرن ــا فاصل ــن از آن ه بنابرای

Contribute versus Deserve
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دا حمایت دی کنم در دداب  حق دا ا ا است

تیمشــان،  افــراد  وفــاداری  عــدم  و  شــغل  تغییــر  از  مدیرانــی  چنیــن  نمی کننــد.  قدردانــی 

عصبانی می شوند. 

بــه عنــوان یــک راهبــر خط-مســتقیم، مأموریــت شــما تشــویق کــردن و توانمنــد 

ســاختن دیگــران اســت و این کــه بــه آن هــا فرصــت دهیــد ]کــه خودشــان را نشــان دهنــد و[ 

اعتبــار کســب کننــد. راهبــران خط-مســتقیم بــه دنبــال جلــب توجهــات نســبت بــه خــود 

نیستند بلکه به پرورش راهبران در اطراف خود می پردازند. 

ســازند.  توانمندتــر  را  خودشــان  تــا  اســت  دیگــران  از  حمایــت  توانایــی  و  تمایــل  حقیقــی،  قــدرت 

ذاتــی  توانایی هــایِ  کــه  هســتند  کســانی  کســب وکار  دنیــای  در  مربی هــا  اثربخش تریــن 

مراجعان خود را بیرون می کشند. بهترین راهبران نیز همین کار را می کنند.

بدتریــن و کم اثرتریــن راهبــران و مربیــان، آن هایــی هســتند کــه همیشــه توصیه هــای 

کوتاه مــدت و بــا هــدف بهبودهــای ســریع ارائــه می دهنــد. افــرادی کــه توصیــه دریافــت 

می کننــد هرگــز رشــد نمی کننــد. در حقیقــت آن هــا بــه جــای این کــه بــرای  بهبــود زندگــی 

ــت،  ــدار اس ــرات پای ــب تغیی ــه موج ــد ک ــق کنن ــده خل ــی توانمندکنن ــگاه درون ــک جای ــود ی خ

بیشتر به توصیه های بیرون از خود وابستگی پیدا می کنند.

ژانــت بــا مــا تمــاس گرفــت زیــرا زیردســتان مســتقیم او ارزیابــی مناســبی از راهبــری وی 

نداشــتند. آن هــا می گفتنــد کــه او شــنونده ی خوبــی نیســت و کارمندانــش را درک نمی کنــد. 

او در مــورد گزارشــی صحبــت کــرد کــه همکارانــش در ایــن گــزارش او را »کنترل گــر« 

توصیــف کــرده بودنــد. بــا این کــه او برخــی مــوارد گــزارش را درســت می دانســت، امــا از دســت 

آن ها دلخور بود.

او می گفت: »حق من ارزیابی بهتری است.«

از او پرســیدیم کــه آیــا تمایــل دارد جایــگاه درونــی خــود را تغییــر دهــد؟ تغییــر از ایــن 

جایــگاه درونــی کــه فکــر می کــرد »حــق مــن ارزیابــی بهتــری از جانــب اعضــای تیمــم بــوده 

ــه  ــم ک ــح دادی ــش توضی ــم« برای ــای تی ــت اعض ــت از موفقی ــیِ »حمای ــگاه درون ــه جای ــت« ب اس

بازخــورد  اســاس  بــر  رشــد  و  هســتند  ارزشــمندی  بازخوردهــای  حــاوی  گزارش هــا  ایــن 

اتفاق می افتد.

او گفــت: »مــن حــدس می زنــم ذاتــا این گونــه هســتم. همیشــه تــلاش می کنــم 

ــا  ــتم. ام ــائل هس ــده ی مس ــک حل کنن ــن ی ــم. م ــل کن ــان ح ــا را برایش ــای کاری  آن ه چالش ه

اکنــون می بینــم کــه رویکــرد مــن در عمــل موجــب ایجــاد مشــکلات بیشــتری شده اســت. 
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ــازه  ــا اج ــه آن ه ــی ب ــد حت ــن می آین ــزد م ــرادم ن ــی اف ــات وقت ــی اوق ــتم. گاه ــل هس ــم تحم ــن ک م

نمی دهــم کــه جملــه ی خــود را کامــل کننــد.«

مــا ژانــت را از ایــن موضــوع آگاه کردیــم کــه آن چــه او اصطلاحــا ذات۱ می نامــد، وجــود 

نــدارد. بلکــه آن چــه در ایــن میــان نقــش دارد و اثرگــذار اســت، جایــگاه درونــی او اســت. یعنــی 

یــک جایــگاه عملیاتــی کــه اقدامــات ژانــت از آن جــا نشــأت  می گیــرد. بــه او گفتیــم در صورتــی 

که جایگاه درونی خود را تغییر دهد، می تواند مشکلش را حل کند. 

ژانــت گفــت: »کلمــه ی جایــگاه را دوســت دارم. مــن در کالــج ســافت بــال2 بــازی 

می کــردم و هــر وقــت در زدنِ تــوپ بــا چــوب ناموفــق بــودم، جایــگاه خــود را عــوض می کــردم 

ــم.« ــوپ را بزن ــاره ت ــتم دوب ــی زود می توانس و خیل

ــاب  ــه انتخ ــی ک ــز دقیقــا مشــابه همیــن اســت. جایگاه بــه او گفتیــم موضــوع مــا نی

می کنــی تــا از آن جایــگاه در زندگــی عمــل کنــی تــو را تبدیــل بــه کســی کــه هســتی می کنــد. 

کســی کــه هســتی اقدامــات تــو در زندگــی را تعییــن می کنــد )اقداماتــی کــه انجــام می دهــی و 

انجام نمی دهی( و اقدامات تو در زندگی، نتایجی که کسب می کنی را تعیین می کند.

در ابتــدا او از این کــه بــه جــای توصیــه کــردن، لازم بــود گــوش کنــد و ســؤال 

بپرســد احســاس ناراحتــی می کــرد. او را آگاه کردیــم کــه وقتــی بــا ایــن موضــوع »بــودن 

داشته باشد«، می آموزد که با ناراحت بودن خود راحت باشد. 

توانایــیِ پذیــرش ناراحتــی خــود، یــک مهــارت مهــم اســت کــه راهبــر خط-مســتقیم آن را 

ــی  ــتاد واقع ــک اس ــت. ی ــی اس ــا ناراحت ــراه ب ــدی هم ــر رش ــه ه ــرا ک ــد. چ ــرورش می ده ــود پ در خ

خیلی زود با ناراحت بودن خودش راحت می شود.

ــواس گونه ی  ــری وس ــوری و کنترل گ ــای ف ــه ی توصیه ه ــه ارائ ــد ک ــه ش ــت متوج ژان

گفتگوهــا بــا دیگــران، حمایــت کــردن نیســت. حمایــت واقعــی هــر چیــزی اســت کــه منجــر 

بــه رشــد فــردی شــود کــه بــا او گفتگــو می کنیــم. قــدرت حقیقــی او بــه عنــوان یــک راهبــر، در 

توانایــی او بــرای  بیــرون کشــیدنِ بهتریــن قابلیت هــای دیگــران بــه جــای تــلاش بــرای  بهبــود و 

یا کنترل آن ها است.

1  Nature
2  Softball

 نوعی بازی شبیه بیس بال که می توان آن را درون سالن هم بازی کرد.
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دا حمایت دی کنم در دداب  حق دا ا ا است

او نگــران ایــن بــود کــه آیــا می توانــد کنتــرل کــردن را بــه طــور پایــدار کنــار بگــذارد. 

ــت  ــد نیس ــان مفی ــه برایش ــه را ک ــد آن چ ــه می توانن ــراد همیش ــه اف ــم ک ــفاف کردی ــش ش برای

کنار بگذارند. همیشه.

ژانــت شــروع کــرد بــه لــذت بــردن از قــدرت جدیــدش بــه عنــوان یــک راهبــرِ متخصــص 

در حمایــت از دیگــران. او همــه ی گفتگوهــای ذهنــی در مــورد ایــن کــه چــه چیزهایــی حقــش 

هســت و حقــش نیســت را رهــا کــرد. او مفهــوم حــق داشــتن و نداشــتن را کاً از دنیــای خــود 

ــار گذاشــت چــرا کــه دیگــر ارزشــی برایــش نداشــت. او حــالا از جایــگاه حمایــت محــض  کن

عمل می کرد. جایگاه او تغییر کرده بود.
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اقدامات اصلاحی در مقابل 40ف

 
اقدامات محافظتی

زمانــی کــه شــرایط ســخت می شــود، مــردم از واقعیــت اجتنــاب می کننــد. آن هــا قــادر 

نیســتند ببیننــد کــه واقعیــت همیشــه بــه نفــع آن هاســت. آن هــا در بیــان نقــش خودشــان در 

داستانی که راجع به دشواری ها بیان می کنند، گیج می شوند. 

اســتوارت اِمِــری۱ در کتــاب اثرگــذار خــود بــا عنــوان »محقق ســازی2« تمایــز بســیار 

ارزشمندی را میان اصلاح کردن و محافظت کردن به تصویر می کشد. 

هــر قایــق یــا هواپیمایــی در طــول ســفر خــود در وضعیــتِ اصلاحــات مُــدام قــرار دارد. این 

ــت.  ــیر اس ــارج از مس ــی، خ ــد نهای ــه مقص ــیدن ب ــل از رس ــای قب ــتر زمان ه ــا بیش ــا هواپیم ــق ی قای

امــا اصلاحــات مُدامــی کــه روی مســیر آن هــا انجــام می شــود در نهایــت باعــث رســیدن بــه 

مقصد دلخواه می شود. 

ــان  ــا هم ــتیم ب ــم، می توانس ــتفاده می کردی ــیوه اس ــن ش ــز از همی ــان ها نی ــا انس ــر م اگ

دقت به مقصدمان )نتایج دلخواه( برسیم. 

1  Stewart Emery
2  Actualizations

Corrective Actions versus 

Protective Actions
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اقداداب اصقحی در دداب  اقداداب دحاسظتی

از مســیر خــارج می شــویم، ناراحــت هســتیم. تصــور  ایــن وجــود مــا زمانــی کــه  بــا 

می کنیــم شکســت خورده ایــم، یــا اشــتباه کرده ایــم و نیــاز داریــم کــه خــود را از انتقــاد 

بــه  می کنیــم  شــروع  بنابرایــن  کنیــم.  محافظــت  نفســمان  عــزت  کاهــش  یــا  و  دیگــران 

ســاختن داســتان هایی راجــع بــه این کــه چــرا از مســیر خــارج شــده ایم. تقصیــر مــن نبــود. 

ایــن  کــردن  تعریــف  مشــغول  کــه  همین طــور  البتــه  و  اســت!  دیگــر  نفــر  یــک  تقصیــر 

داســتان ها هســتیم، از مقصــد خــود دورتــر و دورتــر می شــویم. مــا همیشــه بــه جــای انجــام 

اصلاحاتــی کــه در دسترســمان اســت، بــرای  محافظــت از احساســات، ایگــو و تصویرمــان ]در 

ذهن دیگران[ تلاش می کنیم.

موضوعــی  بــا  رابطــه  در  خریــدار  می دهــد.  رخ  مســأله  ایــن  فــروش،  هنــگام  اغلــب 

اعتــراض می کنــد و فروشــنده در حالــت کامــاً دفاعــی و محافظــت از خــود قــرار  می گیــرد. وی 

بــا وی بحــث  آوردن می کنــد و در مــورد اعتــراض خریــدار  آوردن دلیــل و بهانــه  بــه  شــروع 

می کنــد. در صورتــی کــه فروشــنده قــادر بــه دیــدن ارزش حقیقــیِ اعتراض هــا باشــد، همــواره 

پذیــرای اعتراض هــای مشــتریان خواهــد بــود زیــرا موضــوع مــورد مکالمــه، فرصتــی بــرای  انجــام 

اصلاحات فراهم می کند.

ــته  ــات لازم را داش ــام اصلاح ــه انج ــل ب ــد و تمای ــوش کنی ــداران گ ــه خری ــه ب ــی ک وقت

باشــید، بــه شــما خواهنــد گفــت کــه در ارتباطتــان بــا آن هــا چــه چیــزی نادرســت اســت. ایــن 

مســأله در مــورد کارمندانــی کــه بــه دلیــل ناراحتــی از مدیــر خــود، عملکــرد مناســبی ندارنــد نیــز 

صــادق اســت. لازم اســت مدیــر اصلاحــات را انجــام دهــد. بــا این حــال معمــولاً مدیــران بــه 

ــت  ــی لازم نیس ــچ اصلاح ــه هی ــتند ک ــوع هس ــن موض ــت از ای ــاع و محافظ ــغول دف ــدت مش ش

انجام شود. 

اِمِــری می گویــد: »بــا این کــه مــردم ایــن دیــدگاه را دارنــد کــه همــواره از شکســت 

ــد، ایــن  ــاره شکســت نخورن ــا هیچ وقــت دوب ــدازه ی کافــی موفــق شــوند ت ــه ان دور باشــند و ب

ــرای   ــار و ب ــک ب ــه ی ــت ک ــبیه آن اس ــوع ش ــن موض ــت. ای ــترس نیس ــل دس ــادگی قاب ــه س ــر ب ام

همیشه غذا بخورید.«

ارزشــمندیِ برخــورداری از یــک مربــی کــه بــا شــما روراســت باشــد، در ایــن اســت کــه 

ــوان  ــه عن ــود ب ــت های خ ــه ی شکس ــا کلی ــتیاق ب ــهامت و اش ــا ش ــت او[ ب ــا حمای ــد ]ب می توانی

فرصت هایی برای  انجام اصلاحات مواجه شوید. 
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در غیــر ایــن صــورت، افــراد تمایــل دارنــد در مقابــل شکســت از خــود محافظــت کننــد 

و در حالــت تدافعــی و مراقبــت از خــود قــرار داشــته باشــند. بدیهــی اســت در چنیــن شــرایطی 

هواپیما بیشتر و بیشتر از مسیر خارج خواهد شد.
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 41ف
بعداً الان در مقابل 

تنها زمانی که می توانید کاری راجع به چیزی انجام دهید، الان است.

مشــکل افــرادی کــه بــه زندگــی بــا کیفیتــی در ســطح متوســط یــا پاییــن رضایــت 

می دهنــد ایــن نیســت کــه ایده هــای خوبــی بــرای  انجــام دادن ندارنــد، بلکــه مشــکل ایــن 

یــک  بــرای   آن هــا   ایــده ی  نمی افتــد.  اتفــاق  الان  ایده هایشــان هیچ وقــت  اجــرای  اســت کــه 

آینــده ی دور اســت. ایــن افــراد ایده هــای فوق العــاده ای دارنــد کــه »یــک روزی در آینــده« قــرار 

است اجرایی شود. 

ــه  ــت چ ــش لازم اس ــجِ دلخواه ــه نتای ــیدن ب ــرای  رس ــد ب ــاً می دان ــی کام ــا هرکس تقریب

ــه  ــد ک ــاب نکرده ان ــوز انتخ ــا هن ــه آن ه ــت ک ــن اس ــا ای ــوع صرف ــد. موض ــام ده ــی انج کارهای

ــود«،  ــاد ش ــرای  آن ایج ــی ب ــا زمان ــده ت ــه آین ــام کاری ب ــق انج ــد. »تعوی ــام دهن ــا را الان انج آن ه

راهبری نیست.

ــه  ــرا ک ــت. چ ــتناکی اس ــیار وحش ــای بس ــی، ج ــه ی عملیات ــک برنام ــق ی ــرای  تعوی ــده ب آین

آینده به راستی وجود ندارد.

Now versus Later
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الان در دداب  بعدل 

الگــوی ]گفتگــوی[ افــراد ناموفــق در ایــن رابطــه شــبیه ایــن مــوارد اســت: »هفتــه ی 

آینــده«، »مــاه بعــدی«، »بعــد از ایــن کــه بــه انــدازه ی کافــی پــول جمــع کــردم، آنــگاه ...«، 

»بعد از این که من ...« »به محض این که من ...«. 

در هــر صــورت بــق یــاد داشــتق باشــید کــق هــر زمانــی بــق جــز الان شــما را بــق نتایــج 

دلخواهتان نمی رساند.

یکــی از اولیــن مــواردی کــه یــک مربــی خــط مســتقیم بــه دنبــال آن اســت، ]خلــقِ[ 

امــکان یــک عمــل قاطعانــه اســت. مراجعه کننــده ی مــن همیــن الان چــه کاری می توانــد 

ــه  ــل قاطعان ــد. عم ــازی را تغییرمی ده ــد و ب ــاد می کن ــاوت ایج ــه تف ــل قاطعان ــد؟ عم ــام ده انج

صرفــا در لحظــه ی اکنــون امــکان  حضــور دارد، یعنــی تنهــا جایــی کــه امــکان کمــک بــه شــما 

وجود دارد.

تنهــا ســؤال واقعــی کــه در تــلاش بــرای  رســیدن بــه اهدافتــان در زندگــی بــا آن مواجــه 

می شــوید ایــن اســت کــه »الان یــا بعــداً؟« و بــه خاطــر داشــته باشــید: »بعــداً یــک رمــز اســت 

بــه معنــای هرگــز.« مــا در ایــن بــاره بــه صــورت رمــزی صحبــت می کنیــم، چــرا کــه مواجــه 

شدن با میزان انفعالی که داریم واقعا دردناک است.

افــراط می کنیــم، ذهــن مــا شــروع  انفعــال  نــوع  ایــن  زمانــی کــه در به کارگیــری 

می کنــد بــه مســتقر شــدن در وضعیــت »خواســتن«. مــا فکــر می کنیــم چیزهایــی می خواهیــم. 

امــا وقتــی چیــزی می خواهیــم، دیگــر آن هــا را خلــق نمی کنیــم. بنابرایــن این کــه صرفــا چیزهــا 

را بخواهیم، مانع از خلق کردن آن ها می شود.

کــه  اقدامــی  »نیرومندتریــن  بپرســید:  خودتــان  از  و  شــوید  متوقــف  الان  همیــن 

می توانــم همیــن الان بــرای  رســیدگی بــه ایــن چالــش انجــام دهــم چیســت؟« ایــن کار را 

چندیــن بــار در طــول روز انجــام دهیــد و ببینیــد کــه چگونــه زندگــی شــما از آن دایــره ی 

بی حاصــل خــارج شــده و در مســیر خــط مســتقیم دســتیابی بــه نتایــج قرار می گیــرد. مــا در 

مورد سرعت صحبت می کنیم. 

ــف  ــود و توق ــار رک ــود دچ ــی خ ــت و در زندگ ــما هس ــای ش ــه در دنی ــی ک ــر کس ــه ه ب

شده اســت، نــگاه کنیــد. شــامل دوســتان، خانــواده، همکارانتــان. بــه آن هــا توجــه کنیــد. 

آن هــا رویاهــای بزرگــی داشــتند! حتــی اهــداف مشــخصی بــرای  دنبــال کــردن داشــتند! چــه 

چیــزی آن هــا را متوقــف کــرد؟ مــردم بــه روانشــناس ها مراجعــه می کننــد تــا دریابنــد چــرا 

متوقــف شــده اند. آن هــا الگوهــای قدیمــی و زخم هــای کهنــه ی خــود را بررســی می کننــد. 
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شــروع بــه ایجــاد یــک شــخصیت قــوی می کننــد. بــرای  خــود یــک داســتان منســجم می ســازند 

ــتباه  ــه اش ــوند و ب ــلیم می ش ــود تس ــت خ ــل هوی ــا در مقاب ــد. آن ه ــدا کنن ــان پی ــه آن ایم ــه ب ک

ــه دارنــد موجــب توقفشــان  ــلات مخلتفــی ک ــه ویژگی هــا، کاراکتــر و تمای فکــر می کننــد ک

را مطالعــه می کننــد و درگیــر فرآیندهــای پاک ســازی  آن هــا گذشــته ی خــود  شده اســت. 

گذشــته ی خــود می شــوند. علی رغــم همــه ی ایــن مــوارد، آن هــا هنــوز متوقــف هســتند و 

نمی دانند چه چیز آن ها را متوقف کرده است.

آن هــا  توقــف  باعــث  چیــزی  چــه  این کــه  مســتقیم،  کامــاً  شــیوه ا ی  بــه  بیاییــد 

شده است را آشکار سازیم. به این ترتیب دیگر ابهامی در کار نخواهد بود.

اصل مطلب این است: 

دلیــ  متوقــف شــدن شــما ایــن اســت کــق تمایلــی بــق انجــام اقدامــات لازم و مــورد نیــاز 

برای  کسب نتایج دلخواهتان را نداشتق اید.

ــبت  ــا نس ــد ی ــه نمی دانی ــه ک ــد آن چ ــازه ندهی ــز اج ــر هرگ ــن الان دیگ ــن از همی بنابرای

مانــع  عنــوان  بــه  غلــط  بــه  آن هــا  زیــرا  کنــد.  متوقــف  را  شــما  نداریــد،  احساســی  آن  بــه 

عمل می کنند.

دوبــاره می گوییــم، آن چــه موجــب توقــف شــما می شــود، همــواره اقدامــی اســت کــه 

تمایلی به انجام آن ندارید.

یــک خبــر خــوب داریــم. در واقــع خبــری فوق العــاده اســت چــرا کــه بــه عنــوان یــک 

ــه ی ب.  ــا نقط ــت و آن ج ــف اس ــه ی ال ــا نقط ــد. این ج ــاده تر می کن ــیار س ــی را بس ــت زندگ حقیق

یک خط مستقیم از الف به ب بکشیم ]و حرکت کنیم.[ بازی را شروع کردید؟

 در سیییک، قانون آنتروپی دی گوید
  ر سیستمی کو ر ا دی شود، کارکردش دتوقف دی شود،

 در صورتی کو انرژی تدیدی بو سیستم داده  نشود
سیستم از  م دتقشی دی شود.

اَلِن لوی مَک گینیس۱ 

1  Alan Loy McGinnis
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الان در دداب  بعدل 

مراجعــان در جلســات مربی گــری بــه مــن گفته انــد: »مــن می خواســتم کــه ایــن کار 

ــاز  ــینم نی ــد، ماش ــار ش ــرم بیم ــادی رخ داد. دخت ــات زی ــیر اتفاق ــول مس ــا در ط ــم ام ــام ده را انج

بــه تعمیــر پیــدا کــرد، هیئــت مدیــره متقاعــد نشــدند کــه طــرح کســب وکار مــا بــه انــدازه ی 

ــا  ــتری م ــن مش ــم، بهتری ــر ده ــرکت را تغیی ــروش ش ــر ف ــت مدی ــت، می بایس ــب اس ــی مناس کاف

بــا مشــکل وحشــتناکی مواجــه شده اســت، می بایســت بــه دبــی2 ســفر کنــم تــا بــه یکــی از 

مشــتریان خــود در مذاکــرات تجــاری کمــک کنــم، اســتخر خانــه بــه خاطــر صاعقــه آســیب دیــده 

ــتم از  ــه نمی توانس ــی دو هفت ــرای  یک ــد و ب ــوب از آب در نیام ــتیکم خ ــی پلاس ــل جراح ــود، عم ب

خانــه خــارج شــوم، کامپیوتــرم خــراب شــد. فایل هــای پشــتیبان را از دســت دادم. می خواســتم 

ایــن کار را انجــام دهــم امــا در ایــن مــدت اتفاقــات زیــادی افتــاد.«

ــتقیم  ــط مس ــیر خ ــا را در مس ــه آن ه ــت ک ــن اس ــم ای ــن می کن ــه م ــن کاری ک بنابرای

قــرار می دهــم. شــاید بتــوان ایــن کار را »مربی گــری بــه شــیوه ی قــرار دادن افــراد در مســیر 

خط مستقیم« نامید. خلاصه ی این شیوه ی مربی گری عبارت است از:

آن چــق جلــوی دسترســی بــق نتایــج دلخــواه را  می گیــرد، فقــط و فقــط انجــام نــدادن 

اقدامات ضروریِ مورد نیاز است.

شما آن چه ضروریِ مورد نیاز بوده است را انجام نداده اید، فقط همین.

این جمله را به دیوار بچسبانید.

2  Dubai
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سادگیِ کودکانه در مقابل 42ف
 

ناپختگیِ کودکانه
ــد  ــرت می رس ــه بصی ــخص ب ــی ش ــت: »زمان ــه اس ــزرگ گفت ــوف ب ــت۱ فیلس ــل کان امانوئ

کــه رشــد کنــد و از نابالغــی و ناپختگــیِ خود-تحمیلــی رهــا شــود.« مــا ویژگــی افــراد نــاآگاه و 

کودکانــه می دانیــم. آن هــا اغلــب در رابطــه بــا دیدگاه هــای نابالــغ و  نابالــغ را ناپختگــیِ 

لجبازانه  ی خود نسبت به زندگی، کاماً سخت و نامنعطف هستند. 

ــاً  ــان کام ــد، در زندگی ش ــه دارن ــادگیِ کودکان ــه س ــرادی ک ــل، اف ــه ی مقاب در نقط

منعطف هستند و معمولاً نسبت به افراد ناپخته، در زندگی بسیار موفق تر هستند. 

خیلــی خــوب اســت کــه بــرای  زندگــی خــود اســتانداردهایی را تعییــن کنیــد و تــا زمانــی 

کــه آن هــا در زندگی تــان کار می کننــد و مؤثــر هســتند، آن هــا را کنــار نگذاریــد. امــا لجبــازی 

و منعطف نبودن قطعا برای  هیچ کس مفید نیست. 

1  Immanuel Kant

Childlike versus Childish
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سادگیِ کودکانو در دداب  ناهختچیِ کودکانو

ــه  ــه دارنــد، معمــولاً در اســتراتژی های بقــا مربــوط ب افــرادی کــه ناپختگــی کودکان

آن هــا  اولیــه ی زندگــی  ایــن اســتراتژی ها در دوران  افتاده انــد.  دوران کودکــی خــود گیــر 

ممکن است مؤثر بوده باشد، اما اکنون دیگر به کار نمی آید. 

ــالانِ  ــا بزرگ س ــه عموم ــتند ک ــی هس ــد، آن های ــه دارن ــادگی کودکان ــه س ــرادی ک اف

بالــغ نامیــده می شــوند. درحالی کــه افــرادی کــه ناپختگــی کودکانــه دارنــد، کــودکانِ 

بزرگ سال نامیده می شوند. 

توجــه کنیــد کــه این هــا صرفــا دو نــوع جایــگاه درونــی متفــاوت هســتند کــه افــراد 

انتخــاب می کننــد تــا از آن جایــگاه اقــدام کننــد. ســن و ســال هیــچ ارتباطــی بــه ایــن موضــوع 

نــدارد. همــه چیــز در رابطــه بــا جایــگاه درونــی اســت. جایــگاه درونــی اســت کــه تعیین کننــده 

اســت. بزرگ ســالانِ بالــغ ممکــن اســت ۲5 ســاله باشــند و کــودکان بزرگ ســال نیــز ممکــن 

است ۶0 ساله باشند. 

ــوند، در  ــا اســتفاده از ســؤالات مربی گــری خط-مســتقیم کــه در ادامــه ذکــر می ش ب

اغلب اوقات می توانیم منبع رفتار ناپخته  و کودکانه ی بزرگ سالان را آشکار کنیم.

ــا هــر یــک از مــوارد زیــر  در دوران کودکــی اســتراتژی مــورد علاقــه ی شــما در رابطــه ب

چه بوده است؟

رها کردن خود از دردسرها و مشکلات( ۱

رسیدن به خواسته های خود( ۲

انجام دادن کاری به شیوه ی دلخواه ]علی رغم مخالفت ها[( 3
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  بازی کردن برای  برنده شدن در مقابل 43
بازی کردن برای  نباختن

ــی خشــن و ســخت  شــهر کانــزاس۱ ]در کشــور آمریــکا[ در دهــه ی ۱۹۷0 میــلادی جای

برای  بزرگ شدن بود. 

ــودم،  ــده ب ــته ش ــان[ خس ــه و خیاب ــوردن ]در کوچ ــک خ ــودم، از کت ــاله ب ــی ۱۲ س وقت

بنابرایــن از والدینــم خواســتم مــن را در یــک کلاس کاراتــه ثبــت نــام کننــد. بعــد از مدتــی 

پیشــرفت زیــادی داشــتم. حتــی یــک روز یــک شــبکه ی تلویزیونــی از مــن فیلمبــرداری کــرد و مــن 

را در تلویزیون نشان دادند. من در اجرای حرکات رزمی واقعا خوب به نظر می آمدم.

مشکل این جا بود که هنوز هم کتک می خوردم.

ــه عــلاوه مــن متوجــه شــدم کــه برخــی از هنرآمــوزان مدرســه ی هنرهــای رزمــی کــه  ب

آن هــا  هســتند.  چشــم  دور  ســیاهیِ  و  بــدن  زیــاد  کبودی هــای  دچــار  هــم  می رفتــم  آن جــا 

ــودم و  ــاله ب ــم ۱۲ س ــن ه ــد.[ م ــک نخورده ان ــد کت ــه بگوین ــتند. ]ک ــی داش ــای مختلف بهانه ه

بــه راحتــی بهانه هــای آن هــا را می پذیرفتــم. بعــد از آن بــرای  تماشــای یکــی از مســابقات قهرمانــی 

1  Kansas City

Playing to Win verus
Playing Not to Lose
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کاراتــه رفتــم. در ایــن مســابقات دیــدم کــه مربی هــای مــن کــه کمربنــد مشــکی داشــتند و 

مــن آن هــا را خیلــی قبــول داشــتم، در هــم کوبیــده شــدند. ایــن بــرای  مــن کافــی بــود تــا متوجــه 

شوم در کلاس اشتباهی ثبت نام کرده ام.

آن  در  بــود.  شــده  مصاحبــه  لــی2  بــروس  بــا  آن  در  کــه  خوانــدم  مقالــه ای  بعدهــا 

مصاحبــه بــروس لــی گفتــه بــود کــه اگــر چــه از مبــارزه بــا هیچ کســی تــرس نــدارد، امــا آخریــن 

نفــری کــه آرزو داشــت در یــک دعــوای کوچــه و خیابانــی بــا او روبــرو شــود، فــردی بــه نــام جیــم 

هریســون3 اســت. جیــم هریســون یــک مدرســه ی هنرهــای رزمــی داشــت کــه بــا خانــه ی مــا تنهــا 

30 دقیقــه فاصلــه داشــت. بنابرایــن بــا او صحبــت کــردم و او بــه مــن گفــت: »بــرو و وقتــی ۱۶ 

ساله شدی، برگرد این جا.«

در روز تولــد ۱۶ ســالگی ام دوبــاره ســراغ او رفتــم. آن جــا کــه بــودم، متوجــه شــدم رنــگ 

برخــی نقــاطِ تشــک تمریــن، رنگــی شــبیهِ فلــز زنــگ زده دارد. آن روز متوجــه نشــدم کــه آن رنــگ 

مربوط به خون خشک  بوده است.

ــا آن زمــان دیــده بــودم. مــن  هریســون منضبط  تریــن و دقیق تریــن فــردی بــود کــه ت

تمایــز »اســتادی۴« و »بــه طــور ســطحی و بــدون جدیــت کاری کــردن« را از مشــاهده ی او 

یادگرفتــم. زندگــی مــن از آن بــه بعــد دیگــر هرگــز شــبیه بــه گذشــته نشــد و مــن پــس از آن 

هرگز کتک نخوردم.

درس هایــی کــه مــن از هریســون آموختــم بســیار فراتــر از مبــارزه ی فیزیکــی روی رینــگ 

بــود. او رویکــرد »تمرکــز کامــل در انجــام کاری و عــدم توجــه بــه احساســات« تــا اتمــام 

ــدن در  ــده ش ــرای  برن ــزی ب ــرد تمای ــن رویک ــت. ای ــن آموخ ــه م ــم را ب ــروع کرده ای ــه ش کاری ک

اختیــار مــن قــرار داد کــه از آن پــس آن را در تمــام موقعیت هــای کاری و زندگــی شــخصی بــه 

کار بــردم. جیــم هریســون در دوران فراموش نشــدنیِ کاراتــه در کشــور آمریــکا کــه بــا 

عنــوان »خشــونت و خون ریــزی5« شــناخته می شــد، مبارزه هــای معروفــی داشــت و بــه همیــن 

دلیل او را شبیه ترین فرد به یک سامورایی مدرن در قرن بیستم می دانستند. 

او  از جملــه  آورد.  بــه دســت  زیــادی  و قهرمانی هــای  او در رشــته ی کاراتــه عناویــن 

در  کــه  بــود  کیک بوکســینگ6  فول کُنتاکــت  رشــته ی  مبــارزات  دوره ی  اولیــن  قهرمــان 

2  Bruce Lee
3  Jim Harrison
4  Mastery
5  Blood-n-Guts
6  Full-Contact Kickboxing
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مســابقات قهرمانــی کاراتــه ی آمریــکا در ســال ۱۹۷0 میــلادی برگــزار شــد. همچنیــن وی اولیــن 

شــهر  در  میــلادی   ۱۹۶۸ ســال  در  را  کاراتــه  رشــته ی  در  جهــان  قهرمانــی  مســابقات  دوره ی 

ــامل  ــابقات ش ــن مس ــرد. ای ــزار ک ــودش برگ ــی خ ــای رزم ــه هنره ــالن مدرس ــزاس و در س کان

مبارزاتی سنگین بین بهترین مبارزهای دنیا و بدون استفاده از وسایل محافظتی بود. 

جیــم هریســون بــه دلیــل ضربه هــای ســنگینی کــه وارد می کــرد و توانایــی بالایــی کــه 

در تحمــل دریافــت ضربه هــای ســنگین داشــت، معــروف اســت. مــن بــه شــخصه می توانــم 

صحــت چنیــن شــهرتی را تأییــد کنــم. او حتــی امــروز در ســن ۷3 ســالگی ]در ســال ۲0۱۱ میلادی[ 

ــول  ــت. در ط ــده اس ــی زن ــای آموزش ــن حریف ه ــخت ترین و قدرتمندتری ــی از سرس ــان یک همچن

اولیــن مســابقه ی فــول کنتاکــت در شــهر دالاس در تگــزاس7، بنــد دســتکش حریــف موجــب 

ــع  ــت مان ــم نتوانس ــن زخ ــتن ای ــرای  بس ــلاش ب ــد. ت ــم او ش ــراف چش ــی در اط ــک بریدگ ــاد ی ایج

خونریــزی شــدید او شــود. در نهایــت بیــن دو رانــد مبــارزه یــک پزشــک وارد رینــگ شــد و بــدون 

داروی بیهوشــی، زخــم اطــراف چشــم هریســون را بخیــه زد. هریســون در طــول زمــان بخیــه زدن 

بــه آرامــی روی رینــگ دراز کشــیده بــود و بــه هیــچ وجــه دچــار تــرس و انقبــاض عضــلات نشــد. 

سپس او به مبارزه برگشت و با ناک اوت کردن8 حریف خود برنده ی مبارزه شد. 

ــت  ــی اس ــه زمان ــوط ب ــون مرب ــختی هریس ــه سرس ــع ب ــورد راج ــانه ای ترین م ــاید افس ش

کــه افســر پلیــس بــود و یــک زندانــیِ ســابق کــه در کمیــن او نشســته بــود در یــک دستشــویی 

عمومــی از یکــی از توالت هــا بیــرون آمــد و بــا یــک هفت تیــر کالیبــر بــالا مســتقیم بــه او شــلیک 

کــرد. هریســون پیــش از ایــن کــه زخم هــا او را بیهــوش کننــد توانســت کاری کنــد کــه 

مهاجــم تســلیم شــود. زخم  هــای او بســیار شــدید بودنــد و بــرای  مدتــی او را زمین گیــر کردنــد، 

ــس  ــر پلی ــک افس ــون ی ــون هم اکن ــت. هریس ــی بازگش ــر زمان ــر از ه ــت و قوی ت ــود یاف ــا او بهب ام

بازنشســته اســت و البتــه بــه کار طولانی مــدت و موفــق خــود بــه عنــوان آموزش دهنــده، 

مِنتور و مربی، مبارز و ترویج کننده در حوزه ی  هنرهای رزمی ادامه می دهد.

او بــه مــن آموخــت کــه چگونــه بــا تمرکــز کامــل بــر برنــده شــدن وارد یــک مبــارزه ی 

رزمــی شــوم. او بــه مــن یــاد داد چگونــه کــم نیــاورم و عقب نشــینی نکنــم. هنگامــی کــه در 

حــال بــردن بــودم، بــه مــن آموخــت توقــف کــردن را متوقــف کنــم و آن چــه شــروع کــرده ام را 

بــه پایــان برســانم. هرگــز فرامــوش نمی کنــم کــه هریســون بــر چــه چیــزی تاکیــد می کــرد. او 

از هنرآمــوزان ســایر مــدارس هنرهــای رزمــی بــرای  مبــارزه دعــوت می کــرد و ســپس درهــای 

7  Dallas, Texas
8  Knockout
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ــور  ــد، مجب ــخص نمی ش ــده مش ــک برن ــخصا ی ــه مش ــی ک ــا زمان ــا را ت ــرد و م ــل می ک ــالن را قف س

ــر  ــی دیگ ــانیم. وقت ــام برس ــه اتم ــه کار را ب ــود ک ــن ب ــی او ای ــوزش اصل ــرد. آم ــارزه می ک ــه مب ب

تعلیم دهنــدگان هنرهــای رزمــی در حــال آمــوزش انــواع روش هــای پیچیــده ی رزمــی بودنــد، 

هریســون تنهــا بــر روی یــک تکنیــک تمرکــز می کــرد و مــا را مجبــور می کــرد تــا زمانــی کــه بــه 

خوبــی بتوانیــم آن را اجــرا کنیــم، بارهــا و بارهــا آن را انجــام دهیــم. هریســون تــا جایــی کــه 

می توانست ما را تغییر داد. 

ــرد بــزرگ بــه دســت می آوریــم و ســپس کار آســان  خیلــی اوقــات در کســب وکار یــک بُ

می شــود و سخت کوشــی را رهــا می کنیــم. بــه جــای ادامــه دادن بــازی بــرای  برنــده شــدن، 

دســت  از  را  انگیزه مــان  و  انــرژی  و  می شــویم  محتــاط  نبازیــم.  کــه  می کنیــم  بــازی  صرفــا 

ــه  ــن، متوج ــرای  نباخت ــلاش ب ــی رود و در ت ــن م ــی زود از بی ــا خیل ــوآوریِ م ــت و ن ــم. خلاقی می دهی

می شــویم کــه خیلــی بیشــتر در حــالِ از دســت دادن هســتیم. مــا اشــتیاق و روحیــه ی نــوآوری را 

از دست می دهیم و شروع به شک کردن درباره ی خود می کنیم. 

ویلیــام شکســپیر9 در نمایشــنامه ی خــود بــا عنــوان »قیــاس بــرای  قیاس۱۰« می نویســد: 

ــوند  ــث می ش ــردن باع ــاش ک ــا از ت ــاندن م ــا ترس ــد و ب ــت می کنن ــا خیان ــه م ــان ب »تردیدهایم

چیزهــای خوبــی کــه می توانیــم بــا تــاش کــردن بــه دســت آوریــم را بارهــا از دســت بدهیــم.« 

ورزشــکار و مربــی بــزرگ تنیــس ران ویــت۱۱ دراین بــاره می گویــد: »اگــر قصــد داریــد 

ــا  ــد ت ــلاش کنی ــت ت ــد، می بایس ــرِک۱2« کنی ــود را »بِ ــف خ ــار، حری ــش از یک ب ــس بی ــازی تنی در ب

بــازی تهاجمی تــری داشــته باشــید. بایــد کاری کنیــد مزیــت  شــما در ذهــن حریــف پررنــگ شــود. 

ــا  بــه دنبــال زدن ســرویس های بلندتــر ]بــه عقــب زمیــن[ باشــید، ســرویس  بزنیــد و در ادامــه ب

حرکــت والــی۱3 امتیــاز بگیریــد. بــا ســرعت بیشــتری ضربــه بزنیــد. حریفتــان را از یــک ســوی زمیــن 

بــه ســوی دیگــر بدوانیــد. در صورتــی کــه بــازی را بــه ایــن شــیوه ببریــد اعتمــاد بــه نفــس شــما 

افزایــش می یابــد و اعتمــاد بــه نفــس حریفتــان از بیــن مــی رود. حتــی اگــر ببازیــد هــم توانســته اید 

حریــف خــود را بِــرِک کنیــد.«

9  William Shakespeare
10  Measure for Measure
11  Ron Waite
12  Break

 وقتی در یک گِیم از بازی تنیس حریف شما سرویس زننده باشد، کار وی برای  بردن آن گیم ساده تر است. در صورتی که نهایتا شما آن گیم 
را ببرید، اصطلاحا بِرِک کرده اید، که کار ارزشمندی است.

13  Volley
 نام ضربه ای در تنیس. وقتی ضربه ی حریف به توپ را نزدیک تور و قبل از خوردن به زمین پاسخ می دهید، از ضربه ی والی استفاده کرده اید.
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بیشــتر افــراد کمــی بــه جلــو حرکــت می کننــد و ســپس بــه عقــب بــر می گردنــد. آن هــا 

طوری بازی را آغاز می کنند که امتیازی که در اختیار دارند را از دست ندهند.

بســیاری از مواقــع ذهنیــتِ ضعیــفِ بــازی بــرای  نباختــن، در مذاکراتــی کــه افــراد بــا نیــت 

مذاکــره ای  چنیــن  می دهــد.  نشــان  را  خــودش  می پردازنــد،  گفتگــو  بــه  »برد-بــرد« 

ــای  ــما امتیازه ــه ش ــود ک ــن می ش ــه ای ــر ب ــه منج ــود و همیش ــد ب ــم خواه ــالمت آمیز و ملای مس

زیادی بدهید و نسبت به خودتان با عدالت رفتار نکنید.

ایــن موضــوع از نیــاز مــا بــه دوســت داشــته شــدن می آیــد. مــا فکــر می کنیــم بــه 

ــی  ــا از جایگاه ــم و ی ــرار نمی دهی ــت ق ــود را در اولوی ــت خ ــن مأموری ــم و بنابرای ــاز داری ــه نی رابط

همــواره  نباختــن،  بــرای   کــردن  بــازی  بــا  مــا  نمی کنیــم.  عمــل  متعهدیــم  آن  بــه  کــه 

خواهیم باخت.

بــردن. او همیشــه آن چــه  جیــم هریســون همــواره روی یــک چیــز تمرکــز داشــت: 

ــاد  ــر داد. از او ی ــن را تغیی ــی م ــون زندگ ــا هریس ــن ب ــه ی م ــی داد. رابط ــام م ــود را انج ــدی ب کلی

گرفتــم کــه برنــده شــدن از عمیــق شــدن در آن چــه کــه بــه آن متعهــد هســتید، می آیــد... و 

تنها زمانی دست از کار بکشید که آن را به اتمام رسانده باشید.
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سرمایه گذاری در مقابل هزینه44

ــه  ــوند، ب ــه می ش ــوه مواج ــای بالق ــا فرصت ه ــتقیم ب ــان های خط-مس ــه انس ــی ک زمان

این فرصت ها به چشم موقعیت سرمایه گذاری نگاه می کنند. 

ایــن افــراد وقتــی درگیــر کاری می شــوند، نگاهشــان بــه دســتاوردهای بالقــوه ای 

است که در قبال زمان، انرژی  و پولی که صرف می کنند به دست خواهند  آورند. 

متأســفانه، اغلــب کســانی کــه پیوســته در حــال تقــلا هســتند، تنهــا بــه یــک مــورد 

توجــه دارنــد: هزینه هــا. آن هــا معمــولاً قــادر نیســتند وســواس فکــری خــود راجــع بــه این کــه 

چقدر باید هزینه کنند را کنار بگذارند و نهایتا هم درجا می زنند. 

ایــن افــراد مــن را بــه یــاد داســتانی از یــک نویســنده ی ناشــناس می اندازنــد کــه در 

ادامه آن را بیان می کنم:

کمک!

در میان جنگل مشغول قدم زدن بودم،

Investment versus Cost
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سردایو گذاری در دداب   یینو

ناگهان یک اسب تک شاخ۱ دیدم که شاخ او در میان درختی گیر کرده بود،

فریاد می زد: »لطفا قبل از آن که دیر شود یک نفر به دادم برسد.«

من فریاد زدم: »من تو را نجات می دهم.«

او در پاسخ به من فریاد زد: 

»صبرکن، چقدر درد خواهد داشت؟ چقدر طول می کشد؟

آیا مطمئنی که شاخ من خراشیده نمی شود، خم نمی شود یا نمی شکند؟ 

چقدر محکم آن را خواهی کشید؟

یــا  دهــی  انجــام  را  کار  ایــن  بایــد  الان  آیــا  کنــم؟  پرداخــت  هزینــه  بایــد  چقــدر 

چهارشنبه مناسب تر است؟ 

آیا قبلا این کار را انجام داده ای؟ آیا ابزار مناسب در اختیار داری؟ 

غ التحصیل شده ای؟ آیا از مدرسه ی نجات شاخ فار

آیا من به تو مدیون خواهم شد؟ چه کاری برای  تو باید انجام دهم؟ 

آیا قول می دهی که به درخت آسیب نزنی؟

آیا باید چشمانم را ببندم؟ آیا باید بنشینم یا بایستم؟ 

آیا بیمه داری؟ آیا دستانت را شسته ای؟ 

و به من بگو که وقتی من را رها کردی، آن وقت تکلیف چیست؟ 

جایــی  بــه  مــن  شــاخ  وقــت  هیــچ  دیگــر  کــه  دهــی  ضمانــت  می توانــی  آیــا 

گیر نمی کند؟ 

بــه مــن بگــو چــه وقــت، بــه مــن بگــو چگونــه، بــه مــن بگــو چــرا، بــه مــن بگــو 

کجا و ...«

فکر می کنم او هنوز همان جا گیر افتاده است.

ــره ای و  ــر افــکار دای ــی ذهــن اســب شــاخ دار درگی ــد ببینیــد کــه چه طــور وقت می توانی

زیگ زاگی است، فرصت ها در حال از دست رفتن هستند. 

دوبــاره تکــرار می کنــم، انســان های خط-مســتقیم بــه فرصت هــای بالقــوه بــه عنــوان 

بــا آن تصمیــم  آینــده نــگاه می کننــد. آن هــا تصمیمــی خواهنــد گرفــت و  فرصت هایــی در 

زندگی خواهند کرد. 

انســان های دایــره ای و زیگ زاگــی متوجــه فرصت هــای ارزشــمند زندگــی خــود نیســتند 

و همیشه در شکایت هستند که چرا زندگی این قدر سخت است. 

1  Unicorn
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 اقدامات اساسی در مقابل 45

 
اقدامات سطحی

در  خواســته هایتان  بــه  رســیدن  بــرای   کــه  هســتند  اقداماتــی  اساســی،  اقدامــات 

زندگــی، تفاوتــی واقعــی ایجــاد می کننــد. آن هــا مســیرهایی بســیار مســتقیم بــرای  کســب نتایــج 

دلخواه هستند. 

اقدامــات ســطحی شــما را مشــغول نگــه می دارنــد امــا در رابطــه بــا کســب نتایــج 

واقعی هیچ کمکی به شما نخواهند کرد.

ــی و  ــم  غذای ــال رژی ــه در ح ــید و همیش ــا را می شناس ــه آن ه ــد ک ــر کنی ــرادی فک ــه اف ب

ــات  ــه ای از اقدام ــن نمون ــته اند. ای ــش وزن داش ــم کاه ــی ک ــا خیل ــتند، ام ــردن هس ورزش ک

سطحی است. 

ــا در نظــر دیگــران  ــر اقدامــات ســطحی می کننــد ت ــی از اوقــات افــراد خــود را درگی خیل

خــوب جلــوه کننــد و نشــان دهنــد کــق بــق نوعــی متعهــد هســتند ... امــا آن چــق آن هــا واقعــا 

بق آن متعهد هستند این است کق راحتی خود را حگظ کنند.

اقدامات اساسی را معمولاً با عنوان »اقدامات ضروریِ مورد نیاز« نیز می شناسیم. 

Core Actions versus 
Surface Actions
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 اقداداب اساسی در دداب  اقداداب سطحی

افــرادی کــه در رابطــه بــا کســب نتایــج دلخــواه خــود روراســت هســتند، خــود را 

درگیــر انجــام اقدامــات اساســی می کننــد. چــرا کــه می داننــد فقــط ایــن اقدامــات هســتند 

که اهمیت دارند. 

برای  یک زندگی رضایت بخش:

نتایج دلخواه خود را مشخص نمایید. ( ۱

اقدامات ضروریِ مورد نیاز را مشخص نمایید. ( ۲

اقدامات ضروریِ مورد نیاز را انجام دهید. ( 3

انجام »آن چه اساسی و مهم است« زمان و انرژی زیادی از شما را حفظ می کند.

حدقــل روزی 50 بــار از خــود بپرســید: »آیــا مشــغول انجــام اقدامــات ضــروریِ مــورد نیــاز 

بــرای  رســیدن بــه نتایــج دلخــواه در زندگــی ام هســتم؟«

راهبران خط-مستقیم استاد انجام »آن چه اساسی و مهم است« هستند.
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پراکندگی46ف تمرکز در مقابل   

کــه  دارد  وجــود  ورزشــکاران  و  کســب وکار  اهالــی  میــان  در  قدیمــی  جملــه ای 

ــده  ــود را[ پراکن ــیِ خ ــرژی ذهن ــه و ان ــدگان ]توج ــد. بازن ــز می کنن ــدگان تمرک ــد: »برن می گوی

» . می کننــد

یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای دنیــای مــا بــا تکنولــوژی پیشــرفته و حجــم بســیار 

بــالای اطلاعــات ایــن اســت کــه در آن پراکندگــی توجــه بســیار آســان تر از قبــل شده اســت. 

همچنیــن در ایــن دنیــا تمرکــز داشــتن بســیار دشــوارتر از قبــل شده اســت. حفــظ تمرکــز، 

نیازمند تعهدی فعال و هوشیارانه است.

ــردی  ــارز، ف ــک مب ــت: »ی ــی۱ گفته اس ــروس ل ــی ، ب ــای رزم ــزرگ هنره ــتاد ب ــه و اس هنرپیش

معمولی با تمرکزی همچون لیزر است.«

ــر از  بــه لحــاظ منطقــی کامــاً واضــح اســت کــه یــک ذهــن متمرکــز بســیار اثربخش ت

ذهنــی اســت کــه بــا ایمیل هــا، پیامک هــا و پیغام هــای صوتــی، دچــار پراکندگــی شده اســت. 

1  Bruce Lee

Focus versus Spray
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 تمرکز در دداب  پراکندگی

ولــی چــرا ایــن موضــوع یــک مشــکل اســت؟ چــرا افــراد بــه طــور جــدی بــه پــرورشِ تمرکــز ذهنــی 

و از بین بردن رفتارهایی که موجب پراکندگی ذهنی می شود، نمی پردازند؟

به این دلیل که این کار برایشان منفعت پنهان2 دارد.

غ از ایــن کــه چقــدر ناکارآمــد بــه نظــر می رســد، بــرای  مــا یــک منفعــت  هــر عــادتِ بــد فــار

ــی  ــت پنهان ــه منفع ــادت چ ــم آن ع ــت بدانی ــد، لازم اس ــادت ب ــک ع ــذف ی ــل از ح ــان دارد. قب پنه

بــرای  مــا دارد. همیشــه هــر رفتــار ناکارآمــدی بــرای  افــراد یــک منفعــت پنهــان دارد. صرف نظــر از 

این کــه فــرد چــه بهایــی بابــت رفتــارش می پــردازد، انجــام هــر رفتــاری همیشــه یــک فایــده ی 

ــرای   ــه ب ــتند ک ــی هس ــت منفعت های ــان در حقیق ــای پنه ــرد دارد. منفعت ه ــرای  ف ــده ب ادراک ش

تحمــل  و  ناکارآمــد  رفتارهــای  انجــام  ازای  در  را  آن هــا  افــراد  و  دارنــد  بالایــی  هزینــه ی  افــراد 

موقعیت هــای ناخوشــایند بــه دســت می آورنــد. بــه همیــن ترتیــب افــراد هنــگام تــرک رفتارهــای 

نادرست، این ادراک را دارند که منفعت هایی را از دست می دهند.

اگــر هــر ۱0 دقیقــه ایمیل هایــم را چــک نکنــم، ممکــن اســت چیــزی را از دســت بدهــم. 

شــاید در همــان زمــان کوتــاه فرصــت خوبــی را از دســت بدهــم. ممکــن اســت ایــن حــس 

اطمینــان کــه مــردم مــن را دوســت دارنــد و بــه مــن نیــاز دارنــد را از دســت بدهــم. »نــگاه 

کن! موبایلم می گوید یک پیامک دارم! مردم من را دوست دارند!«

داشــتن تمرکــز نیازمنــد ایــن اســت کــه رفتارهــای ناشــی از رضایــت لحظــه ای و نیــز 

ارزشــمندتر کنــار  بــه هدفــی  بــرای  رســیدن  بــا هــدف خوشنودســازی دیگــران،  رفتارهــای 

گذاشــته شــوند. همچنیــن لازم اســت در هــر زمــان ذهــن  خــود را صرفــا درگیــر کاری کنیــم 

که اهمیت دارد. با این کار زندگی مان با سرعت و قدرت به جلو حرکت خواهد کرد.

اگــر بــا یــک ذره بیــن، نــور خورشــید را متمرکــز کنیــد می توانیــد در کســری از ثانیــه یــک 

بــرگ خشــک را بســوزانید. امــا اگــر نــور خورشــید غیرمتمرکــز شــود و اشــعه های آن در سراســر 

جنگل پراکنده گردند، فرآیند تجزیه شدن یک برگ خشک هفته ها به طول می انجامد.

زندگی ما نیز دقیقا همین گونه است.

انــدرو لیانــگ3 یــک مربــی موفــقِ خط-مســتقیم اســت کــه در کار بــا شــرکت های بــا 

انــدازه ی متوســط در ســیلیکون ولــی۴ تخصــص دارد. مشــتریان او قــدردان تعهــدش هســتند 

2  Payoff
3  Andrew Leung
4  Silicon Valley

 منطقه ای در ایالت کالیفرنیا آمریکا که مرکزی برای  تکنولوژی های اطلاعاتی پیشرفته، نوآوری ها و رسانه های اجتماعی شده است. بسیاری 
از شرکت های بزرگ تکنولوژی اطلاعات و استارت آپ ها یا کار خود را از این جا آغاز کرده اند یا در این جا دفتر دارند.
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چــرا کــه او بــه آن هــا کمــک می کنــد تــا روی فعالیت هــا و اقداماتــی کــه مســتقیما منجــر بــه 

کسب نتایج دلخواه می شود، تمرکز کنند. 

و  بهتریــن  از  بســیاری  کــه  برســد  نظــر  بــه  عجیــب  نکتــه  ایــن  شــما  بــرای   شــاید 

باهوش تریــن مدیــران ارشــد، مدیــران عامــل و راهبــران شــرکت ها ممکــن اســت روزانــه 

درگیر انجام فعالیت های کم بازده ای باشند که هیچ نتیجه ای ندارد.

وقتی اندرو لیانگ با آن ها دیدار می کند، یک تلنگر جدی می خورند. 

یکــی از تخصص هــای انــدرو لیانــگ آشــکار ســاختن چیــزی اســت کــه او آن را »هــدفِ 

ــی  ــدف پنهان ــد ه ــک می کن ــران کم ــه مدی ــگ ب ــع لیان ــیاری از مواق ــد. بس ــدف« می نام ــت ه پش

کــه واقعــا می خواهنــد بــه آن برســند، برایشــان آشــکار شــود؛ بــا این کــه آن لحظــه ممکــن 

اســت وجــود آن را تصدیــق نکننــد. در واقــع آن هــا هدفــی ســطحی کــه بهتــر بــه نظــر می رســد را 

هــدف خــود می داننــد. امــا انــدور لیانــگ در همــان اول کار بــا آشکارســازی هــدفِ واقعــیِ 

افراد، کاری می کند که خودش و مراجعانش در مسیر غلط حرکت نکنند. 

ــز  ــاز نی هنگامــی کــه هــدف واقعــی افــراد آشــکار می شــود اقدامــات ضــروریِ مــورد نی

ــازده  ــات پرب ــدی روی اقدام ــور قدرتمن ــه ط ــراد ب ــود اف ــث می ش ــن کار باع ــوند. ای ــفاف می ش ش

حتــی  کــه  ذهنــی  انــرژی  اتــلاف  و  ذهنــی  پراکندگــی  بــه  میــل  همچنیــن  و  شــوند  متمرکــز 

باهوش ترین افراد هم در طول روز دچار آن می شوند، را کنار بگذارند. 

لیانــگ می گویــد: »در صورتــی کــه فعالیت هــای مخاطبانــم متمرکــز بــر اقدامــات 

ضــروریِ مــورد نیــاز نباشــد، نتیجــه ای بــه دســت نمی آورنــد و خیلــی زود از تــلاش روزانــه ی خــود 

خســته و ناراضــی می شــوند. آنــگاه کامــاً نســبت بــه ســازمان خــود مایــوس می شــوند.«

برخــی از افــراد نســبت بــه دریافــت بازخــورد حســاس هســتند و ]تمایلــی بــه آن ندارنــد.[ 

آن هــا دوســت دارنــد علی رغــم آن کــه فعالیت هایشــان بی نتیجــه اســت، بــه اســتفاده از همــان 

اقدامــات ناکارآمــد خــود ادامــه دهنــد. ایــن کار شــبیه تلاشــی تکــراری و بی ثمــر بــرای  جــا دادن 

یــک وســیله ی مربعــی شــکل در یــک ســوراخ دایــره ای شــکل اســت. انتخــاب آن هــا ایــن اســت 

ــی زود  ــراد خیل ــن اف ــد. ای ــت کنن ــان محافظ ــان از احساساتش ــلاح اقداماتش ــای اص ــه ج ــه ب ک

حالت دفاعی پیدا می کنند، این جاست که اندرو به آن ها اجازه ی فرار نمی دهد. 

برخــی از مراجعــان او مدیرانــی بــا جایــگاه و مقــامِ ســازمانیِ خیلــی بــالا هســتند. در رابطــه 

بــا ایــن افــراد، انتخــاب انــدرو ایــن اســت بــه جــای این کــه مثــل مربیــان قبلــیِ آن هــا خــوب باشــد 
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 تمرکز در دداب  پراکندگی

ــوز  ــا دلس ــه آن ه ــبت ب ــد، نس ــا نگوی ــه آن ه ــران را ب ــن مدی ــات ای ــر اقدام ــای غیرمؤث و پیامده

باشد و پیامدهای اقداماتشان را به آن ها گوشزد کند. 

موفقیت هــای بــزرگ انــدرو در زمینــه ی شــکار، تیرانــدازی و ورزش هــای رزمــی بــه او 

و  داشته باشــد  خــود  هــدف  روی  فوق العــاده ای  تمرکــز  بتوانــد  کــه  کرده اســت  کمــک 

مراجعانــش را نیــز بــه ســوی دســتیابی بــه ایــن ســطح از تمرکــز مربی گــری می کنــد. انــدرو در 

مواجــه  کــردن و واداشــتن مراجعــان خــود بــه انجــام فعالیت هــای اساســی و نیــز دور کــردن 

همیشــگی آن هــا از انجــام فعالیت هــای ســطحی کــه فقــط احســاس انجــام کار بــدون ایجــاد 

نتیجه ی واقعی دارند، بسیار اثربخش است.

بــر همیــن  پراکندگــی اســت.  بــه جــای  تمرکــز  بــر  انــدرو مبتنــی  ســبک مربی گــری 

ــای  ــه در مجله ه ــدازی دارد طوری ک ــاده ای در تیران ــهرت فوق الع ــتادی و ش ــدور اس ــاس، ان اس

ملــی دربــاره ی مهــارت و تمرکــز او نوشته شده اســت. وی از ایــن مهــارت خــود بــرای  مربی گــری 

افرادی که مشکلاتی ناشی از بی هدفی دارند، استفاده می کند.

لیانــگ بســیار علاقه منــد اســت بــه مراجعانــش یــادآوری کنــد کــه هــر ســازمانی، 

بــدون توجــه بــه بزرگــی یــا کوچکــی آن، از مجموعــه ای از افــراد تشــکیل شده اســت. یــک 

ســازمان هرچقــدر هــم کــه معــروف و مشــهور باشــد، وقتــی افــرادی کــه در آن کار می کننــد 

سازمان را متعلق به خود ندانند، وجود نخواهدداشت.

ــل  ــن دلی ــه همی ــتگی دارد. ب ــرادش بس ــرد اف ــه عملک ــا ب ــازمان صرف ــک س ــرد ی عملک

تمرکــز  پیوســته  طــور  بــه  آن،  افزایشــی  رونــد  حفــظ  و  عملکــرد  بهبــود  هــدف  بــا  انــدرو 

مراجعانش را روی »آن چه اساسی و مهم است« نگه می دارد. 

در اغلــب مــوارد آن چــه مانــع عملکــرد اســت، شــیوه ی گفتگــوی افــراد بــا خودشــان 

در رابطــه بــا یــک یــا دو موضــوع اســت. آن هــا معمــولاً درگیــر گفتگویــی تضعیف کننــده بــا 

خودشان در رابطه با یک موقعیت یا درباره ی خودشان و توانایی هایشان می شوند. 

بــرای   آزادانــه  می تواننــد  افــراد  عملکــرد،  موانــع  کــردن  برطــرف  و  کشــف  بــا 

هم راســتایی بــا هــدف مشــترک ســازمان و حفــظ حیــات ســازمان مشــارکت کننــد. وقتــی 

اهــداف فــردی و ســازمانی بــا هــم هم راســتا می شــوند، کل گفتگوهــای تضعیف کننــده ی 

بعــدی  »اقــدام  اســت:  ایــن  می مانــد  باقــی  کــه  ســؤالی  تنهــا  می شــود.  ناپدیــد  افــراد  قبلــی 

دیگر چیست؟«
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ــف  ــردن را متوق ــف ک ــا توق ــود. آن ه ــراد می ش ــه اف ــی ب ــب الهام بخش ــتایی موج هم راس

می کننــد و پایــداری و حفــظ اســتقامت برایشــان ســاده تر می شــود. هنگامــی کــه آن هــا فــرار از 

»اقــدام بعــدی چیســت؟« را کنــار می گذارنــد، بــه ســرعت بهبــود عملکــرد را تجربــه می کننــد. 

هنگامی که این اتفاق می افتد، افزایش و بهبود عملکرد سازمان سرعت  می گیرد
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ـــ ــ

  این کار چه طور می تواند انجام شود در مقابل4۷ف

 چرا این کار انجام نمی شود

بــا روش هــای بســیار  و  اســت  بیولوژیــک بســیار خــلاق  یــک کامپیوتــر  ذهــن بشــر 

شــگفت انگیزی می توانــد بــرای  خلــق نتایــج دلخــواه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. امــا در عیــن 

ــز  ــت ها نی ــه شکس ــرای  توجی ــد ب ــابه می توان ــه ی مش ــای خلاقان ــا روش ه ــن ب ــن ذه ــال همی ح

استفاده شود. 

در دنیــای فــروش و کســب وکار، اکثــر افــراد از ذهــن خــود بــرای  ســاختن داســتان ها و 

اســتفاده  نمی شــود«  انجــام  کار  ایــن  »چــرا  بــه این کــه  راجــع  پُرشــاخ و برگی  نظریه هــای 

می کننــد. آن هــا مــدام دربــاره ی ایــن مــوارد صحبــت می کنندکــه: کار فــروش چقــدر ســخت 

ــا این کــه  ــازار چقــدر بی ثبــات اســت، متقاعدســازی مخاطبــان چقــدر دشــوار اســت و ی اســت، ب

چرا مشکل اصلی، وضعیتِ اقتصادی است.

ــط و  ــیر محی ــود« تفس ــام نمی ش ــن کار انج ــرا ای ــر »چ ــز ب ــنِ متمرک ــه ذه ــی ک هنگام

شــرایط بیرونــی را تمــام می کنــد، بــه ســمت درونِ فــرد تغییــر جهــت می دهــد و همــه چیــز را 

ــغلی  ــه ش ــروش ب ــن را از ف ــغل م ــرا ش ــد: »چ ــودش می گوی ــا خ ــد. ب ــبت می ده ــودش نس ــه خ ب

How It Can Be Done versus 

Why It Can’t Be Done
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 ا ا کار چو طور دی تواند انجام شود در دداب  چرا ا ا کار انجام نمی شود

دیگــر تغییــر نمی دهنــد؟ شــخصیت مــن مناســب ایــن کار نیســت. مــن از نــوعِ افــراد فروشــنده 

نیســتم. مــن کامــاً درون گــرا هســتم. والدیــن مــن هیــچ گاه مهارت هــا ی اجتماعــی را بــه مــن 

آمــوزش نداده انــد.« و ایــن فهرســت بــه شــکلی بســیار خلاقانــه بــا هــدف توضیــح، توجیــه، تأییــد 

ــاور در مــورد این کــه »چــرا ایــن کار انجــام نمی شــود« ادامــه می یابــد.  و تثبیــت یــک نظــام ب

ایــن افــراد متوجــه نیســتند کــه در حــال هــدر دادن یکــی از منابــعِ ارزشــمند خــود 

هســتند. آن هــا درک نمی کننــد کــه ذهــن آن هــا می توانــد خیلــی ســاده در جهــت مخالــف یعنــی 

قرارگیــرد.  اســتفاده  مــورد  شــود«  انجــام  می توانــد  چه طــور  کار  »ایــن  این کــه  کشــف 

هنگامــی کــه ذهــن شــما متمرکــز بــر »ایــن کار چه طــور می توانــد انجــام شــود« باشــد، یــک 

مسیر خط مستقیم به سوی نتیجه ی دلخواه شکل  می گیرد. 

یکــی از مُراجعــان مــن بــه نــام تــام مــک گاوِرن۱ مثالــی زنــده از ایــن موضــوع اســت. در 

ــن  ــک و زمی ــروش مل ــد و ف ــازار خری ــه ب ــه ورود ب ــرد ک ــم می ک ــیِ حک ــق عُرف ــه منط دوره ای ک

سودآور نیست، تام بر خلاف این روند حرکت  کرد.

او بــه مــدت ۲5 ســال در ایــن زمینــه مشــغول بــه کار بوده اســت و نمونــه ای حرفــه ای 

از  از ایــن موضــوع اســت کــه چگونــه یــک راهبــر خط-مســتقیم، مســتقل  و فوق العــاده 

شــرایط بــازار و اقتصــاد، موفقیــت را بــرای  خــودش خلــق می کنــد. دلیــل موفقیــت او ایــن اســت 

که تمرکزش بر »این کار چه طور می تواند انجام شود« بوده است. 

مــک گاوِرن زمــان خــود را بــا فقــط فکــر کــردن و کاری نکــردن بــه هــدر نمی دهــد. او 

قــدم بعــدی خــود را انتخــاب کــرده و حرکــت می کنــد. رقبــای او زمــان بســیار زیــادی را صــرف 

فکــر کــردن دربــاره ی کارهــا می کننــد. تــام در مــورد مســائل بیــش از انــدازه فکــر نمی کنــد. 

او به شکلی قاطعانه عمل می کند. 

اولیــن بــار تــام را در ســال ۱۹۹۱ میــلادی ملاقــات کــردم. در آن زمــان او بــه مــن گفــت 

می خواهــد شــخصی بســیار موفــق باشــد کــه روزی بتوانــد وقــت زیــادی را صــرف حمایــت از 

کــودکان محــروم کنــد. مــن فکــر می کــردم کــه ایــن کار او چقــدر فوق العــاده  اســت. چــرا 

کــه اکثــر مــردم موفقیــت را بــرای  خریــد خانه هــای بــزرگ و ماشــین های پرســرعت و نیــز پولــدار 

بــه نظــر آمــدن می خواهنــد. مــن می دانســتم مــدت زیــادی طــول نخواهــد کشــید کــه تــام بــه 

یک فرد خیلی موفق تبدیل می شود. 

1  Tom McGovern
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تــام مــک گاوِرن همــان اوایــل کارش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه شــخصیت غالــبِ 

ــن  ــرای  ای ــد کاری ب ــدارد و نمی توان ــالا[ را ن ــیِ ب ــوش ارتباط ــی و ه ــی برون گرای ــنده ها ]یعن فروش

موضــوع انجــام دهــد. بنابرایــن او انتخــاب کــرد کــه در زمینــه ی کاری اش بــه یــک فــرد 

ــت آورد.  ــه دس ــش ب ــبت رقبای ــه نس ــتری ب ــات بیش ــود و اطلاع ــل ش ــش تبدی ــص و بادان متخص

مــک گاورن همــواره در جســتجوی اطلاعاتــی بــود کــه بتوانــد بــه ســرعت و بــه طــور مؤثــری در 

کارش از آن هــا اســتفاده کنــد تــا در مقابــل کســانی قــرار بگیــرد کــه قبــاً راجــع  بــه ایشــان 

صحبــت کردیــم. یعنــی افــرادی کــه بــه جــای انجــام اقدامــات لازم صرفــا بــه کســب دانــش و 

اطلاعات می پردازند. 

از  بیشــتر  وقتــی  کــه  می کــردم  فکــر  طــور  ایــن  »همیشــه  می گفــت:  مــک گاوِرن 

دیگــران آموختــه باشــم و دانــش و اطلاعــات بیشــتری داشــته باشــم، ایــن نوعــی مزیــت رقابتــی 

بــرای  مــن در مقابــل رقبــا خواهــد بــود. بنابرایــن بــرای  متمایــز کــردن خــودم در بــازار، همیشــه 

ــردم.« ــتر می ک ــری بیش ــه یادگی ــد ب ــودم را متعه خ

ــیقیِ  ــروه موس ــاد گ ــرای  ایج ــروف ب ــده ی مع ــیا2، خوانن ــری گارس ــه ج ــی را ک او فرمول

افســانه ای »مــرده ی سپاســگزار3« اســتفاده کــرده بــود، بــه کار گرفــت. گارســیا می گفــت: 

»در کاری کــه انجــام می دهیــد فقــط بهتــر از ســایرین نباشــید، بلکــه تنهــا کســی باشــید کــه 

آن کار را انجــام می دهــد.«

ــان  ــش نش ــای واکن ــه ج ــردن را ب ــق ک ــودن و خل ــک ب ــی مال ــگاه درون ــک گاوِرن جای م

دادن اتخــاذ کــرده بــود. او انتخــاب کــرده بــود تنهــا کســی باشــد کــه بــه طــور عمیــق راجــع 

به کسب وکار خودش و مشتریانش اطلاعات داشته باشد. 

مــگ گاوِرن در ســال ۱۹۹۶ میــلادی بــا شــرکت خدمــات اینترنتــی یاهو۴ آشــنا شــد. از آن 

نقطــه بــود کــه مســیر حرفــه ای اش اوج گرفــت. در جلســه بــا مدیــران شــرکت یاهــو توانســت 

دانــش و درک خــود در زمینــه ی کســب وکار را کــه طــی ۱0 ســال گذشــته کســب کــرده بــود، 

به کار گیرد.

ــی  ــا توانای ــتفاده از صرف ــا اس ــه ب ــتم ک ــی آورد: »می دانس ــاد م ــه ی ــور ب ــگ گاوِرن این ط م

فروشــندگی ام ]یعنــی مهارت هــا ی ارتباطــی فروشــندگی[ نمی توانــم بــه رقابــت بپــردازم. بــه طــور 

شــهودی می دانســتم کــه لازم اســت بــه روشــی دیگــر رقابــت کنــم. لازم بــود کــه نســبت بــه 

2  Jerry Garcia
3  The Grateful Dead
4  Yahoo!
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 ا ا کار چو طور دی تواند انجام شود در دداب  چرا ا ا کار انجام نمی شود

ــه  ــیوه ا ی ارائ ــه ش ــود را ب ــات خ ــم و خدم ــته تر باش ــی شایس ــی و تکنیک ــاظ فن ــه لح ــران ب دیگ

دهــم کــه ســایر دلال هــای ملــک قــادر بــه ارائــه ی خدمــات بــه ایــن شــیوه نباشــند.«

ــابه  ــای مش ــر روش ه ــا دیگ ــی ی ــی، تحمیل ــای تهاجم ــتم روش ه ــت: »می دانس او می گف

)کــه صرفــا بــه نحــوه ی ارتباطــات در فــروش مرتبــط هســتند(، بــرای  مــن مؤثــر نخواهنــد بــود. 

ــرد  ــه رویک ــود ک ــت.لازم ب ــا نیس ــن روش ه ــا ای ــتا ب ــی ام هم راس ــتم ذهن ــه سیس ــتم ک می دانس

دیگــری را اتخــاذ کنــم.«

مک گاوِرن از دو تمایز خط-مستقیم استفاده کرد:

تعهد داشتن در مقابل درگیر شدن و( ۱

عالی تمرین کردن در مقابل بداهه کاری.( ۲

او کامــاً نســبت بــه منحصربه فــرد بــودن در کارش متعهــد بــود و بــه دنبــال آن بــود 

کــه بیشــترین ارزش را نســبت بــه رقبــا بــرای  مشــتریان خــود ایجــاد کنــد. درحالی کــه دیگــران 

فقــط درگیــر جنبه هــای تجــاری بــازار ملــک بودنــد، مــک گاوِرن خــودش را متعهــد کــرده بــود 

که در این حوزه راهبری کند و شبیه هیچ کس دیگری نباشد. 

ــران  ــتر از دیگ ــرد. او بیش ــن ک ــران تمری ــش از دیگ ــش بی ــرورش مهارت ها ی ــرای  پ او ب

بــا  جلســات  بــرای   و  کــرد  کســب  عمیق تــری  دانــش  دیگــران  بــا  مقایســه  در  آموخــت، 

مشــتری ها آماده تــر بــود. درحالی کــه دیگــر فروشــنده ها بــه طــور بداهــه و بــدون تمریــن 

قبلــی، صرفــا بــا تکیــه بــر روش هــای ترغیبــی یــا تهاجمــی بــه دنبــال فــروش بودنــد، مــک گاوِرن 

مهارتــی کامــاً تمرین شــده را بــرای  ارائــه ی مشــاوره ی کاربــردی بــه مشــتریان در خــودش 

ایجاد کرد. 

تمریــن  کــردن او تــا امــروز همچنــان ادامــه داشــته  اســت. او بــه مــدت ۱۶ ســال در یــک 

ــادی در  ــرات زی ــب تغیی ــر موج ــن ام ــت و همی ــرکت کرده اس ــب وکار ش ــوزش کس دوره ی آم

او شده است.

درونــی  جایــگاه  یــک  چگونــه  کــه  می دهــد  نشــان  مــک گاوِرن  داســتان  بررســی 

از  نیســت  ایــن کار لازم  بــرای   را ســریع تر کنــد.  بــه موفقیــت  قدرتمنــد می توانــد رســیدن 

ارتباطــی  شبکه ســازی  یــا  چرب زبانــی  متقاعدســازی،  تحمیل کــردن،  قدیمــی،  روش هــای 

اســتفاده کنیــم. چــرا کــه یــک مســیر مســتقیم تر میــان نقطــه ی الــف و نقطــه ی ب وجــود 

دارد. در ایــن روش شــما مالــک تمایزاتــی می شــوید کــه جایــگاه درونــی شــما را تغییــر می دهــد. 

این امر نیازمند آن است که تمایزات را در زندگی حرفه ای خود به کار بگیرید. 
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دســتاوردهای تــام مــک گاوِرن در زندگــی، مثــال خوبــی اســت از این کــه چگونــه 

می توانیــد از ذهــن خــود بــه بیــش از یــک روش اســتفاده کنیــد. شــما مجبــور نیســتید کــه از 

روش های قدیمی دهه ی  ۱۹۴0 میلادی برای  موفقیت در فروش استفاده کنید. 

خیلــی از افــرادی کــه بــه ســطح موفقیــت مــک گاوِرن می رســند، نگــران می شــوند 

کــه نکنــد ایــن موفقیــت خاتمــه پیــدا کنــد. امــا مــک گاوِرن روی جایــگاه درونــی »مالکیــت« 

ایستادگی کرده است. او مسئولیت موفقیت مستمر خود را پذیرفته است.

مشــتری ها، مــک گاوِرن را اســتخدام می کننــد زیــرا او می توانــد بــه نســبت ســایرین 

و  مســتغلات  و  امــلاک  حــوزه ی  در  بیشــتری  دانــش  او  چــون  کنــد.  ایجــاد  بیشــتری  ارزش 

کســب وکارها دارد. دیگــران کــه از بیــرون بــه مــک گاوِرن نــگاه می کننــد گیــج می شــوند 

و فکــر می کننــد دلیــل موفقیــت او ایــن اســت کــه بــه مــدت طولانــی در ایــن حــوزه مشــغول 

کار بوده است و بنابراین شبکه ی ارتباطات گسترده ای در این حوزه دارد.

ــداد  ــت، تع ــه گذاش ــو جلس ــرکت یاه ــا ش ــار ب ــن ب ــرای  اولی ــک گاوِرن ب ــه م ــی ک زمان

پرســنل ایــن شــرکت 50 نفــر بــود. ضمنــا مدیــر ارشــد مالــی5 ایــن شــرکت بــا یکــی از دلال هــای 

ــا ایــن  رقیــب کــه توســط ســرمایه گذاران شــرکت معرفــی شــده بــود، ارتبــاط گرفتــه بــود. ب

وجود مدیر ارشد مالی شرکت یاهو موافقت کرد که با مک گاوِرن ملاقات کند. 

وی در جلســه بــه ســرعت تحــت تأثیــر دانــش وســیع مــک گاوِرن در مــورد حــوزه ی 

امــلاک و نیــز وضعیــتِ شــرکت یاهــو قــرار گرفــت. و زیــاد طــول نکشــید کــه مــک گاوِرن بــه 

عنوان نماینده ی شرکت یاهو در این زمینه انتخاب شد. 

ادامــه ی داســتان در تاریــخ روایــت شــده اســت. مــک گاوِرن و شــرکت یاهــو بــه زوجــی 

عالــی تبدیــل شــدند و ارتبــاط کاریِ فوق العــاده ای داشــتند کــه بیــش از ۱۲ ســال ادامــه 

پیدا کرد. 

 کسی نچفت کو نمی توانی از تعبو بیرون بروی.
 تو ت ور کردی کو تعبو ای وتود دارد و
ت ور کردی کو قانونی وتود دارد.

باب کوتر6 

5  CFO )Chief Financial Officer(
6  Bob Koether
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 ا ا کار چو طور دی تواند انجام شود در دداب  چرا ا ا کار انجام نمی شود

توجــه داشــته باشــید افــراد خط-مســتقیم مســئولیت خلــق و نگهــداری نتایــج و 

ــه  ــا هدی ــه آن ه ــوارد ب ــن م ــد. ای ــده می گیرن ــه عه ــد، را ب ــب می کنن ــازار کس ــه در ب ــی ک منافع

داده نشده است. 

مک گاوِرن یکی از طرفداران جدی مربی گری است. 

او می گویــد: »وقتــی کــه نقطــه ی کــور دارم یــا قادر نیســتم اقدامــات لازم را تشــخیص 

دهــم، یــک مربــی بــزرگ )کــه یکــی از بهتریــنِ آن هــا را در اختیــار داشــتم( آن هــا را بــه مــن نشــان 

می دهــد و بنابرایــن می توانــم اقدامــات ضــروریِ مــورد نیــاز را انجــام دهــم. موضــوع ایــن نیســت 

کــه مــن نمی خواهــم آن اقدامــات را انجــام دهــم بلکــه موضــوع ایــن اســت کــه مــن در یــک 

ــد کل  ــی می توان ــک مرب ــه ی ــتم، درحالی ک ــات لازم نیس ــدن اقدام ــه دی ــادر ب ــن ق ــت معی موقعی

گزینه هــای ممکــن در یــک موقعیــت را ببینــد. بنابرایــن یــک مربــی می توانــد مــن را از رکــود و 

چســبندگی، رهــا ســازد و آنــگاه قــادر خواهــم شــد هــر اقــدام لازم کــه باعــث ایجــاد تفــاوت 

می شود را انجام دهم.

»مــن  کرده اســت:  اســتفاده  نیــز  دیگــر  خط-مســتقیم  تمایــز  یــک  از  مــک گاورِن 

حمایت می کنم« در مقابل »حق من این است.«

او می گویــد: »قبــل از این کــه دیگــران از شــما کمــک بخواهنــد، واقعــا از شــما 

توقــع مــی رود کــه بــه آن هــا کمــک کنیــد. مــن همیشــه تــلاش کــرده ام کــه ابتــدا بــرای  

دیگــران ارزشــمند باشــم و بعــد از آن هــا توقــع ایجــاد ارزش بــرای  خــود را داشته باشــم. در یــک 

زمینــه خــوب باشــید )خیلــی خــوب باشــید( تــا بتوانیــد بــرای  دیگــران ارزشــمند باشــید و آنــگاه 

خواهیــد دیــد کــه دیگــران بــه شــیوه ا ی فوق العــاده کــه غیرممکــن بــه نظــر می رســید، شــما 

ــد.« ــود می کنن ــی خ ــب وکار و زندگ ــریک کس را ش

مــک گاوِرن بــر ایــن دیــدگاه اســت کــه »حمایــت کــردن«، همــواره بــا جبــران همــراه 

خواهــد بــود. درحالی کــه تمرکــز بــر آن چــه کــه فکــر می کنیــد »حــق شماســت« کاری 

بیهوده است و به جز کاهش انرژی و خلاقیت شما اثری نخواهدداشت. 

مــک گاوِرن آموخته اســت کــه نشــأت گرفتــن از ایــن جایگاه هــای درونــی و پافشــاری 

بــر اصــول عملکــرد باعــث شده اســت کــه تمرکــز او بــه طــور پیوســته بــر روی »ایــن کار 

ــرا  ــر روی »چ ــود را ب ــمند خ ــی ارزش ــرژی ذهن ــود. او ان ــظ ش ــود« حف ــام ش ــد انج ــور می توان چه ط

این کار انجام نمی شود«، هدر نمی دهد. 
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بــا این کــه تــام بســیار موفــق بوده اســت، بــه مهمانی هــای افــراد معــروف دعــوت 

می شــود و بــا بعضــی از افــراد قدرتمنــد ســیلیکون ولی گلــف بــازی می کنــد، امــا همچنــان 

ــاز می گــردد، از  ــی خــود ب فروتــن و حمایت گــر اســت. او همیشــه نــزد گروه هــای اجتماعــی قبل

همکارانــش حمایــت می کنــد و هــر وقــت برایــش ممکــن اســت، درخواســت  بــرای  گفتگــو 

را می پذیرد. 

بــرای   مــک گاوِرن  حضــور  خواهــان  همــواره  امــلاک،  بــازار  در  رشــد  حــال  در  افــرادِ 

ســخنرانی و منتورینــگ هســتند. آن هــا مجــذوب داســتان زندگــی او هســتند و می خواهنــد کــه 

متوجــه رمــز و رازهــای رشــد کاری او شــوند. او بــر اســاس تجربــه اش می دانــد کــه وقتــی شــما 

بــه  را  چیــزی  هــر  بــود  خواهیــد  قــادر  کنیــد،  تمرکــز  کار  یــک  انجــام  چگونگــی  روی  بــر 

دست آورید.
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اهمیت دادن  استرس داشتن در مقابل 48ف
ــه  ــا می خواهنــد این گون ــد )ی ــت می دهن ــه یــک نتیجــه واقعــا اهمی ــی ب اغلــب افــراد وقت

خــود را نشــان دهنــد(، بــه خودشــان اســترس وارد می کننــد. امــا ایــن کار اهمیــت دادن 

نیســت بلکــه صرفــا ایجــاد اســترس و فشــار اســت. اســترس ایجــاد کــردن باعــث می شــود 

کــه عملکــرد بدتــر شــود. درحالی کــه اهمیــت دادن باعــث بهبــود عملکــرد می شــود. بــه 

همیــن دلیــل اســت کــه یــک راهبــر خط-مســتقیم لازم اســت کــه تفــاوت ایــن دو را بدانــد. ایــن 

دو موضوع کاماً با هم متفاوت هستند. 

اهمیــت دادن آرامش بخــش اســت و باعــث تمرکــز می شــود. اهمیــت دادن باعــث 

می شــود وقتــی کامــاً بــه موضوعــی توجــه می کنیــد، بــه کل قابلیت هــای ذهنتــان دسترســی 

داشته باشید. افراد هنگامی بهترین عملکرد را دارند که آرام و متمرکز باشند. 

ــع  ــی قط ــا نوع ــترس اساس ــده دارد: »اس ــرگ۱ عقی ــی گولدب ــت ناتال ــزرگ خلاقی ــم ب معل

ارتبــاط بــا زمیــن اســت. فرامــوش کــردن تنفــس اســت. اســترس وضعیتــی از نادانــی اســت. 

1  Natalie Goldberg

Stressing versus Caring
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 استرت داشتا در دداب  ا میت دادن

ــی اورژانســی قــرار دارد.«  ــاور اســت کــه هــر چیــزی در وضعیت ــر ایــن ب ــی ب اســترس داشــتن مبتن

ــا از  ــد ت ــلاش می کنن ــیار ت ــکلی ناهوش ــه ش ــد، ب ــره ای دارن ــر دای ــه تفک ــی ک ــیاری از مدیران بس

ــه ی اول، آن هــا  ــرای  انگیــزش دیگــران اســتفاده کننــد. در وهل ــزاری ب ــه عنــوان اب اســترس ب

عامدانــه خودشــان را بابــت کامــل نبــودن یــک پــروژه یــا عــدم دریافــت نتیجــه ی مطلــوب بیــش 

از حــد ناراحــت می کننــد و ســپس از ایــن ناراحتــی بــه عنــوان انــرژی منفــی بــرای  انگیــزه دادن بــه 

تیم استفاده می کنند. این شیوه، مؤثر نیست. 

اســترس داشــتن در رابطــه بــا اهــداف تیــم بــا اهمیــت دادن بــه ایــن اهــداف یکســان 

نیست. استرس دادن به دیگران ابزاری مفید برای  انگیزش آن ها نیست. 

هیــچ کســی در شــرایط اســترس و تَنِــش نمی توانــد عملکــرد مناســبی داشــته باشــد. 

هیــچ راهبــری، هیــچ فروشــنده ای، هیــچ ورزشــکاری، هیــچ مســئول امــور خیریــه ای، هیــچ 

ــاد  ــه ایج ــادر ب ــش ق ــترس و تن ــرایط اس ــی در ش ــچ والدین ــی ]در ورزش[ و هی ــا بازیکن ــم ی مهاج

عملکرد مناسب نیست. 

فــردی کــه تحــت اســترس و فشــار اســت، تنهــا بــه بخــش اندکــی از مهــارت و هــوش 

خود دسترسی دارد. 

ران ریســتاینو2 یــک مربــی خط-مســتقیم اســت کــه متخصــص در افزایــش عملکــرد، 

بهــره وری و ســودآوری از طریــق کاهــش اســترس در زندگــی حرفــه ای مشــتریانش اســت. او در 

منطقه ی کوچلا وَلِی در کالیفرنیا3 به دنیا آمده و بزرگ شده است. 

امــروز او اســتعدادش را در زمینــه ی مربی گــری کســب وکارها و مدیــران آن هــا در 

ــره ور  ــره ی به ــا را از دای ــا آن ه ــد ت ــرف می کن ــتقیم ص ــزات خط-مس ــی تمای ــا روش معرف ــه ب رابط

نبــودن بیــرون آورد و بــه آن هــا کمــک کنــد اثربخشــیِ کســب وکار و مســیر حرفــه ای خــود را 

به بالاترین سطح برسانند.

مــردم از سراســر کشــور بــرای  اســتفاده از خدمــات مربی گــری، بــا هواپیمــا بــه نــزد ران 

کوچــک  فــرودگاه  در  وقت گیــر،  و  طولانــی  پــرواز  یــک  تجربــه ی  از  بعــد  نهایتــا  و  می آینــد 

سرزمین مادریِ ران یعنی شهر پالم اسپرینگ۴، به زمین فرود می آیند. 

2  Ron Ristaino
3  Coachella Valley in California
4  Palm Spring
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او نــه تنهــا بــه جنبــه ی مالــی زندگــی مشــتریان خــود متعهــد اســت بلکــه بــه ســلامتی و 

او »اســترس داشــتن« در  از تمایــزات موردعلاقــه ی  نیــز تعهــد دارد. یکــی  آن هــا  بهزیســتی 

مقابل »اهمیت دادن« است. 

او می گویــد: »بســیاری از مشــتریان مــن بــه طــور پیوســته در حــال تــلاش و تقــلا بــرای  

حــل مشــکلات و انجــام اقدامــات فــوری هســتند. آن هــا فکــر می کننــد بــه دلیــل اهمیــت 

ــترس  ــا اس ــد. ام ــترس وارد می کنن ــان اس ــه خودش ــر روز ب ــه ه ــت ک ــان اس ــه کسب وکارش ب

داشــتن بــه معنــای اهمیــت دادن نیســت. اســترس داشــتن، فقــط بــه معنــای اســترس داشــتن 

اســت.«

ــی  ــا خیل ــد. آن ه ــز کنن ــوند و تمرک ــا آرام ش ــد ت ــک می کن ــود کم ــتریان خ ــه مش ران ب

ــان  ــرفت کسب وکارش ــث پیش ــاً باع ــا اص ــترس آن ه ــلای پراس ــه تق ــوند ک ــه می ش زود متوج

نشده اســت. وی ایــن افــراد را حمایــت می کنــد تــا تمایــز بیــن مشــغول بــودن و بهــره ور بــودن 

را کشــف کننــد. بــا ایــن کشــف بــه ســرعت اســترس آن هــا کاهــش یافتــه و افزایــش در 

فروش و بهره وری را تجربه می کنند.

ایــن کــه افــراد تــلاش دیوانــه وار بــرای  حــل مشــکلات را بــه طــور افراطــی ضــروری 

می داننــد، ناشــی از نشــناختن شــرایط بــازی و نیــز ناآگاهــی آن هــا در رابطــه بــا موانــعِ واقعــی 

ــا آن هــا  ــه نتایــج دلخــواه اســت. او بــه صاحبــان کســب وکارها آمــوزش می دهــد ت دســتیابی ب

بــه طــور واضــح متوجــه شــوند کــه خیلــی از شــرایط ناخوشــایند، صرفــا بخشــی از شــرایط بــازی 

ــازی مشــغولند و در واقــع اصــاً مانــع محســوب نمی شــوند. تنهــا  ــه آن ب هســتند کــه آن هــا ب

بــه عنــوان موانــع ادراک شــوند موجــب ایجــاد اســترس  افــراد  ایــن شــرایط توســط  وقتــی 

می شوند، درحالی که شرایط بازی صرفا شرایط بازی هستند. 

بــازی فوتبــال  در  اســت.  دارد همیشــه عملکــردش ضعیــف  اســترس  فــردی کــه 

آمریکایــی، همیشــه وقتــی مهاجــم تیــم شــما در حــال زدن ضربــه ی نهایــی ]و گل زدن[ اســت، 

مربــی تیــم رقیــب درخواســت وقــت اســتراحت می کنــد. هــدف تیــم مقابــل ایــن اســت کــه 

مهاجــم تیــم شــما بــه کنــار زمیــن بازگــردد و در مــورد ضربــه ی نهایــی دچــار فکــر و اســترس 

ــن  ــه ای ــد. ب ــر کن ــه اش فک ــت دادن ضرب ــی از دس ــه ی منف ــه جنب ــد او ب ــا می خواهن ــود. آن ه ش

کــه هم تیمی هایــش دربــاره ی او چــه فکــری می کننــد، توجــه کنــد. بــه ایــن فکــر کنــد کــه 

مســیر حرفــه ای او بــا گل شــدن یــا نشــدن ایــن ضربــه چــه تفاوتــی خواهــد کــرد؟ و بــه لحــاظ 

آمــاری ثابــت شــده اســت، تــلاش مهاجــم بــرای  گل کــردن یــک ضربــه بعــد از زمــان اســتراحت، 
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برعکــس زمانــی کــه مهاجــم در زمیــن اســت و فرصــت این کــه دچــار اســترس شــود را نــدارد، 

پایین ترین نرخ موفقیت را دارد. 

در کســب وکار هــم همیــن رابطــه میــان اســترس و عملکــرد وجــود دارد. هرچــه 

میزان استرس بیشتر باشد، عملکرد ضعیف تر خواهدبود و همیشه این گونه است. 

بــه همیــن دلیــل اســت کــه ران همیشــه در اولیــن گامِ مربی گــری بــا مراجعــان خــود 

صحبت می کند تا به آن ها کمک کند عوامل استرس آور در سازمانشان را از بین ببرند. 

ــکلات  ــتِ مش ــم. واقعی ــرو کن ــت روب ــا واقعی ــا را ب ــم آن ه ــن می خواه ــد: »م او می گوی

ــازند.  ــان می س ــکلات از خودش ــه مش ــع ب ــردم راج ــه م ــت ک ــتانی اس ــر از داس ــه خفیف ت همیش

ایــن داســتان های هــراس آور و مصیبت بــار بــه زودی بــرای  آن هــا تبدیــل بــه مشــکل می شــود. 

امــا وقتــی یــک مراجــع در کنــار مــن بــه واقعیــت نــگاه می کنــد، معمــولاً متوجــه یــک راه حــل 

ســاده  می شــود.«

ران اخیــراً بــا صاحــب یــک مرکــز درمانــی کار کرده بــود کــه بــه دلیــل مشــکل در 

بازپرداخــتِ بدهی هــای شــرکتش، کامــاً گیــر افتاده بــود و قفــل شــده بود. ران می گفــت: 

»آن فــرد تصــور می کــرد کــه مشــکل بازپرداخــت بدهی هایــش پایــان دنیاســت. او چنــان 

ــت  ــدر می توانس ــرایط چق ــه ش ــکل و این ک ــن مش ــل ای ــواریِ ح ــاره ی دش ــی درب ــتان بزرگ داس

ــه  ــت ب ــود. بازگش ــده ب ــع ش ــت قط ــا واقعی ــش ب ــه ارتباط ــود ک ــاخته ب ــد، س ــده باش فلج کنن

ــت.« ــل بوده اس ــل ح ــی قاب ــه راحت ــکلش ب ــه مش ــان داد ک ــه او نش ــت ب واقعی

ــه  ــاور ک ــا مش ــی ی ــک مرب ــن از ی ــک گرفت ــدون کم ــا ب ــد ت ــلاش می کنن ــه ت ــرادی ک اف

امکان هــا و گزینه هــا را بــه آن هــا نشــان می دهــد، خودشــان کارهایشــان را انجــام دهنــد 

ــرای   اغلــب دچــار مشــکل شــده و کامــاً مأیــوس می شــوند. مشــکلات کوچــک کم کــم ب

ــودآوری  ــرای  س ــزرگ ب ــی ب ــه موانع ــل ب ــک، تبدی ــکلات کوچ ــد. مش ــر می رس ــه نظ ــزرگ ب ــا ب آن ه

ســازمان می شــوند. ذهنــی کــه تحــت تأثیــر اســترس باشــد، می توانــد از هیــچ، یــک بحــران 

درست کند. 

ریســتاینو بــا برخــی بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی  کار کرده اســت کــه در مقاطعــی بــه 

دلیــل داســتان های اســترس آوری کــه بــرای  خــود ســاخته بودنــد، فلــج شــده بودنــد. آن هــا از 

ــول[،  ــی محص ــدی ]معرف ــورد زمان بن ــه در م ــرا ک ــتند چ ــراس داش ــد ه ــول جدی ــه ی محص ارائ

ــد،  ــاخته بودن ــتانی س ــش داس ــه برای ــری ک ــز دیگ ــر چی ــاد و ه ــت اقتص ــازار، وضعی ــت ب وضعی

خلــق کــردن را متوجــه  صبــر کــردن و  تــرس داشــتند. ران می خواســت آن هــا تمایــز بیــن 
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شــوند. این کــه مــدام صبــر کنیــد تــا شــرایط مناســب مهیــا شــود، بــه معنــای ایــن اســت کــه 

موفقیــت  موجــب  کــه  اســت  کــردن  خلــق  تنهــا  نیســتید.  کــردن  خلــق  حــال  در  شــما 

کسب وکار شما می شود. 

ــر  ــترس مدی ــد. اس ــکل دارن ــود مش ــای خ ــا نیروه ــولاً ب ــم معم ــترس ه ــر اس ــران پ مدی

موضــوع کوچکــی نیســت. نتیجــه ی اســترس مدیــر کاهــش روحیــه، افزایــش غیبــت و تاخیــر 

و نیــز نــرخ بــالای جدایــی از ســازمان توســط پرســنل اســت. ران می گویــد: »در صورتــی کــه کــه 

ــران معرفــی می کنــم.  ــه ایــن مدی ــات را ب ــات در مقابــل توافق ــز توقع ایــن اتفــاق رخ  دهــد، تمای

ــا  ــا دیگــران گفتگــو کننــد و توافقاتــی خلــق کننــد، گوی ــاد می گیرنــد ب زمانــی کــه افــراد ی

انجــام  بــرای   و توانایی شــان  راضــی می شــوند  فــوراً  رخ می دهــد. هــر دو گــروه  یــک معجــزه 

ــد.« ــش می یاب ــر افزای ــات مؤث اقدام

از ســوی دیگــر، داشــتن توقعــات از دیگــران می توانــد منجــر بــق اســترس و تنــا بیشــتری شــود. افــرادی کــق بــر 

اســاس توقعــات دیگــران را راهبــری می کننــد، در حقیقــت راهبــر خط-مســتقیم نیســتند. آن هــا افــرادی دایــره ای و 

	ــر از اســترس هســتند کــق تــلاش می کننــد دیگــران و شــرایط را صرفــا مدیریــت کننــد. ]بــق جــای این کــق 

راهبری کنند.[

موفقیت هــای فوق العــاده ی ریســتاینو بــه عنــوان یــک مربــی، نتیجــه ی ارائــه ی تمایــزات 

ــاز  ــزار مــورد نی کاربــردی بــه مراجعانــش بوده اســت، طوری کــه همچــون یــک باغبــان کــه اب

خــود را از روی زمیــن برمــی دارد، مراجعــان ریســتاینو نیــز هــر جــا لازم باشــد از یــک تمایــز مناســب 

ــتند  ــض نیس ــم مح ــا مفاهی ــفی ی ــم فلس ــتقیم، مفاهی ــط- مس ــزات خ ــد. تمای ــتفاده می کنن اس

کــه بــه لحــاظ ذهنــی بــا آن هــا موافقــت شــود. آن هــا ابزارهــای مؤثــری هســتند کــه جایــگاه 

ــا  ــه آن ه ــتیابی ب ــه دس ــی ک ــا، نتایج ــطه ی آن ه ــه واس ــد و ب ــر می دهن ــوری تغیی ــما را ط ــی ش درون

در  روزمــره  و  عــادی  موضوعــی  بــه  اکنــون  می رســیدند،  نظــر  بــه  خارق العــاده  برایتــان  روزی 

زندگی شما تبدیل می شوند.
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را  آن هــا  بــا  آشــنایی  افتخــار  تاکنــون  مــن  کــه  فوق العــاده ای  افــراد  تمــام  بیــن  از 

داشــته ام، هیچ کــس را ندیــده ام کــه بــه انــدازه ی بیــژن پــاک زاد۱ بــه شــغل انتخابــی اش تعهــد 

و عشق داشته باشد. 

خیلــی از افــراد بیــژن را صرفــا گران تریــن طــراح لبــاس مردانــه در دنیــا می داننــد. امــا بــا 

توجــه بــه شــناختی کــه از او دارم، بســیار بیشــتر از ایــن حرف هــا می تــوان راجــع بــه بیــژن ]و 

تعهد او[ صحبت کرد.

بیــژن در تهــران متولــد شــد و بعدهــا ســاکن آمریــکا شــد. وی در ســال ۱۹۷۶ میــلادی 

کســب وکار بین المللــی خــود در زمینــه ی مُــد و طراحــی لبــاس مردانــه را آغــاز کــرد. خیلــی زود 

پادشــاهان، روســای جمهــور و بــزرگان صنایــع و کســب وکارها بــه دلیــل تعهــد منحصــر بــه 

 فــرد او در خلــقِ آثــار کامــل و فوق العــاده پیگیــر کارهــای او شــدند. امــروز داســتان موفقیــت 

بیژن همچون یک افسانه است.

1  Bijan Pakzad

Making a Living versus 
Creating Perfection
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آن چــه بیــژن را منحصــر بــه فــرد ســاخته بــود، جایــگاه درونــی وی بــود کــه از آن 

جایــگاه اقــدام می کــرد. اقدامــات وی از نهایــتِ کمال طلبــی نشــأت می گرفــت. در قلــب و 

ذهــن بیــژن، رســیدن بــه نهایــتِ کمــال در طراحی هــای لباســی کــه بــرای  مشــتریانش خلــق 

ــید،  ــرده باش ــت نک ــتریان وی صحب ــا مش ــه ب ــی ک ــود. در صورت ــر ب ــاً امکان پذی ــرد، کام می ک

بــه  اگــر  امــا  برســد.  نظــر  بــه  غیرممکــن  نظرتــان  بــه  جســورانه ای  موضــوعِ  چنیــن  شــاید 

مشــتریان او گــوش فــرا دهیــد، متوجــه می شــوید کــه از دیــد آن هــا بیــژن واقعــا بــه هدفــش 

]یعنــی خلــق یــک طراحــی کامــل و بی نقــص[ رسیده اســت. آن هــا بــر ایــن نظــر هســتند کــه بــه 

لحاظ نبوغ و نیز تعهد بی وقفه نسبت به مشتریان، هیچ کس قابل مقایسه با او نیست.

ــا تــک تــکِ جزئیــاتِ هــر  ــا بیــژن صحبــت می کــردم بــه مــن گفــت کــه ب ــار کــه ب یــک ب

یــک از طرح هایــی کــه خلــق کرده اســت، زندگــی می کنــد. او آگاهانــه کل زندگــی اش را در 

ــگاه  ــمانش ن ــه چش ــه ب ــی ک ــته بود. هنگام ــی گذاش ــر درز لباس ــوک و ه ــر ک ــه، ه ــر دکم ه

می کردید، دچار هیچ شک و تردیدی نسبت به او نمی شدید. 

ــی داد. او  ــی نم ــد اهمیت ــام می دادن ــاس انج ــروف لب ــان مع ــر طراح ــه دیگ ــه آن چ ــژن ب بی

بزرگــی را در رقابــت بــا رقبایــش جســتجو نمی کــرد. او بــه دنبــال تبدیــل شــدن بــه دنیایــی متمایــز 

ــس  ــبیه کار هیچ ک ــود و ش ــودش ب ــه خ ــر ب ــی داد منحص ــام م ــه او انج ــود. آن چ ــران ب از دیگ

دیگر نبود. اگر دیگران را طراح بنامیم، او یک طراح نبود بلکه خالق نهایتِ کمال بود.

بیــژن همیشــه بــه طــور شــهودی می دانســت کــه محدودیــت ]در عرضــه[ موجــب 

خلــق ارزش می شــود. ایــن یکــی از اصــول مهــم خط-مســتقیم اســت کــه مــا آن را بــه هــر یــک از 

مراجعــان خــود در کســب وکارها آمــوزش می دهیــم. وجــود بیــژن نشــان دهنده ی صحــتِ 

ایــن اصــل اســت. او هرگــز از مســیر خط-مســتقیم خــود منحــرف نشــد. بــرای  مثــال شــما 

زنجیــره ای  را در فروشــگاه های  بریونــی2  برنــد معــروف  لباس هــای  از  برخــی  اســت  ممکــن 

نِیمان مارکوس یا ساکس3 مشاهده کنید، اما بیژن هرگز این کار را نمی کند.

راهبــران خط-مســتقیم نیــرو و تــوان خــود را از توانمندســاختن دیگــران کســب 

می کننــد. آن هــا صبــر نمی کننــد کــه شــخصی دیگــر آن هــا را توانمنــد کنــد. آن هــا بــرای  

رهایی خود از شرایط دشوار، نگاهشان به بیرون از خود نیست.

2  Brioni
از برندهای قدیمی و معروف پوشاک لاکچریِ مردانه مربوط به کشور ایتالیا.

3  Neiman Marcus and Saks
هر دو از فروشگاه های زنجیره ای در کشور آمریکا که البسه و کالاهای لاکچری در آن ها به فروش می رسد.
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بیــژن نیــز هنگامــی کــه نتوانســت کســی را بــرای  تولیــد طرح هایــش پیــدا کنــد، 

خــودش شــروع بــه تولیــد کــرد. او ایــن شــرایط را مانعــی بــرای  دســتیابی بــه نهایــتِ کمــال کــه 

ــد.  ــازی می دی ــرایط ب ــی از ش ــا بخش ــه آن را صرف ــد، بلک ــود، نمی دی ــرده ب ــور ک ــرای  کارش تص ب

ــود  ــل ب ــن دلی ــه ای ــود؛ ب ــش نب ــروت فراوان ــی از ث ــهود او ناش ــادمانی مش ــگی و ش ــد همیش لبخن

که او همواره از بازی و شرایط آن لذت می برد.

توانمندتــر  را  قدرتمنــد  افــراد  کــه  هنرمندانــه اش  طراحی هــای  طریــق  از  بیــژن 

می ســاخت، بــه یــک میلیــاردر تبدیــل شــد. او می دانســت کــه افــراد در ۱5 دقیقــه ی اولــی کــه بــا 

آن هــا گفتگــو می کنیــد بــا جملاتشــان خــود را توصیــف می کننــد. بیــژن از همیــن نکتــه 

ــا و اختصاصــی  ــه قــدری زیب کسِســوری های۴ همــراه آن هــا را ب
َ
ــا لباس هــا و ا کمــک می گرفــت ت

چشــم  بــه  گران قیمــت  بســیار  فروشــگاه های  دیگــر  لباس هــای  کــه  کنــد  طراحــی 

مشتری نیاید.

»بــا وقــت قبلــی«  بــه شــیوه ی  را صرفــا  اول مشــتری های خــود  روز  از همــان  بیــژن 

جرئــت  درایــو5  رودِئــو  خیابــان  پوشــاک  فروشــگاه های  صاحبــان  از  یــک  هیــچ  می پذیرفــت. 

نداشــتند تــا ایــن انــدازه انحصــاری عمــل کننــد و در طــول ســی ســال بعــدی تاکنــون نیــز هیــچ 

یک از همتایانش چنین کاری نکرده است.

رســانه ها تــا بــه امــروز هنــوز بیــژن را درک نکرده انــد. صحبــت آن هــا دربــاره ی بیــژن 

ــاعت های ۱50.000  ــلوارهای ۲0.000 دلاری، س ــت و ش ــل ک ــواردی از قبی ــه م ــاره ب ــه اش همیش

دلاری و بالاتــر و یــا روتختی هــای خــزدار ۲00.000 دلاری داشته اســت. آن هــا متوجــه جایــگاه 

ــق  ــه خل ــژن ب ــد بی ــا تعه ــتند. آن ه ــت نیس ــا ایستاده اس ــه ی این ه ــت هم ــه پش ــردی ک ــی م درون

نهایتِ کمال را نمی بینند. 

از روح او را  بــا برنــد بیــژن را خریــداری می کنیــد، تکــه ای  هنگامــی کــه محصولــی 

می خریــد. او بــر ســبک کار و زندگــی اش اصــرار داشــته  اســت. بیــژن یعنــی ارائــه ی خدمــت، 

نهایــتِ خدمــت. او تنهــا کســی اســت کــه می دانــم همــواره تمــاس  بــا اعضــای خانــواده اش را 

در هواپیمــای جــت شــخصی اش انجــام مــی داد. ]چــرا کــه همــواره مشــغول ســفر بــرای  ارائــه ی 

خدمات بوده است.[

4  Accessories
 کلیه ی تجهیزات جانبی زینتی و پوشیدنی از قبیل کراوات، ساعت، کمربند، انگشتر، کلاه، کیف پول و ... جزء اکسسوری های لباس مردانه 
هستند

5  Rodeo Drive
خیابان معروفی در منطقه ی بِوِرلی هیلز در لس آنجلس که مرکز فروشگاه های بسیار گران قیمت و لاکچریِ پوشاک، لوازم منزل و ... است
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ادرار دعاش در دداب  خلق ناایتِ کمال

ــگاه را  ــن فروش ــت. او ای ــور« اس ــت وف ــژن »نهای ــگاه بی ــرای  فروش ــف ب ــن توصی بهتری

ــد.  ــه طــور فوق العــاده ای اعــلام کن ــرام خــود بــه کمــال را از طریــق آن ب ــا احت ایجــاد کــرده ت

لحظــه ای کــه قــدم بــه فروشــگاه او می گذاریــد، متوجــه می شــوید کــه جایــگاه درونــی 

بیژن، نهایتِ کمال است. 

یبا یِ آن چو عاشدش  ستی،  بچذار ز
بو آن چو انجام دی د ی تبد   شود.

رومی6 

بیــژن عاشــق ایــن چالــش بــود کــه دشــوارترین و پرتوقع تریــن مشــتریان خــود را 

حیــرت زده کنــد. او بــه جــای این کــه از خودخواهی هــا و ســلیقه های غیرعــادی بســیاری از 

میلیونرهــا و میلیاردرهایــی کــه از وی خریــد می کردنــد، آزرده شــود و یــا حــس منفــی پیــدا 

کند، از بازی لذت می برد. او از دنیایی که خلق کرده بود مشعوف بود.

بیــژن در ســن ۱0 ســالگی اعــلام کــرد کــه منحصربه فردتریــن طــراح لبــاس مردانــه در 

جهــان خواهدشــد. وی در ســن 50 ســالگی اولیــن میلیــارد دلار خــود را بــا تاســیس و مدیریــت 

شــرکت طراحــی لبــاس چنــد میلیــون دلاری خــود بــه دســت آورد. شــرکتی کــه شــبیه هیــچ یــک 

ــور  ــه ط ــژن ب ــغلی بی ــیر ش ــرفت مس ــود. پیش ــان نب ــاس در جه ــی لب ــرکت های طراح ــر ش از دیگ

کامل مبتنی بر مسیر خط مستقیم بوده است.

اخیــراً بــه کارت تبریــکِ کریســمس کــه چنــد ســال پیــش از بیــژن دریافــت کــرده 

نیــز  او  کریســمس  تبریــک  کارت هــای  حتــی  کــه  شــدم  متوجــه  می کــردم.  نــگاه  بــودم 

ــت،  ــته  اس ــال داش ــه کم ــوری ب ــد پرش ــه تعه ــه وی چ ــد ک ــان می دهن ــتند و نش ــاهکار هس ش

طوری کــه مــن هرگــز ایــن کارت هــای تبریــک را دور نخواهــم انداخــت. وی داخــل کارت 

نوشته است: »زندگی از هنر تقلید می کند، بیژن از هیچ کس تقلید نمی کند.«

اگرچــه بیــژن هنــگام صحبــت کــردن کمــی لهجــه  داشــت، امــا وی چنــان نســبت بــه 

توجــه کــردن و ارتباطاتــش بــا دیگــران تمرکــز داشــت کــه مــن هرگــز در درک هیــچ یــک از 

ــا وی بــود،  ــا هــر فــردی کــه مشــغول صحبــت ب کلمــات او مشــکلی نداشــتم. بیــژن طــوری ب

۶  این برداشت در ترجمه به شکل شعر آزاد آمریکایی از بیت نخست رباعی ۸۱ رومی توسط کولمان بارکس انجام شده است. 
امروز چو هر روز خرابیم خراب                                          مگشا در اندیشق و برگیر رباب
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رفتــار می کــرد کــه گویــا وی تنهــا فــرد در کل جهــان اســت. ایــن رفتــار نیــز برگرفتــه از 

جایــگاه درونــی کمال طلبــیِ بیــژن بــود. از آن جــا کــه رفتارهــای بیــژن برگرفتــه از جایــگاه 

درونــی او بــود، وی نیــاز نداشــت راجــع بــه این کــه چگونــه بــا دیگــران رفتــار کنــد، فکــر 

کند. ]یعنی رفتار و گفتار او، ابراز طبیعیِ وی بودند.[

زندگــی بیــژن نشــان دهنده ی آن اســت کــه چگونــه تعهــد بــه خلــق یــک دنیــای 

خارق العــاده می توانــد در دنیــای واقعــی تحقــق یابــد. تعهــد بیــژن برگرفتــه از عشــق شــدید وی 

به آن چه که انجام می داد و نیز نهایت ازخودگذشتگی وی در خدمت به مشتریانش بود.

ــژن  ــه بی ــرا ک ــودم، چ ــته ب ــه داش ــاب نگ ــای کت ــت در انته ــرای  روای ــژن را ب ــتان بی داس

بــه  او  بــه نمایــش گذاشته اســت.  بــه طــرزی چشــمگیر  را  راهبــریِ خط-مســتقیم  قــدرت 

عنــوان الگویــی از یــک تعهــد قدرتمنــد و نیــز بــا انجــام اقدامــات قاطعانــه و مســتمر، هــم 

ــه  ــژن ب ــرد. بی ــری می ک ــم راهب ــی عظی ــت و ثروت ــوی موفقی ــه س ــش را ب ــم اطرافیان ــودش و ه خ

ــر  ــتید ه ــادر هس ــت، ق ــفاف اس ــما ش ــی ش ــه جایــگاه درون ــی ک ــت هنگام ــان داده اس ــا نش دنی

نتیجه ای که انتخاب می  کنید را خلق کنید.
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چرا این کار انجام نمی شود؟این کار چه طور می تواند انجام شود؟ 9

خشنود ساختن دیگرانخدمت کردن به دیگران10

توجه و توجیه رفتارتوجه و تغییر رفتار 11

انباشتن دانش و اطاعاتاهمیت داشتن نتایج 12

مشغولیتبهره وری13

سعی کردنتعهد داشتن14

بی صداقتیصداقت بنیادین با خود 15

موانعشرایط بازی 16

اره کردن خاک ارهانجام آن چه پیش روی شماست 17

آینده ی پیش فرضآینده ی خلق شده 18

مشابهمجزا 19

بدبینیخوش بینی 20

متکبرجسور 21

مدام در حال فکرکردن بودنمسئولیت پذیری و پاسخگویی بالا22

خودخواه بودننهایتِ توجه و مراقبت نسبت به خود 23

دنبال چگونگی انجام کاری بودنانتخاب انجام کاری 24

خوبدلسوز 25

اهداف منتج به فعالیتاهداف منتج به نتیجه 26

مثبت اندیشیتفکر روراست27

درگیر بودنتعهد داشتن28

محق بودنحمایت کردن 29

تاش سطحیاشتیاق برای  مواجهه 30

خشنودی فوریخشنودی بلندمدت 31

سوء استفاده ی زبانیگفتگوی مستقیم 32

حساسیت و عدم پذیرش نسبت به بازخوردصبوری و باز بودن نسبت به بازخورد 33

تسلیم شدنپذیرش فعالانه 34

توقف کردنمتوقف کردن توقف کردن35

خواستنِ شروع کردن )تمایل به شروع کردن(شروع کردن 36
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ــی  ــت تمایزات ــتند، فهرس ــی هس ــان انگلیس ــه زب ــنا ب ــه آش ــزی ک ــدگان عزی ــتفاده ی خوانن ــرای  اس ــه ب در ادام
که در جدول بالا ذکر شده بود، به زبان انگلیسی نیز درج شده است. 

)مترجمین(

EMPOWERINGDISEMPOWERING

What I live What I know1
Choose to Want to2
CreatingWaiting3
ConcernWorry4
ProjectDream5
MustShould6
Growth choiceSafe choice7
Choosing “what is”Dread8
How it can be done Why it can’t be done9
ServingPleasing10
Notice and alter behavior Notice and justify behavior11
Only results countContent with insight12
Productivity Busyness13
CommitmentTrying14
Radical self-honesty Insincere15
Conditions of the gameObstacles16
Doing what’s in front of youSawing sawdust17
Invented Future Default Future18
Separate The same19
Optimism Pessimism20
BoldArrogant21
Over-respond Over-think22
Extreme self-care Selfishness23
Choose to How to24
KindNice25
Results goals Activity goals26
 Positive thinkingHonest thinking27
Commitment Involvement28
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EMPOWERINGDISEMPOWERING

Contribute Deserve29
Willing to deal with Dabbling30
Long-term satisfactionImmediate gratification31
Straight talk Verbal manipulation32
Feedback tolerantFeedback sensitive33
Proactive acceptanceSurrendering34
Stop stopping Stopping35
Start starting Wanting to start36
Owner Victim37
Choosing to be effective Needing approval38
FocusChaos39
I’m responsibleIt’s their fault40
NowLater41
Powerful result Non-powerful result42
This will be We shall see43
Choosing powerfullyChoosing weakly44
Acknowledges mistakesOptimistic denial45
Flexible Rigid46
Grounded Unstable47
Take on Avoid48
Well practiced Winging it49
Active relaxationPassive relaxation50
Learn Understand51
On track Off track52
Choosing deliberately Choosing from feelings53
IntelligenceInformation collector54
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است.
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منتشر شده است.

5  ترجمه ی این کتاب تحت عنوان »کیمیاگر« توسط ناشران متعددی منتشر گردیده است.
۶  ترجمه ی این کتاب تحت عنوان »خبرگی« توسط انتشارات میلکان منتشر شده است.

۷  ترجمه ی این کتاب تحت عنوان »معنادرمانی« توسط انتشارات درسا، لیوسا و تمدن علمی منتشر شده است.
۸  ترجمه ی این کتاب تحت عنوان »کلمات شفابخش« توسط انتشارات البرز، سی بال منتشر شده است.



برگرفته از پیشگفتار کتاب

ـــتند 	  ـــن هس ـــوید، بنیادی ـــنا می ش ـــا آش ـــا آن ه ـــاب ب ـــن کت ـــه در ای ـــی ک مهارت ها ی
و ســـایر مهارت هـــا ی نـــرم و ســـخت روی آن هـــا بنـــا می شـــود. یادگیـــری هـــر 
مهـــارت جدیـــدی بـــدون اســـتادی در مهارت هـــا ی بنیادیـــن بســـیار کم اثـــر 

خواهد بود. 

بـــدون اســـتادی در ایـــن مهارت هـــا ی بنیادیـــن، راهبـــری تحقـــق نمی یابـــد. 	 
ســـازمان های  آینـــده ی  کـــه  اســـت  تعیین کننـــده ای  عامـــل  راهبـــری 
کســـب وکار را شـــکوفا می ســـازد یـــا از بیـــن می بـــرد. همچنیـــن می توانـــد 

آینده ی زندگی یک فرد را شکوفا سازد یا از بین ببرد.

ــج 	  ــه نتایـ ــتیابی بـ ــال دسـ ــه دنبـ ــه بـ ــردی کـ ــر فـ ــی هـ ــالوده ی درونـ ــان و شـ بنیـ
دلخـــواه اســـت، جایـــگاه درونـــی اوســـت: یعنـــی جایگاهـــی کـــه او از آن 

جایگاه دست به عمل می زند.

ــادر 	  ــا قـ ــود دارد تـ ــی وجـ ــه راهـ ــت کـ ــن اسـ ــد ایـ ــراد نمی داننـ ــتر افـ ــه بیشـ آن چـ
شـــوید بـــه طـــور کامـــل بنیان هـــای درونـــی خـــود را مدیریـــت کنیـــد و هـــر 
آن چـــه انتخـــاب می کنیـــد را خلـــق نماییـــد. ایـــن کتـــاب بـــه ایـــن موضـــوع 

اختصاص دارد.
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حامی نشر این اثر
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